ار خ ری 
محمد بن جریرطبری 
ثر جمه ابوالقاسم دا بنده 
متن کامل با حذف اناد و روایت‌های مکرر 
چاب اول: ۱۳۵۳ د ش بنیاد فرهنگ ايران (موسمهً مطا لعات وتحقیقات فرهنگی) 
چاپ دوم: ۱۳۶۳ ده ش شر کت انتشارات اساطیر 

چاب: چاپخانة صنویر 
تبراز: ۰ ۰ ی تسه 


حق هر گونه چاب وانتشار مخصوص شر کت اتتشارات اساطیر است 


بنام خداو ند دحمان دحیم 

برای‌گفتگو از تادیخ وطبری وترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
ختم کار که امید هست دود تر ازچندماه‌دیگر نباشد» شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگ ايران از وقت بنیاد» ترجمةً تادیخ طبری دا در دستود 
کار خویش به ددیف اول داشته‌بود که دریغ بود اين اثر بزرگ ومفصل و کهن که ودقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تازان پادسی نژاد دد قلمرو فرهنکث مر کب اسلامی است. و بسادی‌صفحات 
وفصول آن از تادیخ ایران سخن‌دازد؛ ۲ دکه‌های اصیل که در هیچ مرجع دیگر نیست» چنین 
اثریه» بتمام و بری ازاضافات زی تاذی نگذارد وجامة پادسی نگیرد واين دور افتاده قدیم 
از پس انتظاد قرون به‌خانه و کاشانة خویش ناید و کتابخانة پادسی به حاصل کاد وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص و پر کار ايران که به تبعیت از دسم وپنداد دایج زمان, ذبان عریی دا 
جولانگاه نبو غ آسمان وار خویش داشته‌اند آداسته نگردد. 

سیاس خدا که از پی توفبقات مکرد سالها نعمت این خدعت به من داد وعلاقة 
اولیای بنیاده انکیزهُ همت‌شد و کادی که در گروسالیان دراز می‌نمود با کوشش پيوستة شباروز 
ژودتر از وقت مقرر» ره چابخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلددهم که‌امید هست‌جلد های دیگر با فواصل کوتاهتر ادنبال آن در آید 
ان‌شا ءالله. 


ابو القاسم پاینده 
نیمه دوم مهرماه ۱۳۵۳ 


فپرست مطالب 


سخن از خبرحوادثی که به سال صدوئوزدهم بود 

سخن اذخبر غزای اسد درختلان وخداش 

سخن از خبر کشته شدن مغیر ةبن‌سعیدو یان و یادانشان 

سخن از خروح بهلول بن بشر و کشته شدن او 

سخن از غز ای اسد درخثلان واينکه چرا بددطرخان دا کشت؟ 

سخن ازخبر حوادث سال یکصدو بیستم 

سخن از سبب‌وفات اسدین‌عبدا لله 

سخن از اينکه جرا شیعیان‌بنی‌عباس سلیمان دا پیش محمدین علی فردستادند؟ 
سخن از اينکه چرا هشام. خا لددا عزل کرد؟ 

سخن از عمل هشام دربادةٌ عزل خالد» وقتی که به کاد عزل وی مصمم شد 
سخن اذ خبر اينکه چرا نصر بن سیار ولایتداد خراسان شد؟ 

سخن اذخبرحو ادئی که به‌سال‌صدو بیست‌ویکم بود 

سخن ازخبر اینکه چرا زیدین‌عل ی کشته شدو کادهای وی وسبب قیامش 
سخن‌از غزای سوم نصر بن‌سیار در ماوداء! نهر و کشتن کودصول 

سخن ازخبر حوادئی که به سال يك‌صدو بیست‌ودوم بود 

سخن از خبر خوادئی که به سال صلوپیست وسوم رخ داد 

سخن ازذخیر صلح سغدوسبب آن 

سخن از اينکه چرا یوسف پیوسته شدن خراسان را خحواست وچگونگی کاد ؛ 
سخن اد خبر مغراءبن احمروعمل هشام ویوسف درباره او 


۳ ۸۱ 
۳۱۱۸۱ 
۳۳۰۳ 
۳۳۰۶ 
۳۳ 
۳۲ 
۳۳۳۰ 
۳۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۳۰۵ 
۳۳ 
۳۳۴۹ 
۳۳۳۹ 
۳۳۶۷ 
۳۳۷۶ 
۳۱۳۳ 
۳۳۹۳ 
۴۳۳۴ 
۳۳۹۵ 


تر جمة تادیخ طبر ی 


سخن از حادئاتی که به سال صدوبیست وچهادم بود ۴۳۰۰ 
سخن از اینکه چرا بکیرین ماهان ابومسلم دا خرید؟ ه ۳۳9 
سخن از حوادثی که به سال صدو بیست:پنجم بود ۱۳۰۲ 
سخن از سیب و فات‌هشام بن عبدا لملك 22 
سخن از بعضی‌روشهای هشام ۳۳۰۴ 
حلافتو لید بن یز ید بن عبد| لملك بن‌مروان فرش 
سخن از خبر دفتن نصر بن سیار به‌نزد یوسف وبردن هدایا واموال ۳۳۲ 
سخن از کشته شدن‌یحیی بن زید در خراسان ۳۳۳۹ 
سخن ازخبر حوآدث‌مهمی که‌به سال‌صدو بیست وششم بود ۴۱۳۳۳ 
سخن از اينکه چرا یزیدینو لید» و لید بن‌يزید دا کشت؟ ۳۳۷۳ 
سخن از بعضی اخباد دد باه برانگیختن ولید دو عموذادة خویش: هشام و ولید دا ۴۳۲۳۴ 
سخن ا زکشته شدن‌خا لد بن‌عبدالله قسری وسبب آن ۴۳۳۷۵ 
سخن ازخبر فتنه‌هائی که به سال صدو بیست‌وششم رخ داد ۴۱۳۸۷ 
سخن از خبر قیام مردم فلسطین واردن و کاد یز یدین ولید با آنها ۳۱۳۳ 
سخن از خبر عزل‌یوصف بن‌عمر ازعراق و ولایتدادی منصود بن‌جمهور ۳۳۹۸ 
صخن از نسخه امه‌ای که مروان بن‌محمد به غمر ین یز ید نو شت ررض 
سخن از خبر عزل‌منصود بن‌جمهود از عراق وولایتدادی عبدالله بن عمر بن عبدا لعز یز بن‌مرو ان 

م فرش 
سخن از اختلاف یمانیان ونزادیان در خر اسان واختلاف کرمانی ونصر بن‌سیار وسیب این 
رخحداد ۴۳۱۸ 
سخن از خبرامان دادن یزیدبن ولید به حارث‌بن‌سریج ۳۱۳۳۰ 
سخن از اينکه چرا مروان‌بن محمدیا یزیدین‌و لید مخالفت کرد دسپس ییعت کرد؟ ۰ ۴۴۳۳ 
خلافت ابواسحاق ابراهیم بن و لید ۳۳۳۸ 
سخن ازحوادئی که به سال صلو بیست‌‌هفتم بود ۳۳۳۹ 
سخن ازذاینکه چرا مروان‌بن‌محمد به شام دفت وچرا میان‌ویو سایمان‌بن‌هشام نبردشد؟ ۴۳۴۳۹ 
سخن ازسبب قیام عبدالقّه ودعوت برای خویش ر قرف 
سخن از کار حادث‌بن‌سریج ونصر بن‌سياد از آن پ سکه حادث‌پیش وی آمد ۰۳۵۱« 
سخن از اينکه چرا بامروان‌بن‌محمد یعت کردند؟ ۵۳« 


سخن از کار مروان و مردم حمص وعیب‌شودیدنشاه_ ی ۳۷۵۶ 


فهرست مطالب 


سخن از قیام‌ضحا خارجی و ورود وی به کوفه واینکه از کجا آمده بود؟ 
سخن از نبرد میان سلیمان‌بن هشام ومروان بن‌محمد 

سخن از خبر کشته شدن حارث‌بن‌سریج وسبب آن 

سخن از آغا کار ابومسلم در خراسان 

سخن ا زکشنه شدن ضحاكك بن‌قیس خارجی وسبب آن 

سخن از خیر کشته شدن خیبری خادجی 


وی 
فوض 
۳۳۷۹ 
۳۵۰۰ 
۱7۰-۲۱ 
۳۵۴ 


سخن از خبر دیداد |بوحمزه‌عارجی باعبدالله‌طا لب لحقودعوت وی به‌مذهب‌خویش ۴۵۰۶ 


سخن از خبر حوادثی که به سال صدویست‌ونهم بود 

سخن از سبب هلاکت شیبان‌بن‌عز یز یشکری 

سخن از خبر ابومسلم که به آهنگ‌دیداد ابراهیم‌محمد تاقومس دسید... 
سخن از خبر فتح مرو دوذ به دست‌خازم بن حزیمه و کشتن‌عامل نصر بن‌سیار 
سخن از انتقال ابومسلم از اردو گاه اسفیدنج به‌ماخوان وسبب آن 

سخن از خبر کشته‌شدن جدیح‌بن علی کرمانی 

سخن ازتسلط عبدالله‌بن‌معاویه برفادس وسبب آن 

سخن از خبر حضود ابوحمزةخارجی دد مراسم حج 

سخن از حوادثی که به سال صدوسیامبود 

سخن از ورود ابومسلم به دارالامادهٌ مرو واتقای با علی کرمانی برنبردنصر بن‌سیاد 
نام نقیبان عباسیان چنین بود 

سخن از خبر کشته شدن شیبان‌بن سلمه حروری وسبب آن 

سخن از اینکه چرا ابومسلم؛علیوعثمان‌پسران جدیع کرمانی داکشت؟ 

باز گشت قحطبةین شبیب از پیش ابراهیم امام به نزد ابومسلم 

سخن از خبر کشته شدن نبا تةبن‌حنظله عامل گر گان 

سخن از نبرد قدیدمیان ابرحمزة خارجی ومردم مدینه 

سخن از وادد شدن ابوحمزءة خادجی به مدینه و کارها که از وی آنجا دوی نمود 
سخن از حوادئی که به سال صدوسی‌ویکم بود 

سخن از کاد ابومسلم در نیشابور و کاد قحطبه از پس اقامت دی 

سخن از کشته شدن عامر بن‌ضباره وسبب آن 

سخن از خبرنبرد قحطبه با سپاهیان مرو ان‌بن‌محمد 

سخن از برد لیوعویم در شهر زیدع-‌ییدئی که آنجا دخ داد 


۳۵:۶ 
۷ ۳۵ 
۳۰۱۳ 
وش( ی 
۴۵۹ 
۳۵۳۳ 
۳۵۳۹ 
۳۵۳۵ 
۳۵۳۷ 
۳۵۳۷ 
۱۳۸ 
۳۵۵۸ 
۴۳۵۵۹ 
راز ی 
۳۵۶۵ 
۳۵5-۷ 
۳۵۶۸ 
۳۵۷۸ 
۳۵۸۰ 
۱۳92۱۸۱ 
۳۵۸۳ 


مت 


ترجمة تادیخ طبری 


سخن از خبر حوادثی که به سال‌صدوسی‌ودوم‌بود ۳۵۸۸ 


سنخن از خیر هلا کت قحطبة بن شبیب وسبب آن ۴۵۸۸ 


سخن از خبرقیام محمدبن‌خا لدود فتن‌عامل|بن‌هییره‌از کوفه‌و ودودحسن بن‌قحطبه‌به آنجا ۴۵۹۵ 


بسم‌الله‌الرحمان الرحیم 


سخن از خبر حوادلی که 
به‌سال‌صدو نو زدهم بود 


از جمله حوادث سال غزای ولیدین قعقاع عبسی بود به سرزمین روم. 

وهم در اين سال اسدين عبدالله به غزای‌حتلان رفت» قلعهٌ زعرزكك رابگشود 
وازآنجا سوی خداش رفت واسیر و گوسفند فراوان‌گرفت که سپاه سوی چسین 
گریخته بود. 

وهم در ابن سال اسد با خاقان فرمانروای تر کان مقابل شد و ب‌سیار کس 
از باران وی را بکشت» اسد ومسلمانان سالم مساندند وبا غنیمت واسیر بسیار 
باز گشتند. 


سخن از خبر غزای‌اسد 
در ختلان و خداش 


علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش‌گوید: ابن سائجی به خاقان ابو 
مزاحم» نوشت( کنيةٌ وی را ابومزاحم از آنرو گفتند که مزاحم عربان بود) وبدو که _ 


۳۱۸۱ ترجمه تاریخ طبری 


در نوا کث بود خبر داد که اسد و اردختلان شده وسیاه وی در آنجا پرا کنده است و 
وضعی آشفته دارد. 

گوید: وقتی نامه ابن سائجی به خاقان رسید به باران حویش‌دستور آمادگی 
داد. 

گوید: خافان مرغزار و کوهستانی داشت که قرق بود وهیجکس نزديك آن 
نمی‌شدودر آنجا شکار نمی کرد» بوقت‌پیکارعرصهةٌ مرغزار را سه روز و کوهستان 
را سه روز آزاد می کردند. پس آماده شدند و چرا کردند و پوست شکارهارا 
دباغی کردند واز آن‌ظرفها و کمان و زه حاضر کردند. 

گوید: خاقان یابویی زیندار ولگام‌دار خواست و بگفت تا بزی راسر بر یدند 
وبه قلاب آویختند» پس از آن مقداری‌نمك بر گرفت ود رکیسه‌ای نهاد و آن رادر 
کمربند خویش جا داد وبه‌هريك از ترکان گفت چنین‌کند و گفت: « این توشة 
شماست تا درختلان با عربان مقابل شوید.» 

گوید: آنگاه خاقان راه خشورا غ گرفت وچسون ابن‌سائجی بدانستکه 
خاقان نزديك رسیده کس پیش اسد فرستاد که از ختلان برون شو که خاقان نزديك 
تواست اما اسد فرستاد اورا دشنام داد و گفتهٌ اورا باور نکرد. 

گوید: فرمانروای ختلان بدوپیغام‌داد که با تودرو غ نگفتم» من بودم که‌ورود 
تووپراکندگی سپاهت را بدوخبر دادم و گفتم که این برای اوفرصتی است واز او 
كمك خواستم؛ اينك که ولایت را چرانیده‌ای وغنیمت گرفته‌ای اگر در این حال با 
توتلاقی کند برتوظفر یابد» وعربان تا وقتی که من بباشم با من دشمنسی کنند و 
خحاقان با من بزر گی کند وزحمت وی سنگین شود و برمن منت نهد و گوید: «عربان 
را از ولایت توبرون کردم وملك ترا پس دادم» 

گوید: اسد بدانست که او راست‌گفته وبگفت تا بنه‌ها را پیسش فرستند و 
ابر اهیم‌بن عاصم عقیلی جزری را که بعدها ولایتدار سیستان شد ببرآن‌گماشت و 


جلد دم ۳۱۸۳ 


پیران را با وی فرستاد» که کثیرین امیه پدر سلیسمان‌بن کشیر خزاعی وفضل‌بن 
حیان مهری وسنان‌بن داود قطعی از آنجمله‌بودند. سالار مسردم بیسرون شهرسن‌ان 
اعرایی سلمی بود ومتصدی ضبط عثمان بن شباب همدانی‌پدر بزرگ قاضی 
مرو بود. 

گوید: بنه‌ها حرکت کرد اسد به‌داودین شعیب و اصبغ‌بن ذوالا کلب ی که 
آنها را به سویی فرستاده بود نوشت که خاقان نزديك رسیده و آنها برای حفاظت 
بنه‌ها به ابراهیم‌بن عاصم پیوستند, 

گوید: يك مرد دبوسی به‌نزد داود واصبغ آمد وشایع کرد که خحاقان‌مسلمانان 
را بشکست واسد را بکشت. 

اصبغ گفت: « ار اسد و کسان ی که با وی بوده‌اند کشته شده باشندههشام 
میا ما هست که سوی اومی‌رویم.» 

داودبن شعیب گفت: «خدای از پس مردم خراسان زندگی را زشت بدارد.» 

اصبغ‌گفت: «چه خوش است زندگی از پس مردم حراسان» جراح و کسانی 
که با وی بودند کشته شدند ومسلمانان را چندان زیانی نزد» اگر اسد ومردم 
حراسان لاله شده باشند» خدا دین خویش را زبون نمی دند که خدا زنده و پاینده 
است وامیرمومنان زنده است وسیاههای مسلمانان بسیار است .» 

داودگفت: «بهتر است بنگریم اسد چه کرده و از روی اطلاع برویم.» 

پس برفتند تا نزديك اردوی ابراهیم رسیدند و دیدند که آتش‌ها روشن 
است. 

داودگفت: « اين آتشهای مسلمانان اس ت که می‌بينيم به هم نزدبك است و 
آتشهای ترکان پر ا کنده است.» 

اصبغ گفت: «آنها در جابی تنگ هستند» پس از آن نزدیکتر شدند و صدای 


عرعر خحران را شنند‌ند. 


بت وت 


۱۸۳ ترجمةٌ تادیخ‌طبری 


داودگفت: «مگر نمی‌دانی که ترکان خر ندارند» 

اصبغ گفت: «دیروز به دست آورده‌اند و نتوانسته‌اند به يك روزودوروز آنرا 
بخور ند.» 

داود گفت: «دوسوار بفرستیم که تکبیر گویند» 

گوید: پس دوسوار فرستادند که تکبیر گفتند واردو به پاسخ آنها تکبیر گفت. 
پس سوی اردو گاهی رفتند که بنه‌ها آنجا بود. مردم صغانیان و صنغان‌خداه همر اه 
ابراهیم بودند وابراهیم بن‌عاصم زودثر بیامد. 

گوید: اسد ازختلان سوی‌کوه نمكرفت که می‌خواست از نهر بلخ بگذرد» 
ابراهیم‌بن عاصم با اسیران و آنچه به دست آورده بود» از نهر گذشته‌بود. وقتی‌اسد 
نزديك نهر رسید خاقان سوی وی آمد که هفده روزه از سویات راه‌پیموده بود. 
ابوتمام بن زحر وعبدالرحماد‌ین خنفر» هردوان ازدی» به نسزد اسدشدند و گفتند: 
«خدای امیر را قرین صلاح بدارد در این غزا در راه خدا تلاشی نکو کردی و 
غنیمت گر فتی وبه سللامت باز آمدی از این آب بگذر و آنرا پشت سرنه» 

گوید: اسد بگفت تاگردنآنها را بکوفتندواز اردو برونشان کردند و آنروز 
را یماند وچون روز بعد رسید» حرکت کرد. در نهر بیست وسه محل گدار بود 
که کسان از آن عبور می کردند. در یکجا چندان آب بود که به دو طرف زین 
می‌رسید. مردم در آنجا رفتشد» دستور داد که هر کس گوسفندی بردارد» خود او 
نیز گو سفندی برداشت. 

گوید: عثمان‌بن عبدالله به اسد گفت: « در این وضع پر خطر که هستسی 
بسردن گو سفند چه ضرور که کسان را پرا کنده‌ای و مشخول داشته‌ای و دشمن 
نزديك است؛ این کُوسفند را که خحدایش لعنت کند بگذار وبگو کسان آماده 
شوند.» 


اسد گفت: «به خدا هر که عبور کند و گوسفندی همراه نداشته باشد که ایسن 


جلددهم ۳۴۳۱۸۵ 


گوسفندان تمام شود دستش را می‌برم» مردم بنا کردندگوسفند می‌بردند» 
سوار آنرا پیش روی‌خودمی‌برد وپیاده برگردن‌خویش می‌برد ومردم به آب‌زدند . 

گویند: وقتی سم اسبان در نهر فرورفت بعضی جاهای زمین سست شد و 
بعضی کسان کج می‌شدند و از اسب می‌افتادند. اسد بگفت تاگو سفندان را بیندازند 
و کسان در آب برفتند وهنوز کاملا عبور نکرده بودند که ٌروه ترکان نمودار شدند 
و کسانی را که عبورنکرده بودند کشتند و کسان سوی‌نهرهجوم آورشدند. 

گویند: محافظان ازمردم ازد وتمسیم بودند» مردم کم توان به جای مانده 
بودند» اسد به‌نهر زد وبگفت تا شتران را سوی ماوراءالنهر برندکه بنه‌ها را بر آن 
بار کنند. از سمت ختلان غباری برخاست که خاقان بود وچون جمعی از سپاهش 
به وی رسیدند به ازدیان ومردم بنی‌تمیم حمله برد که پرا کنده‌شدند. اسد به تاخت 
برفت تابه اردو گاه خویش رسید وبه بنه‌داران که از پیش فرستاده بود پیغام داد که 
همانجا که هستند دردل دره فرود آیند وخحندق یز نند . 

گوید: خاقان بیامد ومسلمانان پنداشتند که به طرف آنها عبور نمی کند که‌نهر 
در میانه بود وچون خاقان نهررا نگریست به اشکندکه در آن وقت اسیهبدنسا 
بود بگفت تا به صف برود تا به لب آب رسد واز سواران ومردم بصیر به کار 
جنگ می‌پرسید که آیا عبور از نهر وحمله به اسد میسر است؟ که همه می کفتند: 
(میسر نیست.» وقتی به اشتیخن رسید گفت: «آری میسر است که ما پنجاه‌هزار 
سو اریم واگر یکباره واردآب شویم آب را از همدی‌گر بداریم و جریان آن کند 
شود.» 

گوید: ترکان کوس‌هایشان* را زدند» اسد و کسانی که همراه وی بودند 
پنداشتن دکه این تهدید است اما آنهااسبان‌عویش را در آب راندند که‌به‌تندی نقس 


زدن گرفت وجون مسلمانان به آب‌زدن تر کان را بدیدندسوی اردو گاه عقب‌رفتند 


# کلمه‌متن 


۳۱۸۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


وترکان عبور کردند. غباری بزرگ برحاست که کس اسب خحویش را نمی‌دید و 
همدیگر را نمی‌شناختند. 

مسلمانان و ارد اردو گاه عویش شدند و آنچه را بیر ون بود فراهم آوردند. 
غلامان با پالانها و گرزها برفتند وجهره‌های تر کان را زدند که عسقب رفتند. اسد 
شب‌را به سر کرد. از آغاز شب باران حویش راآراسته بودکه از خحدعهء خاقان و 
حملةٌ وی بیم داشت وچون صبح شد وچیزی ندید سران قسوم را پیش خواند وبا 
آنها مشور ت کردگفتند: «سلامت را بپذیر » 

گفت: «اين سلامت نیست بلکه بلیه است» دیروز خاقان با ما مقابل شد و 
برما ظفر یافت وبه سپاه وسلاح دست اندازی کرد امروز نیز از ما نمانده مکراز 
آئرو که اسیرانی به دست وی افتاده که بدوخبر داده‌اند که محل بنه‌ها پیش روی 
ماست و به طمع آن از مقابلهةٌ ما چشم پوشیده‌است.» 

گوید: پس حرکت کرد وطلیعه‌داران فرستادکه یکیشان پسآمد وبدو گفت 
که دسته‌های تر کان را دیده با پرچمهای اشکند با جمعی اندلا. پس روان شد. 
اسبان و امانده بود» بدو گفتند: «ای امیر فرودآی وسلامت را بیذیر.» 

گفت: «کدام سلامت را بپذیرم» این بلیه است واز دست رفتن جانها و 
مالها.» 

گوید: وچون شب در آمد اسد به منزلگاهی رسید و با کسان مشورت کرد که 
فرود آیند يا بروند. 

کسان کفتند: «سلامت را بیذیر» از دست رفتن مال در قبال سلامست ما و 
سلامت مر دم خر اسان‌چه‌همیت دارد؟» 

گوید: نصربن سیار خاموش بود. اسدگفت: «ای پسر سیار چرا خاموشی و 
سخن نمی کنی؟» 

گفت: «خدای امیر را فرین صلاح بدارد» هر دو صورت به سود تو است» 


جلد دهم ودش 


ار بروی بنه‌داران را دریابی ونجاتشان‌دهی اگر وقتی آنجا رسیدی هلا شده 
باشند راه سختی را که باید پیمود» پیموده‌باشی» 

گوید:اسد رأی اورا پذیرفت وهمه روز را راه پیمود. 

گوید: اسد» سعید صغیر راکه بکه سواری بود وابستهةٌ باهله وبه سرزمین 
حتلان آشنا پیش خواند و نامه‌ای برای ابراهیم نوشت. که دستور می‌داد آماده 
باشد که خاقان به سمت اومی‌رود به سعید گفت: «این نامه را هر کجا باشد پیش از 
شب به ابر اهیم برسان اکُر نرساندی اسد از اسلام به دور باشد» اگر ترا نکشد. 
اگر پیش حارث رفتی اسد چنان باشد که‌گفت اگردلال!» زنت را با همه اهل 
خانه‌ات دربازار بلخ نفروشد.» 

سعید گفت: «اسب تیره رنگ دم بلندت را به من ده» 

گفت: «قسم به دینم تو که جانت را به حطر می‌دهیاگر دربارةاسب با تو 
بخیلی کنم» فرومایه باشم.» 

گوبد: پس اسب را بدوداد. سعید بریکی از اسبان بدله روان شد غلامش 
نیز براسبی همراه وی بودو اسب اسد را یدلامی کشید. و قتی مقابل تر کان رسید که 
آهنگ بنه‌ها داشتند؛ طلیعه‌داران ترلك به طلب وی آمدند. سعید براسب اسد نشست 
که بدونرسیدند» پس‌نامه را پیش‌ابراهیم برد» گروهی از طلیعه‌داران به‌قولی بیست. 
کس از دنبال وی بودند تا اردوی ابر اهیم را بدیدند وپیش خاقان باز گشتند وخبر 
را با وی بگفتند. 

گوید: خاقان سوی بنه‌ها رفت؛ ابراهیم خندقی زده بود وقتی خاقان رسید 
کسان در محوطهً خندق بودند» به مردم سفد یگفت تا با آنهانبردکنند» وقتی‌به 
پادگان مسلمانان نزديك شدند به طرف آنها جستند وسغدیان راهزیمت کردند ویکی 
از آنها را کشتند» خاقان به آنها گفت: «برنشینیده 


۱-کلمةٌ هتن 


شا ترجمةً تادیخ طبری 


گوید: آنگاه حاقان بالای تیه‌ای رفت که‌جای مناسب‌برای حمله می‌جست و 
جنگ را راه می‌برد. 

گوید: خاقان بدین سان بود و دو يا سه‌کس با وی بودند وچون جایی را 
بر ای حمله مناسب می‌بافت سپاهیان حویش را می گفت تا از آنجا حمله برند. و 
چون بالای تیه رفت پشت اردو گاه جزیره‌ای دید که مقابل آن‌گداری بود یکی از 
سرداران ترك را حواست و گفت که از بالادست اردو گاه از گذرگاهی که نشان‌داده 
بود برو ند تا به جزبره رسند ودر جزیره سر از پرشو ند تا از پشت اردو گاه‌مسلمانان 
در آیند» وبگفتشان که از عجمان ومردم صغانیان آغاز کنند ودیگران را رها کنند که 
عربان بودند و آنها رااز خیمه‌هاوپر چمهایشان‌شناخته بود؛ به‌سردار ان گفت: «ا گر قوم 
جلو خندق آمدند وبا شما مقابله کردند ما وارد خندقشان می‌شویم واگر در محوطه 
حندق ماندند از پشت خندق بر آنها در آیید» وجون در خندق بماندند» از سمست 
عجمان بر آنها در آمدند وصغان خذاه وبیشتر باران وی را بکشتند واموالشان را 
بگرفتند» ونیزو ارد اردو گاه ابراهیم شدند وهرچه را در آنجا بودبگرفتند. مسلمانان 
آرایش خویش را رها کردند و به یکجا فر اهم آمدند وهلاکت را معاینه می‌دیدند. 
ناگهان غباری برخاست وخا کی‌سیاه» و اسد وسپاه وی در رسیدند وترکان از مقابل 
آنها سوی محلی که خاقان بود بالا رفتن آغاز کردند. ابراهیم ازبیحر کت ماندنشان 
شگفتی کرد که ظفر یافته‌بودند و کشتار کرده بودند وغنیمت‌گرفته بودند زیرا انتظار 
آمدن اسد را نداشت. 

گوید: اسد با شتاب راه پیمود وبیامد تا مقابل تبه‌ای رسی د که خاقان بر آن 
بود» خاقان به سمت کوه رفت. باقیمانده‌ینه‌داران پیش اسد آمدند که‌بسیار کس از 
آنها کشته شده بود. آنروز بر کقبن خولی راسبی کشته شده بود با کثیر» ابو امیسه» 
وپیرانی از خر اعه. 

گوید: زن صغان خذاه پیش اسد آمد و برشوهر خویش گریست. اسد نیز باوی 


جلد دهم ۳۸۹ 


گریست جنانکه صدایش بلند شد. خاقان برفت» اسیران سیاه را در بند می‌برد و 
شتر ان را با بارمی‌راند و کنی ز کان را همراه داشت. 

گوید: مصعب‌بن عمروخزاعی و گرومی از مردم خراسان مصمم بودند راه 
آنها را بگیرند اما اسد مانشان شد و گفت: « این قوم باد موافقی یافتند وچیزی 
ربودند متعر‌ضشان مشو یده 

گوید: یکی از یاران حارث‌بن سریج همراه خاقان بود که بدو دستورداد که 
تدا داد: ای اسد» مگر از کار ماوراءاللهر عبرت نگرفتی! بسیار حریصی: می‌باید 
از حتلان چشم می‌پوشیدی که سرزمین پدران ونیا کان منست. 

اسد گفت: « چنان بو د که دیدی» شاید حدای از توانتقام‌بگیرد» کورمغانون 
که از جمله بزرگان ترگ بودگفت: «روزی بهتر از روزبنه‌ها ندیدم 

بدو گفتند: «جگونه بودا» 

گفت: «اموال فراوان به دست آوردم ودشمنی سمح‌تر از اسیران عسرب 
ندیدم که یکیشان می‌دوید اما از جای نمی‌رفت.» 

بعضی‌ها گفته‌ا ند که خاقان سوی بنه‌ها روان شد و چون نزديك نیمروز شد و 
مسلمانان تر کان را بدیدند به حندق پناه بردند وجون با مسلمانان به نبرد پرداختند 
و آنها به خندق پناه بردند سوی عجمانی رفتند که با مسلمانان بودند وبا آنها نبرد 
کردند وفرزندانشان را اسیر گرفتند. 

گوید: هريك از ت رکان خادم یا خادمه‌ای را پشت خود سوار کرد وهنگام 
غروب آفتاب سوی اردو گاه اسد رفتند. 

گو بد: اسد برفت تا به نزد تبه‌ها فرود آمد. روز بعد تر کان به اسد حمله 
بردند واین به روز فطر بود ونر ديك بود آنها را از نماز بدارند سیس برفتند» 
اسد نیز سوی بلخ رفت و در مرغزار آنجا اردوزد تا زمستان بیامد» آنگاه کسان در 
خانه‌ها پرا کنده شدند و او وارد شهر شد. دربارة این غزا خطاب به وی شعری 


۳۹۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گفتند به پارسی: 

راز ختلان آ مدید 

«بروتباه آمدید 

«ابار باز آمدید 

«عشك‌نزار آمدید» 

گو بد: حارث‌بن سریج که درناحیهةً طخارستان بود به خاقان پیوست و چون 
شب قربان رسید به اسد کفتند که خاقان در جزه فرود آمده وبگفت تا آتشها را بر- 
دیوار شهر بالا بردند و کسان از روستاها به شهر بلخ آمدند. صبحگاهان‌اسدبا کسان 
نماز کرد وبا آنها سخن کرد و گفت: «دشمن خدا حارث‌بن سریج طغیانگر خویش 
را آورده که نور خدا را خاموش کند ودین وی را تغییر دهد وخدا اورا زیون 
می کندان‌شاءالله. این دشم‌ن سگک‌شما» از برادرانتان کسان کشته واگٌر خداخو اهد 
که نصرتتان دهد کمی شما و بسیاری آنها زیانتان نزند» از دای نصرت 
بخو اهید .» 

ونیزگفت: « شنیده‌ام وقتی بنده به پیشگاه حدای پیشانی نهد از همه وقت 
به خدا نزدیکتر باشد» من فرود می آیم وپیشانی می‌نهم خدا را بخوانید وبرای 
پروردگار خویش سجده کنید واورا از سر اخلاص بخوانید.» 

گوید: چنان کردند وچون سربرداشتند از فتح‌حویش تردید نداشتند. پس‌از 
آن اسد از منبر به زیر آمد وقربان کرد و باکسان درباره حرکت به طرف خحاقان 
مشورت کرد. جمعی گفتند: «توجوانی واز آن کسان نیستی که از غارت گوسفند و 
اسب‌بیم کنی» باحر کت خویش می‌خطر کنی» 

گفت: «به حدا حر کت می کنم. يا ظفر است يا شهادت » 

به قولی خاقان که از مردم ماوراء‌النهر و مردم طخارستان و جیغویهٌطخاری 
و شاهان و خدمة آن‌سرزمین‌سی‌هز ار کس كمك گر فته‌بود بیامد ودر خلم‌فر ود آمد.در آنجا 


جلد دهم ۱ ۴ 


پادگانی بود به سالاری ابو العوجاءین سعید عبدی که با آنها در آویخت و بدو دست 
نیافتند وبا عقبدارانشان از راه فیروز بخشین طخارستان روان شدند» وابوالعوجاء 
حر کتشان را برای اسد نوشت. 

گوید: اسد کسان را فراهم آورد ونامةّ ابوالعوجاء و نامه فرافضصه سالار 
پادگان جزه راکه پس از عبور خاقان نوشته بود برای‌آنها بخواندآن‌گاه باکسان 
مشورت کرد. گرومی گفتند: «درو ازه‌های شهر بلخ را مسی‌بندی وبه خالد و خلیفه 
می‌نویسی‌و كمك می‌خواهی.» 

گروهی دیگر کفتند: «از راه زم می‌روی وزودتر از خافان به مرومی‌رسی.» 

گروهی دیگر گفنند: «به مقابلً ترکان می‌روی و از خدا برضد آنها 
نصرت می‌طلبی» کفتهةٌ اينان با رای اسد مطابقت داشت که عزم مقابلةٌ تر کان داشته 
بود . 

گویند: وقتی خاقان از اسد جدایی گرفت برفت تابه سرزمین طخارستان 
رسید به نزد جیغویه» وچون نیمةً زستان رسید بیامد واز جزه‌گذشت وسوی 
گوزگان رفت ودسته‌ها فرستاد به تاخت وتاز» به سبب آنکه حارث‌بن سریج بدو 
خبرداده بود که از جانب اسد حر کت نخواهد بودکه چندان سپاهی با وی نمانده 
است. 

بختری بسن مجاهد وابستهٌ بنی شیبان به اسد گفت: «سپاهیان‌روانه کن تابه 
گوزگان برسی» وجون سیاهیان روانه کرد بختری بدو گفت: «رآی مرا جکونه 
بافتی!» 

گفت:«لطف خدا عزوجل را چگونه یافتی که رأی تراگرفتم؟» 

گویند: اسد از جبلةین ابی‌رو اد صدوبیست هزار درم‌گرفت وبگفت تا کسان 
راییست بیست بدهند. سپاه‌وی ازمردم‌خر اسان و مر دم‌شام‌هفت‌هز ار کس بود. کرمانی 
ابن‌علی‌را در بلخ جانشین کرد و کف ت که هیچکس را نگذارد از شهر برون شود 
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و گرجه تر کان در شهر را بز نند. 

نصربن سیار لیئی و فاسم‌بن نجیب مراغی ازدی وسلیم‌بن سلیمان سلمی و 
عمروبن مسلم ومحمدین عبدالعزیز عتکی وعیسی اعرج حنظلی و بختری‌بن درهسم 
بکری وسعیداحمر وسعید صغیر وابستة باهله‌گفتند: «عدای امیر را فرین صلاح 
بدارد به ما اجازه برون شدن بده ودر اطاعت ما خلل میار» واسدبه آنها اجازهبرون 
شدن داد. 

گوید:پس از آن بر ون شد وبریکی ازدرهای بلخ جای گرفت. دو سراپرده 
وسیع برای وی زدند ویکی رابه دیگری پیوستند. با کسان دو ر کعت‌نم از کرد و 
نماز را طول داد صیس روی به قبله کرد و کسان را ندا داد که خدا را بخوانید و 
دعای بسیار کرد وفیر وزی‌خو است» کسان ازپس دعای‌وی آمین گفتند وسه بار گفت: 
«قسم به پرورد کار کعبه فیروزی می‌یابید ان‌شاءاله» 

گوید: پس از آن منادی اسد ندا داد: هر کس از سباهیان که زنی همر اه‌بیارد 
حرمت از اوبرداشته شود. 

گوبند: اسد به فرار برون شده بود و ام بکر کنیز فرزنددار خویش رابا 
فرزندش به جا نهاده بود» کنیزی را دید که برشتری بود» گفت: «یپرسید این کنیز از 
آن کیست؟» 

یکی از سواران برفت ویپرسید وباز آمد و گفت: « از آن زیادین حارث 
بکری است» زباد آنجا نشسته بود. اسد روی درهم کشید و گفت: «بس نمی کنید 
تا با یکی از شما که به نسزدمن محترم است خحشونت آرم وپشتش وشکمش را 
بز نم.» 

زیاد گفت: «اگر کنیز از آن‌من است آزاد باشد» نه به عدا ای امیر»ز نی‌همراه 
من نیست» این» دشمنی حسود است.» 

گویند: پس اسد حر کت کرد و چون به نزد پل عطاعرسید به‌مسعودبن‌عمرو- 
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کرمانی که در آن هنگام از جانب کرمانی برازدیان سالاری داشت گفت: «پنجاه 
مرد واسب بجوی که براین پل بگذارمشان ونگذارند هر که‌از این جاگذشت باز 
گردد.» 

مسمود گفت: «پنجاه مرد از کجا توانم یافتآه 

پس اسد بگفت تا اورا از اسبش پایین کشیدند وبگفت تاگردنش را بزنندم 


گروهی به پاخاستند وبا وی سخن کردند تا دست از اوبداشت. 

گوید: وچون از پل‌گذشت به جایگاهی رسید و آنجا بماند تا صبح شد» 
می‌خحواست آنروز بماند غدافر بن‌زید گفت: «امیر امروز بماند تا کسان بیایند.» 

گوید: دستور حرکت داد و گفت: «ما را به عقب ماندگان نیاز نیست» پس 
حر کت کرد؛ سالم‌بن منصور بجلی که با سیصد کس برمقدمهً وی بود با سیصد کس 
از تر کان که طلیعه خحاقان بودند تلاقی کرد وسالارشان را با هفت کس از آنها اسیر 
کرد وپیش اسد آورد وباقیمانده فراری شد. 

گوید: ترلاسیر می گریست؛ بدو گفت: «چرا می گریی؟» 

گفت: «بر ای‌خودم‌نمی گر یم برای هلاکت خاقان می‌گریم.» 

گفت: «جکونه؟» 

گفت:«وی سپاهیانش را از آنجا که هست تامرو پرا کنده است.» 

گوید: اسد برفت تا به سدره رسید که یکی ازدهکده‌های بلخ بود سالار 
سپاه بیرون شهریان ریحان‌بن زیاد عامری عبدلی بود؛ از بنی‌عبدالله بن کعب. 

گوید: پس اورا معزول کرد ومنصوربن سالم را برمردم بیرونشهر گماشت. 
پس از آن از سدره حرکت کرد ودر خر یستان فرود آمد. در آنجا شیههٌ اسبی شنید. 
گفت: «اين از آن کیستآ» 

گفتند: «از آن عقارین ذعیر» نام وی و نام پدرش را به فال بد گرفت( که عقار 
از عفر است به معنی نازاثی ودست وپا بریدن چهاربای وذعیر از ذعر است به‌معنی 
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ترس» گفت: «وی را پس بفرستید.» 

گفت: کشته می‌شوم؛ به تر کان می‌رسم» 

اسد گفت: «خحدابت بکشد» 

گوید: آنگاه برفت تا نزديك چشمة‌گرم رسید» بشربن رزین؛یا رزین‌بن‌بشر 
به پیشو از وی آمد که گفت: «بشارت است ورزانت» ای رزین چه خبرداری؟» 

گفت: «اگر به فریادمان نرسی شهرمان را می گیر ند» 

گفت: «به مقدام‌بن عبدالرحمان بگو نیزه مرا درازتر کند.» پس از آن روان 
شد و دردو فرسخی شهر کوزگان فرودآمد. صبحگاهان دومپ‌اه همدیگر را 
می‌دبد نك. حاقان به حارث گفت: «اين کیست؟» 

گفت: «اين محمدین مثنی است وپرچم وی» 

گویند: طلیعه‌داران خحاقان سوی وی رفتند وبدوخبردادند که غبار بلندی از 
جانب بلخ نمودار است . 

حاقان حارت را خواست و گفت: «مکر نگفته بود ی که از اسد ح رکتی 
ساخته نیست» اینك غباری‌است که از جانب بلخ می‌رسد.» 

حار گفت: «اين همان دزدی است که به تو گفته بودم که از باران من 


است4۰ 
گوبد: خاقان طلیعه‌داران فررستاد و گفت: «بنگرید که برشتران‌تخت وکرسی 
می‌بینید» 


طلیعه‌دار ان آمدند و گفتند که تخت و کرسی دیده‌اند. 

حاقان گفت: «دزدان تخت و کرسی برنمیدارند» این اسد است که سوی 
تومی آید.» 

گو ید: اسد اند کی راه پیمود» سالم‌بن جناح بدو رسید وگفشت: «ای 
امیسر مژده که آنها را تخمیسن زدم؛ به چهارهزار نمی‌رسند» امیدوارم حدا خاقانرا 
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مجشر بن مزاحم که با اسد هسمراه بودگفت: «ای امیر مردان خویش را 
فرود آر.» 

اسد جهرةٌ اسب وی را بزد و گفت: «ای مجشرء اگر به رأی تو کار شده 
بود؛ اینجا نیامده بودیم» وباز اندکی برفت و گفت: « ای جنگاوران صبحدم پیاده 
شوید» که پیاده شدند و اسبان خویش را نزديك هم آوردند وتیر و کمانگرفتند. 

گوید: خاقان در مرغزاری بودکه شب راآنجا به‌سر برده‌بود. 

گوید: عمروبن موسی می‌گفت: «وقتی اسد نماز صبحگاهان بکرد حرکت 
کرد و از گوز گان گذشت که خاقان آنجا را غارت کرده بود وسیاه وی به شبورقان 
رسید.» 

گوید: در آن هنگام قصرهایگوزگان به‌عواری افتاده بود. 

گوید: مقدام‌بن عبدالر حمان غامدی عامل‌گوزگان با جنگاوران خویش و 
مردم‌گوزگان پیامد و كمك خویش را به اوعرضه کردند. گفشت: «در شهر خویش 
بمائید» به گوز گان‌پسر گوز گان گفت: «با من‌بیا» 

گوید: کار آرایش سپاه با قاسم بن‌بخیت مراغی بود که مردم ازد وبنی‌تمیم‌و 
کوزگان پسر گوزگان وخدمهً اورا برپهلوی چپ وی نهاد ومسردم فلسطین را که 
سالارشان مصعب‌بن عمروخزاعی بود با مردم قنسرین که سالارشان صغراءبن احمر 
بود به پهلوی راست وی نهاد. مردم ربیعه را که سالارشان بحیی‌بن حضین بود بر 
پهلوی چپ نهاد ومردم حمص را که جعفربن حنظلةً بهرانی سالارشان بود ومردم 
ازد را که‌سلیمان‌بن عمرومقری حمیری سالارشان بود به‌آنها پیوست. منصور بن 
مسلسم بجلی را بر مقدمه نهاد» مردم دمشق راکه سالارشان حملة بنن نعیسم 
کلبی بود به آنها پیوست و کشیکبانان و نگهبانان و غلامان اسد را بر آنها 
افزود. 
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گُوید: خاقان نیز آرایش داد. حارث‌بن سریج ویاران وی وشاه سغد و 
فرمانروای چاج وخرابغره پدرخاناخره جد کاوس وفرمانروای ختلان وجیغویه و 
همه تر کان را برپهلوی راست نهاد. وچون تلاقی شد حارث با کسانی از مردم‌سغد 
که با وی بودند و در بندیان و دیگران برپهلوی چپ حمله برد که مردمر ییعه 
و دوسپاه از مردم شام آنجا بودند و آنها را هزیمت کرد که تا خیمه‌گاه اسد برفتند . 
آنگاه پهلوی راست که‌ازدیان‌بودند و بضی‌تمیم و گوز گان » حمله بردند وهمینکه 
به‌حریفانر سید ندحارث وتر کان هزیمت شدند» آنگاه کسان همگی حمله بردند. 

اسد گفت: «خدایا آنها نافرمانی می کردند نصرتشان عطاکن.» 

تر کان‌پر | کنده به هرسوهمی رفتند وپروای کس نداشتند. مسلمانان‌به اندازه 
سه فرسنگ به تعقیبشان رفتند وهر که را به دست آوردند کشتند تا به گوسفندان آنها 
رسیدند و صدوپنجاهو پنج هز ار گوسفند بر اندند بااسب بسیار. خافان در کوه‌راهی 
پیش گرفت» بجز راه‌بزرگك. حارث‌بن سریج عقبدار وی بود. اسد هنگام نیمروز به 
آنها رسید. 

گویند: وقتی در جنک خریستان» اسد با خاقان مقابل شد میان‌آنها نهری 
عمیق‌بود» اسد بگفت تا سرا پردهوی را بالا بردند. یکی از بنی قیس بن- 
تعلبه گفت: «ای مردم رای شما چنین است که وقتی کسان آمدند خیمه به‌پا کنید.» 

گوید: پس اسد بگفت تا سراپرده را فرود آوردند. باد جنگ که آنرا هفافه 
گویند وزیدن گرفت وخدای هزیمتشان کرد» مسلمانان روی به قبله کردند و خدا را 
می‌خو اندند وتکبیر می گفتند. 

گوید: خاقان با نزديك چهارصد سوار بیامد که پوشش سرخ داشتند وبه 
یکی که‌سوری‌نام‌داشت گفت: «توشاه‌گوز گانی»ا گرعربان تسلیمشدندهر کس از مردم 
گوزگان را که دیدی پیش وی رفته بکش.» 

گوز گان به عثمان‌ین عبدالله‌بن شخیر گقت: «من ولابت خویش وراههای 
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آنرا بهتر می‌شناسم می‌خواهی کاری کنی که مایةٌ هلا خاقان شود وتابباشی مابة 
شهرت توشود!» 

گفت: «جیست!» 

گفت:«همراه من آبی؟» 

گفت: «آری» 

گوید: پس راهی گرفت که ورادك نام داشت وبالای علم‌های خاقان رسید که 
غافل بودند. خاقان بگفت تا کوسها بانگ‌باز گشت زدندوچون جنگ‌در میان‌بودتر کان 
قدرت باز گشت نداشتند. بار دیگرزدند که قدرت نداشتند آنگاه بار سوم زدند که 
قدرت نداشتند وبه جنگ سر گرم بودند. 

گوید: پس ابن‌شخیرو گوزگان به‌علم‌ها حمله بردند» خاقان به فرار روی 
بگردانید ومسلمانان اردو گاهشان را تصرف کردند» دیگهایشان که قل می‌زد به‌جای 
مانده بود باگروهی زن از عرب ووابسته وزنان ترك. 

گوید: یابوی خاقان در گل فرورفت وحارث‌بن‌سریج اوراحفظ کرد. 

گوید: اما کسان ندانستند که وی خاقان است. 

اردو گاه تر لك از همه جیز از ظروف نقره وسنج‌های تر کی پربود.خو اجه‌ای 
می‌خواست زن خاقان را ببرد اما فرصت نیافت وبانعنجر ضربتی بدو زد وقتی به 
اورسیدند که هنوز می‌جنبید. پاپوش‌ویراگرفتند که ازنمد نقش‌دار بود. 

گوید: اسد دختران ترك را پیش دهقانان حر اسان فرستاد ومسلمانانی راکه 
به‌دست آنها بود بگرفت. 

گوید: اسد پنج روز آنجا ببود. 

گوید: اسبانی که پراکنده شده بود» می‌رسید واسد آنرا می‌گرفت وبه روز 
نهم باظفر سوی بلخ باز گشت. 

ابن سجف مجاشعی‌شعری گفت به اين مضمون: 
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«اگر در زمین بروی وزمین را بییمایی 

«طول زمین را وعرض آنرابپیه‌ایی 

«کسی را تو اناترو کاربرتر 

«از امیر اسد نخواهی یافت 

«که نیکی را به ما رسانید 

«واز پرا کندگی به فراهمی آورد 

«خاقان جر باشتاب از اوجان برد 

«و گروههای خاقان را پرا کنده کرد 

«ای ابن‌سریج علف ترشی‌دیدی 

«علف‌ترشی که درد سر بیماران را 

«شفا می‌دهد» 

گوید: اسد حر کت کرد وروز بعد درجرة گوزگان فرودآمد که خاقان آنجا 
بود و گریزان روان شد. اسد کسان را برای حر کت دعوت کرد بسیار کس ازمردم 
شام ومردم عراقآماده شدند که جعفربن حنظلةٌ بهرانی را سالارشان کرد» حر کت 
کردندودرشهری‌به‌نام‌دورد» ازسرزمین‌جزه فرود آمدند وشب را آنجا به‌سر کردند. 
دچار باد و بارانی سخت‌شدند. بقو لی‌دچار برف‌شدند و باز گشتند. خاقان‌برفت وپیش 
جیغو یه‌طخاری‌جای گر فت. بهرانی پیش اسد باز کشت اسدسوی‌بلخباز گشت وبه‌سپاه 
تر کان که در مروروذ بوده بود برخوردند که برای حمله به بلخ برون آمده بود و 
هر کس از آنها را که به دست آوردند کشتند» تر کان به کلیسای مروروذ رسیده‌بودند 
اسد آن روز چهارهزار زره به دست آورد وچون به بلخ رسید به مردم کفت روزه 
بدارند به سبب آنکه خدا فتح به آنها داده بود. 

گوید: وجنان بود که اسد» کرمانی را با دسته‌ها می‌فر ستاد که بکی ودو وسه 
و بیشتر ازت رکان را می گرفتند» خاقان سوی طخارستان بالا رفت وپیش جیغویه 
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خر لخی اقامت گرف تکه در حفاظ وی باشد» خافان بگفت تا کوسها بسازند وچون 
بخشکید وصدای آن خوب شد راه ولایت خویشگرفت وچون به اشروسنه رسید 
خر ابغره» پدر خحاناخره پدر افشین» همر اه بازیگران به پیشو از وی‌آمد وهدیه‌هاو 
اسبانی برای وی وسیاهش آماده کرده بود» روابط میانشان حوب نبوده بود وچون 
به هزیمت باز آمده بود می‌خحواست به نزد وی جایی داشته‌باشد وهرچه‌می‌توانست 
برای وی آورد. 

گوید: پس از آن خاقان به ولایت خحویش رفت وبرای نبرد و مسحاصرة 
سمرقند آماده شدن‌گرفت. پنج‌هزار یابو برای سواری به حارث‌بن سریج وباران 
وی داد تعدادی یابو نیز میان سرداران ترك تفسیم کرد. 

گوید: روزی خاقان با کورصول» بازی نردمی کرد میانشان نزاع شد و 
کورصول دست خاقان را بشکست وخاقان سو کند یاد کرد که دست کورصول را 
حواهد شکست. خبر به کورصول رسید که‌دوری‌گرفت و گروهی ازیاران حویش 
را فراهم آورد و به حاقان شبیخون‌زد واورا بکشت. روز بعد تر کان از اطراف وی 
پرا کنده شد واورا برهنه و اگذاشتند. زریق‌بن طفیل کشانی با خاندان حمو کیان که 
از بزرگان تر کند بیامد و اورا ببرد ودفن کرد ودر بارةٌ وی چنان کرد که در بارة‌امثال 
وی می‌باید کرد. 

پس از آن تر کان به غارت همدیگرپرا کنده‌شدند وبضی‌شان سوی چاج 
رفتند. در این هنگام مردم سغد به طمع باز گشت به آنجا افتادند. 

گوید: از سواران ترك که به کار غارت می‌پرداختند کسی بجز زر اب ن کشی 
به سلامت نماند که به سلامت به طخارستان رسید. 

گو بد: وچنان بود که اسد.منیف‌بن وصاف عجلی را براسبی از بلخ فرستاده 
بود که برقت تا به شبورقان رسید. 


گوید: ابر اهیم بن هشام پاد گان شبورقان بود وسیف را بر اسبان برید روانه 


و 
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کرد تا پیش خالدین عبدالله رسید وخبر را با وی بگفت. 

گوید: اما هشام خبر را حیرت انگیز دانست و باور نکرد وبه رییع حاجب 
خویش گفت:«وای تو اگر این پیر راست بگوید از حادثه‌ای عظیم خبر آورده اما 
راستگویش‌نمیدانم» برو و به‌او وعده بده»سپس از او بپرس چه‌می گوبد و گفتار وی 
را برای من‌بیار.» 

گوید: حاجب پیش وی رفت و آنچه را هشام گفته بود انجام داد که با وی 
همان گفت که به هشام گفته بود. 

گوید: هشام به حیرت درشد» بار دیگر اورا بخواست و گفت: «قاسم بسن 
بخیت کیست ؟» 

گفت: «سالار سیاه» 

گفت: «او بیامده» 

گفت: «اگر آمده باشد خدا امیر مومنان را فاتح کرده است.» 

گوید: اسد وقتی فتح کرده بود فاسم‌ین بخیت را فرستاده بود. وی بیامد و 
بردر تکبیر گفت؛ آنگاه وارد شدوی‌چنان تکیبر می‌گفت. هشام نیز به سبب تکبیسر 
فاسم تکبیر می‌گفت تابه نزد وی ره‌یدو گفت: «ای امیرمومنان‌فتح!» وخبررا باوی 

گوید: هشام از تخت خویش به زير آمد وسجده شک کرد که به نزد ابشان 
يك سجده است. 

گوید: قیسیان به اسد وخالد حسد بردند و به هشام گفتند به عا لد بن‌عبدا له 
بنویسد که به برادرش دستوردهد مقاتل بن‌حیان را بفر ستد. 

گو ید: هشام‌به خا لد نوشت. اسد. مقاتل‌بن حیان را در جمع کسان پیش 
خواندو گفت: «پیش امیرمومنان رو و آنچه را دیده‌ای با وی بگوی وحق رابگوی 
ان شاءالله جزحق نخواهی گفت» آنچه نیازداری از بیت‌المال بگیر» 
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گفتند: «در این صورت جیزی نخو اهد گرفت» 

گفت: رفلان وفلان مقّدار مال بدو بده وفلات و بهمان تعداد جامه بدو بده و 
لوازم بده» 

گوید: مقاتل بن‌حیان روان شد وپیش هشامبن عبدالملك رسید که با ابسرش 
نشسته بود واز اوپرسش کرد. 

مقاتل گفت: «به غزای ختلان‌رفتيم وبه حادثه‌ای بزرگ افتادیم» اسد را از 
تر کان بیم دادند» اما به آنها اعتنا نکر دیم تا به ما ر سید ند و چیزی از غنایم مارا 
بگرفتند و قسمتی از اردو گاهمانرا به غارت بردند» آنگاه به نزديك خلم مارا عقب 
زدند و کسان به قشلاقگاههای حویش رفتند آنگاه خبر آمدکه خاقان سوی گوزگان 
روان شده وما در همان اوقات با دشمن در گیر شده بودیم مارا حر کت داد و در 
روستایی مایین اردو گاهمان و سرزمین گوزگٌان تلاقی کردیم» گروهی از فرزندان 
مسلمانان به چنگشان افتاده بود به پهلوی چپ ما حمله آوردند و آنرا عقب راندند. 
پس از آن پهلوی راست ما به آنها حمله برد وخدا برآنهاظفرمان دادکه چند فرسخ 
به تعقیبشان رفتیم واردو گاه خاقان را غارت کردیم که از آنجا برفت» 

گوید: هشام تکیه داده بود وچون از اردو گاه خاقان سخن آورد بنشست‌وسه 
بار گفت: «شما اردو گاه خاقان را غارت کردید؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «بعد چه شد؟ه 

گفت: «وارد ختلان شدند وبرفتند.» 

هشام گفت: «اسد ضعیف استه 

گفت: «آرام ای امیرمومنان» اسد ضعیف نیست» بیش از آنچه کرد .اب 


بداشت»ه4 
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هشام گفت: «حاجت خویش را بگوی» 
گفت: «بزید بن مهلب از پدر من» حیان» یکصد هزار درم به ناحق 


گرفته.» 
هشام گفت: «زحمت شاهد آوردن را به عهد؛هٌ تو نمی‌نهمبه نام حداقسم‌یادکن 
که چنانست که کفتی.» 


گوید: مقاتل قسم یاد کرد و آن مبلغ را از بیت‌المال خراسان بدو پس دادو 
به خالد نوش ت که به اسد دربارة آن بنویسد که خالد نوشت واسد یکصد 
هزار درم بدوداد که مطابق کستاب خدای وتر تیب میراث میان وارئان حیان تفسیم 
گرد 

به قولی هشام به اسد نوش تکه در اين باب خبر گیرد» اگر آنچه‌گفته حسق 
باشد یکصد هزاربه اوداده شود. کسی که خبر فتسح خراسان را به مرو رسانید 
عبدالسلام‌بن اشهب حنظلی بود. 

گوید: اسد درمورد هزیمت خویش در نبرد سان‌گروهی را پسش خالدین 
عبدا لله فرستاد که‌علم‌های خحاقان‌راباسر‌های مقتولان ترك همراه داشتند که خالد 
آنها را پیش‌هشام فرستاد» هشام قسمشان داد که راست‌گفته‌اند و آنها قسم‌یاد کردند 
که به آنها جایزه داد. 

گوید: وچنان بودکه سبل هنگام مرگ وقتی اين سائجی را جانشین خویش 
می‌کرد سه سفارش بدو کردگفت: «با مردم حتلان چون من گردنفرازی مک که مسن 
پادشاهم وتوپادشاه نیستسی» تویکی از آنسها هستی و آنچه را از شاهان تصمل 
م ی کرده‌اند از توتحمل نمی کنند. منتظر نمان که سپاه بخواهد و آن را به ولایتتان 
پس آری که از پس من ملك از آن سپاه است وملوكه را نظام باید و کسان اگسر 
نظام ندارند اوباش باشندء با عربان جنگ مکنید وتا می‌توانید آنها را به‌حیله 


از حویشتن بدارید.» 
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ابن سائجی بدو گفت: «اما اينکه گفتی با مردم ختلان گردنفرازی نکنم این 
را دانسته‌ام» آنچه دربارة پس آوردن سپاه‌گفشتی» شاه راست گفت. اينکه‌گفتی‌با 
عربان جنگ مکنید تو که بیشتر ازهمةٌ شاهان با آنها جنگیده‌ای»چگو نه از جنکشان 
نهی می کنیآ» 

گفت: «خوب کردی که آنچه را نمی‌دانی پسرسیدی. من نیروی شما را با 
نیروی خودم قیاس کردم وچنان بافتم که نسبت به من چیزی نیستند. وچنان بود که 
وقتی من باآنها نبرد ی کردم به زحمت از آنها می‌گریختم وشما اگر باآنها نسبرد 
کنید هلال می‌شوید.» 

گوید: وچنان بودکه سپاه سوی چین گريخته بود. ابسن سائجی همان بود 
که حر کت خحاقان را به اسدبن عبدالله خبر داده بود ونبرد با اسد را ناعوش 


داشت.. 

در این‌سال مغیرةین سعید و بیان بااگروهی قیام کردند وخالدآنها را بگرفت 
وبکشت. 
سخن از خر کشته‌شدن مغيرة 


این سعید و بیان و بادانشان 


مغیر ین سعید» چنانکه گفته| ند» جادو گر بود. 

اعمش گو ید: شنیدم که‌مغيرة بن‌سعیك می‌ گفت: «اگر بخواهم عاد وئمود و 
نسلهای بسیار مابین آنها را زنده توانم کرد.» 

گوید: وچنان بودکه مفیره سوی‌گورستان می‌رفت وسخن می کرد وبر- 
گورها همانند ملخان نمودار می‌شد( يا چیزی‌نظیر این سخن گفت). 

محفدین عبدالرحمان‌گوید: یکی از مردم بصره پیش ماآمد که طالب علم 


۳۳۰ ترجمة تاد یخ طبری 


بودا وپیش ما بود» روزی به کنیز خویش گفتم ماهی‌ای به دودرم برای من بخرء 
آنگاه‌با آن‌بصری‌پیش مغیرةبن سعید رفتم که به‌من گفت: «ای‌محمدمی‌خو اهی‌بگویم 
چرا ابروانت فاصله دارد؟» 

گفتم: «بهي 

گفت: «می‌خواهی به تو خبر دهم که چرا کسانت نام ترا محمد کرده‌اند؟» 

گفتم: رنه » 

گفت: « توخادم خوبش را فرستادی که ماهی‌ای به دو درم برایت بخرد.» 

گو بد: وما از پیش وی‌برخاستيم. 

ابونعیم گوید: وچنان بود که مغیره با جادوسر و کارداشت» خالد قسری اورا 
بگرفت و بکشت و بیاویخت. 

سعیدبن مردابند و ابستهةٌ عمروبن حریث گوید: وقتی مغیره و بیان را با شش 
کس پیش خالد آوردند» اورا دیدم که بگفت تا تختش را به مسجد جامع آوردند 
وبگفت تادسته‌های‌نی‌بیاوردند بانفت» آنگاه به مغیره گفت که‌يك‌دسته نی‌بر کیرد که 
سستی کرد و تأمل کرد‌تازیانه‌هابرسروی فرود آمد که یکدسته برداشت و به‌برگرفت 
که بدو بستند. سپس نفت براوودستة نی‌ریختند و آتش در آن افروختند که وی بانی 
بسوخت. آن گروه را نیز بگفت که جنان کردند» در آخخر به‌بیان گفت که پیش‌نی‌دو بد 
و آن را به بر گرفت» خالد گفت: «وای شما در همه کار احمقید» چرا این را به‌مخیره 
باد ندادید.» پس اورا بسوحت. 

ابوزیدگوید: و قتی خالد» مغیره وبیان را بکشت کس به طلب‌ما لك‌بن‌اعیسن 


۱- نکته‌ای که نباید از خاطر خواننده دور بماند این است که در استعمال دوران 
ادل اسلامی هميشه علم به معنی حدیث به کار می‌رفته, فی‌المثل‌اطلبو | العلم و لوبا لصین یاطلب 
العلم‌فريضة علی‌ کل مسلم, یا اطلبوا العلم من‌المهد الی‌اللحد. به معنی حدیث استد این قضیه 
از دقت در موارد به‌ کار رفتن کلمه چنان آشکار است که محتاج توضیح بیشتر نیست (م) 
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جهنی فرستادو ازاوپرسش کرد و اودربارةٌ حویش راستگفت که رهایش کرد و 
چون مالك با معتمدان عویش خلوت کرد که ابومسلم خر اسانی از آن جمله بسود 
شعری خواند به این مضمون: 

«میان دوراه» برای وی راهی روشن نهادم 

«وخورشید را جزوچیزهای دیگر کل اندود کردم 

«وقتی از من پرسش کرد وی را به شبهه انداختم 

«چنانکه سین و شین بهنگام نوشتن مشتبه می‌شود» 

وچونابومسلم تسلط یافت گفت: «اگر اورا به دست آرم به موجب اقراری 
که بر ضدخویش کرده‌می کشمش» 

علی‌بن محمد گو ید: مغیرقبن سعید با هضت کس قیام کرد آنها را حادمان 
می‌نامیدند. بیرون کوفه قیام کردند خالد قسری به منبر بود که قیامشان را بدوخبر 
دادند و گفت: «آیم دهیده‌وابن نوفل اين را براوعیب گرفت وشعریگفت به این 
مضمود: 

«ای خالد» حدایت پاداش خیر ندهد 

«وفلان‌امیر در فلان مادرت! 

«میان فیسیان وقسریان 

«آرزوی تفاخر داری 

«گویی از بزرگان بنی‌جربری 

«مادرت يك زن بومی بود 

«ویدرت سفله‌ای‌بود 

«واوباش همانند سران نباشند 

«جریر از مردم اصیل یمنی بود 
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«با نسب والاومقام معتبر 

«توپنداشته‌ای که از یز بد آمده‌ای 

«اما شمارا همانند بزغاله بر اندند 

«توبه نزد مغیره بندة بدی بودی 

«واز رش شیر از ترس می‌شاشیدی 

«وچون بلیه دیدی‌گفتی آبم دهید 

«آنگاه بر تخت شاشیدی 

«از بیم هشت بومی وپیری فرتوت 

« که یاوری نداشت» 

در همین سال بهلول‌بن‌بشر» ملسقب به کثاره «حکمیت خاص خحدا است» 
گفتو کشته شد. 


سخن از خروج بهلول 
این پشر و کشته شدن او 

ابوعبیده معمر بن مثنی گوید: بهلول دعوی خدابی‌داشت. وی معادل بك 
ششم درم (دانگ)چیزمی‌خورد وبه نزد هشام‌بن عبدالملك به دلیری شهره بسود. به 
آهنگ حج برون شد وبه غلام حویش گفت مقداری سر که به يك درم برای او 
بخرد. غلامش شرابی به نزد وی‌آورد وبگفت تا پس دهد ودرمرا بگیرد» اما از او 
نپذیرفتند. بهلول پیش عامل دهکده که جزو سواد بود رفت وبا وی‌سخن کرد؛ءعامل 
بدو کفت: «شراب از توواز قوم توبهتر است.» 

گوید: بهلول‌ازبی‌حج‌خویش رفت وهمینکه آن را به‌سربردمصمم شد که بر 
ضد حکومت قیام کند» در مکه کسانی را یافت که با ر آی وی همآهنگ بودند یکی 
از دمکده‌های موصل را وعده گاه کردند که چهل کس آنجا فراهم آمدند و بهلول را 
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سالار خویش کردند وهمسخن شدندکه به ه رکه گذر کردند بکویند از پیش هشام 
می‌آیند که آنها را برای بعضی کارها به نزد خالد فرستاده است تا کاره‌ایشان را 
انجام دهد. به هرعاملی گذشتند با وی چنین گفتند و اسبانی از اسبان بریدگرف‌تند و 
چون به دهکده‌ای رسیدند که غلام آنجا سر که خریده بود وشراب بدوداده بودندء 
بهلول گفت: «از این عامل آغاز می‌کنم که‌آن سخنان راگفت.» 1 

یارانشگفتند: «ما قصد کشتن خالد داریسم. اگر از اين آغاز کنیم کسارمانا 
شهره شود و خالد وغیروی از ما حذر کنند» ترا به حدا این را مکش که خالد که 
مسجدها را وبران می کند و کلیساها و کتیسه‌ها می‌سازد و گبران را ولا یتدارمسلمانان 
می کند وزنان مسلمان را به ذمیان شوهر می‌دهد» از دست ما ب‌گریزد شابد اورا 
بکشیم و خدا مارا از او آسوده کند.» 

کَفت: وبه‌حدا تکلیت حویش‌رابرای کار پس از آن وانمی‌گذارم» امیك دارم 
این راکه آن سخنان را با من بگفت بکشم به خالد نیز دست یابم و او را بکشم. 
اکر این را بگذارم وسوی خالد روم کارمان شهره شود واين از دستمان برود. در 
صورتیکه خدای عز و جل گفته : 

قاتلو | الذین پلو نکم من‌الکفار و لیجدو افیکم غلظه 

بعنی: با آن کسان از کافران که مجاور شمایند کارزار کنید باید درشما 


خشونتی ببینند.» 

گفتند: «جنان ک ن که رأی تواست» 

گوید: پس بهلول سوی‌آن کس رفت واورا بکشت کسان خبر یافتند و 
بدا نستند که آ نها خار جی‌هستند وراه‌فرارپیش گرفتند» پيك‌هاسوی‌ضا لدرو ان‌شدند و به 
اوخبردادند که کسانی از خارجیان قیام کرده‌اند» امادر آنوقت نمی‌دانستندسالارشان 
کیست. 


| توبه» ]۴ ۱۲ 
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گوید: حالد از واسط برون شد وسوی حیره رفت» در این وقت کسانی 
همراه وی بودند. در همان ایام سرداری از مردم شام؛ از بنی‌فین با سپاهی آمسده 
بودکه آنها را بکمك عامل‌خالد که در هند بود فرستاده بودند ودر حیره‌فرود آمده 
بودند» به همین جهت خالد آنجا رفته بود. 

گوید: خالد سردار سپاه را پیش خواند و گفت: «با این زدین گشتگان‌نبرد 
کن که هر که بکی از آنها را بکشد. مین جزآنچه درشام گرفته» عطایی به اودمم 
واز رفتن‌سوی‌هندوستان‌معافش‌دارم» 

گوید: رفتن سوی هندوستان برای آقهاسخت‌دشواربسود بدین جهت بدین 
کار شتافتند و گفتند: «اين کسان را می‌ کشیم وسوی ولابت خویش‌باز می‌رویم.» 

گوید: پس مرد قیسی با ششصد کس سوی آنها روان شد. خالد نیز دویست 
کس از نکهبانان کو فه را به آنها پیوست» برساحل فرات تلاقی‌شد. مرد قیسی‌بار ان 
حود را بیاراست و نگهبانان کوفه را به کنار زد و گفت: «با مانباشید» که می‌خو است 
حود او ویارانش باقوم روبروشو ند وظفر خاص آنها باشد» به سبب وعده‌ای که 
حالد به آنها داده بود. 

گوید: بهلول سویآنها آمد ودرباره سالارشان پرسش کرد وجای وی را 
بدانست وبدوپرداخت. پرچم سیاهی به دست داشت؛ بدو حمله برد و ازشکاق‌زره 
ضربتی بدوزد که گفت: «مرا کشتی خدایت بکشد» 

بهلول گقت: «به جهنم برو» خدایت لعنت کند» 

گوید: مردم شام با نگهبانان کوفه فراری شدند تا به‌در کوفه رسیدند وبهلول 
ویارانش همسچنان از آنها می کشتند. شامیان براسبان حوب بودند واز وی جان 
بردند اما به نگهبانان کوفه رسید که گفتند: «در بارةٌ ما از خدای بترس که ما به| کر اه 
واجبار آمده‌ايم» بهلول با نیزه بسرهایشان همی زد و می‌گفت: «بروید 
فرار» فرار» 
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گوید: بهلول همراه مرد قیسی کیسه‌ای بافت که آثر ا بر گرفت. 

کگوید: در کوفه شش نفر بودند که عقیده بهلول داشتند وبرون شدن د که به 
وی ملحق شوند و کشته شدند. بهلول سوی آنها روان شد و کیسه را پیش روی 
حوبش می‌برد گفت: «ابنان را کی کشت که اين درم‌ها را به‌او دهم» 

این یکی می‌گفت: «من بودم» آن یکی می گفت: «من‌بودم» تا نها رابشنا- 
و آنها می‌بنداشتند که وی از جانب خالد آمده که مالی به آنها دهد به سبب : 
خحارجان را کشته‌اند. 

گوید: بهلول به مردم دهکده گفت: «اینان راست می‌گوبند» اينان آن کسان 
را کشته‌اندل) 

گفتند: «آری» 

بهلول بیم داشت که آنها این دعوی را به طمع مال کرده باشنده پس به‌مردم 
دهکده گفت: «بروید» وبگفت تا آن کسان رابکشتند. 

گوید: بارانش این کار را بر اوعیب گرفتند» با آنها حجت‌گویی کرد که به 
حجت وی تسلیم شدند. 

گوید: خبر هزیمت‌قوم وخب رکشته شدن آن کسان از مردم صریفین به خالد 
ر سیدوسرداری از بنی‌شیبان‌ر | که‌یکی از بنی حوشب بن‌یزید بودفرستاد که مایین‌موصل 
و کوفه با عارجیان مقابل شد. بهلول به‌آنها حمله برد مردشیبانی بدو گفت: «ترا به 
حق حویشاو ندی‌قسم| حسن کناره گرفته‌ای پناه جویم» وبهلول دست از اوبداشت 
بارانش هزیمت شدند وپیش خالد رفتند که در حیره مآنده بود وانتظار می‌برد و 
ناگهان هزیمتیان سوی وی تاختند. 

گوید: بهلول همانروز حرکت کرد و آهنگ موصل داشت» عامل موصل از 
وی بیمناله شد و به هشام نوشت که گروهی از خارجیان قیام کرده‌اند وتباهی می کنند 
و از کار ناحیهٌ خویش نکران است وسپاهی خحواست که به کملك آنها با خارجیان 
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نبر د کند. 

هشام بدونوشت که کثارةبن بشر را سوی آنها فرست. وچنان بود که هشام» 
بهلول را به آقب می‌شناخت؛ عامل موصل بدونوشت که آن که قیام کرده همان کثاره 
است. 

گوید: پس از آن بهلول به یاران خسویش گفت: «به خدا بباکشتن پسر زن 
نصرانی کاری از پیش نه‌ی‌بریم- منظورش خالد بود - من به خاطر حدای 
قیام کرده‌ام پس چرا به طلب سری نباشم که خالد و کسان خالد را تسلط بخشیده 
است؟» 

گوید: پس به آهنگ هشام که در شام بود حر کت کرد. عساملان هشام بیمناك 
شدند که اگر وی را واگذارند که از ولایتشان‌بگ‌ذرد و به‌شام برسد هشام از آنها 
دل آزرده شود. خالد سپاهی از مردم عراق برضدوی فراهم آورد. عامل جزیره نیز 
سپاهی از مردم جزیره فراهم آورد. هشام نیز سپاهی از مردم شام فراهم آورد که در 
دیری مابین جزیره وموصل فراهم آمدند؛ بهلول بیامد تا به نزدآنها رسید. به‌قولی 
در کحیل نزديك موصل تلاقی شد؛ بهلول بیامد وبه در دیر فرودآمد بدو گفتند: «از 
در دیر به یکسو رو که ما برای مقا بلة توبرون شویم» 

گوید: پس بهلول به کنار رفت وسپاه سوی وی آمدوچون کثرت آنها رابدید 
وخود او هفتاد کس داشت. باران عویش را پهلوی راست وچپ کرد سبس سوی 
آنها رفت و گفت: «هريك از شما امید داردکه مارا بکشد وبه سلامت سوی‌ولایت 
و کسان عویش رود!» 

گفتند: «چنین امیدو اریم ان‌شاءالله» 

گوید: بهلول به یکی از آنها حمله برد واورا بکشت و گفت: «اما این یکی 
هرگز پیش کسان خود نخواهد رفت» وچنین کرد تا شش کس از آنها را بکشت که 
هز یمت‌شدند و و ارد دیر شدند و آنها را محاصره کرد بر ايشان كمك آمد که‌بیست- 
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هز ارشدند» یاران بهلول‌گفتند: «بهتر است اسبان حوش‌را پی کنیم و یکباره بهآنها 
حمله بریم» 

بهلول گفت: «چنین مکنید که‌تاوقتی که براسبانمان هستیم خویشتن رانبرد 
صدای معذور کنیم.» 

گوید: پس همه آن روز با سپاه بجن‌گیدند» تا به وفت پسین و بسیارکس از 
آنها را کشتند وزخمی کردند. 

گوید: پس از آن بهلول ویارانش اسبان خویش را پی کردند و پیاده شدند » 
با شمشیرهای کشیده در آنها افتادند و بدردشان آوردند. بیشتر باران بهلول کشته 
شدند» وی‌نبرد می‌کرد واز باران‌عویش‌دفاع می کرد؛ یکی ازمردم جدیلهةٌ قیس که 
کنبه ابوالموت داشت بدوحمله برد که‌از پای بیفتادباقیما ندة بارانش پیش وی آمدند 
و گفتند: « کار ما را از پی‌حویش به یکی سبا رکه بدان قیام کند.» 

گفت: «اگر من هلاك شدم؛ امیرمومنان دعامةٌ شیبانی است. اگردعامه‌ه لاه 
شدء امیرمومنان عمرویشکری است .» 

گوید. وچنان بود که ابوالموت با بهلول خدعه کرده بود؛ بهلول هسمان 
شب بمرد» صبحگاهان دعامه فراری شد و آنها را واگذاشت ویکی از شاعرانشان؛ 
شعری گفت به این مضمون: 

«دعامه امیر مومنان نیست‌بد 

«وهنگام جنگ 

«بدترین تکیه‌گاه است» 

ضحالابن قیس نیز به رثای بهلول وند کار یاران وی شعری دارد به این 
مضمون: 

«از پی ابو بشر وصحبت وی 

«دچار قومی شدم که برضدمن 
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ربا احزاب همدست بودند 

«گویی هرگز از یاران ما نبوده‌اند 

«واز همین پیش با ما دوستی نداشته‌اند 

«ای دیده اشك فر او ان بریز 

«وبر باران ودوستانر فته‌ما 

«زاری کن 

وکه ظاهر وباطن دنیا را به ما وا گذاشتند 

«ومجاوران بهشت جاوید شدند» 

ابو عبیده گوید: وقتی بهلول کشته شد عمرویشکری به نبرد برون شد وطولی 
نکشید که کشته شد. پس از آن عنزی صاحب اسب سیبد. که به ابن عنوان شهره 
بود» باشصت کس برضد خالد قیام کرد. خالد» سمط‌بن مسلم بجلی را با چهارهز ار 
کس به مقابلهةٌ وی فرستاد که برساحل فرات تلاقی کردند» عنزی به سمط حمله برد 
وضر بتی میان انگشتان وی زد که شمشیرش را بینداعت ودستش شل شد. 

گوید: قوم حمله آوردند وحروریان همزیمت شدند غلامان واو باش مسردم 
کوفه جلوشان‌رفتند وبا سنکك جندان بزدند که آنها را کشتند. 

ابوعبیده‌گوید: پس ازآن وزیر سختیانی باگروهی برضد خالد قیام کرد 
قیام وی ازحیره‌بود و به‌هردهکده‌ای می‌ گذشت آنرا می‌سوزانید وهر که را می‌دید 
می کشت وبرهر چه آنجا بود و بربیت‌المال تسلط می‌یافت. خالد سرداری ازیاراد 
حویش را فرستاد باگروهی ازنگهبانانکوفه که با وی نبرد کردند. 

سختیانی که با گروهی اندلگ بود نبرد کرد تابیشتر یارانش کشته شدند و زخم 
بسیار خورد. وی راکه از پای افتاده بود بگرفتند وپیش خالد بردند که روی به 
خحالد کرد واو را و عظ گفت و آباتی از قر آن را بر او حواند. خالد آنچه را از 


اوشنید پسندید و از کشتنش دست بداشت وبه نزد حویش بداشت وپیوسته شبانگاه 
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می‌فرستاد که اورا می آوردند وبا وی سخن می کرد واز اوپرسش می کرد. 

گوید:خبر به‌هشام رسید ودر اين باب به نزد وی از خالد سعایت کردند و 
گفتند : «يك حروری‌را که کشته وسوخته واموال به غارت برده گر فده وزنده بداشته 
واورا هم‌صحبت خویش کرده» 

گو بد: هشام به خشم آمد وبه خالد نوشت واورا دشنام داد و گفت: « فاسقی 
را که کشته وسوخته و اموال به غارت برده» زنده مدار» اما خالدمی گفت: «مرگ‌وی 
را حیف می‌دارم» به‌سیب سخنان‌فصیحی که از اومی‌شنید. 

کوید: از اینروبه هشام نامه نوشت و کار اورا سبك وانمود به قو لی» نامه 
ننوشت بلکه در کار وی تأخیر می کرد واز اودفا ع می کرد تا وقتی کسه هشام بدو 
نوشت وملامتش کرد ودستور دادکه اورا بکشد وبسوزد. 

گوید: وچون دستور قاطع بیامد که رد آن میسر نبود» کس فرستاد و اورابا 
تنی چند از پارانش که با وی دستگیر شده بودند پیش خواند که به مسجدشان‌بودند 
ودسته‌های نی بیأوردند» و آنهادرمبان‌دستة نی نشستند ونفت برایشان ریختند» آنگاه 
برونشان آوردند در میدان بداشتند و آتش در آنها افکندند و کس‌از ايشان نبودکه 
اضطراب‌نیاورد وزاری نکرد مگر سختیانی که نجنبید وپیوسته قرآن می‌خحو اند تا 
حات داد. 

در این‌سال اسدبن عبدالله غزای ختلان کردودر ائنای این غزا» بدرطر خان؛ 
شاه ختلان را کشت. 


سخن‌ازغز ای اسد درختلان 
وا ینکه‌چر | بدرطر خان دا کشت 


علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش گوید: اسدبن عبدالله غزای عستلان 
کرد واین غزای بدر طرخان بودکه مصعب‌بن عمروخزاعی را سوی وی فرستاد. 
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مصعب برفت تا نزديك بدر طرخان فرود آمد و او امان حواست که‌پیش اسدرود. 
مصعب پذیرفت واو پیش اسد رفت و ازاوچیزهاخو است که نیذیرفت. پس از آن بدر 
طرخان از اسدخو اس ت که یکهزارهزار درم‌از اوبپذیرد. 

اسد بد و گفت : «تومردی بیگانه‌ای از مر دم بامیان جنانکه به ختلان آمده‌ای 
از آنجا برون شو.» 

بدر طرخان گفت: «توباده اسب دم بریده به خر اسان آمده‌ای واگر اکنون 
از آن برون شوی با کمتر از پانصد شتر نخواهی رفت و چیزهای دیکر 
من با چیزی‌به‌عتلان آمده‌ام» آن را به من بازده تا چنانکه وارد شده‌ام از آن‌بیرون 
شوم.» 

گفت: «چه بود؟» 

کَفت: «جوان بودم که آمدم وبا شمشیر مال به دست آوردمو خدای‌خاندان و 
فرزند نصیب کرد جوانی مرا بده تا از ختلان بروم» می‌گویی از پیش‌خاندان و 
فرزندان حویش بروم. مرا بی‌خاندان و فرزند زنده بودن چه سود؟» 

گوبد: اسد حشمگین‌شد» بدرطرخان به امان اطمینان داشت» اسد بدو گفت: 
«مهر به‌گردن تومی‌نهم که از آسیب سپاهیان برتو بیمنا کم.» 

گفت: «اين را نمی‌خواهم همین مرا ب سکه یکی از جانب تومراپیش‌مصعب 
رساند.» 

گوید: اما اسد اصرار کرد که مهر به‌گردن وی نهد. پس‌مهربه‌گردن وی‌نهاد 
واورا به ابوالاسد وابستَهةٌ عویش سپرد. ابوالاصد او را ببرد تا شبانگاه به اردو گاه 
مصعب رسانید. سلمةین ابی عبدالله جزو وابستگان»همراه مصعب بود. ابوالاسد به 
سلمه برخورد که عرابه را به جا می‌نهاد» سلمه به ابوالاسد گفت: «امیردربارة بدر- 
طر خحان‌جه کرد؟» 


ابو الاسد حکایت پیشنهاد بدرطر خحان راباوی بگفت که اسد نبذیر فته بود و 
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او را پیش‌مصعب فرستاده بود که و ارد قلعه کند . سلمه گفت: «امیراين کار را از 
روی صواب نکرده به زودی در این کار می‌نگرد وپشیمان می‌شود؛ می‌بابد آنچه‌را 
عرضه می کرد بگیرد یا اورا بدارد وبه قلعه‌اش نفرستد ما به وسیلةٌ پلها که ساخحتیم‌و 
تنگه‌ها که اصلاح کردیم وارد آنجا شدیم مانع بدرطرخان از حمله به ما این بود 
که امید صلح داشت. اکنون که از صلح نومید شده» از کوشش باز نخواهد ماند» 
امشب اورا در خيمةٌ من و اگذار واورا به نزد مصعب مبر که مصعب و قتی او راببیند 
به‌قلعه‌اش می‌فر ستد.» 

گو بد: ابو الاسد با بدرطرخان در خیمهٌ سلمه بماند. 

گوید: اسد در راهی تنگگ پیش رفت که ماه گروه گروه شد اسد برفت تابه 
شهری رسید» تشنه شده بود و کسی از خادمانش با وی نبود» آب خحواست؛ سغدی 
ابن‌عبدالرحمان؛ ابوطعمةً جرمی با یکی از خادمان خویش همراه بود» خادم بك 
شاخ تبتی همراه داشت» سغدی شاخ تبتی را بکرفت ومقداری سویق در آن‌ریخت 
واز آب نهر روی آن ریخت وتکان داد واسد را با تنی چند ازسران سباه سیراب 
کرد. آنگاه اسد در سایهةٌ درعتی فرود آمد ویکی از کشیکبانان را حواست و سر 
حویش را برزانوی وی نهاد. 

گوید: مجشربن مزاحم سلمی» که اسب حویش را م ی کشیدبیامدومقابل اسد 
نشست واورا می‌نگر یست. 

اسد گفت: «ابوالعدیس چونی؟» 

گفت: «دیروز نيك حالتر از امروز بودم» 

گفت: «جراآ» 

گفت: «بدرطرخان در چنکت ماست؛ پیشنهادی کرده که امیر نه پيشنهاد اورا 
پذیرفته ونه اورا محکم نگهداشته بلکه رهایش کرده و گفته که وی را وارد قلعه‌اش 
کنند به‌اين پندار که او را وفایی هست.» 
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گوید: در این هنگام اسد پشیمان شد و بلدی از مردم ختلان را پیش خواند 
با یکی از مردم‌شام که تیزپی بود واسبی سبك‌رو داشت و چون‌آنها را بیاوردند به 
شامی گفت: «اگر پیش از آنکه بدرطرخان وارد قلعه‌اش شود به اورسیدی هزاردرم 
جایزه داری» 

گوید: آن دو کس برفتند تا به اردو اه مصعب رسیدند» شامی ندا داد که‌این 
کافرچه کرد؟ 

کفتند: «به نزد سلمه است» 

گوید: بلد با خبر پیش اسد باز گشت وشامی با بدرطرخان در حسیمةٌ سلمه 
بماند. 

گوید: اسد کس پیش بدرطرخان فرستاد که وی را ببردند و بدو ناسزاگفت 
بدرطرخان بدانست که اسد پیمان وی را شکسته وریگی برداشت وبه طرف آسمان 
افکند و گفت: «اين پیمان خداست»آنگاه ریگ دیکری بررگرفت وبه طرف آسمان 
افکند و گفت: « این پیمان محمد است صلیالله‌علیهو سلم» دربارة پیمان امیر مومنان 
وپیمان مسلمانان نیز چنین کرد. واسد بگفت تا دست اورا برند. 

گوید: پس از آن اسد گفت: « از صاحبان حون ابی‌فديك کی اینجاست؟» 

گوید: ابوفديك یکی از مردم ازد بود که بدرطرخان وی راکشته بود. 

یکی از ازدیان بر حاست گفت: «من». 

اسد گفت: «گردنش را بزن» و اوجنان کرد. 

گوید: پس از آن اسد برقلعةٌ بزرگ تسلط یافت و قلعهٌ کوچکی بالاتر از آن 
بماند که فرز ندان و اموال‌بدرطرخان‌در آن‌بودند که به تصرف آنها نیامد » آنگاه‌اسد 
سیاه را در دره‌های ختلان پرا کند. 

گو بد: اسد سوی مرورفت‌وایوب‌بن ابی‌حسان تمیمی راکه عامل آنجا بود 
معزول کرد و خالدین شدید پسر عموی خویش را عامل آنجاکرد» ء«چون به بلخ 


جلد دهم ۳۳۷ 


رید خبر یافت که عمارةبن حریم فاضله دعتر یزیدبن مهلب را به زنی گرفته و به 
خحالدین شدیدنوشت:«عماره را وادار کن که دختر یزید را طلاق‌دهد واگر نیذیرفت 
یکصد تازیانه به اوبزن.» 

گوید:خا لد کس به‌طلب‌عماره‌فرستاد که‌بیامد»بوقتی عذافر بن‌زید تمیمی پیش 
وی بود. بدودستور داد فاضله را طلاق دهد واز پس آنکه مقاومتی کرد»چنان کرد. 
عذافر گفت: « به خدا عماره جوانمرد وسرورقیس است ومیان قیسیان کسی ابهت 
اورا ندارد.»یعنی معتیر تر از او نیست. 

گوید: پس از آن خالدین شدید در گذشت واشعث‌بن جعفر بجلی جانشین 


وی شد. 
در این سال صحاری پسر شبیب جان فروش شد ودر جبل «حکمیت عاص 
خحداست» کفت. 
سجن از خر 
صحادذی سر شیب 


ابوعبیده» معمر بن‌مثنی» گوید: صحاری‌بن شبیب پیش خالد آمد و دربارة 
میر اث از او پرسید. 

خالد گفت: «پسر شبیب را با میراث چکار؟» 

گوید: ابن شبیب بدرودگفت وبرفت» خالد پشیمان شد وبیم کرد که برضد 
وی شکافی پدید آرد و کس فرستاد و اوراپیش خواند»صحاری گفت: « من‌هم|کنون 
پیش وی بودم» اما نخواستند او را رها کنند» صحاری با شمشیر خویش به آنسها 
حمله بردکه رهای شکردند وبر نشست وبرفت‌تا از واسط گذشت. آنگاه اسب‌خحویش 
را پی کرد وبر زورقی نشست که جای وی نهان بماند. پس از آن سوی کسانی 
از بنی‌تیم‌اللات‌بن علبه رفت که در جبل بودند وخبر حویش وخبر خالد را برای 
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آنها بگفت. 

بدو گفتند: «از قصهٌ مير اث چه امید داشتی» بهتر بو دو قتی‌پیش‌زن‌نصرانی‌رفتی 
او را با شمشیر خحویش می‌زدی» 

گفت: یه خدا منظورم قصه میراث نبود» می‌خو استم به نزد وی رفته باشم 
تا برای او ناشناس نباشم » سپس پسر زن نصرانی را به عوض‌فلانی به غافلگیری 
بکشم.» 

گوید: وجنان بود که خالد پیش از آن یکی از صفریان از کار افتاده‌را دست 
بسته کشته بود. 

گوبد: پس از آن صحاری» تیمیان را دعوت کردکه با وی به پا خیزنسدء 
بعضی‌شان پذیرفتند» بعضی دیگر گفتند: «منتظر می‌مانیم» بعضی نیز نپذیرفتند و 
کفتند: «اينك فرین سلامتیم» 

گوید: وچون صحاری چنین دید در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«من از اوقضية میراث نمی‌خواستم 

«طمع داشتم که به کشتن وی دست بایم 

«وزمین را از اوو کسانی که در آن 

«تباهی می کنند وازحق بگشته‌اند 

«وهرستمگر لجوجی 

«که ببینم حق را رها کرده 

«وروش ضلالت کر فته 

«آسوده کنم 

«من جان خویش را به پروردکارم می‌فروشم 

«وقیل و قال را به کسان و امی گذارم 

«خاندان‌ومالم را می‌فروشم 
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« که در بهشت جاوید 

«امیدخانداتو مال‌دارم.» 

گوید: پس نزديك سی کس با وی بیعت کردند ودر جبل جان فسروش‌شد» 
آنگاه برفت تا به مبارله رسید. خالد خبر یافت و گفت: «از همین بیمن‌اك بودم » 
پس از آن حالد سیاهی سوی وی فرستاد که در ناحیهٌ مناذربا وی تلاقی کردند و 
باآنها نبردی سخت کرد آنگاه وی را در میان گرفتند و بکشتند» همه بارانش‌را 

ابوجعفر گوید: در این‌سالابوشاکر» مسلمةین‌هشام» سالارحج‌بو دوابن‌شهاب 
زمری دراینسال با وی‌حج کرد. 

در این سال عامل مدنه ومکه وطایف‌محمد بن‌هشام بود. عامل عراق‌ومشرق 
خا لدبن‌عبد الله قسری‌بود. عامل خالد برخراسان برادرش اسدبن عبدالله بود. به 
قولی اسد برادرخالد در این سال هلال شد وجعفربن حنظلةٌ بهرانی را بر حراسان 
جانشین کرد. به قولی دیگر اسدین عبدالله بر ادر حالد به سال صدوبیستم هلالشد. 
عامل ارمینیه و آذربیجان مروانذ‌بن محمدبود. 

پس از آن سال یکصدو بیستم در آمد. 


سال _بکصدو بیستم 


از آن جمله » غزای تسابستانی سلیمان‌بن هشام بسود که چنانکه 
گفته‌اند سندره را بگشود. و نیز غزای اسحاق‌بن مسلم عقیلی بود که قلعه های تو- 
مانشاه را بگشود وسرزمین آنرا ویران کرد. و نیز غزای مسروان‌بن ءحمد بسود به 
سرزمین تر کان. 

به کته مداینی وفات اسدین عبدالله در این سال بود. 
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اسد کفت: «جه حوب‌خودت را به یاد آوردی» دوجامهةٌحریر بر گیر.» 

میمون عذاب برحاست وگفت: «سوی من آیید به طرف چپ به طرف 
گفت: «چه خوب خودت را به یاد آوردی» يك جامةٌ حریر بر گیر» 

گوید: همه آ نجه را که درصی بود ببخشید. 

نهارین توسعه در این‌باب شعری گفت به این‌مضمون: 

«وفتی دعوتگری به هنگام ترس 

«ندا می‌دهد 

«اندك می‌شو بد 

داما به روز مهرگان بسیارید» 

گوید: پس از آن‌اسد بیمار شد و بعداند کی بهی‌یافت. روزی‌برون شد؛ گلابی 


و بر برای وی آوردند که یکی یکی به کسان خورانید. يك گلابی بر گرفت و آن را 
به‌طرف خر اسان دهقان هرات افکند. دمل بشکافت و اسد هلال شد. جعفر بهر انی 
پسر حنظله را جانشین خویش کرد به سال‌صدوبیستم؛ که چهارماه عاملی کرد ودر 
ماه رجب سال صدوبیست ویکم دوران نصرین سیار آغاز شد. 


ابن‌عرس عبدی شعری گفت به ابن مضمون: 
یکی از مرگ اسدین عبدالله خبرداد 
رودل از غم شاه مطا ع بلرزید 

«در بلخ تقدیر روان شد 

«وقضای پروردگار را دفع نمی‌توان کرد 
«ای دیده اشك روان ساز 

«مکر از پرااکندگی جمعهاغمین نشدی 
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«باران سیرابت کند 

«که برای طالبان بخشش 

«ابری فیض بخش بودی.» 

رون یی ای با یش زاس رین که پز ین 
سلیمان‌بن کثیر را پیش‌مح‌دین علی‌بن عباس فرستادند که‌کار ووضع آنها را بدو 
خبر دهد. 


سخن از | ینکه جرا شبعیان 
بمی‌عباس» سلیمان را بیش 
محمدبن علی فر ستادند!؟ 


سیب جنان بود که محمدین علی از شیعیان خحویش که در خر اسان بودند» 
آزرده خاطر بود» از آنر و که از حداش که خبر وی را از پیش اد کردیم اطاعت 
کرده بودید ودروغی را که از جاب وی قل کرده برد پذیر فته بودند به همین 
جهت مکاتبه با آنها را ترك کرد وچون نامه وی تأخیر شد. فراهم آمدند واز این 
قضیه سخن آوردند وهمسخن شدند که صلیمان‌بن کثیر را بر گز ینند که وی رابیند و 
حبرشان را با وی بگوید وبا پاسخ وی باز گردد. چنانکه گفته‌اند سلیمان بن کثیر 
پیش محمدین علی رفت که نسبت‌به شیعیان خراسانی خویش معترض بود وخبرشان 
را با وی بگفت محمدبن‌علی به سیب پیروی از خداش ودعوت وی سرزنششان 
کرد و گفت: «خدا خحداش وپیروان دین وی را لعنت کنده 

راوی‌گوید: پس از آن سلیمان را به خراسان باز فرستاد وهمراه وی نامه‌ای 
به شیعیان خحویش نوشت. سلیه‌ان پیش آنها رفت ونامة سر به مهر را همراه داشت 
که مهر آن راگشودند وچیزی جز بسم‌اللهالرحمن| لرحیم؛ در آن‌نیافتند واين بر آنها 
گران آمد و بدانستند که آنچه خحداش از جانب محمدین علی آورده بود» مخالف 
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دستور وی بوده است. 

در همین سال» محمدبن علی از پس باز کشت سلیمان‌بن کثیر»بکیربن ماهان 
را به نزد شیعیان حویش به خراسان فرستاد وهمر اه وی‌به آنها نامه‌نوشت وخبرشان 
داد که حداش شیعیان وی را از راه به دربرده است. 

گوید: بکیر با نامه پیش شیعیان حراسان رسید اما وی را باور نداشتند و 
تحقیرش کردند. بکیر پیش محمدبن علی باز کشت و اوجند عصا به بکیرداد که 
بعضی‌مغزی آهنی و بعضی مغزی مسین داشت. 

یکیر برفت ونقیبان وشیعیان را فراهم آورد و به مريك از آنها عصایی داد و 
بدانستند که به حلاف روش محمدین علی بوده‌اند و باز گشتند وتوبه آوردند. 

دراین‌سال هشام‌بن عبد | املك» خا(د ین عبدالله‌را از همهٌولایتها که بدوداده‌بود 
معزول کرد. 


سخن از ابنکه چرا 
هشام»خالد داعز ل کر ٩۵‏ 

در این‌باب سخنانی گفته‌اند که از آن جمله آنچه را به نزد ما هست یاد 
می‌کنيم. از جمله گفته‌اند که فرو خ پدر مثنی‌املاكهشام‌بن عبدالملك را در روستای 
رمان یا نهر رمان عهده کرده بود؛ به همین سبب او را فروخ رمانی می‌گفتند. اما 
حضور وی برای خالدگران بود وبه حسان نبطی گفت: «وای توپیش امیرمومنان 
برو وچیزی برفرو خ بیفزای» 

راوی‌گوید: حسان برفت وهزار هزار درم بر آن افزود» هشام دو کس از 
صلحای شام را فرستاد که املاكك را به تصرف آوردند وحسان از فروخ برای خالد 
گرانتر شد که‌بنا کرد اورا زبان بزند. حسان می‌گفت: «مرا به تباهی مبر که‌بر آوردة 


توام.» 
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گوید: اما خالد در کار زیان زدن وی مصر بود وچون پیش خالد آمد 
بندهای املاك را شکست. سپس پیش هشام رفت و گفت: «خالد بندهای املاك تورا 
شکسته است» 

گوید: هشام یکی را فرستاد که آنرا بدید وپیش هشام باز کشت و بدوخبرداد. 
آنگاه حسان به یکی از خدمة هشام گفت: «اگر سخنی را که به تومی‌گویم جایی 
تکر ار کنی که هشام بشنود» هزار دینار پیش من‌داری» 

گفت: «هزار را بده ومن هرچه بخواهی می‌گویم» 

گوید: هزار دینار را بداد وبه او گفت: «یکی از کودکان هشام را بگریان و 
چون به‌گریه آمد به‌او بگو:خاه‌وش باش گویی توپسر خالد قسری هست ی که دخل‌وی 
سیزده هزار هزاراست.» 

گو ید: هشام این را بشنید اما نشنیده گرفت. پس از آن حسان پیش وی آمد 
هشام بد و گفت: «نزديك‌من آی»هو حسان بدو نزديك شد. 

هشام گفت: «دخل خالد چه مقدار است؟1» 

گفت: «سیزده‌هزار هزار.» 

گفت: «جطور مرا از این خبر نداده بودیآ» 

گفت: «مگر از من پرسیده بودی؟» 

گوید: واین در حاطر هشام نشست و مصمم‌شد اورا عزل کند. 

گوید: خالد به پسر خویش يزید می‌گفت: «تواز مسلمةین هشام کمتر نیستی 
به سه‌چیز بر کسان افتخار توانی کر دکه‌هیچکس به همانند آن افتخار نمی کند: بر 
دجله بند ردم وهیچکس چنین نکرد آبخور گاهی در مکه دارم و ولایتداری عراق 
از آن‌منست.» 

به قولی سبب خشم هشام برخالدآن بودکه یکی از قرشیان پیش خالد آمد 
که وی را تحقیر کرد وسخن نیشدار با وی‌گفت. هشام به خالد نوشت: 
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راما بعد» گر چه امیرمومنان دست ورای ترا در چیزهابی که رعایت آن را به 
توسپرده وبه حفاظت توداده باز گذاشته که به کفایت وحسن تدییر تسواعتماد داشته» 
اما حاصان خحاندان خحویش را فرش تونکرده که پا بر آن نهی وچشم بدان‌خیره کنی. 
چرا در عراق نسبت به سر آنها ز بان‌گشاده‌ای وتوبیخ آورده‌ای‌ که فصد کوچك 
کردن مقام و تحقیر اورا داشته‌ای وپنداشته‌ای از او انصاف می گیری واين ترا 
بدانجا کشانیده که در مجلس عام در سخن با وی حشونست کرده‌ای و چون او را 
دیده‌ای که می آمده از صدر مجلس خویش که خدا به توداده به خاطر وی جابه‌جا 
نشده‌ای» در صورتی که در قوم تو کس هست که به حرمت وتقدم از توپیش است. 
این مقام‌از آنجا نصیب توشد که‌پیش از امیرمومنان خاندان عمرو بخصوص؛ وضع 
ناچیزتر | بالا برد وبا سران و بر جستگان همدنسکگ کرد که به مقامی والارسیدی و 
چنان شده‌ای که به سبب آن مفتخرانه بر آنها می‌نگری. البته اگر کم سپاسی نو از 
آ نجایت نیفکند ودرهم‌نشکند. ای‌پسر مشاطهٌ‌فوم‌خحویش» چر اوقتی‌مر دمعتبر آنها برتو 
وارد می‌شد» حرمت وی نداشتی وجون اورا دیدی که پیش می آید» جا برای او 
حالی نکردی و به‌احسترام وی از صدر تشك خویش به کنار نرفتی و به حرمت 
امیر مومنان با روی‌گشاده با او برعورد نکردی وچون به جای خحویش نشست با 
ادب با وی‌گفتگونکردی وحق قربت وی نداشتی وحق اورا نشناختی که نخبه و 
برجستة دوخاندان است؛ پسر شیخ خاندان ابیالعاص وحسرب است وسرور آنها. 
امیررمومنان به خحدای قسم باد می‌کند که اگر سابقهةٌ حرمت تونبودو اينکه حوش 
ندارد دشمنت شماتت کند آنجه را رفعت داده به پستی می‌برد تا چنان شوی که‌مردم 
حاجتمند را در عراق حویش نبینی ومو کب کسان بردرت مزاحم همدیگر نباشد و 
جه زود می‌توانم ترا تابع کسانی کنم که متبوعت بوده‌اند. به هرحال که فر ستادة 
امیرمومنان با نامةٌ وی ترا یافت به شب يا به روز به‌پا حیزوبا همه اطر افیان‌خو یش 
به‌پای برو تا به در ابسن‌عه‌روبایستی و با تدلل اجازه عوامی واز عطای حویشی 
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بیزار ی کنی. اجازه‌ات دهد با ندهد اگر عواطف» رحمت اورا بجنباند» ترا تحمل 
کند واگر حمیت و والامنشی اومانع ورود توشد» بردروی بابست واز آنجامرو 
پس از آن کار توبا اوست که عزل کند» تا بجا نهد» مکافات دهد باببخشدخدایت 
لعنت کند که سزاو ار اطمینان و اعتماد نه‌ای حطاهای بسیار داری؛ پیوسته کلمات 
ناروای‌تو که به‌مر دم معتبر کُفتهای به امیرمو منان‌می‌رسد. کسانی که به کار و لابتداری 
دوشهر عراق از تو شایسته‌ترند ولایفترو کوشاتر. 

وامیرمومنان آنچه را در بارة اعتراض به تونوشته به پسر عموی خویش نیز 
نوشته تا دربارة بخشش يا مکافات توبیندیشد واین کار را بدو تفوبض می کند و 
دست وی را بازمی‌گذارد» که هر کدام را ان شاءالله تعالی با توفیق دربارة توعمل 
کند به نزد امیرمومنان پسندیده باشد» 

گوید: نامةً وی به ابن عمروچنین بود: 

«امابعد. نام تو به امیرمومنان رسید ومضمون آن را بدانست که نوشته‌بودی 
خالد در مجلس عام با تو زبان درازی کرده وحرمت ترا نداشته و قرابت ترا با 
امیررمومنان وعو اطف خویشاوندی اورا نسبت به توسبك گرفته وتو به بزرگداشت 
امیرمومنان وقدرت وی ورعایت حق‌اطاعت. ازاوبازمانده‌ای.و کله‌ات زشت ورنج 
آور و گفتار سرورانه که با توداشته بود وتطاول وی‌به هنگامی که توخاه‌وش بوده‌ای 
ودر این‌باب تامل داشته‌ای که امیرمومتان زبان وی راگشوده وعنان وی را رها 
کرده واز حقارت» رفعت داده واز گمنامی به شهرت برده وشما صاندان سعید در 
این کو نه موارد به هنگام باوه‌گویی و کم‌حردی سفلگان چنینید» که‌عاموش‌ماندنتان 
نه‌ازروی و اماند گی» بلکه‌بسیب و قاری است‌همسنگ کوه. امیر مومنان‌تر امیستاید که‌وی 
رابزرگ داشته‌ای و قدرتش‌را حرمت کرده‌ای و سپاس داشته‌ای و کارخالد را به تو 
وامی گذارد که معزولش کنی یا به جایش واگذاری. اگر معزو لش کنی عزل وی را 
تأیید می‌کند. اگر به جایش واگذاری منتی است که بر اونهاده‌ای و امیرمومنان در 
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مورد آن از توسیاسگزاری‌نمی کند. 

امیرمومنان به هنگام وصول نامه بدوچنان نوشت که خواب‌غفلتش را ببردو 
دستور داد که در همان حال که نامه امیرمومنان بدومی‌رسد وفرستاده» وی‌رامی‌با بد» 
به شب باشد يا به روز» پیاده بیاید و بردر تو بایستد که اجازه دهی یا بردر بداری» 
به جای وا گذاری يا معزول کنی. 

«امیرمومنان به فرستادة خویش گفته که پیش روی تو بیست تازیانه به سر او 
بزند» مگر آنکه به رعایست حرمت خدمتش نخواهی که به سبب تواین؛ بدو رسد 
واجرای هريك از دو طریق را که خواهی به حاطر نیکی وحرمت و خویشاوندیو 
رعایت قرابت‌تو»موافق رای اءیرمومنان باشد ودلخواه وی که فصد حقگزاری 
حائدان ایوالعاص وسعید دارد. 

«به امیرمومنان در بارة آنچه مایلی نامه نویس به آغازگری يا پاسخگویی با 
حدیث گویی با طلب حوایجی که کسانت؛ از خاندان‌امیرمومنان» پیش تومی آرند و 
رعادت حشمت از وصول بدان مانع است که محلشان از امیرمومنان دور است و 
سفر برای عرضه آن میسر نیست. 

«با امیرمومنان رعایت حشمت مکن واز تکرار حوائج‌خاندان» به ترتیب 
قرابت ودینداریو نسشان» شرم مدارء به تقاضا با فرستادن کسان يا طلبیدن و بیشتر 
طلبیدن وخواهی دید که امیرمومنان در کار نیکی با تو کند نیس ت که می‌جو اهد 
قرابت آنها را رعایت کند وحقو قشان را بگزارد. 

«امیر مومنان در بارة آ نجه نیت‌دارد از حدای كمك می‌حسواهد ودرکار ادای 
حق خو بشاو ندی به باری اوامید می‌دارد و براوتو کل می کند و بدواطمینان دارد که 
حدای سرپرست ومولای اوست. والسلام» 

گویند: خالد مکرر ازهشام یاد می کرد ومی‌ گفت: «پسر زن احمق »که مادر 
هشام رفتار احمقانه داشت وپیش از این خبر وی را یاد کرده‌ایم. 
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گویند: خحالد نامه‌ای به هشام نوشت که‌اورا حشمگین کردوهشام بدونوشت: 
«ای پسر مادرخالد» شنیده‌ام که می‌گو نی ولایتداری عراق مایهةٌ اعتسبار من‌نیست» 
ای پسر زن بو گندو.تو که از طایفهةٌ بجیلةٌ کم شمار ذلیلی چکونه امارت عراق مایة 
اعتبارت نیست. به خدا چنان دانم که نخستین نوسال قریش که‌سوی‌تو آیددستهایت 
را به‌گردنت می‌بندد.» 

و نیز گویند که هشام به خالد نوشت: «شنیده ام گفته‌ای: من خالدبن عبدالله‌بن 
یزیدین اسدین کرزم و معتبرترین این پنج کس نیستم به خدا ترا به استرت و آن 
عبای فیروزی‌باز می‌برم.» 

ونیز گویند که هشام شنید که‌نعا لد به‌پسرش می‌گوید: «وقتی پسران امیرمو‌منان 
ه تومحتاج شوند چه خواهی کرد» وخشم در چهره‌اش نمودارشد. 

و نیز گویندکه یکی از مردم شام پیش هشام رفت و گفت: «شنیدم که حالد 
در بارة امیرمومنان چیزهامی کفت که‌به زبان نمی آورم.» 

گفت: «می گفت لو ج؟» 

گفت: «نه» بدتر از این» 

گفت: «جه بود؟» 

گفت: «مرگز نخواهم گفت» 

راوی‌گوید: وهمچنان سخنان ناعوشایند از خالد بدومی‌رسید تا نسبت به 
وی متغیر شد. 

گویند: دهقانی به نزد خالد رفت و گفت: «ای امیر» دخحل پسرت از ده هزار 
هزار بیشتر شده بیم دارم این خبر به امیرمومنان رسد و آن را بسیارشمارد. کسان 
پیکر تر | دوست دارند. اما من پیکروجان ثر | دوست‌دارم.» 

گفت: «اسدبن‌عبدالله نیز با من چنین گفت تو به او گفته بودی؟» 

گفت: «آری» 
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گفت: «وای توء پسرم را ندیده بگیر بسا اوقات که یکدرم می‌خو استه و به 
دست نمی آورده» 

راوی‌گوید: وقتی چیزهای نا خوشایندی که از خالد به هشام می‌رسید بسیار 
شد مصمم شد که اورا معزول کند وچون به این کار مصمم شدء تصمیم حویش را 
نهان داشت. 


سخن از عمل هشام دد باده 
عزل خالد» دقتی که به کاد 


عزل وی مصمم شد 


عبید بن جناد به‌نقل از پدرش ویکی‌از دبیر ان گوید: هشام‌کار عزل خالد را 
نهان داشت وبه حسط خویش به بوسف عامل یمن نوشت که با سی کس از 
پاران خویش بیاید» یوسف خر کت کرد وچون به کوفه‌رسید نزديك آنجا به‌مراقبت 
ماند. 

گوید: واین‌بو قتی‌بود که طارق که درکارخراح جانشین خالد بود پسر حویش 
را ختنه کرده بود که هز ار اسب وهزار خادم وهزار خادمه» بجز اموال وجامه‌ها و 
چیزهای دبگر بدوهدیه دادند. 

گوبد: مراقب بریوسف ویارانوی‌گذشت. یوسف به نماز بود و بوی‌حوش 
از جامه‌های وی برمی‌خحاست گفت: «شما جه کسانید؟» 

گفتند: «مسافرانیم» 

گفت: «قصد کجا دارید؟» 

گفتند: «به‌جایی می‌رویم» 

گو ید:پیش طارق ویاران وی رفتند و گفتند: «جسمعی را دیدیم که از آنها 
بدگمانیم رای درست این است که آنها را بکشیم تااگر از خوارج باشند 
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از آنها آسوده شویم واگر قصد شما دارند» این را بدانید و دربارة‌آنها آمادگی 
گیرید.» 

گوید: اما طارق ویارانش از کشتن آنها منعشان کردند وجون سحر کاه شد 
یو سف جابه‌جا شدو به خانه‌های ثُقفیان رفت. مراقب بر آنها گذشت و گفت: «شماچه 
کسانید؟» 

گفتند: «مسافر انیم آ» 

گفت: «قصد کجا دار بد؟) 

گفتند: «به جایی می‌رویم» 

گوید: پیش طارق وباران وی رفتند و گفتند: «اینان به خانه‌همای ثقفیان 
رفته‌اند. رای درست این است که آنها را بکشیم.» اما منعشانکردند. 

یوسف به یکی از ثقفیان گفت: «مضربانی را که اینجا هستند به‌نرد من‌فر اهم 

آر» واو جنان کرد. بوسف سحرگاه وارد م سجد شد وبه موّذن گفت که اقامةٌ نماز 

گوید. 

موذن‌گفت: «تا امام بياید» 

اما یوسف با اوخحشونت کرد که اقامةٌ نماز گفت. 

یوسف پیش ایستاد وسورة اذاوقمت ال واقعه وسال سائل را خواند. آنگاه 
کس سوی خالد وطارق ویارانشان فرستاد که آنها را گرفتند. در آن وقت دیگها 
می‌جو شید. 

رییع‌بن شاپور وابستهةٌ بنی حریش که هشام مهر زنی و کشیکبانی را به او 
داده بود گو ید: نامه خالد پیش هشام آمد که اورا حشمگین کرد. در آن روز جندب 
واستةٌ بوسف‌بن عمر با نامه یوسف پیش وی آمد که آثرا ببخواند» سپس به سالم 
وابستة عنبسةین عبدالملك گفت: «از زبان خودت به اوجواب بده « اما به‌عط 
خودش نامه کوچکی نوشت سپس به‌من گفت:«نامةسالم‌را پیش‌من آر»‌سالم عهده دار 
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دیو ان بود. 

گو ید: نامه سالم را بیاوردم. نامه کوجك را در آن نهاد. آنگاه به من گفت: 
«آن را مهر بزن» و من چنان کردم. آنگاه فرستادهٌ بوسف را پیش خواند و گفت: 
«یار تواز حد خودش تجاوز کرده وبیش از منزلت خویش تفاضا دارد.» آنگاه به 
من گفت: «جامه‌هایش را پاره کن» سبس بگفت تا چند تازیانه به‌اوزدند و گفت: «او 
را از پیش من بیرون ببر ونامه‌اش را بده» ومن نامه را به اودادم و گفتم: «وای تو 
فر ار کن.» 

گوید: بشیربن ابی ثلجه که از مردم اردن بود ونایب سالم بود» بد گمان شد 
و گفت: «اين حبله است» بوسف را ولایتدار عراق کرده‌اند» وبه عیاض عامل 
سالسم که عهده‌دار بیشه‌زارهای وی بود نوشت که کسانت جامهةٌ یمنی برای تسو 
فرستاده‌اند وقتی آمد بیوش وخدا را ستابش کن واین را به طارق بگوی. 

گوید: عباض نامه را پیش طارق‌بن ابی زیاد فرستاد اما بشیر از نوشتن نامه 
پشیمان شد و به‌عیاض نوشت که کسان توجنان دبدند که‌جامه را نگهدارند» بدان 
اعتماد مکن وعیاض نامه دیگر را پیش طارق برد. 

طارق‌گفت خبر درست در نام اول است اما یار توپشیمان شده وبیم کرده 
که خبر آشکار شود واين را نوشته است. 

گوید: پس از آن طارق از کوفه به آهنگ خالد برنشست که در واسط بود. 
يك روز وبك شب راه سپرد وصبحگاه آنجا رسید. داود بر بری که‌عهده‌دارحاجبی 
وكشيك‌بانی‌ودیوانرسایل خالدبود وی‌را بدید وبه حالد خبر داد کهعشمگین‌شد و 
گفت: «بی‌اجازه آمده‌»و اجازهورود داد» و چون‌اورابدید گفت: «برای چهآمده‌ای؟» 

گفت: «برای جیزی که در بارآن حطا کرده‌ام» 

گفت: «چه بود؟» 

گفت: «وفات اسد که خدایش رحمت کند؛ که به امیر نامه نوشتم و تسلیت 
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گفتم در صورتی که می‌باید پیاده بیایم.» 

گوید: خالد رقت آورد وچشمانش اشگكآلود شد و گفت: «سوی‌کارت باز 
گرد.» 

کفت.: «می خو اهم جیزی را با امیر بگو یم که محر مانه است.» 

گفت: «چیزی از داود محرمانه نیست» 

گفت: «چیزی است که مربوط به حودمن است» 

گوید: داود خشمگین شد وبرون رفت. آنگاه طارق خبر را با خالد بگفت. 

گفت: «چه باید کرد؟» 

گفت: «باید برنشینی وپیش امیرمومنان روی واگر خحبری از جانب‌توشنیده 
از اوعذر بخوامی» 

گفت: «مرد بدی خواهم بود اگر بی‌اجازه‌اش پیش اوروم» 

گفت: «يك کار دیگر.» 

گفت: «جه کاری؟) 

گفت: «در قلمرو خویش می‌روی» من زودتر از توبه شام می‌روم و برای تو 
از او اجازه می گیرم وتوهنوز به انتهای قلمروخویش نرسیده‌ای که اجازهٌ وی به‌تو 
می رسد .» 

گفت: «اين را هم نمی کنم» 

کت «من می‌روم وهمه کسریهایی را که در این سالها بوده برای‌امیرمومنان 
تعهد می کنم و با فرمانت جلوتو می‌ر سم» 

گفت: «مقدار کسریها چیست؟» 

گفت: «صدهزارهزار» 

گفت: «اين را از کجا بگیرم» به خدا ده هزاردرم نیز نمی‌توانم یافت» 

کفت: «من وسعیدین راشد چهل هزار هزار درم عهده‌می کنیم زینبی وابان 
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اين‌و لید نیز ببست هزار هزار و باقی را برعاملان تقسیم می کنی» 

گفت: «در این صورت مرد لثیمی هستم که چیزی را بر کسانی روا داشته 
باشم و بخواهم آن را پس بگیرم» 

طارق گفت: «ما خویشتن را وترا با اموالمان حفظ می‌ کنیم و دنیا را از سر 
می‌گبریم و نعمت بر تووما می‌ماند. این بهتر از آنست که کسی بیاید واين اموال را 
از مامطا لبه کند که‌پیش بازر گانان کوفه باشدو تعلل کنند ومنتظر بمانند تا ما کشته‌شویم 
واین اموال را بخورند. » 

گو بد: اما تحالد نیذبرفت وطارق با وی ودا ع گفت و بکریست و گفت: «اين 
آخرین‌بار است که در این دنیا ملاقات می‌کنیم»آنگاه برفت وداود در آمد وخالد 
گفتار طارق را با وی بگفت. 

گفت: «اومی‌دانست که تو بی‌اجازه نمی‌روی» خواست با توحعدعه کند وبه 
شام رود وعراق را با بر ادرزاده‌اش سعیدبن راشد عهده کند» 

گوید: طارق به کوفه باز گشت وخالد به حمه رفت. 

گوید: فرستادةٌ یوسف به یمن پیش وی رفت که بدوگفت: «چه خبر بود» 

گفت:وهمه‌شر امیر مومنان‌بررتو حشمگین بود مر اتاز بانه‌زد وجواب نامه ترا 
ننوشت. اينك نامه سالم صاحب دیوان است کتاب را بگشود وبخواند وچون به 
آخر آن رسید نامه هشام را خواند که به خحط خود اوبودکه سوی عراق سر کت 
کن که ترا ولایتدار آنجا کر ده‌ام مبادا کسی این را بداند» پسر زن نصرانی‌وعمال‌وی 
رابگیرودلمر ااز آنهاخنك کن.» 

یوسف گفت: «بلدی بجویید که راه را بشناسد» 

گو یدچند کس‌راپیش وی آوردند از آن‌جمله‌یکی‌رابر گزید وهمان‌روزحر کت 
کرد وپسر خویش» صلت را در یمن جانشین کرد: پسرش به بدرقةٌ وی آعد وچون 
می‌خحواست از اوجداشود پرسید: «آهنگ کجا داری؟» که یکصد تاریانه به ادزد__ 
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و گفت: دای پسر زن بو گندو آمگر و قتی‌در جابی اقامت گیرماز تونهان می‌ماند؟» 
گوید: پس از آن برفت و چون به دو راهی‌می‌رسید پرسش می کرد و 
چون می‌گفتند: «اين راه به عراق می‌رود» می گفت: «به راه عراق برو» تا به کوفه 


سك . 


حسان نبطی گوید: «برای هشام بوی خوشی آماده کردم» پیش‌روی اوبودم» 
وبه‌بوی خوش می‌نگریست که به من‌گفت: «ای حسان یکی که از عراق سوی یمن 
آید در چند مدت می‌رسد؟» 

گفتم: «ندانم» 

گوید: و اوشعری خواند به‌این‌مضمون: 

«دستوری خردمندانه به تودادم 

«اما نافرمانی من کردی 

و که اراده‌ات سلب شد 

«وبه پشیمانی افتادی.» 

گو ید: جیزی نگذشت که نامه بوسف از عراق بیامد که در جمادی ال خسر 
سال صدوییستم آنجا رسیده بود. 

سالم زنبیل‌گوید: وقتی به نجف رسیدیم یوسف به من‌گفت: «برو وطارق 
را پیش منآر» که نتوانستم نپذیرم وبا حویشتن‌گفتم: «با طارق و قدرتش چه‌توانم 
کرد؟» پس از آن به کوفه رفتم وبه غلامان طارق‌گفتم: «برای من اجازه‌گیرید که به 
نزد طارق در آیم» که مرا بردن د که بدو بانگ زدم: «وای تو ای طارق. من سالسم 
فررستاده یوسفم که به عاملی عراق آمده است.» 

گوید: پس طارق برون شد وبه غلامان بانگ زد و گفت: «من پیش وی 
می آدم.» 

گوید: به یوسخرکهان‌گفت: «برو وطارق را پیش من آی: 
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گفت: «باز کشته‌ابد؟» 

گفتند: «ٍآری» 

کفت: «پس شکست پیمان از جانب شماست؛ به خدا به نه هزار هزار درم 
ويك‌برابر آن و دو برابر آن‌رضایت‌نمی‌دهم» و بیش از آن گرفت و به قو لی یکصدهز ار 
هزار گرفت. 

ابن‌عیاش کو ید: هشام مصهم شد خالد راعزل کند. سبب آن بود که وی در 
عراق اموالی فراهم کرده بود ونهرهاحفر کرده بود ودحل وی از آن بیست‌هسزار- 
هزار شدء از آن جمله نهرخالد بود که‌پنجهز ارهز اردعل داشت و نهر باجوی و بارمانا 
ومبارك وجامع وبلوك شاپور وصلح. غالبا می گفت: «به حدا من ستم دیده‌ام‌هرچه 
زیر قدم من است از آن منست» مقصودش این بود که عمريك چهارم سواد را از آن 
طایفةً بجیله کرده بود. 

عریان‌بن هیثم گوید: غالبا به یاران عویش می‌گفتم: «پندارم که ایين مرد را 
کنار می‌زنند» قرشیان اين و امثال اورا تحمل نمی کنند» که‌مردمی حسودند وایسن» 
همه چیز راآشکار می‌دارد.» 

گوید: روزی‌بدو گفتم: «ای امیرءاين کسان ترا به چشم حسدمی‌نگر ند.اینان 
فررشیانند که میان توو آنها پیو ند نبست. آنها از توچاره دارند» اما ترا از آنها جاره 
نیست. ترا به خدا به هشام بنویس و وی را از اموال خویش خبر بده‌و بگوی‌هرچه 
از آن را که می‌عواهد بگیرد که توبه آسانی می‌توانی نظیر آن‌را به‌دست آری.وهشام 
اگر هم بخواهد» ترا تباه نمی کند به دینم قسم اگر برحی برود و برخی بماند» بهتر 
از آنست که همه برود . اوچنان نمی‌پسندد که همه را بگیرد» بیم‌دارم بد گوی‌حسودی 
پیش وی رود که کَفتهةً وی را بیذبرد» اگر به دلخو اه به اودهی» بهتر از آانست که 
ناید لخواه دهی.» 
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گفتم:ورآی مراکاربند ومرا پیش وی فرست که به خدا هر گره‌ای را بگشاید 
ببندم وه گره‌ای را ببندد یگشایم» 

گفت: وبه خحدا ما به زبونی چیزی نمی‌دهیم.» 

گفتم: «مکر این املاله را در ایام قدرت وی به‌دست نباورده‌ای1 اگربگیرد؛ 
مگر مقاومت می‌توانی کرد؟» 

کفت: «نه.» 

گفتم: «پیشدستی کن که اینرا بخاطر سپارد وسپاسدار توشود» اگر جز آنچه 
در آغاز کرده منتی برتو نداشته‌باشد می‌باید آنرا رعایت کنی.» 

گفت: «نه» به خدا هر گز چنین نخواهد شد» 

کو ید :و کف ش وقتی تراه‌عزول کند و املا کت را بگیرد هرچه خحواهی کرد 
هم اکنون بکن» که برادران وفرزندان ومردم خاندانش پیشدستی کرده‌اند و در بارة 
توبه‌او بسیار گفته‌اند» ترا پروردگانی هست که باز درباره آنها هرچه خواهی کنی 
و یکمك هشام آ نچه رادر باره آ نها کر ده‌ای بکمال میبری.» 

گفت: «می‌دانم حه می‌گوبی ولی این کار نشدنی است.» 

عریان می‌گفته بود:«چنان می‌بینم که اورا عزل کرده‌اند ومالش راگرفته‌اند و 
شکنجه‌اش می‌دهند که پس از آن اززجیزی‌سود بخواهدبرد 

راوی‌گوید: وچنین شد. 

ابن عیاش گو بد: بلال‌بن ابی برده که از جانب خالد عامل بصره بود وقتی 
حبر یافت که هشام با وی عتاب کرده بدونوشت: «پیشامدی هست که به ناچار باید 
روبه‌رو باتوبگویم اگر خواهی که به من اجازه دهی يك شب وروزسوی‌تو آيم‌يك 
روز پیش تو باشم ويك شب‌وروز باز گردم.» 

گوید: خالد بدونوشت: «اگر می‌خواهی بیا» 

گوید نیس بلال بادوغلام- برجمازه‌ها نشست ويك روز وشیربرفت 
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ونماز مخرب را در کوفه کرد» که هشتاد فرستگگ راه بود» پسس از آن خالد را از 
حضور خویش خبر داد وپیش وی رفت وسر بندی به سرداشت. 

حالد کفت: «ابوعمرو حودت را خسته کرده‌ایآ» 

گفت: «آری» 

گفت: «کی در بصره بودی؟» 

گفت: «دیروز» 

گفت: «راست می‌گو بی؟» 

گفت: «به خد اچنانست که گفتم .» 

گفت: «بر ای جه به رنج افتادی» 

گفت: «به سیب آنکه شنیدم امیرموومنان با تسوعتاب کرده وسخن آورده و 
فرزندان ومردم خاندانش دربارة توبا وی نارواگفته‌اند» اگر رأی توباشد پیش‌وی 
روم وچیزی از اموالمان را براوعرضه کنم واز او بخواهم که هرچه را دوست دارد 
یگیرد و بدان حرسندباشم سپس مال ترا بدوعرضه کنم‌وهرچه را از آن گر فت»عوض 
آن‌بعهدة ما است.» 

گفت: «از توبد گمان نیستم‌تا ببینم.» 

گفت: «بیم‌دارم‌در کار توشتاب کنند.» 

گفت: «ا یداه 

گفتم:«فرشیان چسنانندکه شتاخته‌ای» بخصوص که دربارة تو شتاب 
دارند. 4 

گفت: «ای بلال» به خدا من هر گر به زورچیزی نمی‌دهم.» 

گفت: «ای امیر بکُویم؟» 

گفت: «بله» 

گفت: «عذر هشام از تومعقیلتر استب‌گم بیج وقتی ترا عامل کردم چیسزی 
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نداشتی» آیا این حق به گردن تو نبودکه قسمتی ازاموال خحویش را به من‌عرضه کنی» 
بیم دارم حسان نبطی کاری را که جلو گیری از آن نتوانی کرد به نظر اوجلوه دهد 
این فرصت را غنیمت‌شمار.» 

گفت: «در این‌کار اندیشه خواهم کرد برو که موفق باشی.» 

راوی‌گوبد: بلال برفت ومی‌گفت: «چنان می‌بینم که یکی بیگانه سختگیر 
تند خحوی وبددل وسست دین و کم شرم را سوی این مرد فرستاده‌اند که وی را به 
کین ودشمنی بگیرد.» وچنان شد که گفته بود. 

ابن‌عیاش کوید: بلال د رکوفه خانه‌ای گرفته بود و از حالد اجازه حواست که 
خانهةً خویش را ببیند اما وقتی آنجا رفت بند داشت وپس از آنه خانه ز ندان‌شد که 
تا کنون هست. 

ابن‌عیاش کوید: خالد سخن می کرد ومی گفت: «شما پنداشته‌ابدکه 
من قیمتهای شما را گران می کنم؛ هر که قیمتهای شماراگران می‌کند لعنت‌خدای 
براو باد.» 

گوید: و چنان بودکه هشام به خالد نوشته بود: «چیزی از غله‌ها را 
مفروش تا غله‌های امیرمو‌منان فروخته شود تاآنجا که کیلچه" به یکدرم شد. 

هیثم به نقل از ابن‌عیاش گوید: ولایتداری خالد از شوال‌سال صدوپنجم بود 
ودر جمادی الاول سال صدوششم معزول شد. 

در اين سال بوست‌بن عمسر به ولابتداری عراق سوی‌آنجاآمد» سب 
ولایتداری وی را از پیش یاد کر ده‌ام. 

در این سال یوسف‌بن عمرء جدیع‌بن علی کرمانی را ولایندار خراسان کرد 
وجعفرین حنظله را از آنجا برداشت. 

گو بند وقتی یوسف به عراق رفت می‌خحو است سلمةین قتیبه را ولایتدار 


۱-کلمهٌ متن 
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خحراسان کند» در اين باب به هشام نوشت واجازه خواست. هشام بدونوشت که 
سلمةین قتیبه کسی است که در خراسان عشیره ندارد؛» اکُر عشیره‌ای آنجا داشت 
پدرش در خراسان کشته نمی‌شد. 

گویند: بوسف همراه یکی از بنی‌سلیم ولایتداری حراسان را به‌کرمانسی 
نوش ت که وی در مروبودکه بیامد و بر ای کسان سخن کرد: حمد خحدای گفت وثنای 
او کرد» سیس از اسد و آمدنش به خراسان و آن محنت وفتنه که در آن بسودند و 
حادثه‌ها که به دست وی رخ داد سخن آورد» سبس از بر ادر وی خالد به یکی 
سخن آورد وستایش وی‌گفت واز آمدن بوسف به عراق سخن آورد و کسان را به 
اطاعت وپای بندی به جماعت ترغیب کرد آنگاه گفت: « خدا مرده را بیامرزد - 
منظورش اسد بود - ومعزول را عافیت دهد و آینده را مبارك کند» سپس فرود 
آمد. 

در این سال کرمانی از خر اسان معزول شد ونصربن سیار تغلیی ولایستدار 
آنجا شد. 


ابن‌سیازو لا بتداذخر اسان‌شد؟ 


علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش گوید: وقتی خبردر گذشت اسد بسن 
عبدالله به هشام رسید با باران حسویش درباره یکی که خراسان را به کار آید 
مشورت کردند که کسانی را به اونمودند ونام آنها را برای وی نوشتند» از جمله 
کسانی که برای وی نوشته شده بود عثمان‌بن عبدالله شخیر بود و یحبی‌بن‌حضین 
رقاشی و نصربن سیار لیثی و قطن‌بن قتیبةبن مسلم ومجشر بن مزاحم سلمی ازمردم‌بتی 
حزام. 

گوید: در بارة عثمان‌بن‌عبدالله شخیر گفتند: وی«شر ابخواره‌است». مجشر را 
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گفتند:«پیری فرتوت است» ابن‌حضین را گفتند:«مردی گردنفرازو بزرگی‌نمای‌است» 
قطن‌بن قتیبه را گفتند: «انتقامجو است» ازاینرو نصر بن سیار را بر گزید. بدو گفتند: 
«عشیره ندارد» 

هشام گفت : «من‌عشيرة اویم» 

گوید: پس نصر را ولایتدار کرد وفرمان وی را همراه عبدالکریم بن سلیط 
هفانی‌حنفی‌فر ستاد. عبدالکریم‌با فرمان وی‌بیامد.ابوالمهنددبیروی‌نیز که و ابستهٌ بنی 
حنیفه بود همراهش بود؛ وقتی به سرحس رسید کس از آمدن وی خحبر نداشت. 
عامل مروحفص بن‌عمرولیثی برادر تمیم‌بن عمروبود. ابرالمهند بدوخبر داد؛ 
حفص کس فرستاد واورا پیش نصر برد این‌سلیط سوی مرورفت. ابوالمسهند به 
کرمانی خبر داد» کرمانی نصربن حبیسب کرمانی را سوی ن‌صرین سیار فرستاد. 
فرستادة حفص زودتر پیش نصربن سیار رسید و نخستین کس بود که سلام امارت به 

نصر بدو گفت: «شاید شاعری حیله گری؟» 

ولی فرستاده نامه را به‌وی داد. 

گوید: وچنان بود که جعفربن حنظله» عمروبن مسلم را ولایتدار مرو کسرده 
بود و کرمانی را معزول کرده بود. منصوربن عمرورا به ابرشهر گماشته بود؛نصربن 
سیار را به بخارا گماشته بود. 

جعفربن حنظله گوید: چند روز پیش از آن‌که فرمان نصر بیاید وی را 
پیش خواندم وبه او پيشنهادکردم که وی را ولایتدار بخاراکنم» با بختری 
ابن‌مجاهد مشورت کرد بختری که وابستةٌ بنی‌شیبان بود بدو گفت: « قبول 
مکن.» 

گفت: «چراا» 

گفت: «برای آنکه توپیر مضری وچنان می‌بینم که فرمان‌تو برای همةٌخراسان 
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رسیده است.) 

گوید: وچون فرمان وی بیامد کس فرستاد و بختری را پیش‌خواند. بختری 
به پاران خحویش گفت: «نصر بن سیار ولایتدار خراسان شده» وچون پیش وی‌آمد 
سلام امارت گفت. 

نص رگفت: «از کجا دانستیآ» 

گفت: «چون که مرا پیش خواندی وپیش از این به نزد من می آمدی دانستم 
که ولابتدار شده‌ای» 

گوید: چنانکه گویند وقتی خبر مرگ اسدبن عبدالله‌رسید.هشام به‌عبدالکریم 
گفت: « به نظر تو کی را ولایتدار خر اسان کنیم که شنیده‌ام از آنجا و مردم آنجا 


اطلاع داریآ» 
عبدالکر یم گوید: گفشتم: «ای امیرمومنان» مرد راسان به حرد و دلیری» 
کرمانی است۰) 


گوید: هشام روی بگردانید وگفت: «نام وی چیست؟» 

گفتم:«جدیع! پسرعلی» 

گفت:«مرا بدوحاجت نیست» که فال بدزده بود. 

سپس گفت: «دیگری را نام ببر» 

گفتم: «زبان آور مجرب؛ یحبی‌بن نعیم شیبانی؛ ابوالمیلاء است.» 

گفت: «با مردم ربیعه مرزها را نمی‌توان بست» 

عبدالکریم گسوید: با خسویش گفتم: « ربیعه ویمن را خوش نداشت 
یکی از مضر را سوی وی افکنم» و بسدوگفتم: «عقیل‌بن معقل لیثی؛ اگرعیب وی 
را ببخشی.» 


|- جدیع به معشی بینی‌بریده است. یا کسی که غذای کافی نخورده (۴) 


لفیا ۲۲۵ 

گفتم: وعفیف نیست» 

گفت: «یدوحاجچت ندارم» 

گفتم: «منصوربن ابی‌الخرفاء‌سلمی؛ اگريك چیز زشت راببخشی که او شوم 
است.» 

گفت: «جر اوه 

گفتم: «مجشرسلمی عاقل است ود لیر وصاحب رآأی» اما دروغکو .» 

گفت: وبا درو غ نیکی‌ای تباشد.» 

گفتم: «یحبی‌بن‌حضین» 

گفت: «مگر نگفتمت که با مردم ربیعه مرزها را نمی‌توان بست.» 

گوید: چنان بود که وقتی یکی از مردم رییعه با مردم یمنی را باد می کردم» 
روی می‌گردانید. 

عبدالکریم گوید: نصر راکه از همه قوم» مردتروخردمندتر و از سیاست! 
مطلعتر بود برای آخر نهاده بودم‌گفتم: «نصربن سیار لیثی » 

گفت: «وی مرد این کار است؟» 

گفتم: «وی مردیست عفیف ومجرب وخردمند» اگر يك عیب را ببخشی.» 

گفت«عیب چبست؟» 

گفتم: «عشيرة وی درخراسان کم است.» 

گفت: «بی‌پدر» عشیره‌ای بیشتر از من می‌خواهیء من عشیرة اوهستم» 

کسان دیکر گو بند: وقتی یوسف‌بن عمر به عراق آمد گفت: «یکی را به‌مسن 
بنمایید که وی را ولایتدار خر اسان کنم» ومسلمةین سلیمان خازمی و قدید بن‌منیم- 
منفریو نصر بن‌سیارو عمر و بن مسلم و مسلم بن‌عبدا لرحمان و منصور بنابیا لخر قاو سلم‌بن- 

قتیبه ویو نس‌بن عبدربه وزیاد بن عبدالرحمان قشیری را بدو نمودند. 
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گوید: نام آنها را به هشام نوشت واز قیسیان تمجید کرد ونام نصر بن‌سیار- 
کنانی را آخر نوشت. 

هشام گفت: «چرا نصربن سیار آخر همه است؟» 

گوید: در نامه یوسف آمده بودکه ای امیرمومنان نصر در خر اسان عشیره 
کم دارد. هشام بدونوشت: «نامهةٌ ترا که از قیسیان‌تمجید کرده بودی واز نصر سخن 
آورده بودی که عشیره‌اش کم‌است فهمیدم. کسی که من عشیره‌اش باشم چگونه 
عشیره کم دارد ولی تعصب قیسی وانمودی. اما من تعصب حندفی دارم» فرمان 
نصربن سیار را بفرست که هر که امیرمژمنان عشيرة وی باشد؛ عشیره‌اش کم نیست» 
بعلاوه | کثر مردم خحراسان تمیمی‌اند.» 

گوید: هشام به نصر نوشت که مکاتبةٌ وی با یوسف‌بن عمرباشد» یوسف» 
سلم را سوی هشام‌فرستاد و وی را ستودء اما هشام اورا ولایتدار نکرد» پس‌از آن 
شريك‌بن عبدربه نمیری را فرستاد واز اوستایش کرد مکر ولایتدارش کند اماهشام 
از وی نید یرفت. 

گوید: نصر از خراسان» حسکم‌بن یزید اسدی را پیش هشام فرستاد و وی 
را ستود. امابوسف اورا تازیانه‌بزد واز رفتن‌سوی خر اسان‌مانع‌شد وجون بز بدین- 
عمربن هبیره بیامدحکم بن‌یزید راعامل کرمان کرد وفرمان‌نصر راهمراه عبدالکریم- 
حنفی فرستاد که دییروی ابو المهند و ابسته‌بنی‌حنیفه نیز با وی‌بود و چون به‌سرحس 
رسید برف افتاد که آنجا بماند وپیش‌حفص‌بن عمر تیمی منزل گرفت‌و گفت: «فرمان 
نصر را به و لایتداری آورده‌ام.» 

گوید: در آنوقت حفص که عامل سر حس‌بود غلام حویش را پیش خواند و 
اورا براسبی نشاند ومالی بدوداد و گفت: «شتابان برو واسب خود را بکش ار 
و اماند اسب دیگر بخر تا پیش نصربرسی.» 

گوید: غلام برفت تا به بلخ پیش نصر رسید واورا در بازار یافت ونامه را 
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بدوداد که گفت: «می‌دانی در اين نامه چیست؟» 

گفت؛: «نه» 

گوید: پس نامه را به دست گرفت وسوی منزل خویش رفت؛ کسان‌گفتند: 
«فرمان ولایتداری خر اسان برای نصر آمده» وجمعی ازخحاصان نصر پیش‌وی آمدند 
واز اوپرس شکردند. نصر گفت: «چیزی پیش من نیامده» 

گوید: آنروز گذشت. روز بعد ابوحفص‌بن علی یکی از مردم بنی‌حنظله که 
خویشاوند نصر بود ودعترش زن نصر بود ومردی پرشور ومالدار بود پسش‌وی 
آمد و گفت: « کسان از ولایتداری تو بسیار سخن می‌کنند آیا جیزی پیش تو 
آمده؟» 

گفت: «جیزی پیش من نیامده» 

گوید: ابوحفص برخاست که برودکه بدو گفت: «صبر کن» و نامه را بدو داد 
که بخواند و گفت: «حفص کسی نیست که به تو نادرست بنوبسد.» 

گوید: در آن ائنا که ابوحفص با وی سخن می کرد؛ عبدا لکریم اجازهة ورود 
خحواست وفرمان وی را بداد که ده‌هزار درم به اوجایزه داد. 

گوید: آنگاه نصرء مسلم‌بن عبدالرحمان را بربلخ جانشین کرد» وشاح‌بن- 
بکیر را نیز عامل مروروذ کرد. حارث‌بن عبدالله حشر ج را عامل هر ات کرد زباد 
ابن‌عبدا لرحمان قشیری را عامل ابرشهر کرد» ابوحفص‌بن علی پدر زن خحویش 
را عامل خوارزم کرد وقطن‌ین فتیبه را عامل سفد کرد. 

گو ید: بکی از مردم شام که از بمنبان بود کفت: «تعصبی جون این ندید م». 

گفت: «چراء آنچه پپش از این بود» 

گوید: نصر در مدت چهارسال بجز مضریان کسی را عامل نکرد و خراسان 
را چنان آباد کر دکه پیش از آن چنان آبادی ندیده بود» خراج راکاست و کار 
و لایتداری وخر اجگیری را نکو راه برد. سوادین اشعر در بارةٌ او شعری‌گفت به 
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اين مضموند: 

«رحراسان از پس بیم 

«از ستم حا کمان طما ع جبار 

«امان بافت 

«وقتی بوسف از آنچه حراسان دیده بود 

«خبر یافت 

«نصربن سیار را به پاری آن بر گزبد» 

گوید: فرمان نصر در رجب سال یکصدوبیستم به نزد وی آمد. بختری بدو 
گفت: «فرمان خویش را بخوان وبا کسان سخن کن» 

گوبد: پس اوباکسان سخن کرد وضمن سخنان خویش گفت: «یاران ماا به 
روش خویش پابند باشید که ما نيك وبد شما را شناخته‌ایم.» 

در ان سال مسحمدپن هشام سالار حج. بود؛» ایسن را از ابومعشر روایست 
کرده‌اند» به قولی کسی که در این سال سالار حج بود سلیمان‌بن‌هشام بود. به‌قولی 
دیگر یزیدین هشام سالار حج بود. 

در این سال عامل مدینه ومکه وطایف محمدین هشام بود. 

عامل عراق وهمه مشرق یوسف‌بن عمر بود. 

عامل خر اسان نصر بن سیار بود وبه قولی جعفربن حنظله بود. 

عامل بصره کثیربن عبدالله سلمی بود از جانب یوسف‌بن عمر وقضای آنجا 
با عامرین عبيدة باهلی بود. 

عامل ازمینیه و آذر بیجان مروان‌بن محمد بود. فقضای کوفه با این شبر مه 
بو د. 

پس از آن سال صدوبیست ویکم در آمد. 


جلد دهم ۳۳۹" 


سخن از خبر حوادنی که 
به سال‌صدد بیستو بکم بود 

از جمله حوادث سال» غزای مسلمةین هشام‌ین عبدالملك بود به سرزمین‌روم 
که در آنجا مطامیر گشود. ونیز غزای مروان‌ین محمد در ولابت صاحب تخت 
طلابی» که قلعه های وی راگشود وسرزمینش را به ویرانی داد که تسلیم شد که 
هر.ساله‌یکهز ارسر بدهد. دراین‌باره ازاو گرو گان‌گرفت وویرابه‌پادشاهی‌سرزمینش 
منصوب کرد. 

در این سال عباس بن محمد تو لدیافت . 

به فتة واقدی و هم در این‌سال» در ماه صفرء زیبدبن علی‌بن حسین کشته 
شد. اما به پنسدار هشام ین محمد» زید به در ماه صفر سال صدو بیست و دوم کشته 


شلد . 


سخن از خسر اینکه چر | ز بدین علی 
کشته شد؟ و کادهای وی وسب‌قیامش 


دربارهٌ سبب قیام وی اخحتلاف کرده‌اند: عبدالله‌بن عباس گوید: زیدبن‌علی و 
محمدبن‌عمر علوی و داود بن‌علی‌عباسی پیش خالدبن‌عبدالله آمدند. وقتی که 
عامل عراق بودکهبه آنها جایزه داد و سوی مدینهباز گشتند. 

گوید: وقتی بوسف‌بن عمرولایتدار شد نام آنها را با مقدار جایزه‌ای که 
حالد به آنها داده بسود به هشام نوشت و بادآور شد که خالد زمیسنی را در 


مدینه‌از زیدین علی به ده هسزار دینار خریده» سپس زمین را به او پسس داده 


۴۳۵0۰ : ترجمةٌ تادیخ طبری 


اشت: 

گوید: هشام به عامل مدینه نوشت که آنها را پیش وی فرستد و اوچنان کرد؛ 
هشام از آنها پرس ش کرد جایزه را اقرار کردند وجز آن را انکار کردند. از زید 
دربارهٌ زمين پرسید که منکر آن شد و برای هشام فسم باد کردند که باورشان داشت . 

اما هشام‌بن محمد کلبی به نقل از ابومخنف گوید: آغاز کار زیدبن‌علی از 
آنجا بودکه یزیدبن خالد قسری ادعا کرد که به نزد زیدبن علی‌ومحمدین عمرعلوی 
و داود بن علی عباسی و ابراهیم بن سعد عوفی و ایوب بن سلمهٌ مخزومی مالی 
دازد. 

گوید: یوسف‌بن عمر دربارةآنها به هشام بن عبدالملك نوشت درآن وقت 
زیدین علی در رصافه بود و با حسن‌بن حسن طالبی دربارة موقوفه ( صدفه ) 
پیمبر حدای منازعه داشت . در آن وقت محمدبن عمربن‌علی نیز با زیدبن علی 
بود. 

گوید: وقتی نامه‌های یوسف‌بن عمر به نزد هشام‌بن عبدالملك رسید کس 
فرستاد و آنها را حواست و آنچه را یوسف‌بن عمر دربارة دعوی یزیدین خالد بدو 
نوشته‌بود با آنها بگفت که انکار کردند. 

گوید: هشام گفت: «ما شما را پیش یوسف می‌فرستیم که‌شما را با آنها فراهم 
آرد.» 

زیدبن علی بدو گفت: «ترا به حدا وحق‌خحویشاوندی مرا پیش‌یوسف بن‌عمر 
ترشیت 

گفت: «برای چه از یوسف بیم داری» 

گفت: «بیم دارم‌به من تعدی کند.» 

هشام گفت: «حق جنین کاری ندارد.» 

گوید: آ نگاهبهشام ویر خو بثا-- وش خواند وبه بوسف بن‌عمر نوشت فمته 


۴۲ ٩۱ جللدهم‎ 


«اما بعد وقتی فلان وفلان پیش تو آمدند آنها را با یسزیدین خالد قسری فراهم 
آر» اک به ادعابی که برآنها شده اقرار کردند پیش منشان فرست. اگسر انکار 
کردند از او شاهد بخواه. اگر شاهد نیاورد بعد از پسینگاه به خدایی که 
جز اوخدایی نیست‌قسمشان‌بده که بزید بن‌خالد قسری امانتی به آنها نسبرده و چیزی 
پیش آنها ندارد» پس از آن رهاشان کن» به هشام‌گفتند: «ما بیم داریم که از نام تسو 
تجاوز کند و کار مارابه‌درازا کشاند.» 

گفت: «ابداً» من یکی از کشیکبانان را با شما می‌فرستم که و ادارش کند 
اين کار را با شتاب به سر برد.» 

گفتند: «از جانب خحدای وخو یشاو ندی پاداش نيك بین ی که مطابق عدالت 
حک مکردی.» 

گوید: پس آنها را به نزد بوسف فرستاد؛ اما ایوب‌بن سلمه را نگهداشت 
به سبب آنکه مادر هشام بن‌عبدالملك دختر هشام‌بن ولد مخزومی بود وایسوب 
جزو دابیهای وی بود. به این جهت به‌هيچيك از این تهمتها دربارة او ترتیب اثشر 
نداد. 

گوید: وقتی پیش یوسف رسیدندوبه نزد وی در آمدند زیدین علی رانزديك 
خحویش نشانید وبا ملایمت از اوپرسش کرد آنگاه دربارة مسال از آنها پرسید که 
همکی منکر شدند و گفتند: «مالی به مانسپرده وحقی پیش ما ندارد» 

گوید: یوسف یزیدین‌خالد را به نزد آنها آورد وفر اهمشان کرد و بدو گفت: 
«اينك زیدین علی و اينك محمدبن‌عمرعلوی واينك فلان وفلان که برضد آنهاچنان 
ادعا داشتی.» 

گفت: «من نه کم نه پیش چیزی به نزدآنها ندارم» 

پوسف گُفت: «مرا مسخره کرده‌ای با امیرممنان را؟» واورا چنان‌شکنجه‌داد 
که پنداشت وی را کشته است. آنکای حدپلن نماز پسینگاهآ نها را به مسجد آوردی و 
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گفت‌قسم یاد کنند که قسم یاد کردند» آنگاه بکفت تا آنها را شکنجه کنند بجز زید 
ابن‌علی که از او بازماند وچون‌نبرد آن گروه‌بچیزی دست نیافت به هشام نامه‌نوشت 
و وضع را بدوخبر داد» هشام بدو نوشت: «قسمشان بده ورهاشان کن» 

گوید: پس‌بوسف آنها را رها کردکه برون شدند وسوی مدینه رفتند اما زید 
ابن‌علی در کوفه‌بماند. 

عطاءبن مسلم خفاف‌گوید: زیدین علی به عسواب دید که در عراق آتشی 
افروخته بود» پس از آن آتش را حاموش کرد سپس بمرد. واز این خواب بیمناكك 
شد و به‌پسر خویش یحبی گفت:«پس رکم»خو ابی دیده‌ام که‌از آن بیمناك‌شدهاغ»وخو اب 
عویش را برای اونقل کرد. 

پس از آن نامةٌ هشام‌بن‌عبدالملك به نزد وی آمد که دستور میداد پیش 
لو رود و چون پیش هشام رفتگفت: « پیش امیر خویش یوسف‌رو» 

زید گفت: « ترا به خدا ای امیرم‌منان » بیم دارم اگر مرا پیش وی فرستی 
از پس آن» من و تو زنده روی زمين فراهم نیاییم » 

گفت: « چنانکه دستور داده شد پیش یوسف برو » و او به نزد بوسف 
رفت . 

به قولی هشام‌بن عبدا لملك؛ زید را به سبب نامه یوسف بن عمر از مسدینه 
حواست و موجب آن چنانکه ابوعبیده‌گوید آن بودکه یوسف‌بن‌عمرء خالدین- 
عبدالله را شکنجه داد و خحالد ادعا کرد که به نزد ز بدین‌علی و داودین‌علی و دونن 
دیگر از قرشیان» که یکی مخزومی بود و دیگری جمحیء مالی بسیار سپرده 
است . 

گو ید: یو سف این را برای هشام نوشت» هشام به دابیی موش ابراهیم بن 
هشام که عامل مدینه بود نوشت که آنها را پیش وی فرستد . ابراهیم بن هشام 
زید وداود را پیش خو اند ودربارة آنچه خالدگفته بود از آنها پرسش کرد که‌س وکند__ 
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باد کردند که خالد چیزی به آنها نسرده است. 

ابراهیم گفت: « شما به نزدمن راست‌گوبید اما نامةٌ امیرمژمنان چنانست که 
می‌بینید وناچار می‌باید آنرا اجرا کرد و آنها را سوی شام فرستاد کهقسمهای سخت 
باد کردند که خالد چیزی به آنها نسپرده است 

داود گفت: «من به عراق پیش وی آمده بودم» دستور داد که یکصد هزاردرم 
به من دادند.» 

هشام گفت: «شما به نزد من از پسرزن نصرانی راستگوترید» پیش بوسف 
روید تاشمارا فراهم آرد و روبرو اورا تکذیب کنید. » 

به قولی زید در کار اختلاف با پسر عموی خحویش عبدالله‌بن حسن‌به نزد 
هشام رفت. این را از جویریةین اسماء آورده‌اندکه گوید: زیدین علی و جعفر بن- 
حسن را دیدم که درکار تولیت او قاف! علی‌اختلاف‌داشتند. زید از جانب بنی‌حسین 
دعوی می کرد وجعفر از جانب بنی‌حسن. 

گوید: وچنان بودکه جعفر و زید» به نزد ولایستداربسیار سخن می کردند و 
چون برمی‌خحاستند يك کلمه از آنچه را که در میانشان رفته بود تکرار نمی کردند 
وقتی جعفر بمرد عبدالله‌گفت: «کی با زید مقابله می‌کند؟» 

حسن بن حسن گفت: «من‌مقابله م ی کنم.» 

گفت: «ابداء ما از ز بان ودست‌تويم‌داريم» من این‌کار را می کنم.» 

گفت: «در این صورت از حاجت وهم از حجت خویش باز می‌مانی.» 

گفت: «از حجت خویش باز نمی‌مانم.» 

گوید: به دعوی پیش و لا یتداررفتند وجنانکه گفته‌انددر آنوقت ولایتدارشان 
ابراهیم بن‌هشام بود. 

گوید: عبدالله به زید گفت: «ت و که پسر يك کنیز سندی هستی؛ طمع داری 


۱ کلمه متن»و لا بة وقوف 


سس 
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بدان دست با بی[» 
گفت: «اسماعیل نیر نیز فرزند کنیزی بود وبه بیشتر از آن دست بافت.» 
گوید: آنروز بسیار سخن کردنده‌روز بعد ولایتدار»احضاراشان کرد. فرشیان 

وانصار رانیزاحضار کرد؛و قتی‌دعوی آغاز کردنده‌یکی ازانصار میان سخن آنها دوید 

ودر کارشان دخالت کرد. 
زید بدو گفت: «تو یکی از مردم قحطانی ترا به دخالت فیمابین ما چکار؟» 
گفت: «به خدا من به شخص وپدر ومادر از تو بهترم» 
گوید: زید خاموش ماند» یکی از مردم قریش به‌انصاری‌تعرض کرد و گفت: 

«درو غ گفتی» به دین خدا قسم وی به شخص وپدر ومادر و آغازوانجام» روی‌زمین 

وزیر زمین» ازئو بهتر است» 
ولایتدار گفت: «ترا با این جکار؟» 
مرد فرشی مشتی ریگ بر گرفت و به زمین کوفت و گفت: «به خدا این‌تحمل 

کردنی نیست.» 
گوید: عبدالله وزید متوجه شدند که ولایتدار آنها را شمائت‌میکند. عبدالله 

می‌خواست سخن کند. زید از اوتقاضا کر دکه خاموش ماند» آنگاه‌زید به ولایتدار 

گفت: «به خدا ما را برای‌کاری فراهم آورده‌ای که ابوبکر و عمر ما را برای چیزی 
همانند آن فراهم نمی آوردند» خدا را به شهادت می‌گیرم که تا وقتی زنده باشمء 

هرگزء با وی» به حق یا به ناحتی» به نزد تودعوی نکنم.» آن‌گاه به عبدالله گفت: 

« پسر عمو بر خیزي که بر خحاستند و کسان پرا کنده شد‌ند. 
بعضیها گفته‌اند که زید پیوسته با جعفر بن‌حسن‌وپس از وی با عبدالله به‌دعوی 

مشغول بود تا وقتی که هشام‌بن‌عبدا لملك» خالد بن‌عبدالملك حکمی را ولایتدار 

مدینه کرد که باز دعوی کردند وعبدالله با زید حشوفت کرد و گفت: «ای پسر کنیز- 
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هندی.» 

زید بخندید و بدو گفت: «ای ابومحمد» چنین‌گفتی؟ » آنگاه دربارة مادر وی 
چیزی گفت. 

مداینی گوید: و قتی عبدالله به زبد چنان گفت» گفت: «بله» به حدا ازپس مرك 
صاحب خویش صبوری کرد و از در عویش در نیامد» اما غغیر او صبوری 
نکرد.» 

گوید: پس از آن زید پشیمان شد واز عمةٌ حویش شرم کرد ومدتی به نزدوی 
نرفت. آنگاه عمه‌اش بدوپیغام داد که:«برادر زاده من! می‌دانم که مادرت‌به نزد تو 
جنانست که مادر عبدالله به نزد او.» 

بقولی فاطمه به زید پیغام دادکه عبدالله به مادر نو ناسزاگفت» تونیسز 
به مادر اوناسزا بگُو. وهم او به عبدالله‌گفت: «تودربارة مادر زید چنین و چنین 
کفته‌ایآ» 

گقت: «آری» 

گفت: «بد کرده‌ای به خدا که در قوم ما نکو بیگانه‌ای بود.» 

گوبند: خالدین عبدالملك به آنهاگفت: «فردا صبحگاهان پیش ما آنید» به 
خدا فرزند عبدالملك نباشم اگر میان شما فیصل نیارم» وشبانگاه مدینه چون دیگ 
به جوشش‌بود» یکی می‌گفت:فلان ویکی می‌گفت: بهمان؛ یکی‌می گفت: زید چنین 
گنت یکی می‌گفت: عبدالله چنان گفت. روز بعد خالد در مسجد نشست و کسان 
فراهم آمدند که شماتتگر بودند با غمین. خالدء آندورا پیش خواند وحوش داشت 
که به هم ناسزاگویند. عبدالله می‌عسواست سخنکند» زیدگفت: «ای ابومحمد 
شتاب میار» همه مملو کان زبد آزاد باشند اکر هرگسز به نزد خالد با تودعوی 
کند.» 


آنگاه روی به‌عالد کرد.و گفیّی: «ای خالد» باقیماندگان‌پیمبر خدا را صلی ال 
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علیه وسلم برای چیزی فراهم آوردی که نه ابوبکر ونه عمر بسرای آن فراهمشان 
نمی آوردند.» 

خالد گفت: «یکی به این سفیه تعرض نمی کند.» 

راوی‌گوید: یکی از انصارءاز حاندان عمروبن حزم سخن کرد و گفت: 
« ای پسر ابوتراب و حسین سفیه. برای ولایتدار بر حویشتن حق و اطاعت قایل 
نیستی 4 

زید گفت: «ای قحطانی‌خاموش باش که ما به کسی مانند تو پاسخ نمی‌دهیم.» 

گفت: «برای چه از من بیزاری» به دا من از توبهترم» پدرم از پدرتو بهتر 
است ومادر م از مادر توبهتر است.» 

گوید:زید بخندید و گفت: «ای‌گروه قرشیان» اين دین برفت» آیا حرمت نیز 
برفت؟ به دا دین يك قوم می‌رود» اما حرمتها نمی‌رود.» 

گوید: عبدافه نوادةٌ عمرین‌نعطاب سخن کرد و گفت: «ای قحطانی » به خحدا 
درو غ گفتی که به حدا او به شخص وپدر ومادر و ريشه از توبهنر است» وصخنان 
بسیار دربارةٌ وی گفت. 

مرد قحطانی کفت: «ای ابن واقد ولمان کن.» 

اين واقد مشتی ریک بر گرفت وبه زمین کوفت» آنگاه گفت: «به عدا این را 
تحمل نخواهم کرد» ویر عاست. 

گوید: زید پیش هشاء‌بن‌عبدالملك رفت. هشام بدواجازهٌ ورود نمی‌داد. زید 
نوشته پیش وی می‌فرستاد وهروفت نوشته‌ای می‌فرستاد» هشام زیر آن می‌نوشست: 
«پیش امیر حویش باز گرد» و زید می‌گفت: «به خدا هرگزپیش خحالد باز نمی گردم» 
مالی نمی‌خواهم» .به مخاصمه‌آمده‌ام.» وعاقبت هشام از پس انتظار طولانی بدو 
اجازه داد. 


محمدین عبدالعزیز زهری‌گوید: و قتو, زدین علی به نزد هشام‌بن‌عبدالملك 
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آمد» حاجب وی حضور زید را خبرداد. هشام به بالاخانه‌ای رفت که بسیار مرتفع 
بود» سیس بدواجازةٌ ورود داد وبه‌بکی ازخادمان خوبش گفت که به دنبال‌وی‌باشد 
و بدو گفت: «نباید ترا ببیند»بشنوچه می‌گوید.» 

خادم‌گوید: در پلکان به دنبال وی بودم» مردی تنومند بود» دریکی ازپله‌ها 
توقف کرد و گفت: «به حدا هر که دنیا را دوست دارد ز بون‌شود.» 

گوید: وجون به نزد هشام در آمد حوایج وی را انجام داد. پس‌از آن‌سوی 
کوفه رفت وهشام فراموش کرد که از خادم بپرسد» تا روزها گذشت. سیس از او 
پرسید که ماوقع را بگفت. هشام به ابرش نگریست و گفت: «به خدا زودتر ازهر- 
چیز» خبرعصیان اورا خواهی شنید.» 

گوید: پیش از آن» جز آن خبری نرسید وجنان شد که کفته‌بود . 

در بارة زید گویند که وی به‌نزد هشام در بارهٌ چیزی قسم یادکرد. هشام گفت: 
«باورت ندارم» 

گفت: «ای امیرمومنان» خدا مرتبت هیچکس را جنان بالا نسرده که با 
نام خحدای قانع نشود ومرتبت هیچکس را چنان‌پایین نبرده که با نام خدای بگفته او 
قافع نشوند.» 

هشام گفت: «ای زید» شنیده‌ام از علافت یاد می کنی و آرزوی آن می‌داری» 
ولی لایق آن نیست ی که کنیز زاده‌ای.» 

زید کفت: «ای امیرمومنان ترا پاسخی هست.» 

گفت: «بگوی» 

گفت: «هیچکس به‌عدای نزدیکتر وبه نزد وی والامقام تر از پیمبرمبعوث 
وی نیست. اسماعیل از بهترین‌پیمیران بود و بهترین پیمبر ان محمدصلی| لله‌علیه و سلم 
از فرز ندان وی بودءاسماعیل‌فرز ند کنیزی بود و برادرش» چون‌تو.‌فرزند آزاده‌بود» 
اما خدا اورا بر برادرش مرجح داشت. وبهترین انسانها راء از فرزندان او کرد .. 
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ه رکه جدش پیمبر خدا باشدء صلیالله‌علیه‌وسلم» مهم نیست که مادرش کی باشد .» 

هشام بدو گفت: «برون شوه 

گفت: «برون می‌شوم وپس از آن دیگر مرا نخواهی دیدء مکر دروضع ی که 
ناحوشایند تو باشده 

سالم بد و گفت: «ای ابوالحسین چنین کاری از تونمودار نشود.» 

«شام بن‌محمد کلبی گو ید: شیعیان پیشز بد بن‌علی‌رفتن » آ غاز کر دندبدومی گفتند 
قیام کند.‌می گفتند: «امیدو اریم منصوراتوباشی واینروز کارهلاکت بنی‌امیه باشد.» 

گوید: زید در کوفه ببود» یوسف بن عمرو دربارة او پرسش آغاز کرده 
بود که می‌گفتند: «همین جاست» و کس پیش اومی‌فرستاد که «برو» و اومی‌گفت: 
«بله» اما بیماری را بهانه می کرد وجندان که خد! می‌خو است بماند . بار دیگر 
بوسف دربارة زبد پرس کرد بدو گفتند: «هنوز مقیم کوفه است.» 

گوید: یوسف کس‌فرستاد که‌در کاررفتن‌شتاب کند.ز یدبهانه آورد کسی‌خو اهد 
چیزهایی بخرد و گفت که برای رفتن آماده میشود» وچون زید اصرار یوسف را 
در بارة عویش بدید آماده شدآنگاه برفت تا به قادسیه رسید. 

بعضیها گفته‌اند: بکی را همراه زبد فرستاد تا اورا به عذیب رسانید.شیعیان 
بدو پیو ستندو گفتند: «از پیش ما کجا می‌روی؟ که یکصد مزار از مردم کوفه با تو اند 
و فردا برای دفاع از توشمشیر می کشند . اندلك گروهی از مردم شام در مقابل تو 
هست که اگر یکی از قبایل ما چون مذحج یا همدان یا تمیم با بکر به آنها پردازد 
به اذن خدای تعالی بسشان باشد ترا به خدا قسم می‌دهیم که باز گردی » و جندان 
یگفتتد تا اورا به کوفه پس بردند. 

اما در روایت دیگر از عطاء بن مسلم چنین آمده: که وقتی زیدین‌علی 


(_ظاهرآ دد این عبادت‌بیکی اذ دوایات ملاحم. یمن مفیبات گویی اشادتی هست که 
ظهود یکی دا به‌صفت بانام منصود بشارت میداده است,(م) 
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پیش بو سف آمد» یوسف بدو گفت: «خا لد می‌کوید که مالی‌به‌نزد توسیرده است.» 

زیدگفت: «او که برمنبر عویش پدران مرا دشنام می‌گفت» چگونه مال به‌من 
می‌سپرد!» 

گو ید: پس بو سف کس فر ستاد وخالدر | بیاورد که‌جبه‌ای بتن‌داشت‌بدو کفت: 
«ابنك زد که گفته بودی مالی به نزد وی‌سیرده‌ای و اومنکر است.) 

خالد در چهرهآنها نگربست و گفت: «می‌خواهی باگٌناهی که دربارهٌ مسن 
می‌کنی گناه دیگری را هم در بارة این بیفزایی؟ من که او وپدرانش را برمنبر دشنام 
می‌گفتم» چگونه مالی به اومی‌سپردم» 

گو ید: یوسف خالد را ناسزاگفت واورا پس فرستاد. 

اما در روایت ابوعبیده چنین آمده که هشام گفتة زید و کساتی راکه یوسف 
همانند زید متهمشان داشته بود باور کرد و آنها را پیش بوسف فرستاد و گفت: 
«آنها به نزد مسن قسم یاد کرده‌اند ومسن قسمهسایشان را پذیرفته‌ام واز آن مال 
بری‌شان دانسته‌ام» آنهارا فرستادم که با خالد فراهمشان کنی که گفتة اورا تکذیب 
کنند.» 

گوید: هشام به آنها جایزه داد و جون به نزد یو سف ره‌یدند منز لشان داد و 
حرمت کرد و کس‌فرستادکه خالد را بیاوردند و بدو گفت: «اين قوم قسم‌یاد کرده‌اند 
واينك نامه امیر مومنان دربارة برائت آنها. آیا دربارة آنجه دعوی کرده‌ای شاهدی 
داری؟» 

گوید: ولی شاهد نداشت» کسان به خالد گفتند: «موجب این کا رکه کردی 
چه بودا» 

گفت: «مرا به سختی شکنجه می کرد؛ این دعوی را کردم وامید داشتم پیش 
از آنکه شما برسیدخداگشایشی پیش آرد.» 

گوید: پس یوس فآن‌گروه را رها کرد. دو مرد قرشی» جمحی ومخزومی » 
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سوی مدینه رفتند و دوهاشمی؛ داودبن‌علی وزیدین‌علی در مدینه بماندند . 

گویند: زید چهار با پنج ماه در کوفه ببود. یوسف‌دستور می‌دادکه برود و 
به عامل حویش در کوفه می‌نوشت- خود وی آنوفت در حبره بودسودستورمی‌داد 
که مز احم زید باشد. زید می‌گفت که با یکی از خاندان طلحةین عبیدالله‌دربارهمال 
مشتر کی که در مدینه دارند دعوی دار ند وعامل» این‌را برای یوسف می‌نوشت و 
پوسف چند روزی اورا به حال خود می‌گذاشت آنگاه خبر می‌یافت که شیعیان‌پیش 
وی می‌روند و به عامل حود می‌نوشت: «زید را بیرون کن ومهلتش مده واگر ادصا 
کر دکه به دعوی مشغول است؛ اورا بکشانند» ویکی را بر گمارد که در کار دعوی 
نایب وی‌باشد.» 

گوید: وچنان بود که جه‌عی‌با ز یدبیعت کرده بودند از آن جمله‌سلمة‌ین کهیل 
ونصربن خزيمةً عبسی ومعاویةین اسحاق انصاری و حجیةبن احلج کندی و کسان 
دیگر از سران مردم کوفه. وجون داودبن علی این را بدید گفت: «ای پسر عموه 
این گروه ترا فریب ندهند» کار خاندان تو که اینان از باریشان بازماندند برای‌تسو 
عبرت آموز است.» 

بدو گفت: «ای داود» بنیامیه گردن گر فته‌اند و دلهاشان سخت شده است.» 

گوید: اما داود همچنان اصرار کرد تا عازم رفستن شد وبرفتند تا به‌قادسیه 
رسیدند. 

ابوعبیده‌گوید: تا ثعلبیه از پی او رفتند و گفتند: «ما چهل‌هزار کسیم که اگر 
به کوفه باز گردی یکی از توباز نمی‌ماند.» و به قید قسمهای مکرر پیمان کردند. 
زید می گفت: «بیم دارم از یاریم بازمانید ومرا به دشمن تسلیم کنیدء چنانکه با پدرم 
وجدم کردید.» اما آنها برای وی سو ند یاد می‌کردند. 

گوید: اما داودبن علی می‌گفت: «ای پسر عموء اینان.فریبت میدهند» مگر 
از یاری کسی که به نزد آنها از توعزیزتر بود» یعنی جدت‌علی‌بن ابی‌طالب باز- 
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ماندند تا کشته شد وپس از اوحسن بودکه با وی بیعت کردند» سپس براوتاختند و 
عبایش را از گردنش کشیدند وخیمه‌گاهش ر اغارت کردند وزخه‌دارش کردند. مگر 
جدت حسین را بیرون نکشیدند و برای او قسمهای مو کد باد نکردند آنگاه ازیاری 
وی باز ماندند و به دشمن تسلیمش کردند» بدین نیز رضایت ندادند و او را کشتند. 
چنین مکن وبا آنها باز مگرد» 
گفتند: «اين نمی‌خواهد توغلبه یابی وپنداردکه حق وی وخاندانش به‌ کار 
خلافت بیش ازشماست.» 

گوید: زید به‌داودگفت: «معاویه به كمك تدبیر خویش و مردم غافل شام با 
علی نبرد می کرد. یزبدین معاویه هنگامی با حسین نبرد می کرد که کارشان روبه 
اقبال داشت.4 

داود گفت: «بیم‌دارم اگر با اینان باز گردی هیچکس در دشمنی توسخت‌تر 
از حودشان نباشد» تو بهتردانی۰» 

گوید: آنگاه داود سوی مدینه رفت وزید سوی کوفه باز گشت. 

عطاء بن مسلم خفاف‌گوید: هشام به یوسف نوشت که زید را سوی شهرش 
فرست که در هرشهری جز آن بماند ومردم آنجا را دعوت کند از اومی‌پذیر ند. 

پس یوسف اورا روانه کرد وجون به تعلبیه با قادسیه رسید» شثامت پیشگان 
یعنی مردم کو فه‌بدو رسیدند و بازش بردند و با وی بیعت کردند. 

گوید: سلمةبن کهیل به نزد وی آمد واجازهٌ ورود خسواست که اجازه داد. 
سلمه دربارة قرابت زید نسبت به‌پیمبر خدای» صلی‌اله‌علیه‌و سلم.وحقوی سخن کرد 
ونکو گفت. آنگاه زید سخن کرد ونکو گفت. 

سلهه گفت:«بر ای من امان معین کن.» 

زید گفت: «سبحان‌الّه کسی چون تو از کسی‌چون من امان می‌خو اهدا» 

گوید: سلمه می‌خواست باران وی این را شنوند. زبد گفت: « امان 
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داری.» 

سلمه گفت: «ترا به خدا فسم می‌دهم چه مقدار کس باتو بیعت کرده‌اند؟» 

گفت: «جهل‌هزار کس.» 

گفت: «چه مقدار کس با جدت بیعت کرده بودند؟» 

کفت: «هشتادهزار کس.» 

گفت: «چه مقدار کس با وی باقی‌ماند؟» 

گفت: «سیصد کس.» 

گفت: «ترا به خدا قسم می‌دهم توبهتری يا جدت1» 

گفت: «جدم.» 

گفت: «مردمی که تومیان آنها قیام کرده‌ای بهتر ند یا مردمی که جدت میان 
آنهاقیام کرد؟» 

گفت: «مردمی که جدم میان آنها قیام کرد.» 

کفت: «آبا طمع می‌داری اينان که با جدت خیانت کرده‌اند با تو وفا 
کنند» 

گفت: «با من بیعت کرده‌اند و بیعت به‌گسردن مسن‌و گردن آنها لازم‌شده.» 

گفت: «اجازه می‌دهی من از این ولابت برون شومآ» 

گفت: «برای چه ؟» 

گفت: «بیم دارم در کار توخللی افتد واختیارم از دست برود.» 

گفت:«اجازهات‌می‌دهم.» 

گوید: سلمه سوی یمامه رفت زید قیام کرد وکشته شد واورا بیاویختند 
هشام به یوسف نوشت وملامتش کرد که چرا گذاشته سلمةین کهیل از کوفه‌برون‌شود 
و گفته بود که ماندن وی برای تواز فلان و بهمان مقدار سپاه بهتر بود. 

ابواسحاق که پیری از مردم اصفهان بودگوید: عبدالّ‌بن حسن به زیدبن‌علی 
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نوشت: «ای پسر عموء مردم کوفه به ظاهر پرباد و بروتند وبه باطن سست مایه» به 
هنگام گشایش پر گو و به‌هنگام‌مقا بله‌جز عنالك.ز با نهایشان جلو تر از خودشان‌می‌رود اما 
دلهاشان به دنبالشان‌تمی آید. برای حسوادث آماده نیستند واقبال منتظر را تحمل 
نمی کنند. نامه‌های دعوتشان مکررپیش من آمد اما کوش برندایآنها بستم وبسر دل 
حویش در مقا بل تذ کارشان‌پرده‌افکندم که‌از آنهانومید بودم وبه آنها تکیه نکردم. مثل 
آنها همانست که علی‌بن ابیطالب گفت:«ا گر رهاتان کنند دور می‌روید واگر با شما 
نبرد کنندسستی‌می کنید. گر کسان دربارة پیشوایی‌هم سخن شوند طعنه می‌زنید واگر 
دعوت شما را دربارة اختلافی بیذیرند پشت می کنید .» 

گویند که هشام‌بن عبدالملك دربارةٌ زیدبن علی به یوسف بن عمر نوشست: 
«اما بعدء حال مردم کوفه را دانسته‌ای که مردم این خاندان را دوست دارند و آنها 
را به مقامی که حقشان نیست می‌برند که اطاعتشان را برخویشتن و اجب می‌شمارند 
وشرایع دینشان را از آنها می‌گیر ند وعلم آینده را به آنها منتسب می‌دارند بطوری 
که به پرا کندگی جماعت وادارشان کرده‌اند و به‌قیامشان کشانیده‌اند. زیدین علسی 
دربارة دعوی عمربن ولید به نزد امیرمق‌منان آمده بود که امیرمو‌منان میان آنهافیصل 
آورد ومردی‌دیدمجادله گر وزبان آور و شایستهٌ سخن پردازی وسخن سازی که به 
شیرین سخنی کسان‌را جلب می کند وحجت‌های گونه‌گون‌می گوبد وهنگام مناقشه‌به 
قوت نافذ بردشمن تسلط می‌یابد وغالب می‌شود؛ زودتر او را به حسجاز فرست و 
نگذار نزديك تو به‌اند. اگر کسان بدو گوش فرا دارند کهآنرا از کلمات نرم و منطق 
شیرین خویش پر کند» با توسلی که به خویشاو ندی‌پیمبر خدای می‌جوید» صلی ال 
علیهوسلم. بدومتمایل شو ند ودلهاشان آرام نگیرد وعقولشان سکون نیا بدودینهاشان 
مصون نماند. به نظر من اندك تحمیلی که مايةٌ آزار و برون راندن وی‌شوده باسلامت 
جمع‌و حفظ خونها وبر کناری از تفر قه»عوشتر از کاریست که به‌سبب آن‌خونهایشان 
بربزد و میانشان تفرقه افتد» و نسلشان ببرد. جماعت ریسمان استوار و طریقت 
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قویم ودستاو یز محکم خداست. اشران شهر را پیش بخوان و تهدیدشان کن که 
عقوبت تن خواهند دید ومصادرة اموال, که هر کس از آنها پیمان یا عهدی با وی 
دارد» از او بازمی‌ماند وتنها غوغاییان وعامةٌ قوم و آنهاکه به قیام نیاز دارند واز 
فتنه لذت می‌برند سوی وی می‌روند و اینان کسانی هستند که ابلیس را به کار 
می‌گیر ند و ابلیس‌به کارشان‌می گیرد. ایتان‌را باتهدید پرا کنده کن وبا تازیانةٌ خویش 
بگز شان»وشمشیر برای آ نها برهنه کن. بزر گان را بیش ازمیانحالانومیانحالان‌راییش 
از اوباش بترسان. بدان که بردر الفت ایستاده‌ای وبه اطاعت دعوت می کنی و به 
جماعت ترغیب می کنی ودر کار دین‌خدا می‌کوشی؛ از کثرت آنها متوحشمباش» 
پناهگاه ت و که سوی آن می‌روی ونهانگاهت که از آنجا برون می‌شوی اعتماد به 
پرورد گار باشد وخشم به حاطر دینت و حسمایت از جماعت ومخالفت با کسی که 
می‌خو اهد اين در را که خدایشان فرمان داده بدان در آیند» بشکند و برسر آن منازعه 
کند که امیرمومنان حجت براو تمام کرده وحرمت اوبداشته و اورا فرصت‌این‌دعوی 
نیست که حفی داشته يا غنیمتی یا حق خویشاو ندی‌ای» ودربارة آن ستم دیده. جز 
اينکه امیر مومنان بیم‌دارد که اوباش به چیزی روی آورند که مایةٌ تیره روزی و 
کمراهیشان شود وسبب تلخکامی‌شان که امیرمومنان بدینسان حفاظت دین ودفا عاز 
آنرا استوارتر می کند و آسانتر» که دوست نداردکه در امت خحویش وضعی آشفته 
بیند که مابةٌ عقوبت وفنایشان شود که پیوسته می‌اندیشد وبرای رشادشان می کو شد 
واز خطرها دورشان می کند وبه هدایتشان می کشاند واز مهالك بر کنار می‌دارد؛ 
چون پدر مهربان نسبت به فرزند ورعایتگر دقیق نسبت به رعیت. بدان که از جمله 
حجتهای توبر آنها که به‌سبب آن‌درقبال حصومتشان شايستةٌ نصرت خدایی» اینست 
که مقاصدشان را انجام کرده‌ای ومقرری فرز ندانشان را بداده‌ای وسیاه عویش را 
ازجای کر فتن در حریه‌شان وخانه‌هاشان منع کرده‌ای. از این کار که در پیسش‌داری 
رضای‌خدا بجوی که هیچ گناهی زودتر ازسر کشی که شیطان اینان را در آن انداخته 
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و بدان کشانیده» عقوبت نمی‌شود و آن‌که از سرکشی دست بدارد محفوظ ماند. 
امیرمومنان در قبال اینان ودیگر رعیت خویش از خدا کمك می‌خواهد واز خدا و 
مولا و باور حویش می‌خواهد که فسادشان رابه‌صلاح ببرد وسوی نجات و فلاحشان 
بشتا با ند که خدا شنو است و نزديك.» 

هشام‌گوید: زید به کوفه باز گشت ونهان شد. 

گوید: وقتی زیدمی‌خواست به کوفه باز گردد محمدبن عمرعلوی بدو گفت: 
«ای زید ترا به حدا پیش کسان خحوبش باز گرد و کُفتار هیچکس از اینان را که‌ترا 
به قیام دعوت‌می کنند نپذیر که آنها به تو وفادار نمی‌مانند.» اما زید از او نپدیرفت 
وباز گشت. 

گوید: وقتی زید به کوفه باز گشت. شیعیان به نزد وی رفتن آغاز کردند وبا 
وی بیعت می کردند تا دیوان وی بیست وپنج‌هزار کس را به شمار آورد. ده وچند 
ماه در کوفه ببود» نزديك دوماه از این مدت را در بصره اقامت گرفت» سپس به 
کوفه‌بازرفت و آنجا بماند وچند کس راپیش مردم‌سواد وموصل‌فرستاد که‌سوی وی 
دعوت کنند . 

گوید: وقتی به کوفهآمد دختر یعقوب‌بن عبدالّه سلمی» یکی از بنی‌فر قد را 
به زنی گرفت» ونیز دختر عبدالله‌بن ابی‌العنبس ازدی را به زنی گرفت. 

گوید: سیب ازدواج وی با دختر عبدالله این بود که مادر وی؛ ام‌عمرودختر 
صلت عقیدة شیعه‌داشت وچون ازحضور زیدخبریافت بیامد که‌به اوسلام گوید»زنی 
درشت اندام وزیبا وچاق بود که سنی از او گذشته بود» اما پیری براو نمودار نبود. 
وقتی به نزد زیدین علی‌در آمد و بدوسلام کُفت پنداشت جوانست.وجون‌سخن گفت 
زبانی فصیح داشت ومنظری نکوء زید از نسب وی پرسید که نسسب خویش را 
بگفت وخبرداد که از کدام طایفه است. 


زید بدو گفت: «خحدایت قرین رحمت بدارد» می‌خواهی با من ازدوا- 
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گفت: «خحدابت قرین رحمت بدارد» ا کر در حور ازدواج بودم به تورغبت 
: «مانع تواز این کار جیست؟» 


کفقت 

گفت: «مانعم اين است که سنم زیاداست.» 

گفت: «مرگز» من راضیم تواز اینکه‌سنت زیاد باشد به دوری.» 

گفت: «خدایت قربن رحمت بدارد» من به کار خویش از تو واقفترم و 
روز گاری را که برمن گذشته بهتر می‌دانم اگر می‌خواستم ازدواج کنم کسی را 
همسنگ‌تونمی کردم» دختری دارم که پدرش پسر عموی من است واز من زیباتر 
است اگر خواهی اورا به زنی‌تودهم.» 

گفت: «ا گر مانند توباشد رضایت‌می‌دهم.» 

گفت: «خالق وتصویر کر وی نخواسته او را حمانند من کندء بلکه سفیدتر 
وحوش سیماتر ودرشت اندام تر ازمنش کرده با شکل بهتر وعشو بیشتر » 

گوید: زید بخندید و گفت: «فصاحت وبیان نیکوداری» فصاحت وی‌نست 
به توجگوه است؟» 

گفت: «این را نمی‌دانم که من در حجاز بزرگک شده‌امودخترم‌در کوفه‌بزرگ 
شده» نمی‌دانم شاید دخترم زبان مردم کوفه را گرفته‌باشد.» 

زید گفت: «اين برای‌من ناحوشایند نیست.» 

گوید: پیس بازید وعده‌ای نهاد که به نزد وی رفت ودختر را به همسری 
گرفت واورا به نزد خحویش برد که دختری از او آورد. پس از آن بمرد. زبدشيفتة 
وی بود. 

گوید: زیدبن علی در کوفه درخانه‌های مختلف جای می‌گرفت گامعی در 
خانة زنش در محلهٌ ازد‌گاهی به نسزم_خبی‌شاوندان سلمی خویش» گاهی به نزد_ 
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نضرین خزیمه در محلةبنی‌عبس.گاهی به‌نزد بنی‌غبر. پس از آن از پیش بنی‌غبربه 
حانه معاویة‌ین اسحاق انصاری رفت که دراقصای میدان سالم سلولی بود و به‌نزد 
بنی‌نهد و بنی‌تغلب که به نزد مسجد بنی‌هلال بود. 

گوید: ببود وهمچنان با باران خویش‌بیعت می کرد. بیعتی که‌با کسان‌می کرد 
چنین بود: «ما شما را به کتاب حدای‌می‌خوانیم و سنت پیمبر او»صلی‌الله علیه‌وسلم 
ونبرد با ستمگران ودفا عازضعیفان وعطای‌محرومان وتفسیم غنیمت میان‌صاحبانش 
به مساوات و ردمظالم و باز آوردن سپاهیان دیرمانده ویاری اهل بیست درمقابل 
مخالفانی که حق ما را نشناخته‌اند» آیا براین بیعت می کنید؟» 

و چون می‌گفتند آری دست خویش دا بردست وی می‌نهاد؛ سپس‌می گفت: 
«به عهد وپیمان وحرمت خدا وحرمت پیمبر» تعهد می کنی که به بیعت من‌وفا کنی 
وبا دشمنم نبردکنی و آشکار ونهان» نیکخواه من باشی؟» وجون می گفت: «بله» 
دست به‌دست وی می‌نهاد ومی گفت: «رحعدابا شاهد بش4 

گوید: بدینسان ده وچندماه‌گذرانید وچون فیام وی نزديك شد به باران 
خویش دستور آمادگی وتهية لوازم داد» هر که می‌عواست وفا کند و باوی قیام کند؛ 
آماده می‌شد و کارش در میان کسان شیو ع یافت. 

در اين سال نصر بن سیار دوبار به غزای ماوراء‌اللهر رفت وچون به غزای 
سوم رفت کورصول را بکشت. 


سخن از غزای سوم نصر بن سیار 
دنماوداءالنهر و کشتن کو درصول 


علی‌به نقل از مشایخ خویش‌گوید: نصر از بلخ به غزای ماوراءالنهر رفت 
از سمت باب لحدید آ نگاه سوی مرو باز کشت وبرای ک‌سان سخن کرد وگفت: 


«یدانند که ری | مستمتتیتهکتنده کی اناتتت8 چب شان م ,دادم از آنما دفام مت 
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گفت: «آری» 

گفت: «اکنون که گفتی در آن نبرد حضور داشته‌ای ار هرچه‌را که آفتاب 
بر آن تاییده به من دهی از دست من جان نخواهی برد.» 

آنگاه به‌عاصم‌بن عمروسغدی گفت: «برخیز وساز وبرگ وی را بگیر.» 

گوید:وجون کورصول به بهین دانست که کشته‌خو اهدشد گفت: «ٍکی‌مرا اسیر 
کرد؟» 

نصرء خنده کنان» گفت: «بسزیدین قران حنظلی» و بدو اشاره کرد. 

گفت: «این نمی‌تواند...نش را بشوید(یا گفت: «نمی‌تواند ادرارش راتسمام 
کند.») چگونه می‌تو اند مرا اسیر کند» به من بکٌ و کی مرا اسیر کرده» من می‌توانم 
هفت‌بار کشته شدن را تحمل کنم.» 

بدو گفتند: «عاصم‌بن عمیر .» 

گفت: «وقتی کس ی که مرا اسیر کرده یکی از يکه سواران عرب است رنج 
کشته شدن را حس نمی کنم.» 

گوید: پس اورا بکشت وبر کتار نهر بیاویخت. 

گوید: عاصم‌بن عمیر ملقب به هزار مرد بود و در ایام قحطبه در نهاوند 
کشته شد. 

گوید: وقتی کورصو لکشته شد ترکان سستی گرفنند» سوی خحیمه‌های وی 
آمدند و آنرا بسوختند» گوشهای خوبش را بریدند وبرچهره‌ها نشانه کشیدند وبراو 
گریستند. وجون شب شد ونصر آهن‌کك حرکت کرد يك ظرف نفت فرستاد که 
بر کورصول ربختند و آتش در آن افروختند ده تر کان استخو انش را نبرند. 

عنبربن برعمةً ازدی‌گوید: یوسف‌بن عمربه نصر نوشت: «سوی این کس‌رو 
که دمش را درچاج محکم کرده- مقصودش حارث بن سریج بودب اگرخدا ترا بر 
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--‌ 


او ومردم چاچ ظفر داد ولایتشان را ویران کن وفرز ندانشان رااسیر کنامامسلمانان 
را به عطر مینداز.» 

گوید: پس نصر کسان را پیش خواند و نامه را بر آنها فروخواند وگفت: 
«رای شما چیست؟4 

یحیی بسن حضین گفت: «دستور امیرمومنان ودستور امیر را اجراکن.» 

نصر گفت: «ای یحبی» در ایام عاصم سخنی گفتی که‌به گوش خلیفه رسید و به 
سیب آن منزلت بافتی ومقرریت افزون شد وبرای خاندانت مقرری معین شد‌اينك 
نیز با خویش‌گفتی نظیر آن را بکّویم» ای یحیی روان شو که ترا برمقدمة سپاهم 
گماشتم.» 

گوید: کسان به‌بحی‌روی آوردند واورا ملامت می کردند. در آنروزنصر 
گفت: «چه محنتی سخت‌تر از اين که ما در سفرباشیم و آنها در حضر.» 

گوید: آنگاه نصر سوی چاج حرکت کرد حارث‌بن‌سریج سوی وی‌آمدو 
دوءرابه در مقابل بنی تمیم نصب کرد. بدو گفتند: «اینان‌مر دم بنی تمیمند» که‌عر ابه‌هار! 
جا بجا کردودر مقابل مر دم‌ازد و به‌قو لی‌درمقا بل‌مردم بکر بنو ائل» نصب کردو اخرم که 
یکه سوار ترك بود به‌آنها حمله بردکه مسلمانان اورا بکشتندوهفت کس ازیارانش 
را اسیر گرفتند. 

گوید: نصر بن‌سیار بگفت تاسر اخرم‌رابامنجنیق‌به اردو گاه‌تر کان‌افکندندچون 
آن را بدیدندسخت‌بنا لیدند» آنگاه به هزیمت برفتند و نصر با زگشت ومی‌خواست‌از 
نهر بگذر د که مانع وی شدند. 

گوید: نصردرهمان‌سالی که با حارت‌بن‌سر یج‌مقابله کردبیامد ودربخارا فرود 
آمد. هنگام باز گشت؛ بخاراخذاه پیش وی آمد. وی عهده‌دار پادگان آنجا بسودء 
دوتن از دهقانان بخارا نیز با آنها بودند که به دست نصر مسلمان‌شده‌بودند وتصمیم 
داشتند واصل بن عمر و قیسی عاما بخلرا را بکشند ونیز بخاراخذاه را که نام 
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طوق سیاده بود. 

گوید: بخارا خذاه به نصر کفت: «حدا امیر را قرین صلاح بدارد» 
می‌دانی که این دو کس به دست تومسلمان شده‌اند پس چرا حنجر آو بخته‌اند؟» 

نصر به آنها کفت: «شما که مسلمان شده‌اید» جرا حنجر آو یخته‌اید؟» 

گُفتند: «میان ما وبخارا عذاه دشمنی‌ای هست واز او برخویشتن بیمنا کیم» 

گوید: نصر هارون‌بن سیاوش وابستةٌ بنی‌سلیم را که سالار سپاه مقیم بود 
یگفت تا آنها را بکشيد وفرو کوفت. بخارا خذاه به طرف نصر رفت و در بارةٌآنها 
آهسته با وی سخن کرد. گفتند: «با حرمت می‌میریم» یکی ازآنها به واصل‌بن‌عمرو 
حمله برد وبا کارد ضربتی به شکم وی زد» واصل با شمشیر خویش به سروی زدو 
استخوان بالای سرش را بینداعت واورا بکشت. آن دیگری به طرف بخارا خذاه 
رفت. نماز به‌پا شده بود و بخاراخاه برتختی نشسته بود. نصر برجست و وارد 
سراپرده شدو بخار اخذاهرااحضار کرد که‌بردرسراپرده بیفتاد و آنکس بدوضربت‌زد. 
گوز کان پسر گوز کان به ضارب حمله برد و وی را باگرزی که همراه داشت بزد و 
نکشتا: بخار اخداه را برداشتند و واردسراپردة نصر کر دند. نصر متکایی‌برای وی 
خواست که برآن تکیه زد» قرعهٌ طبیب بیامد ومعالجهٌ وی را آغاز کرد آنگاه‌بانصر 
وصیت کرد و هماندم بمرد. واصل را در سراپرده دفن کردند ونصر براونماز کرد. 
گوشت طوق سیاده را بکندند و استخوانش را سوی بخارا بردند. 

گوید: نصرسوی چاچ رفت وچون‌به اشروسنه‌رسید اباراخره» دهقان آنجا؛ 
مالی پیشکش کرد. آنگاه نصر سوی چاچ رفت ومحمدین خالد ازدی را عامل 
فرغانه کرد وبا ده کس آنجا فرستاد» از فرغانه اخاجیش را باکسانی از دهقانان 
ختلان ودیگران که ممراه وی بودند پس فرستاد واز آنجا با مجسمه‌های بسیار 
باز گشت که آنرا در اشروسنه نصب کرد. 


بعضی‌ها گفته‌اند که و قتی_نصر به‌چا حد سبي قدرء شاه آنجا» به‌تقاضای‌صلح ۳ 
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هدیه و گرو گان پیش وی آمد وبا وی شرط نهاد که حارث‌بن سریج را از ولایت 
حویش برون کند» که اورا به طرف فاریاب راند نیزا پسر صالح وابستة عمرو- 
ابن‌عاص را عامل چاچ کرد آنگاه برفت تا در قبا از سرزمین فرغانه فرود آمد. مردم 
آنجا از آمدنش خبر یافته بودند وعلفهای حشك راآتش زده بودند وراه آذوقه را 
بسته بودند» نصردر با قیماندهة‌سال‌صدو بیست‌ و یکم ( گُروهی‌را)سوی و لیعهد فرمانروای 
فرغانه فررستاد که وی را در یکی از قلعه‌های آنجا محاصره کردند اما به‌وقت ی که 
مسلمانان از آنها غافل بودندبه‌طرف اسبانشان تاختند و آنرا براندند و کسانی از 
مسلمانان را اسیر کردند. 

گوید: آنگاه نصر کسانی از بنی‌تمیم را همراه محمدبن مثنی که سواری ماهر 
بود سویشان فرستاد» مسلمانان با آنها حیله کردند اسبان خویش را رها کردند ودر 
کمین نشستند وچون بیامدند وقسمتی از اسبان را براندند مسلمانان به طرف‌آنها 
رفتند وهزیمتشان کردند ودهقان را بکشتند واز آنها اسیرانی گرفتشد» پسر دهقان 
مقتول به این‌مثنی حمله برد اما ابن‌مثنی با وی حدعه کردو او را که نوجوانسی 
ریش برنیاورده بود به اسیری گرفت و پیش نصرآور د که‌گردنش را بزد. 

گوید: وچنان بود که نصرء سلیمان‌بن صول را با نامه صلح فیمابین پیش 
فرمانروای فرغانه فرستاد. 

سلیمان‌گوید: پیش وی رفتم» به من گفت: « تو کیستی» 

گفتم: «یکی از خدمه‌ام وثابب دییر امیر.» 

گفت: «وی را به خزینه‌ها برید تا ببیند ما چه چیزها مهیا کرده‌ایم.» 

گوید:«گفتمراه رفتن نتوانم.» 

گفت: «اسبی برای وی بیارید که بر آن نشیند» 

گوید: وارد خزینه‌های وی شدم وبا خویش گفتم: «ای سلیمان اسرایل‌و 
بشر بن عبید ترا شماتت خواهند کرد؛ این به سبب آنست که صلح را خوش ندارد 
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ومن دست خالی باز حو اهم گشت.» 

گوید: پس پیش وی باز گشتم. گفت: « راه میان ما وخودتان را جگونه 
دیدی؟» 

گفتم: «آسان با آب وچراگاه بسیار.» 

ولی سخن مرا خوش نداشت و گفت: «از کجا دانستی؟» 

گفتم: «من که به نبرد غرچستان وغور وختلان وطبرستان رفته‌ام چگونه 
ندانم ؟» 

گفت: «آنچه را ما مهیا کرده‌ايم چگونه دیدی» 

گفتم: «لوازم نیکودیدم» اما مگر ندانی که صاحب قلعه از جند جیز به‌سلامت 
نماند» 

گفت: «ٍآن جیزها جیست؟» 

گفتم: «ییم هست که نزدیکتر ومحبوبتر و معتمدتر کسانش براو بتاز که مقام 
وی را بدست آرد با بد ان نزديك شود با آنچه فراهم آورده نابود شود و با همه 
چیزش تسلیم شود؛ یا مرگ بدورسد و بمیرد. » 

گو ید؛ ابرو درهم کشید که آنچه راگُفته بودم خوش نسداشت. گفت: «سوی 
منزل خحویش باز گرد.» 

گوید: باز گشتم ودو روز بودم وتردید نداشتم که از صلح چشم پوشیده؛ 
پس از آن مرا پیش خو اند» نامه صلح را به غلام عویش دادم و بدو گفستم: «اگر 
فرستادةٌ من پیش تو آمد ونامةٌ صلح را خواست سوی منزل باز گرد و نامه را آشکار 
مکن و به من بگو نامه را در متزل به‌جای نهاده‌ام» 

گوید: پیش وی رفتم؛ درباره نامه از من پرسید. گفتم: «نامه را در منزل به 
جای‌نهاده‌ام.» 

گفت: «یکی را بفرست که آنرا پیش تو آرد.» 
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گوید: پس صلح را پذیرفت ومرا جایزه نکوداد» ومادر خویش را که همه 
کارش به دست او بود؛ همراه من فر ستاد. 

گوید: وقتی پیش نصر رفتم مرا نگریست و گفت: «مثل توچنانست که سلف 
گوید: خردمندی را بفررست وبه اوسفارش مکن» 

گوید: پس خبرها را با وی بگفتم که‌گفت: «موفق موی ۰ 
فرمانروای فرغانه رااجازه ورود دادکه بیامد وبا وی سخن آغاز کرد و ترجملء 
بیان می کرد. تمیم‌بن نصر بیامد وبه ترجمان گفت: «بدویگو این را می‌شناسی"» 

گفت: « نه» 

گفت: «اين تمیم پسرنصر است.» 

گفت: «به خداء نه شیرینی‌خردسال را در او می‌بینم نه وقار بزرگسالر 

ابو اسحاق‌بن ربیعه‌گوید: آن زن به نصر گفت: « هرشاهی که شش چیز 
نزد وی نباشد شاه نباشد» وزیری که مکنون خاطر خویش را با سخنانی که‌درد 
می‌خلد با وی در میان نهد وبا وی مشورت کند وبه نیکخواهی وی اعتماد کنا 
طباعی که وقتی اشتهای غدا ندارد جیزی برای اوفراهم آرد که اشتها ان‌گیر 
همسری که چون به حال غم براودر آید وبه چهره‌اش نگرد غمش زایل شم 
قلعه‌ای که چون بیمناك شود با فروماند بدان پناه برد ومایةٌ نجاتش شودمقص 
اسب بود- وشمشیری که جون با همگنان درافتد از خیانت آذ‌بيم نیارد. وذع 
که چون همراه ببرد هرجای زمین برود با آن معاش کند» 

گوید: پس از آن تمیم پسر نصر با جماعتی بیامد کفت: «اين کیست؟ 

گفتند: «اين جوان خراسان است. این تمیم پسر نصر است.» 

گفت: «نه وقار بزرگسالان دارد و نه شیرینی خحردسالان.» 

از آن فتیبه در آمد که کفت: «این کیست؟ 
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گفت: «ابنان مانند آنها نیستند. اینان ستمگرمنند وشها وخودشان. ما شما را 
به کتاب‌خدا وسنت پیمبر وی می‌خو انیمءصلیا له ءسلیه و سلم که سنت‌ها زنده شود و 
بدعتها خاموشی‌گیرد. اگر شما دعوت ها را بپذبرید نیکروز شوید واگر نپذیرید 
ضامن کار شما نیستم» 

کُو بد: پس از اوجدا شدند وبیعت وی راشکستند و گفتند: «امام دیی‌گری 
است» وچنان می‌پنداشتند که ابوجعفر محمدین‌علی برادر زیدین‌علی امامت داشت 
که در آن و قت‌در گذشته بود وجفر پسرش بود؛ می‌گفتند: «اکسنون جعفر از پسی 
پدرش‌امام ماست وما پیروی زیدبن علی نمی کنیم که‌امام نیست.» 

گوید: زید آنها را رافضه نامید- بعنی رها کنندگان- ولی اکنون پندارند 
کسی که آنها را رافضه نامید مغیره بود و این به وقتی بود که از وی جدایی 
گر فتند. 

گوید: وچنان بودکه پیش از قیام زید گروهی از آنها به نزد جعفربن‌محمد 
رفتند وبدو گفتند: «زیدین‌علی میان ماست و بیعت می کند آبا روا می‌داری که با 
وی بیعت کنیم؟» 

گفت: «آری با وی بیعت کنید که, به خداء از همه ما برتر است» سرور و 
بهترین ماست.» 

گوید: پس برفند و آنچه را بهآنها دستور داده بود مکتومهاشتند. 

گوید: وقتي ی مقدمات قیاع زیدین علی فراهمآمد شب چهارشنبه اول صفر 

۰ 2 قق0ا.:. .عده نهاده یوسف‌بن عمر خبریافت که‌زید 
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محلش بافتیم حرمت از او برداشته شود به مسحجد اعظم در آیید.» 

گوید: کسان به روزسه‌شنبه يك روز پیش از قیام زید سوی مسجد آمدند. 
زید را در خانهةٌ معاویةبین اسحاق انصاری طلب کردند و اوشبانگاه. یعنی شب‌چهار- 
شنبه که شبی بسیار سرد بود از خانهٌ معاو یبن اسحاق برون شد» دسته‌های نی‌را که 7 
آتش در آن‌افروخته بود بالا بردند وبانگ زدند: «ای منصور بیاءبیاای منصور»» ۰ 


و چون آتش دمتَهة نیی را می‌خورد دسته‌ای دیگر را بالا مسی‌بردند» تا صبح 
دمید . 

گوید: وقتی صبح در آمد» زیدین علی» قاسم تنعی حضرمی را با یکی دیگر 
از پاران حویش فرستاد که شعار خویش را ندا دادند وچون به صحرای عبدالقیس 
رسیدند» جعفربن عباس کندی با آنها تلاقی کرد که به وی ویارانش حمله بردندء 
کسی که با قاسم تنعی بود کشته شد و قاسم زخمدار شد. وی را پیش حکم بردند 
که با وی سخن کرد اما قاسم به جواب وی چیزی نگفت وحکم بگفت تا بر در 
قصر گردن اورا زدنده‌او و همراهش نخستین کسان از باران زیدبن‌علی‌بسودند که 
کشته‌شدند. 

گوید: حکمبن‌صلت بگفت تا درهای بازارهارا پیستند» درهای مسجد را نیز 
برروی مردم کوفه بستند. سران محلات کوفه جنين بودند: 

سر محله شهر یان» ابر اهیم‌بن عبدالله بجلی بود. سر مذحج و اسد عمرو بن- 
ابی‌بدل عبدی بود. سر کنده وربیعه» منذربن‌محمدبن اشعث کندی بود. سر نمیم و 
همدان» محمدین مالك‌همدانی خیوانی بود. 

گوید: حکمبن صلت کس پیش یو سف‌بن عمر فرستاد وخبر را باوی‌بگفت 
که میان مردم شام ندا داد: « کی به کوفه می‌رود که با اين قوم نزديك‌شود وخبرشان 
را برای ما بیارد؟) 


جعفر بن عباس کندی گفت: (من می‌ری» وبا پنجاه سوار روان شد و د ف . بت 


تست تحت 


تنابه‌صحرای* سالم سلولی رسید و از آنها خبر گرفت» سیس پیش بو سف‌بن‌عمر 
باز گشت و بدوخبر داد. 

گوید: صبحگاهان بوسف سوی نبه‌ای نزديك حیره رفت و در آنجا بماند» 
قرشیان و بزرگان قوم با وی بودند» در آنوقت سالار نگهبانی وی عباس‌بن سعید.- 
مزنی بود. پس ریان‌بن سلمةٌ اراشی را با دوهزار کس فرستاد که سی‌صدکس از 
فیقانیان» یعنی پیادگانی که جعیه‌های تبرداشتند» همراه وی بودند. 

گوید: وقتی صبح شد همه کسانی که هنگام شب پیش بدین‌علی آمده بودند 
دویست مرد بودند وهیجده مرد. 

ز ید گفت: «سبحان‌الله کسان کجا بند!» 

بدو گفتند: «در مسجد اعظم محصور مانده‌اند.» 

گفت: «نه» به خدا این برای کسانی که با ما ببعت کرده‌اندعذر نمی‌شود.» 

گوید: نصربن خزیمه ندا را شنید وسوی وی‌آمد» به نزديك خانةٌ ز بیربن- 
ابی حکیمه» در راهی که به مسجد بنی‌عدی می‌رسید به‌عمرو بن عبدا لرحمان‌سالار 
نگهبانان حکم‌بن صلت برخورد و گفت: «ای منصور! بیا» اما کسی بدوپاسخ نداد. 

نصر وبارانش به‌عمروبن عبدالرحمان‌حمله بردند» عمرو کشته شد و کسانی 
که‌با وی بودند»‌هزیمت شد. 

گوید:زیدین علیازصحرای سالم‌بیامدتا به‌صحرای صایدیین رسید که‌پانصد 
کس از مردم شام آ نجابو دندز ید با کسان‌خویش به آ نهاحمله برد وهزیمتشان کرد. در 
آنروز زید بربابوی تیره‌رنگی‌سوار بود که آنرا ازیکی از بنی‌نهدین کهمس‌نجاری 
خحریده بود» به بیست‌وشش دینار» و چون زید کشته شد حکم‌بن‌صلت آثرا گرفت. 

گوید: زید به درخانة یکی از مردم ازد رسید به نام انس پسر عمرو که از 


# کلمهةٌ متن , جبانه؛ به‌معنی گودستان :و نماز گاه دد ذمین باز. 2 صحرا. پیش اذ این 


. ها سه معت وتو رد بجای جانهدمیدان» آودده! وايك‌صحر | رامر‌جح‌میدارم(۶) 


سس 
او ری 9 
جمله بیمت کردگان وی بود. بدوندا دادند» در خانه بود اما جواب نداد. زید بدو 
بانگ زد: «ای‌انس | عدابت قرین رحمت بدارد» پیش من آی که حق آمد وباطل 
برفت که باطل رفتنی بودا»اما برون نیامد. 
زید گفت: (چه مردم و امانده‌اید» چنین کر دید تحدا به حسابتان می کشد.» 
گوید: آنگاه زید برفت تابه‌باز ار رسید وبه‌گروهی ازمردم شام کهآ نجا بر دند 
حمله برد آنگاه برفت تا در صحرا نه‌ودار شد. یو سف‌بن عمر برتبه بود و او و 
یارانش را می‌نگریست. حزام‌بن مر مزنی وزمزم‌بن سلیم‌تعلبی که‌سالار زره‌داران 
بودندبه نزد وی‌بودند. نزديك‌دویست کس‌همراهز یدبودند» به‌خدا اگرسوی یوسف 
رفته‌بوداورا کشته بود. ریان‌بن سلمه با مردم شام در کوفه از دنبال زید بود. 
گو ید: آنگاه زید سمت راست گرفت واز راه نه‌از گاه خالدبن عبدالله برفت 
تا واردکوفه شد. وقتی زید سوی بازار می‌رفته بودگروهی از یاران وی سوی 
صحر ای‌مختف‌بن سلیم‌رفته بودند» پس‌از آن یکیشان بدیگری‌گفته بود:«چرا سوی 
صحر ای کنده نرویم آ) 
گوید: هنوز این سخن را نگفته بودکه مردم شام نمودار شدند وچون‌آنها 
را بدیدند واردکوجه‌ای شدند ودر آن برفتند» یکی از آنها عقب ماند و وارد مسجد 
شدودر آنجادور کعت‌نماز کرد. آنگاه به طرف شامیان رفت و لختی با آنها نبرد کرد 
تا وی را از پای بینداختند وبا شمشیرهای خویش وی را می‌زدند. یکی از آنها که 
سواری سراپا مسلح بود بانگ زد زره سررا به یکسوزنید وسر اورا با کرز آهنسین 
بکوبید. چنین کر دند و او کشته شد. 
پس از کشته شدن وی بارانش به شامیان حمله بردند و آنها را پسس راندند. 
شامیان برفتند یکی از گروه جدا ماند ودیگران نجات بافتند آنکس برفت و وارد 
خحانه عبدالله بن‌عوف شد. شامیان موی وی رفتند واسیرش کردندوپیش یوسف‌بن- 


۱-جاءا زهق‌الباطل انا لباطل_کان ذهوقاً, سوده الاسری آیه ۸۱ 


هو موم ۵ ۳۳ 


عمر بردند که اورا بکشت. 

گوید: زبدبن علی بیامد وچون دید که مردم از یاری وی باز مانده‌اند 
گفت: «ای نصر پسر حزیمه» بیم داری که چنان رفتار کنند که با حسین کردندآ» 

گفت: «خدایم به فدایت کند» به خدا با این شمشیرم چندان ضر بت می‌زنم تا 
جان‌بدهم.» 

گوید: آنروز نبرد وی در کوفه بود. 

گوید: پس از آن نصربن خزیمه به زیدبن علی‌گفت: «خدا مرا فدایت کند» 
کسان در مسجد اعظم محصور مانده‌اند»‌مارا به‌طرف آنها بیر» زید با کسان به‌طرف 
مسجد روان شد و بر خانهٌ حالدبن‌عر فطه گدشت. 

عبیدالّهبن عباس کندی از آمدن وی خبر بافت وبا مردم شام روان شد زید 
نیز بیامد وبر در عمربن سع‌دبنابیو قاص تلاقی شد. پرچمدار عبیداله که سلیمان 
وابستهةٌ اوبود سستی نمود وجون عبیدالله می‌خواست حمله کند و سستی اورابدید» 
گفت: «ای پسر زن خبیث حبله کن» و اوحمله برد و وقتی باز آمد پرچمش آغشته 
به حون بود. 

گوید: پس از آن عبیدالّه به نبر دگاه آمد» واصل حنوط فروش به مقابلهٌ او 
رفت وبا شمشیر به همدیگرضر بت زدند. به يك چشم گفت: «ضربت را بگیر که من 
جوان حنوط فروشم.» آن دیگری‌گفت: «خدا دستم را ببرد اگر هرگزپیمانه به‌دست 
گیری.» آنگاه ضر بتی‌زد که کاری‌نساخت. 

گوید: عاقبت عبیدالّءبن عباس ویارانش هزیمت شدند تا به خانة عمرو بن- 
حریث رسیدند» زید ویارانش نیز بیامدند تابه‌یابالفیل رسیدند یاران زیدپرچمهای 
حویش را از بالای درها داحسل می کردند و می‌گفتند: «ای اهل مسجد برون 
شوید.» 

گوید: نصربن خحزیمه مسجدیان را بانگ مسی‌زد: «ای مردم کو فه از ذلست 


[۳ 


تتت 
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سوری عزت آید»سوی دلن ودنبا آب د که شمانه دین‌دار بدنه‌دنیا .» 
گوید: مردم شام بر آنها نمودار شدند واز بالای مسجد آنها را با مگ 
می‌زدند. در آن روز گروه بسیاری در اطراف کوفه؛ وبه قولی در صحرای‌سالم 
بودند. 
گوبد: ریان‌بن سامه هنگام شب سوی حیره باز گشت. زیدبن علی نیز با 
همراهان حویش روان‌شد» کسانی از مردم کوفه‌نیز با وی همراه شدند ودر دارالرزی 
منزل گرفت؛ ریان‌ین سلمه سوی وی آمد وبه نزديك دارالرزق با اونبردی سخت 
کرد که از مردم شام بسیارکس کشته و زخه‌دار شدند ویاران زید از دارالرزق 
تعقیبشان کردند تابه مسجد رسیدند. 
گوید: شامگاه چهارشنبه مردم شام بابدترین اندیشه‌ها با زگشتند و صب‌حگاه 
روز بعد» که روز پنجشنبه بود؛ بوسف‌بن عمر» ربان‌بن سلمه را پیش‌خواند اما در 
آنوقت وی را حاضر نیافت. 
بعضی‌ها کُو ین د که ربان پیش وی آمد .۱ سلاح به تن نداشت که یوسف او 
را ملامت کرد و گفت: «چه بدسپاهداری هستی بنشین» آ نگاه عباس‌بن سعید مزنی 
سالار نگهبانان خوبش را پیش خواند و وی را با مردم شام روانه کرد که برفت تا 
در دارالرزق به نزد زیدپن علی رسید که چوب بسیاری از آن نجاران آنجابود وراه 
تن بود. زید با باران خویش بیامد نصربن خحزيمة عبسی ومعاویةین اسحاقه 
انص‌اری بر دوپهلوی وی بودند وچون عباس که پیاده همراه نسداشت آنها را بدید 
بانگ زد: «ای مردم شام» زمین» زمین» وبسیاری از همراهان وی پیاده شدند ودر 
نبردگاه نبردی سخت کردند. 
گوید: یکی از مردم نی‌عبس به نام نایل پسر فروه به یوسف‌بن عمرگفت: 
«به خدا اگر نصربن خزیمه را بینم یا باید او را بکشم با ویر بت 
سف گفجتوايجو شمشیر راتگوع وشمشیری بدوداد که به‌هرچه مد وچ 


تِ ترجمةً تادیخ‌طبروا _ 


گوید: پس از آن روان‌شدیم که‌سوی‌گورستان سبیع رویم» پسر زید همراه ما 
بود» آنجا ببودیم کسان از دور ما پراکنده شدند ومن و گروهی که کمتر از ده کس 
نبودیم باوی بماندیم. بدو گفتم: «کجاخوامی‌رفتاينك‌صبح فرا رسید.»ابوصبار- 
عبدی نیز با وی بود. 

گوید: به من‌گفت: «سوی نهرین» 

گو ید: پنداشتم فصد دارد از فرات بگذرد وبا حریفان نبرد کند بدو گفتم: 
«اگر قصد نهرین داری. از جای خویش مروبا آنها جنگ کن تا کشته شوی یا حدا 
آنچه خو اهدمقرر کند.» 

گفت: «مقصودم دو نهر کر بلاست» 

گفتم: «پس»پیش از آ نکه صبح در آبد فرار کن.» 

گوید: پس‌وی‌از کوفه برود شدء من وابسوصبار و گروهی دبگر همراه وی 
بودیم.وقتی از کوفه در آمدیم اذان اذانگویان را شنیدیم ونماز صبح را در نخیسله 
یکردیم. آنگاه باشتاب سوی نینوی روان شدیم. به‌من گفت: «می‌خو اهم به نردسابق 
وابسته شر بن عبدالملك روم» وشتابان‌شد. 


گوید: وچنان بود که چون من کسان را می‌دیدم از آنها خوردنی‌می خو استبم 
که نانهایی به من‌می‌داد ند که بدومی‌دادم که می‌خورد و باوی‌می‌خوردیم تا به نبنوی 
رسیدیم که تاريك شده بوده سوی خانه‌سابق رفتیم. من بر در؛ اورا بخواندم که به 
نزد ما آمد. به یحبی گفتم: (من سوی فیوم می‌روم و آنجا هستم اگرخواستی کسی‌را 
پیش من فرستی بفرست.» 

گوید: پس من برفتم واورا به نزد مایق به جای نهادم و اين آخرین باربود 
که اورا دیدم. 


خوید: پس از آن یوسف‌بن عمر مردم شام را فرستاد که در خانه‌های مسردم 
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که زخمیان را می‌جستند. 

گوید: آنگاه به روز جمسعه. غلام سغدی زیدبن علی. محل‌زید را نشان 
داد» حکم‌بن صلت» عباس‌بن سعید مزنی وپسر خویش را فرستاد که برفتند واو را 
در آوردند. 

گوید : عباس که نمیخواست پسرحکم براو پیشدستی کند اورا رها کرد و 0 
صبحگاه روز جمعه بشارت رسانی با سرزید بن‌علی همراه حجاجبن‌فاسم به نزد 
یوسف‌بن‌عمر فرستاد. 

گوید: ابوالجویربه وابستةٌ جهنیه در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«به کسانی که حرمتها را در بدند 


«ودر صحرای سالم شمع برداشتند 

«بگوی که ای بوسف بن‌حکم 

«جنکگ بزر گان را چکونه دیدید 

گوبد: وقتی بشارت رسان به نسزد یوسف‌بن عمر رفت» بگفت تا زید را 
با نصرین خحزیمه ومعاویةبن اسحاق انصاری وزیادنهدی در بازار بیاویختند. 

گوید: بوسف‌:دا داده بود که هر کسس سری بیارد پانصد درم از آن وی 
خواهد بود. 

محمدین‌عباد» سرنصرین خسزیمه را یساورد و بسوسف‌ین عمر بگفت تا 
بکهز ار درم به او دادند. 

احول وابستة اشعریان سر معاویةبن اسحاق را بیاورد که یوسف بدو گفت : 
«تو اور ا کشته‌ای!» 

گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد؛ من اورا نکشته‌ام» اما دیدمش و 
شناختمش» 

بوسف گفت: «هفتصد درم به آو بدهید» وجون بدانست که قاتل وی نبوده 


۲.2۳0۵۵ 
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هز ار درم تمام نداد. 

گویند: بوسف‌بن عمر از کار زید و باز گشت وی از راه به کوفه» از آن پس 
که رفته بود به وسیلةٌ هشام‌بن عبدالملك خبر یافت. وچنان بود که یکی از بنی‌امیه 
ضمن چیزها که برای هشام نوشته بود قضيةٌ زید را نیز یاد کرده بود. 

هشام به یوسف نامه نوشت وناسزاگفت واورا یی‌خبر خواند و گفت: «تسو 
عاملی و زید دم‌عود را در کوفه محکم می‌کند وبا قوم بیعت می‌کند» در جستجوی 
وی بکوش وامانش بده اگر نپذیرفت باوی نبردکن.» 

راوی گوید: پس بوسف به حکم‌ین صلت که از خاندان ابوعقیل بود و 
جانشین وی بر کوفه بود نوشت که زید را بخواند وچون جستن آغاز کرد جای 
وی را بدانست ويك غلام خراسانی عویش راکه الکن بود نهانی روانه کرد و 
پنجهزار درم بدوداد و گفت با یکی از شیعیان عدعه کند وبگوید که به سب 
دوستی اهل بیت از خراسان آمده ومالی همراه دارد که می‌خواهد به وسیلةآن 
تیرو یشان دهد. 

غلام پیوسته شیعیان را می‌دید واز مالی که همراه داشت با آنها سخن‌می کرد 
تا وی را به نزد زید بردند که چون از آنسجا در آمد بوسف را از محل زید خبر 
داد ویوسف سواران سوی وی فرستاد ویارانش شعار عویش را ندا دادند اما از 
جملةّ بارانش بجز از سیصد کس یا کمتر به نزد وی فراهم نیامد وزید همی‌گفت: 
«داودین‌علی شما را بهتر می‌شناخت ومرا بیم داده بود که از پاریم باز سی‌مانید اما 
حذر نکردم.» 

گویند: یار ان زید وی را در داعل‌جوی بعقوب دفن کرده بودند» جوی را 
بسته بودند و در دل آن‌گور وی را حفر کرده بودند واو را با لباس درآنجا دفن 
کرده بودند و آب بر آن روان کرده بودند به نزدگٌازری که آن‌جا بود. پس او 
دستمزدی طلبید که محل زید را نشان دهد که نشان داد که اورا برون آوردند وسرش 
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را بریدند وپیکرش راآويختند و بگفتند تا شبانگاه وی را مراقبت کنند که فرودش 
نیار ند ومدتها مراقبتش می کردند. 

گوبند: از جمله مراقبان وی زهیرین معاویه» ابوخیئمه» بود» سر زید را 
پیش هشام فرستادند که دستور دادآنرا بردر شهر دمشق نهادند سپس آنرا سوی 
مدینه فرستاد وپیکر همچنان آویخته بود تا هشام بمرد پس از آن و لبد بگفت تاآنرا 
فرود آوردند و بسوختند. 

گویند: حکیم‌ین شريك بودکه به حبرچینی زید پیش یوسف رفته بود. 

ابوعبیده. معمر بن‌مثنی» دربارة بحبی‌بن زیدگوید:و قتی زید کشته شد یکی از 
مردم بنی‌اسد پیش بحبی آمد و گفت: «پدرت کشته شد.مردم خر اسان شیعیان‌شمایند» 
رای درست اين است که آنجا روی.» 

یحبی گفت: «چگونه توانم رفت؟» 

گفت: «نهان می‌شوی تا از جستجوی توبازمانند» آنگاه برون‌می‌شوی.» 

گوید: مرد اسدی بحبی را يك شب به نزد حویش مخفی داشت پس‌از آن 
بترسید و پیش عبدالملك‌بن بشر بن‌مروان رفت و گفت: «زیدبا تو» خویشاوندی 
نزديك داشت وحق وی برتوو اجب است.» 

گفت: «آری و بخشش وی به پرهیز کاری نزدیکتر بود.» 

گفت: «ز ید کشته شد واينك پسر وی جوانی است نسوسال وب‌گناه: اگر 
پوسف‌بن‌عمر جایش را بداند اورا می کشد» وی را پناهی کن وبه نزد خسویش 
مخفی بدار .» 

گفت: «بله وبا حرمت.» 

گوید: پس یحیی را پیش عبدالملك برد که به نزد حویش نهان کرد» خبر به 
بوسف رسید و کس پیش عبدالملك‌فرستاد که خبر بافته‌ام که‌این جوان‌پیش‌تواست» 
به‌عدا قسم اگر اورا پیش من نیاری درباره تو به امیرمو‌منان می‌نو یسم. 
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عبدالملك بدو گفت: «باطل و نادرست شنیده‌ای من کسی را که برسر قدرتسم 
با من‌منازعه‌می کند و بیشتر از حق من از آن ادعا می کند نهان‌می‌دارم؟گمان نداشتم 
که چنین چیزی را برضد من پذیریو به‌گوینده آن‌گوش‌فرا دهی.» 

بوسف گفت: «به خدا ابن بشر راست می‌گوید» او کسی نبوده که چنین کسی 
را نهان بدارد ومخفی کند» واز جستجوی یحیی بازهاند. 

گوید: وچون جستجو متوقف ماند» بحبی با تنی چند از زیدیان سوی 
حراسان رفت. 

کوبد: از پس کشته شدن زید. بوسف در کوفه سخن کرد و گفت: « ای مردم 
کوفه» یحیی‌بن زید در اطاق زنان شما جابه‌جا می‌شود» چنانکه پسدرش می‌شده 
بود» به خدا اسر بسینمش خایه هایش را مسی کشم» چنانکه خایه های پدرش را 
کشیدم.» 

از یکی از مردم انصار آورده‌اند که گوید: و قتی به سال صدو بسیست وسوم 
سرزید را به مدینه آوردند و بیاو یختند یکی از شاعرانانصار بیامد ومقابل آن‌بایستاد 
وشعری گفت به این مضمون: 

«ای پیماد شکن 

«بدانچه‌خوش نداشتی»راضی‌باش 

«عهد وپیمان را شکستی 

«و کار توتازه نبود 

«شیطان که ترا آرزومند کرده بود 

«به‌وعده وفا نکرد» 

گوید: بدو گفتند: «وای توء با کسی همانند زید چنین می‌گویی؟» 

گفت: «امیر خشمگین است. خواستم خشنود شکنم.» 

یکی از شاعران به جواب وی شعری‌گفت به این مضمون: 
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«ای شاعر بد 

«حقا که دروغزن شده‌ای 

«چگونه به فرزند پیمبر ناسزا می‌گولی 

رکه دوست خود راعشنود کنی 

«حدایت صبح وشب قرین رسوایی بدارد 

«وتردید نیست که به روز حشر 

«جای توجهنم است» 

گویند: خراش ببن حریث شیبانی» سالار نگهبانی یوسف‌بن عمر بسود 
ر هم او بودکهقبر زید را شکافت و او را بیاوب‌خت وسید شعری گفت به‌این 
مضمون: 

«شبم به بیخوابی گذشت 

«چشمم بیدار بود وبه نظم 

«وحیرتی دراز داشتم 

که خحدای حوشب وخراش ومزید را 

«ویزید را نیز 

رکه سر کش‌ترو لجو ج‌تر بود 

«لعنت کند 

رهز ار هزار وهز ارهزار 

«لعنت ابدی 

رکه آنها باعدای پیکار کردند 

«وعحمد را آزار کردند 


«و از سر لجاج 
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«در خون زید پاك 

«همدستی کردند 

«سپس اورا کشته و برهنه 

«برداری‌بر آوردند 

«ای حراش پسر حوشب 

«تو فردا از همه کسان 

(تیره روزتر خواهی بود» 

ابومخنف گوید:و قتی بوسف» زیدبن علی را کشت بیامد و وارد کوفه شد و 
به منبر رفت و گفت: «ای مردم شهر خبیث به خدا من‌از مشکل و انمیمانم؛ مراباسرو 
صد از جای‌نمیبر ند و از گرگ نمی‌ترسانند. ابداً مرا بازوی محکم داده‌اند؛ خبردار 
ای‌مردم کوفه| از حقارت وزبونی» نه مسقرری پیش ما دارید نه روزی. آهمنگك آن 
داشتم که ولایتتان را وخانه‌هایتان را ویرانکتم واموالتان را بگیرم» به خداهروقت 
براين منبر بالا آمده‌ایم چیزهایی را که وش ندارید به‌گسوش شما رسانیده‌ام که 
شما امل سر کشی ومخالفتید. هیچکس از شما نیست که با خدا وییسمبر حدای 
پیکار نکرده باشد بجز حکیمین شريك محاربی. از امیرمو‌منان و استم که‌در بارة 
شما اجازه‌ام دهد اگر اجازه داده بسود جنگاورانتان را می کشتم وفرز ندانتان را 
اسیر می کردم.» 

در اين سال کلئوم‌بین عیاض قشیری که هشام‌بن عبدالمسلك او را با 
سپاه شام سوی افریقیه فرستاده بود کشته شد که در آنجا فتنة بربران رخ داده 
واه 

وهم در این سال عبدالله بطال و گروهی از مسله‌انان به سرزمین روم کشته 
شد ند . 


وهم دراین سال فضل بن صالح و محمدبن ایر اهیم‌عباسی علی تو لدبافتند. 
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یافتند. 

وهم در اين سال؛ یوسف‌بن عمرءابن شبرمه را به سیستان فرستاد واين ابی 
لیلی را به کار قضا گماشت. 

در اين سال محمدین هشام مخزومی سالار حج بود؛ ایسن را از ابومعشر 
آورده‌اند» واقدی ودیگران نیز چنین گفته اند. 

دراین سال‌عاملان ولایتهاء همان عاملان سال‌پیش بودند که پیش ازاین‌بادشان 
کردیم. جز اينکه قاض ی کوفه در این سال» چنانکه گفته‌اند» محمدبن‌عبدا لرحمان‌بن 
ابی‌لیلی بود. 

پس از آن سال صدوبیست‌وسوم در آمد. 


سخن ازخبر حوادی که به سال 
صدو پبست وسوم رخ داد 


از جمله حوادث سال صلحی بود که میان مردم سغد و نصر بن‌سیار ر خ‌داد. 


سخن از خبر صلح 
سغد وسب‌آن 
علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش‌گوید: وقتی در ایام ولایتداری اسدء 
خحاقان کشته شد. تر کان پرا کنده شدند و به غارت همدیگر پرداختند ومردم سفد 
طمع آوردن که بهآنجا باز گردند وگروهی از آنها سوی چاچ رفتند وچون نصر بن 
سیار ولایتدار شد» کس فرستاد و آنها را دعوت کرد که به ولایت خوبش باز کردند 
وبا آنچه می‌خو استند موافقت کرد. 
گوید: شر ابطی داشته بودند که امیر ان خر اسان نیذیرفته بودند از جمله‌ابنکه 
کسی را که‌سلمان‌بوده‌بود و از اسلام‌بگشته بودعقو بت‌نکنند. ودرمورد قرض کسی از 
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آنها باز حواست نکنند. و تعهد نامه" بیت‌المال را از آنهامطالبه نکنند. و اسیران 
مسلمان را؛ جز به حکم قاضی وشهادت عادلان از آنها نگیر ند. 

گوید: مسله‌انان این را برنصر عیب‌گرفتند وبا وی سخن کردند نصر گفت: 
و«به خدا اگر آنچه را که من از صولت وغلبة آنها بر مسلمان دیده‌ام دیده‌بودیدبر این 
اءتر اض نمی کردید.» 

گوید: آنگاه دراین باره یکی راپیش هشام فرستاد وچون‌فر ستاده آ نجارسید» 
هشام نخواست کار نصر را تأییدکند. فرستاده گفت: «ای امیرمومنان» جنگ وصلح 
مارا آزموده‌ای» هر کدام را خحواهی‌بر گزین.» 

گوید: هشام حشم آورد» ابرش کلبی گفت: «ای‌امیرمومنان؛ این قوم را تحبیب 
کن واز آنها تحمل کن که غلبه‌ای را که برمسلمانان داشته‌اند دانسته‌ای» وهشام آنچه 
رانصر خواسته بود تأیید کرد. 

در این سال» یوسف‌بن عمرء حکم‌بن صلت را پیش هشام بن عبدا لملك 
فرستاد و تقاضا کر دخر اسان‌را بدوپیوسته کند. ونصربن سیار را معزول کند. 


سخن از نکه چر | بوسف بیوسته‌شدن 
خر اسان داخواست ودچکو نکی کاد؟ 


علی؛ به نقل از مشایخ‌خویش‌گوید: وقتی ولایتداری نصربن سیار به درازا 

کشید وخراسان مطیع وی شد» یوسف‌بن عمر از روی حسد وی‌به‌هشام بن‌عبدا لملك 
نوشت که حراسان آشفته است» اکر رای امیرمومنان باشد آن را ضمیمهً عر اق کند 
که حکم‌بن صلت راآنجا فرستم که با جنید بوده و کارهای معتبر آنها را عهده کرده 
و ولایت امیرمو منان را به حکومت معه‌ور داشته.حکمبن‌صلت را به نزدامیررمومنان 
فرستادم که مردی است ادیب" وخردمند و نیکخواهی وی در مورد امیرمومنان 


- کلمه متن: قبا له ۲ کلمهٌ متن 


همانند نیکخواهی ودوستی ما با این خاندان است. 

گوید: وقتی نامه وی به هشام رسید به دارالضیافه فرستاد وسقائل‌بن علی 
سغدی را آنجا یافت که وی را بیاوردند. بد و گفت: « از مردم خحراسانی؟» 

گفت: «آری» وههر اه‌ت رکان بودم.» 

گوید: وچنان بودکه وی با یکصدوپنجاه کس از ترکان پیش هشام آمده 
بود. 

هشام گفت: «حکم‌بن صلت را می‌شناسی؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «درخراسان چه کاری داشت؟» 

گفت: «عامل دهکده‌ای بود به نام فاریاب که‌هفتادهزارخراجآن بودوحارث 
ابن‌سریج اسیرش کرد.» 

گفت: «وای توءچگونه از چنگ وی خلاصی‌بافت؟» 

گفت: «گوش اورا مالید وسیلی به سرش زد و و لش کرد.» 

گوید: پس از آن حکم باخراج عراق بیامد وهشام اورا نکو دیدار و 
زبان‌آور دید وبه یوسف نوشت: «حکمآمد. چنان بودکه وصف کرده بودی » 
در قلمروتوجای کافی‌برای اوهست. مرد کنانی را به کارش واگذار.» 

در اين سال» نصر بار دوم به غزای فرغانه رفت و مغراه بن‌احمررا به‌عراق 
فرستاد که به نزد هشام از اوبدگویی کرد. 


وعمل هشام و بوسفدد بازه‌او 


گوبند که نصر وقتی از غزای دوم فرغانه باز گشت. مغراء بن احمر را با 
گروهی سوی عراق فرستاد» یوسف‌بن عمر بدو گفت: «ای پسراحم ای مردم‌فیس_ 
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ابن اقطع برقدرت شما تسلط یافته»» سپس گفت:«و قتی پیش امیر مومنانرفتی‌شکمش 
را پاره کن» 

گوید: وقتسی پیش هشام رسی‌دند» از کار خراسان از آنها پرسید مغر اء 
سخن کرد حمد خداگفت وثنای ا و کردآنگاه از یوسف‌بن عمر به نیکی باد 
کرد. 

هشام گفت: «وای توء از حراسان بگوی.» 

گفت: «ای امیر مومنان» سپاهی براترودلیرتر از آنها نداری» عقابان آسمانند 
سوارانی همانند پیل با لو ازم وعدة کافی» اما قوم‌بی‌سردار.» 

گفت: «وای تو» پس مرد کنانی چه می کند؟» 

گفت: «از فرطپیری» پسر خود را نمی‌شناسد.» 

گوید: اما هشام سخن اورا نپذیرفت و کس به دارالضیافه فرستاد که شبیل 
ابن‌عبدا لرحمان مازنی را بیاوردند. هشام بدو گفت: «با من از نصررسخن کن.» 

گفت: «نه چندان پیر است که از خرفی وی بیم باید کرد و نه چندان جوان 
که از بیخردی وی ترس باید داشت» مجرب است,» تجر به آموز»پیش ازولابتداری 
خویش عامل بیشتر مرزها وجنگهای خراسان بوده است.» 

گوید: اين را برای بوسف نوشتند» بوسف مراقبان نهاد وچون فرستادگان 
به موصل رسیدند» راه برید را رها کردند وبی آرام» راه پیمودند تا به ببهق‌ر سیدند. 
گفتهةٌ شبیل را برای نصر نوشته بودند» ابراهیم‌بن بسام نیز جزوفرستادگان بوده 
یوسف با وی مکاری کرد و بدوخبرداد که نصر مرد. و نیز بدوخبر داد که حکم‌بن 
صلت را و لایتدار خراسان کرده است. و ابر اهیم همه کار خراسان را برای‌وی‌تقسیم 
کرد وجون ابراهیم‌بن زیاد فرستادة نصر پیش وی آمد بدانست که یوسف با وی 
مکاری کرده‌و گفت: «یوسف نابودم کرد.» 

گو بند: «نصرء مغراء را به رسالت فرستاد» حملةین نعیم کلبی را نیز با وی 
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همراه کرد. وقتی پیش بوسف رسیدند»یوسف مغراء را تطمیع کرد که گر نصر را به 
نزد هشام کاستی دهد؛ اورا ولایتدار سند میکند. 

راوی‌گوید: وقتی پیش هشام رسیدند» مغراء از تدییر ودلیریو کاردانی نصر 
سخن آورد؛ ودراین‌باب‌پرگویی کرد. سپس گفت: «اگر خدا يك‌چیز را برای وی‌به 
جانهاده‌بود.» 

هشام راست نشست و گفت: «چی؟» 

گفت: «کسی را جز به قدو قواره نمی‌شناسد وتا بدونزديك نشود» مطلیش 
را نمی‌فهمد وصدایش را به زحمت می‌شنود؛ به سبب ضعف پیری.» 

گوید: حملةٌ کلبی برخاست و گفت: «ای آمیرمومنان به خدا درو غ گفت.وی 
چنان که‌اومی گُو یدنیست» 

شام گفت: «(نصر جنین نیست که او وصف می کند؛ این کار بوسف‌بن عمر 
است‌از روی حسد با نصر .» 

گوید: وچنان بود که یوسف به هشام نامه نوشته بود واز کهنسالی نصر و 
ضعف وی سخن آورده بود واز سلم‌بن قتیبه یادکرده بود. هشام بدونوشت که از 
گفتگوی مر دکنانی‌دست‌بدار. وجون مغراء به نزدیوسفر سید بدو گفت: «منت نصر 
را نسبت به من دانسته‌ای» دربارة وی چنان کرده‌ام که می‌دانی:برای من‌درمصاحبت 
وی خیری نیست وجای من در خراسان نیست» بگوی تا من اینجا بمانم.» 

گوید: یوسف به نصر نوشت که نام وی را بدینجا انتقال دادم کسان‌وی را 

گویند: وقتی بوسف به مغراء‌گفت که از نصر عیب گوبی کند گفت: «جگونه 
عیب اوبگویم که منت ونیکی‌های وی را نسبت به من وقومم‌دانسته‌ایآ» امایوسف 
همچنان اصرار کرد که مغراء‌گفت: « از چه چیزش عیب بگویم. از تجربه‌اش یا از 
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اطاعتش یا اقبالش با حسن سیاستش؟» 

گفت: «فرتوتیش راعیب بگیر.» 

راوی‌گوید: و قتی‌مغراء به نزد هشام رفت» سخن کرد واز نصربه بهترین 
وجهی‌یاد کرد آنگاه در آخرسخن خویش گفت: «اگر...» 

هشام راست نشست و گفت: «اگرچی» 

گفت: «اگر زمانه کارش را نساخته‌بود.» 

گفت: «وای توجه شده؟» 

گفت: «کسی را نمی‌شناسد جز از نسزديك آن هم از روی صداء ازغزا و 
سواریو امانده.» 

گوبد: این بر هشام ناگوار آمد آنگاه حملبن نعیم سخن گفت. 

گوید:وچون کفتةمفراء به نصر رسید» هارون‌ین سیاوش را سوی حعمبن 
نمیله فر ستاد که در محل سراجان بود وسیاه را از نظر «ی کُذرانید که وی را از 
تشکش فرو کشید وپرچمش را برسرش شکست وتشکش را به صورتش زد و گفت: 
«خدا با مردم خی نتکار چنین‌می کند.» 

حارث‌بن افلح گوید: وقتی نصر ولایتدار خراسان شد مغراء بن احمر نمیری 
وحکم‌بن نمیله را تقرب داد. مغرازبن احمر سرمردم قنسریین بود نصر وی را 
بر گزیدومنزلتش‌رابالابردو و اسطةً امورعویش کرد پسرعموی‌وی حکم بن نمیلهرانیز 
عامل گوز گان کرد آنگاه‌برمردم بیرون شهر ماشت. پدرش‌نبزدر بصره به کارمردم 
بیرون‌شهر گماشته بود که‌عکابة‌ین نمیله پس از اوبود. 

گوید: نصرء هیگتی از مردم شام وخراسان را فررستاد ومغسراء را سالارشان 
کرد حملةبن نعیم نیز جزوهیثت بود. پس از آن نصرءنسبت‌به قیسیان خشمگین‌شد 
واز آنچه مغر اء کرده بود سخت آشفته خاطر شد. 

گوید: ابونمیله» صالح ابار و ابستة بنی‌عبس, با یحبی‌بن زید قیام کرده بود 
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وپیوسته با وی بود تا درگوزگان کشته شد به همین سبب نصر از او آزرده حاطر 
بود» صالح پیش عبیدالله بن بسام ندیم نصر رفت وشعری خواند به‌اين مضمون: 

«در مشکلی بودم حیرت زده وغمین ۱ 

«وعبیدا لله مشکل مرا از پیش برداشت 

«ندایش دادم وبا حوشروبی 

«به او ج بزر گواری رسید 

«جونان آغاز بدر که ظلمات را روشن می کند» 

ری 

گوبد: عبیدالله» ابونمیله را پیش نصر بردکه‌گفت: «خدایت قرین صلاح 
بدارد» من دستخوش ضعفم؛ اگر رای توباشد روایتگر مرا اجازه‌دمی ونصراجازه 
داد که شعر وی را خواند به این مضمون : 

«کلبی توفیق بافت اما 

«مغراء در کوشش خود سفلگی کرد 

«نمیر بیان کن و باز بیان کن 

« که مغراء برده‌زاده است 

«یا پسر آزاده؟ 

«اگر از شما باشد خحیانت و کفران 

«از خصایل بزرگان نیست 

«واگر ريشة او از برده باشد 

«از خیانت‌وی‌برشما ناروایی نرفته .» 

تا خر ... 

وچون شعر را به سربرد نصر گفت: «راست گفتی» آنگاه قیسیان‌سخن آوردند 
وعدر خو استند. 
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گوید: نصر قیسیان را خوار کرده ودور کرد به سبب آنچه مغراء کرده بود 
یکی از شاعران در اين باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«خدا بزرگان را منفور شما داشته 

«جنانکه رحمان‌قسیان را منقور نصر داشت.» 

در این سال یزیدین هشام» سالار حج بود» اين را از ابومعشر آورده‌اند. 
واقدی نیز جنین گفته‌است. 

عاملان ولایتها دراین سال همان عاملان سال پیش‌بودند که‌پیش ازاین‌بادشان 
کرده‌ام. 


آنگاه سال صدوبیست‌وچهارم در آمد. 


سخن از حادئانی که بسال 
صدو بست‌و جهازم بو د 
از جمله حوادث سال این بود که جمعی از شیعیان‌بنی‌عباس به کوفه آمدند و 
آهنگ مکه داشتند. ونیز به‌گفتةٌ بیضی سیرت نویسان؛ بکیر ین ماهان ابومسلسم 
دعوتگر عباسیان را از عیسی‌بن معقل‌عجلی خرید. 


سخن از انکه جرا بکیر بن 
ماهان ابوسلم‌د! خر بد؟ 

در این باب اختلاف کرده‌اند: طلحةٌ سلمی گوید: بکیرین ماهان دییر یکی‌از 
عاملان سند به کوفه آمد ودر آنجا (شیعیان عباسی) در خانه‌ای‌فر اهم آمدندو کارشان 
فاش شد که‌آنها راگرفتند. بکیر زندانی شد ودیگران را رها کردند. ابوعاصم 
یونس با عیسی‌بن معقل عجلی در زندان بوده ابومسلم نیز با عیسی بود که خدمت 
اومی کر د. 
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۷ و ۷ 
«اين پسر کیست؟» 

گفت: «ب‌لو است.» 
گفت: «اورا می‌فروشی؟» 
گفت: «از آن تو باشد.» 
گفت: «خوش‌دارم که بهای اورا بگیری.» 
گفت: «به هر بها که‌حو اهی‌از آن توباشد.» 

گوید: پس بکیر چهارصد درم بدوداد. وقتی از زندان در آمدند ابرمسلم‌را 
پیش ابراهیم فرستاد که ابراهیم اورا به موسی سراج داد که به نزد وی به استماع 
وحفظ کردن پسرداخت. پس از آن سرانجام وی چنان شد که به حراسان 
افتاد. 

به قولی دیگر: به سال صدوبیست وچهارم» سلیمان بن کشیروما لك‌بن‌هیتم 
ولاهز بن قریظ و قحطبةین شبیب از خراسان بیامدند و آهنگ مکه داشتند وچون 
به کوفه رسیدند پیش عاصم‌بن بوسف عجلی رفتند که به تهمت دعوت‌برای‌بنیعباس 
به زندان بود. عیسی و ادریس هردوان پسر معقل نیز با وی بودند که بوسف‌بن‌عمر 
جزودیگر عاملان خالدبن عبداله آنها را به زندان کرده بود. ابومسلم نیز با آنهابود 
که خدمتشان می کرد. در او آثار لیاقت دیدند» پرسیدند: «اين کیست؟» 

گفتند: «اين جوانی است از محلهً سر اجان که همراه‌ماست.» 

گوید: وچنان بود که ابومسلم می‌شنید که عیسی و ادریس در این مسلك‌سخن 
می‌کردند وچون سخنشان را می‌شنید می‌گریست. وچون این را از او سدیدند به 
مسلك خویش دعوتش کردند که پدیرفت. 

در این سال سلیمان‌بن هشام به غزای تابستانی رفت وپا الیون شاه روم‌تلاقی 
کرد و با سلامت وغنیمت باز آمد. 
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و هم در اپن سال به کفتهٌ و اقدی محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در - 


در این سال. محمدین هشام سالار حج بودء این را از ابومعشر آورده‌اند 
و اقدی‌نیز چنین گفته است. 

در اين سال عبدالعزیزین حجاحج‌بن عبدالملك به حج رفت زنش ام سلمه 
دعتر هشام‌بن عبدالملك نیز با وی بود. 

یزید» وابستهٌ ابو الزنادگوید: محمدین هشام را دیدم بردر امصلمه که سلام 
می‌گفت‌وهدایای بسیار وی بر در بود. عذرگویی می کرد و ام سلمه نمی‌پذیرفت 
چندان که داشت ازپذپر فته شدن‌مدیه‌حویش‌نومید می‌شد» آنگاه بگفت تاهدیه‌ها را 

عاملان ولايتها در این سال همان عاملان سال صدوبیست ودوم وسال صدو 
بیست‌وسوم بودند که از پیش یادشان کرده‌ایم. 

آنگاه سال صدو پیست وپنجمدر آمد. 


سخن از حوادئی که بسال 
صد3 بیست و بنجم بود 


از جمله حوادث سال غزای تابستانی نعمان‌بن یزیدین عبدالملك بود. 

وفات هشام‌ین عبدالملك بن مروان نیز در همین سال بو دکه به گفتهةٌ ابومعشر 
شش روز رفته از ماه رییع‌الاخر بود. بنابراین خحلافت وی به قول همگان نه سال 
بود» بعلاوه هقت ماه وبیست ويك روز به‌کفتةٌ مداینی وابن کلبی» وهشتماه و نیم‌به 
گفتهٌ ابومعشر وهفتماه وده روز به کفته و اقدی. 

دربارة مدت سنش اختلاف کرده‌اند. 

هشامبن محمد کلبی گوید: به وقت وفات پنجاه وپنج‌ساله بود. 
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بعضی دیگر گفته‌اند: به وقت وفات پنجاه ودوسال داشت. 
به کفتهٌ محمدبن عمر : هشام به وقت وفات پنجاه وجهارساله بود. وفات وی 
در رصافه رخ واو. فبرش نیز آنجاست. کنیه‌اش ابوالو لید بود. 


هشام بن‌عبدالملاك 


سالم ابوالعلاء گوید: روزی هشام‌بنعبدالملك برون شد که افسرده بود و 
این را از جهرةٌ اومی‌شد دانست. لباسش آویخته بود عنان اسبش را رها کرده‌بود؛ 
لختی برفت» آنگاه متوجه شد ولباس خویش را فراهم آورد وعنان اسب خویش را 
بگرفت وبه ربیع گفت: «ابرش را بخوان.» 

گوید: ابرش خوانده شد وهشام میان من و ابسرش روان شد. ابر ش گفت : 
«ای امیر مومنان» جیزی از تودیدم که مراغمین کرد.» 


مسر 


گفت: «چه دبدی؟» 


گفت: «دیدمت به حالتی برونآمدی که مرا غمین کرد.» 
گفت: «وای تو ای ابرش‌چگونه غمین نباشم در صورتی که اهل دانش 
گفته‌اند که من ناسی‌وسه روز دیگر خواهم مرد.» 

سالم‌گو ید: به خانه رفتم ودر کاغذی نوشتم که امیرمومنان به روزفلان‌وفلان 
می‌پنداشت که پس از سی وسه روز سفر میکند.» 

گوید: وجون شبی که سی‌وسه روز به سر می‌رسید در رسید ناگهان خادمی 
در زد و گفت: «پیش امیرمومنان بیا و دوای دردگلورا همراه‌بیار.» 

گوید: بك بار دردگل و گرفته بودکه معالجه کرد وبهعی یافت. برفتم و 
دوا را همراه بردم که با آن‌غرغره کرد ودرد سخت‌تر شد. آنگاهآرام گرفت. 


هشام به من گفت: «ای سالم دردی که داشتسم کمی آرام گرفت؛ پیش کسان 
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حویش باز گرد و دوا راپیش من‌واگذار.» 

گوید: برفتم وچیزی نگذشته بودکه شنیدم براوشیون می کردند و گفتند: 
«امیرمومنان در کگذشت.» 

گوید: خزینه‌داران درها را ببستند» ظرفی می‌خحسواستند که برای غسل وی 
آب در آن گرم کنند ونیافتند» عاقبت ظرفی از همسایه‌ای عاریهگرفتند و 
یکی‌از کسانی که آنجا حضور داشت گفت: «اين برای کسی که‌عبرت گر باشد»عبرت 


آموز است.4 
گوید: وفات هشام به صبب درد گلوبود وچون در گذشت پسرش مسلمة بسن 
هشام بر اونماز کرد. 
سخن از بعضی 
روشهای هشام 


عقال‌ین شبه‌گوید: پیش هشام رفتم» قبایی سبز از پوست فنك به تن داشت» 
مرا سوی خراسان می‌فرستاد وداشت به من سفارش می کرد ومن قبارا می‌نگریستم 
که دریافت و گفت: «چه می‌بینی؟» 

گفتم: «پیش از آنکه عهده‌دار حلافت شوی تبای فنك سبزی به تن تودیده 
بودم» داشتم تأمل می کردم که این همانست یا غیر آن است؟» 

گفت: «قسم به خدایسی که جز اوصدایی نیست این همانست که بایی 
جز این ندارم» این مال که می‌بینید فراهم می کنم و حضاظت می کنم؛ از آن 
شماست .4 

گوید: عقال جزواطر افیان هشام بود» شبه پدر عقال‌جزو اطر افیان عبدا لملك 
ابن‌مروان بوده‌بود. عقال مسی گفت: «به نسزد هشام رفتم و او را مردی دیدم پر از 


عقل.» 
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مروادابن شجاع گوید: زو اطر افیان محمكل ببن هشام‌ببن عصدالملك 
بودم» روزی مرا پیش خواند که به نزد وی رفتم» خشمگین بود و دریغ می‌گفت. 


گفتم: و«حجه شده؟ 
کَفت.: ويك مرد نصرانی سر غلام مر | شکسته» و اورا ناسزاگفتن گرفت. 
گفتمش: دآرام‌باش.» 


گفت: «چه بایدم کرد؟» 

گفتم: «قضیه را به نزد قاضی می‌بری.» 

گفت: «جز این کاری نمی‌شود کرد؟4 

گفتم: و«نه. » 

گوید: خحواجه‌ای از آن وی گفت: «من حسابش را می‌رسم»و برفت‌و نصرانی 
راتازیانه‌زد.هشام خبر یافت وخو اجه راحواست که‌به محمد پناهنده‌شد. محمدبن‌هشام 
می‌گفت: «به‌تودستور ندادم.» 

خواجه می گفت: «جراء به خدا دستورم دادی» 

گوید: عاقبت هشام خو اجه را تاربانه زد وپسر خویش را ناسزاگفت. 

علی گوید:درايام هشام کسی بجز مسلمة‌بن عبدالملك‌با دنباله (مو کب)سوار 

گوید: يك روز هشام» سالم را دید که با دنباله می‌رفت که اورا توبیخ کرد 
گفت: «هروقت با دنباله بروی به من خواهند گفت.» وچنان شد که يك مرد بیگاه 
می‌آمد وبا وی به راه می‌افتاد سالم ت و قف می کرد ومی گفت: «چه می‌خواهی 4 و 
نمی‌گذاشت با وی راه رود. وسالم جنان بودکه گوبی او هشام را به زمامداری 
رسانیده بود. 

گوید: هکس از بنی مروان که مسقرری می کرفت می‌باید به فزا رود . 
بعضی از آنها شخصاً به زا می‌رفتند وبعضی دیگر کسی را به جای خویش 
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می‌فر ستادند. 

گوید: هشام‌بن عبدالملك را غلامی بود به نام بصسقوب که مقرری هشام را 
می‌گرفت» دویست دینار ويك‌دینار که يك دینار علاوه بود. مقرری را می گسرفت 
وبه زا می‌رفت وچنان بود که‌کسان» خویشتن را جزو دستیاران دبوانمی کردند 
که ماندنشان روا شود وغزا از آنها برداشته شود. داود وعیسی پسر ان‌علی بن‌عبد الله 
این‌عباس که‌از يك مادر بودند درعراق به دستیاری بودند. خالدین عبدالله در کار 
مشرق بود وپیش وی ببودند وجایزه‌شان میداد واگسر جز این بود نمی‌تسوانست 
نگاهشان بداردء آنها را جزودستیاران نهاد که ندیم شدند وبا وی به گفتگو و صحبت 
می‌نشستند. 

گوید: هشام ملکی را به یکی از وابستگان خویش مسپردکه آنراآباد کرد و 
دخلی بزرک آورد. باز آنراآباد کرد ودخل دوبرابر شد که آنرا با پسر عویش 
فرستاد که پیش هشام آورد وخبر ملك را با وی بگف ت که برای وی پاداش خیسر 
حواست وچون اوراکشاده روی دید گفت: «ای امیرمومنان مرا حاجتی هست.» 

گفت: «چیست؟» 

گفت: «ده دینار برمفرریم افزوده شود» 

گفت: «شما چنان می‌پندارید که ده دینار اضافه مقرری به قدر يك بادام است 
به دین قسم نمی کنم.» 

عبدالّبن علی گوید: دیوانهای بنی مروان را فراهم آوردم ودیوانی بهتر وبه 
صلاح عامه وسلطان نزدیکتر از دیوان هشام ندیدم. 

غسان‌بن عبدالحمید گوید: هيچيك از بنی‌مروان در کار یاران و دیوانهای 
حویش دقیقتر ‏ و کنجکاوتراز هشام نبودند. 

حماد ابح گوید: هشام به غیلان‌گفت: «وای توای غیلان» کسان دربارةٌ تسو 
بسیار سخن می کنند. در کار تومناقشه کنیم» ار حق باشد پیروتوشویم واگر باطل 
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باشد از آن‌چشم پوشی.» 

گوید: هشام» میمون‌بن مهران را خواست تا با وی سخن‌کند» میمون بدو 
گفت: «پرسش کن که وقتی بپرسند به قوت نزدیکتر است.» 

گفت: «آبا خدا می‌خحواست که عصیانش کنند؟» 

میمون‌گفت: «آبا به حلاف خواست وی عصیانش می کنند؟» 

غیلان خاموش ماند. هشام بدو گفت: «پاسخش گوی»اما پاسخ او را نگفت. 
هشام گفت: « خدا از من در نگذرد اگر از اودرگذرم» و بگفت تا دو دست و دوپای 
اورا ببرند. 

بشرغلام هشام گوید: یکیراپیش‌هشام آوردند که‌بنزد وی کنیز ان آوازه‌عوان و 
شراب وبربط بافته بودند. گفت: «طنبور را برسروی بشکنید. » و اورا بزدکهپیر 
مرد بگریست. 

بشر گوید: وی را تسلیت دادم و گفتم: «صبوری کن» 

گفت: «پنداری برای آن می گر یم که مرا زده‌اند؟ برای آن می‌گریم که بر بط 
را تحقیر کرد و آن راطنبور نامید. » 

گوید: یکی با هشام درشتی کرد گفت: « حق نداری با امام حویش درشتی 
کنی.» 

گوید: هشام یکی از فرزندان حویش را می‌جست که در نماز جمعه حاضسر 
نشده بود. گفت: وحرا به نماز نیامده بودیآ» 

گفت: واسیم سقط شده بود؟4 

گفت: «نمی‌توانستی پیاده بیایی که نماز جمعه را ترك کردی؟» ویکس ال به 
او اسب نداد. 

گوید:سلیمان‌بن‌هشام به‌پدر حویش نوشت: «استرم ازبردن من‌فرومانده»ا گر 
رأی امیر مومنان باشد مرا اسبی‌فرمابد.» 
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گوید: هشام بدونوشت: «امیرمومنان نامةٌ ترا باآنچه ازضعف‌مر کب‌خویش 
یاد کرده بودی فهم کرد امیرمومنان پندارد این به سبب آنست که مراقب عل ف آن 
کمتر بوده‌ای وعصلف آن تباه می‌شود. مر کسب خویش را شخصاً مر اقبت کن و 
امیر مومنان‌نیزدر کارمر کوب‌توانديشه خواهد کرد.» 

گوید: یکی از عاملانش بدونوشت: « بسك سبد زردآلوبرای امیسرمومنان 
فرستاده‌ام امیرمومنان وصول آنر ابنویسد.» 

هشام بدونوشت: «زرد آ لوها که فرستاده بسودی به امیرمومنان رسید و آن 
را پسندید. برای امیرمومنان بازهم از آن بفرست وظرف را محکم کن.» 

گوید: به یکی از غلامان عویش نوشت: « قارچهایی که برای امیرمومنان 
فرستاده بودی رسید که چهل تابوده بعضی از آن تباه شده بود واين تبامی از داخل 
ظرف آمده بود. وقتی فار ج برای امیرمومنان می‌فرستی داخل ظرفی راکه قار ج 
در آن می‌نهی از ریک به‌عوبی پرکن تا تکان نخورد وبه هم نمالد.» 

حارث‌بن ابی‌یزید گوید: غلامی از آن هشام مراگفت: یکی از غلامان 
هشام که به یکی از املاك وی گماشته بود» دو پرندة طریف به نزد مسن فرستاد. 
پیش وی رفتم» در حباط خانه به تختی نشسته بود گفت: «در خانه رهاشان کن.» 

گو بد: رهاشان کردم. بدان نگریست. گفتم: «ای امیر مومنان‌جابزةمن!» 

کُفت: و« وای تو جایز ة دو بر نده جه‌مقدار است؟» 

گفتم: رهر جه‌باشد .6 

گفت: «یکیشان رابگیر .» 

گوید: در خانه به دنبالشان‌دویدم. 

گفت: «جه می کنی 4 

گفتم: «می‌خو اهم‌بهترین‌را بر گزینم.» 

گفت: «بهتر را می گیری وبدتررا برای من می‌نهی» و لشان کن» چهل درم يا 
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پنجاه درم به تومی‌دهم.» 

گوید: زمینی به ثیول هشام داده شده‌بود که آن رادورین می‌گفتند. کس‌برای 
تصرف آن فرستاد که‌معلو م‌شد ویران‌است. به‌ذو بد که‌دبیری بود در شام گفت: «و ای 
توتدبیر چیستآ» 

گفت: «چه به من می‌دهی؟» 

گفت: «جهار صددینار .» 

گوید: پس دبیر نوشت: دورین ودهکده‌های آن» واين را در دیوانها ثشبت 
کرد وهشام جیز بسیار گرفت. 

گوید: وقتی هشام به عسلافت رسید ذوید به نزد وی رفست» هشام گفت: 
«دورین ودهکده های آن! به خدا هرگز عهده‌دار کاری از جانب من نشوی» واورا 
از شام برون کرد. 

و لیدبن خلید گو ید: هشام‌بن‌عبدا لملك مرا دید که بريك یابوی طخاری بودم» 
گفت: «ای ولید پسر خلید؛ این یابوجیست!» 

گفتم: «جنید آنرابه‌من‌داده .» 

گوید: به من حسد آورد و گفت: «به خدا مر کبان طخاری بسیار شده وقفتی 
عبدالملك در گذشت‌میان اسبان‌وی بجز يك‌یابوی طخاری ندیدیم که‌پسر ان‌عبدا لملك 
برسر آن رقابت داشتند که کدامشان آنرا بگیرد وهر کدامشان می‌پنداشت اگر آنرا 
نگیرد جیزی ازعبدالملك به ارث نبرده .» 

گوید: یکی از خاندان مروان به هشام گفته بود: «توکه بخیل وترسو هستی 
چگو نه طمع حلافت می‌داری؟» 

گفت: «چرا طمع حلافت نداشته باشم که مردی بردبارم وعفیف.» 

گوید: روزی هشام به ابرش گفت: «بزان تو بچه آورده؟» 

کفت: «آری به‌عدا» 
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گفت: «اما بچه‌آوردن بزان من تأخیر شده» ما را پیش بزان خویش بر که‌از 
شیر آن‌بهره گیریم.» 

گفت: «خوب, آیاگروهی را از پیش بفرستم؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «سر ایرده‌ای از پیش بفرستم که برای ما ببا شودآ» 

گفت: «آری» 

گوید: پس ایرش دو کس را با سراپرده‌ای فرستاد که بپاشدء هشام وابرش 
بيامدند» کسان نیز بیامدند» هشام وابرش هر کدام بر کرسی‌ای بنشستند و به هريك‌از 
آنهایزی داده شد. هشام بزرا به دست خحویش بدوشید و گفت: «ای ابرش یادبگیر» 
من‌به‌هنگام دوشیدن‌بس بس انگفتم.» آنگاه بگفت تامقداری خحاکستر آوردند وعمیر 
کردند. به دست خویش آتش روشن کرد و آنراآماده کرد. آنگاه‌خا کستر خمیر شده 
رابیفکند و آنراباچنگكز بر ورومی کر دومی گفت: «ابرش‌همر اهی‌مر اچگو نه می‌بینی» 
تاوقتی آماده شد و آنرابرون آورد و باچنگك‌می‌زد» ومیگفت:«پیشانیتاپیشانیت.» 
واین سخنی است که کود کان گوبندو قتی که برای آنها برخا کسترنان میپزند وابرش 
میگفت:« آماده‌فر مانم. آماده‌فرما نم.» آ نگاه‌غذابخوردو کسان‌نیز غذاخوردندو باز گشت. 

گوید: علیاءین منظور لیثی به نزد هشام آمد وشعری خواند به این مضمون: 

«وقتی آهنگ سفر کردم 

«علیه گفت که صحرا مایهٌ سر گردانی است 

« کجا می‌روی که خاندانت همگی 

«از بزر ککوخردسال 

«باردوش‌تواند؟ 

«خردسالانی همانند جوجگان شتر مر غ 
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۱- صدایی که برای رام کردن حیوان به کاد می‌رفت. 


«به دور ازمال وا کسان. 

کف : سوی شاه شام می‌روم 

« که هر بندة محتاجی سوی‌اومی‌رود. 

«اگر زنده ماندم از بخشش خلیفه‌ای 

«که کارهای درخشان دارد 

«ترا توانگر میکنم. 

«ما کسانی هستیم که دیوانمان از باد نرفته 

«واگر بخشش خلیفه بار شود 

«از نو گشوده میشود.6 

هشام گفت: چیزی که می‌خواستی همین بود» حوب تقاضاکردی و بگفت تا 
پانصد درم به او بدهند ومقرری اورا بیفزود. 

گوید: محمد نوادهٌ عمربن حطاب پیش هشام آمد که بدو گفت: « به نزدمن 
چیزی برای‌تونیست.» سپس گفت: «مبادا کسی فریبت دهد وگوید که امیرمومنان ترا 
نشناعت تومحمد نوادهٌ عمر خطایی» مبادا اینجا بمانی و آنچه همراه داری خسر ج 
کنی» جایزه‌ای برای توپیش من‌نیست. پیش کسان حوبش باز گرد.» 

گوبد: روزی هشام نزديك باغی از آن وی شکه زیتون داشت بایستاد» 
علمان بن‌حیان مری نیز با وی بودء عثمان استاده بود وسروی مقابل سر امیرمومنان 
بود وبا وی سخن می گفت که صدای تکانیدن زیتون شنید. به یکی گفت: «پسش 
آنها بروو بگوزیتون را بچینند نتکانند که زیتون‌له شود وشاخه‌ها بشکند.» 

گوید: هشام به حج رفت» ابرش دومخنث راگرفت که بربط همراه داشتند. 
هشام گفت: «به زندانشان کنید و کالابشان را که نمی‌دانم جیست بفروشيد وبهای آنرا 
در بیت‌المال نهید وچون به صلاح آمدند» بهارا به آنها بدهید.» 

گوید: وچنان بود که هشام‌بن عبدالملك در رصافه می‌ماند که از سرزمین 


وود 
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قتسرین بود» سبب ماندن وی در آنجاء جنانکه از علی‌بن محمد آورده‌اندآن بو دکه 
خلیفگان وفرزندان خلیفگان از شهر دور می‌شدند واز طاعون می‌گربختند ودد 
صحرا دورا زکسان جای می‌گرفتند. و قتی هشام می‌خواست در رصافه جای گیرد 
بدو گفتند: «نر و که خلیفگان طاعون نمی گیر ند که تا کنون خلیفه‌ای دیده نشده که 
طاعون گر فته باشد.» 

گَفت: «می‌خو اهید مرا وسبلهةٌ آزمايش کنید» ودررصافه جای‌گر فت که‌صحر | 
بود ودر آنجا دوقصر بنیان کرد. رصافه يك شهر رومی بوده بود که رومیان آنرا 
بنیان کرده بودند. 

گوید: هشام لوج بود؛ در روایست علسی چنین آمده که حالدبن عبدالله» 
حدی" خوانی را پیش هشام فرستاد که شعر ابوالنجم را به نزد وی خواند بدیسن 
مصموبد: 

«حورشید در افق 

«همانند دیده لو چ 

«روبه غروب دارد 

«رقصد دارد اما عمل‌نمی کند.» 

وهشام عشمگین شد واورا بیرون کرد. 

ابوعاصم ضبی گوید: معاویه پسرهشام» درعرصهٌ" ابوشريك برمن گذر کرد که 
اورا می‌نگریستم» ابوشريك یکی از عجمان بود که عرصه به وی انتشساب داشت. 
آنجا کشتز اری بود» من نان می‌پختم. به نزد من ایستاد؛ گفتم: «غدا بخور » فرود 
آمدء نان را در آوردم ودد شیر نهادم که بخورد» پس از آن کسان آمدند. گفتم : «اين 


۱-آوازی که به آ هشگد‌خاص در مایه‌رجن برای تحر‌يك‌شتر ان دداثنای حرکت میخوانند 
ددمجا لس خاص نیز خوا نده‌ميشد. بگفته بمضی‌مورخان آ هرت حدی‌ماية اصلی موسیقی عرب‌است . م 


۲ کلمهمتن؛رحبه 
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کیست؟» 

کُفتند: «معاویةین هشام.» 

گوید: پس بگفت تا جایزه‌ای به من دادند وبرنشست. روباهی پیش روی‌او 
می‌دوید به دنبال آن تاخت. به اندازهٌ يك میدان نرفته بودکه اسبش به سردر آمد و 
بیفتاد که مردة اورا بر داشتند. هشام گفته بود: و«به خدا مصمم بودم اورا نامزدحلافت 
کنم و او دنبال روباه‌می‌دوید.» 

گوید: معاویه پسر هشام» دختر اسه‌اعیل‌بن جریر را به زنی داشت با ز نی 
دیگر وهشام بابت يك نیمه هشتم» چهل‌هزار به آنها داد. 

قحذم دبیر بوسف‌گوید: یوسف‌بن عمر مرا به نزد هشام فرستاد با يك‌یاقوت 
سر ح که دوطر ف آن از کف من بیرون می‌زد ويك دانه مروارید درشت که به‌درشتی 
مانند نداشت. به نزد وی در آمدم و نزديك اوشدم اما از بلندی تخت و بسیاری 
تشکها صورتش را ندیدم. سنگ ودانه راگرفت و گفت:«وزن آن را نوشته‌اند؟» 

گفتم: «ای امیر مومنان و الاقدرتر از آن است که وز نش را بنو بسند که‌نظیر آن 
پیدانمی‌شود.» 

کفت: «راست گفتی.» 

گوید: باقوت از آن رابقه کنیز حالدبن‌عبدالله بود که آنرا به هفتادو سه هزار 
دینار خریده بود. 

عمروبن‌علی گوید: با محمدبن علی به خانه‌اش رفتم که به نزديك حمام بود؛ 
بدو کفتم: «شاهی وسلطةٌ هشام طولانی شده و نزديك بیست رسیده. کسان‌گویند که 
سلیمان از پروردگار عویش شاهی‌ای خحواست که در حور کسی پس از اونباشد و 
گفته! ند که‌شاهی ببست ساله بود.» 

به من گفت: «نمی‌دانم کسان چه می‌گویند» اما پدرم به نقل از علی» از پیمبر 
صلی‌الله علیه‌وسلم آورده که فرمود: خحداوند هیچ پادشاهی را در امت پیمبری که 
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پیش از او بوده؛ به مقدار عم رآن پیمبر دو ام نخواهد داد.» 

دراین‌سال. و لید بن یز بدین‌عبدا لملكك» از پس مر گ‌هشام بن‌عبدا لملك به حلافت 
رصید. 

به فتة هشامبن محه‌د کلبی اين؛ به روزشنبه بود به ماه ر بیعالاخر سال‌صدو- 
بیس وپنجم. 

اما محمدبن عمر گوید: و لبدبن یزید به روزچهارشنبه شش روز رفته از 
ماهر بیع الا خح رصال‌صدو بیست‌ و پنجم به علافت رسید. علی بن‌محمد نی زچنین گفته‌است. 


خلافت لید بن بز بدین 
عسدالملك بن مروان 


سخن از موجباتی که و لید را به حلافت رسانید: 

از پیش گفتم که چرا پدر ولید» یریدین عبداله‌لك پیمان خلافت را از پس 
هشام‌بن عبدالملك برادرش برای اونهاد. ولید بهنگامی که پدرش پیمان خحلافت 
را به نام وی کرد بازده سال داشت. یزید زنده بو که پسرش بیست وپنج‌ساله شدء 
واز اینکه برادرش هشام را جانشین خویش کرده بود پشیمان شد و هروقت پسر 
حویش ولید را می‌دید می‌گفت: «خدا میان من وتوباشد» کی هشام را میان مسن و 
تونهادا» 

و قتی یزبدین عبدالملك در گذشت پسرش بیست وپنج ساله بود» وقتی‌هشام 
به خلافت رسید ولید را محترم می‌داشت وتقرب می‌داد و کارشان چنین بود تا از 
و لیدبن یزید بی‌پروایی وشرابخوارگی نمودار شد وچنانکه در روایت جویریةین 
اسماء ودیگر ان آمده عبدالصمدبن عبدالاعلی شیبانی که ادب آموز ولید بود وی را 
بدین کار کشانیده بود. 

ولید ندیما نی گرفته بود که‌هشام می‌خو است آنها را از اوجدا کند وبه سال 
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صدوشانزدهم وی را به سالاری حح گماشت. اما ولید سگانی در صندوقها همراه 
برد وچنانکه در روایت علی‌بن محمد آمده» یکی از صندوقها ازشتر بیفتاد که‌سگی 
در آن بود وتازیانه‌ها برضد کر ایه‌بر به کار افتاد واورا به سختی زدند و نیز و لید 
سر اپرده‌ای هه‌راه داشت که به اندازهٌ کعبه آماده کرده بود تا بر کعبه نهد» شر ابسی 
نیز همراه برده بود می‌خواست سراپرده را بر کعبه نهد ودر آن بنشیند اما یارانش 
اورا بیم دادند و گفتند: «از کسان برتووخودمان بیم داریم» کهآنرا به کارنبرد. 
تحقیر وبی‌اعتنایی ولید نسبت به دین نمودار شد وبه گوش هشام‌ر سیدوطمع آورد 
که‌وی را خلم کند و برای خویش مسلمه بیمت گیرد می‌خواست او را به موافقت 
آرد که خلع ش کند وبرای مسلمه بیعت‌گیرد اما نپذیرفت. گفت: «قرار می‌دهم 
که از پس مسلمه حلافت از آن توباشد» اما نپذیرفت» هشام متغیر شد و اورا زیان 
زد ومحرمانه برای بیعت پسر خحو یش کار کرد که گروهی از او پذیرفتند. 

از جمله کسانی که پذیر فتند» دودایی اش مسحمد وابراهیم» پسران هشام 
مخزومی بودند و پسر ان قعقا عبن خلید عبسی ودیگر کسان از حاصان وی. 

راوی‌گوید: ولید در میخوارگی فرورفت ودر کارلذتجویی افراط کرد 
هشام بدو گفت: «وای‌تو ای‌ولید به حدا نمی‌دانم بردین اسلامی یانه؟ هیچ‌منکری 
نیست که بی‌پرو | وعلنی»نکنی.» 

ولید بدوشعری نوشت بدین مضمون: 

«ای که از دین ما پرسانی| 

«ما پیرودین ابوشا کریم 

«شراب را حالص می‌نوشیم 

«ومخلوط نیز با آب‌گرم 

«واحیانآبا آب و لرم.» 

گوید: هشام برپسر حویش مسلمه که کنيةٌ وی ابوشاکر بود خشم آورد و 
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گفت: «ولید به سیب تو ازمن‌عیب مگیرد» در صورتی که من ترا نامزد خلافت 
کرده‌ام» پای بند ادب باش و به نماز جماعت حاضر شو.» وبه سال صدونوزدهم 
اورا سالار حج کرد که وقار و نرمش ودینداری نمود ودر مکه ومدینه مالهایی تفسیم 
کرد و واسته‌ای از آن مردم مدینه شعری‌گفت بدین مضمود: 

«ای که از دین ما پرسانی؟ 

«ما پیرودین ابوشا کریم 

« که اسبان را باطنابهای آن می‌بخشد 

«ونه زندیق است» نه کافر .» 

که در این سخن اشاره به و لید داشت. 

گوید: مادر مسلمه پسرهشام؛ ام حکیم دختر یحبی بن‌حکم‌بن‌ابیالعاص‌بود؛ 
و کمیت شعری گفت‌به‌این مضمون: 

«خلافت از و لبد 

«به پسر امحکم انتقال می‌با بد» 

گوید: خالدین عبدالله فسری‌گفت: «من از خللفه‌ا ی که کنيةٌ ابوشاکر دارد 
بیزارم.» ومسلمةین هشام نسبت به خالد خشم آورد. وچون اسدبن‌عبدالله‌برادرخالد 
بمرد» ابوشاکر شعری را که نوفل»هنگام مرگ اسد به همجای اووخالد گفته بود 
برای خالد نوشت بدین مضمون: 


«خدابی که بندگان را 
«از اسد آسوده کرد 
«از حالد نیز آسو ده کند وملاکش کند 


«پدرش فرومایه‌ای بود 
«بندةٌ زبون بندگان ناقص‌اندام.» 
گوید: طومار را با فرستاده‌ای با اسبان برید پیش خالد فرستاد که پنداشت 
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وی را از مرگ برادر تسلیت داده وچون مهر را بگشود در طومار بجز هجانیافت 
و گفت: «تسلیتی چون‌این ندیده بودم. » 

گوید: وچنان بودکه هشام عیب ولید می‌گفت واورا تحفیر می کرد چندان 
که سبك کر فتن وی ویارانش و کوتاهی دربارة اوبه نهایت رسید وچون و لید چنین 
دید برفت و گرومی از غلامانش نیز با وی برفتند ودر ازرق مابین سرزمین بلقین 
وفزاره برسر آبی به اغدف نام جای‌گرفت ودبیر خسوبش عیاض‌بن مسلم و ابستة 
عبدالملك‌بن مروان را در رصافه به جای نهاد و گفت: «هرچه را به نزد شما رخ 
می‌دهدب رای من بنویس. » 

گوید: عبدالصمدین عبدالاعلی را نیز با حویشتن برده بود»روزی بنوشیدند 
وچون شراب‌بگرفتشان و لید به عبدالصمد گفت:«ای ابووهب» شعری چندبگوی.» 
و اواشعاری گفت به این مضمون: 

«مگر ندیده‌ای که ستاره چون برود 

«باشتاب سوی بر ج خویش باز آید 

«در گذر گاه خویش حیران است 

که به فرویگاه رسد و آنگاه 

«به جستجوی طلوعگاه بر آید 

«از کار آن شگفتی کردم 

«وجون نمودار شد 

«امیدی بر من‌نمودارشد 

« که شاید شاهی و لید نزديك باشد 

«وچنان شود که براوفر اهم آید 

«رجون حشکسالی زده که امید دارد 

« که‌روزی سیراب شود. 
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«کارهای استوار را به اووابسته‌ايم 

و«که شاستهة‌آن هست.» 

گو بد: اشعار را نقل کردند که به هشام رسید ومقرری‌ای را که به ولید می‌داد 
برید وبدو نوشت: «شنیده‌ام که عبدالصمد را پاروهم صحبت و ندیم‌حویش کرده‌ای» 
آنچه دربارة توشنیده‌ام این را محقق می‌دارد وترا از بدی بری‌نمی‌دار م.عبك| لصمد 
را برون کن که‌زشت باد ومطرود.» 

گوید: ولید عبدالصمد را برون کرد و دربارةً وی شعری گفت به این 
مضمون: 

«ابووهب را به‌کاری بزرگ 

«بلکه بیشتر از بور کگ 

«متهم داشته‌اند 

«چونان کسی که آنها را نيك می‌شناسد 

«شهادت می‌دهم که دربار؛ او 

«درو غ گفته‌اند.» 

گوید: ولید به هشام نوشت وخبر داد که عبدالصمد رابیرون کرده واز ندیمی 
وی که خبر آن به هشام رسیده بود عذر خحواست واز اوخو استکه به ابن‌سهیل 
اجازةٌ رفتن دهد. ابن صهیل از مردم یمن بود وچندبار ولایتدار دمشق شده بودء 
وی از خواصو لیدبود» هشام اور اتازیانه زدو تبعید کرد. عیاض بن‌مسلم‌دبیر و لید را که 
دانسته بودخیرهارابه‌و لید می‌نویسد کُرفت و تازیانه بسیارزد وپشمینه بدوشایند. خبر 
به ولید رسید و گفت: «دیگر کی به مردم اعتماد می‌کند؟ دیکرکی نیکی می کند؟ 
پدرم این لو ج شوم را برخاندان خحویش تقدم داد و اورا ولیعهد خویش کرد. اما 
اویا من چنان می‌کند که می‌بینید. وقتی بداند به کسی دلبستگی دارم وی را باز یچه 
می کند. به من نوشته بود: عبدالصمد را بیرون ک نکه بیرونش کردم بدونوشتم که 
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اجازه دهد ابن‌سهیل پیش‌منآید» اوراتازیانه‌وتبعیدکرد به‌سبب آنکه نظر مرادر بارة 
اودانسته بود. می‌دانست که عیاض‌بن مسلم از حواص من است. وابسته من استءو 
به نزد من‌محترم است که دبیرمن است. پس او را تاز بانه زد و بداشت که مرا 
زیان بزند. خدایا مرا از شروی در پناه خویش بدار » و شعری گفت به ایسن 
مضمون: 

«به مرد نعمت بخش 

و که نعمت به مردم نا کس دهد 

«بیم می‌دهم 

و که اگر حرمتشان کنی گردنفر ازی کنند 

«واگر اهانتشان کنی زبونشان خواهی دید 

«شما که‌نعمت‌ازمادار ید 

«چگو نه گردنفرازی می کنید؟ 

«وقتی که نوبت ما شود خواهید دانست 

«بیندیش واگر برای وی 

«مثلی بجز سگٌ‌نتوانستی یافت 

«همان مثل را برای اوبزن 

« که صاحبش برای شکار چاقش کند 

«وچون از پس لاغری مایه گرفت بدونازد 

«اما جستن وی صاحبش را زیان نز ند 

«اما ار اورا توانست خورد 

«می‌خحو رد.» 

گوید: آنگاه و لید به هشام نوشت: «آنچه را امیرمومنان کرد آنچهرا از من 
برید و آنچه‌را ازیاران وحرم و کسان من باز گرفت» بدانستمءگمان نداشتم عدای 
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امیرمومنان را به معرض این امتحان آرد» وازآن باکی ندارم.اگر ابن‌سهیل‌مرتکب 
چنان کاری شده باشد کورخر نیز خوبش را به مقدار کرک پندارد. عمل من در بارة 
ابن سهیل و تقاضای صلاح او ونامه‌ای که در بارٌ وی به‌امیرمومتان نوشتم» بدانجا 
نرسیده بود که امیرمومنان تركك من‌گوید. اکّراین‌به سبب چیزی بوده که امیرمومنان 
درباره من به دل دارد» خدای چنان پیمانی برای‌من نهاده وچندان عمر برایم مقرر 
کرده و روزی نصیب کرده که هیچکس جزخد ای‌چیزی از آن را پیش از مدت‌قطع 
نتواند کرد وچیزی از آنرا تغییر نتواند داد که تقدیر خدا دربارة چیزها که مردم 
خو اهند یانخو اهند به‌مقدار رواد می‌شود آ نچه به‌شتاب آ بد تأخیر نمی‌پدیرد و آنجه 
مدت دارد شتاب نمی‌گیرد ومردم دراین‌میانه با برضد خویشتن مرتکب گناه‌خدا می 
شو ند یا مستحق پاداش. امیرمومنان‌ازهمه امت خویش‌شایسته‌ترراست که‌این را بداند 
و به‌عاطر سیاردو خدای‌امیرمو»نانر امو فق‌بد اردو در کارها قضای‌نيك‌بر اومقرر دارد.» 

گوید: هشام به ابی الزبیر گفت: «ای نسطاسء پنداری اکّر حادئه‌ای برای‌من 
رخ دهد کسان به و لید رضایت می‌دهند» 

گفت: «ای امیرمومنان» خدا عمر ترادراز کند.» 

گفت: «وای توء از مرگ چاره نیست. پنداری که کسان به و لید رضایت 
می‌دهند 1» 

گفت: رای امیر مومنان » ولید بیعتی به گردن مردم دارد.» 

هشام گفت: « اگر کسان به ولید رضایت دهند» دانم که حدیثی که کسان 
آورده‌اند که هر که سه روز خلافت کند به جهنم نمی‌رود» بجز یاوه نیست.» 

گوید: آنگاه هشام به ولید نوشت: «امیرمومنان آنچه را دربارة بریدن‌مقرری 
وچیزهای دیکُر نوشته بودی فهم کرد. امیرمومنان از آنچه به توداده بود ازخدا 
بخشش می‌خو امد که امیرمومنان بر خویشتن از ناه آن مقرریها که به توداده بیشتسر 
بیم دارد تا عملی که دربارة قطع آن کرده است. و آنچه از یاران تو بر گرفته» به دو 
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سبب بود: یکی آنکه امیرمومدان که‌می‌دانست آن مقرری راکه حاص تو کرده بود 
به ناحق‌خر ج می کنی. ودیگر آنکه یاران تو به‌جای‌خو یش‌بودند وروزیهایشان مرتب 
می‌ر سیداما آ نچه راهمه ساله مسلمانان‌هنگام‌تعیین سپاههاتحمل‌می کنندنمی کر دنده با 
تو بودند که آنها را درسفاهت خحسویش می کشانیدی. امیرمومنان برخویشتن از این 
نگران است که در تنکک گرفتن با ت و کوتهی کرده واين نگرانسی را نداردکه بتو 
تعدی کرده باشد.خدا امیرمومنان را در کاربریدن مترری تو توفیقی دادکه امیددارد 
کنامی راکه از پیش در بارهٌ تومی کرده جبر ان کند. 

«اما ابن سهیل قسم به دینم» اگر به نزد تو چنان بودکه بود وشايستة آنکه 
به سبب وی‌خرسند باناخرسند شوی خدا اورا چنین شایستگی‌نداده» پدرت‌خوب: 
مگر ابن سهیل بیش از يك نغمه گر رقاص است که به غابت سفاهعت رسیده» با 
وجود این ابن‌سهیل از دیگر کسانی که همدم تسواند» در کارهایی که امیرمومنان 
خحویشتن را برتر از تذ کار آن می‌داند و به دین خدافسم به سبب آن استحقاق توبیخ 
داری؛ بدتر نیست. 

«اگرامیرمومنان چنان که پنداری راغب تباه کردن توباشد» توآن حرمست 
نداری که ازدلخو اه‌امیر مومنان مصون مانی» از آنچه حدا بسرای تو آماده کرده 
سخن کرده بودی» خدای این را پیش از تو به امیرمسومنان داد ووی را برای آن 
بر گزید. وخدا کار خویش را به انجام می‌برد. امیرموه‌نان از جانب پروردگٌار 
خحویش بقین دارد که در اين کر امت که بدوعطا شده مالك سود وزبان خویش‌نیست 
واين مربوط به حدا است. و نیز بقین داردکه به ناجار از آن کناره میکند و 
حدا با بند گان حویش مهربانتر ورحیمتر از آنست که کارشان را به کسی سپارد که 
مورد رضایت اونباشد. امیرمومتان از حسسن ظنی که به پروردکار خویش دارد؛ 
امید کامل دارد که سیردن این کار را به کسی که شایستء آن باشد ومورد رضایت 
حدای ومسلمانان باشد به عهدة وی گذارد که نعمت خدای به فزد امیرمومنان بیش 
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از آنس ت که ب ی كمك خدای باد تواند کرد یا سباس تواند داشت. اک مقدر شده که 
امیرمومنان به همین زودی در گذرد» کرامت نعدای که ان‌شاء‌الله نصیب وی‌می‌شود 
از دنیا بهتر است. قسم به دینم نامه‌ای که به امیرمومنان نوشته بودی و آنچه در آن 
بود» از سفاهت وحمق تویعید نبود. آرام باش واز جای‌مرو که خدا راسطوتهاست 
ودگر گو نیها؛ که به‌هر که خواهد رساندء وبه هر که خو اهد دربارة آن اجازه دهد. 
امیررمومنان از خدا خواهان بر کناری ازعطاست و توفیق کارهانی که بیشتر از همه 
دوست‌دارد و از آن‌خرسند می‌شود. 

گوید: پس ولید به هشام شعری نوشت به این مضمون: 

«رفتارت را جنان می‌بینم 

و که در جدا افکندن من کوشایی 

«اگر حردمند بودی چنین رفتار نمی کردی 

«کینه‌ای برای باقیماندگان برمی‌انگیزی 

«گویی می‌بینمشان که 

«بهترین سخنشان «ای کاش»است 

«و گویند:«ای کاش.» 

«اما در آن هنگام‌ای کاش بی‌حاصل است 

«نعمت نعمت رسانی را کفران کرده‌ای . 

«که اگر سپاس آنرا می‌داشتی 

ورحمان که صاحب فضل ومنت است 

«ترا پاداش می‌داد» 

گوید: ولید همچنان در آن صحرا ببود» تا هشام در گذشت» صبحگاه روزی 
که خحلافت بدورسید» کس ازپی ابوالزبیر» منذرین ابی‌عمرو»فرستاد که بیامد و 
بدو گفت: «ای ابوالز یی از وقتی که به عقل رسیده‌ام شبی از شب پیش درازتسر 
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نداشته‌ام که غمها به من هجومآورد وبا خویشتن از کار این مرد سخن می کردم که‌با 
من در افتاده_مفعصودش‌هشام بود - ییا سوار شویم و نقسی بکشیم.» 

گوید: پس سوار شدنده دو میل برفت و برتبةٌ کوتاهی بایستاد وبنا کرد از 
هشام شکوه کند که ناگهان غباری دید و گفت: «اینان فرستادگ‌ان هشام‌ند ازخدا 
می‌خو اهم که خیر باشد.» در این وقت دو کس بر اسبان برید نمودار شدند» که پیش 
می آمدندء یکیشان غلامی از آن بود ابو محمد سفیانی ودیگری جردبه بود وجون 
نزديك شدند» سوی و لید آمدند و پیاده شدند وهمی دویدند تا نزديك وی شدند و 
بدو سلام حلافتگفتند. ولید خاموش ماند» جردبه سلام علافت را تکرارکرد؛ 
ولیدگفت: «وای تومگر هشام مرد» 

کفت: «آری.» 

گفت: «نامةٌ تواز طرف کیست؟» 

گفت: «وابستةٌ توسالم پسر عبدا لرحمان صاحب دیوان رسایل.» 

گوبد: نامه را بخو اند و باز گشتند» آنگاه و لید غلام ابومحمد سفیانی را 
را پیش خواند ودربارة دبیر حویش عیاض‌بن مسلم از اوپررسش کرد که گفت: «ای 
امیرمومنان» همچنان محبوس بود تا فرمان حدای برهشام نازل شد وچون به‌جایی 
رسید که با وجود آن امید بقا نمی‌ماند عیاض کس پیش خزینه‌داران فرستاد که آانچه 
را به دست دارید محفوظ دارید که کس به چیزی از آن دست نرساند. هشام 
لحظه ای‌به حود آمد و چیزی‌خو است که از او بازداشتند» گفت: «از این قرارتاحز ان 
داران و لید بوده‌ایم» وهماندم بمرد. عیاض از زندان در آمد ودر خزینه‌ها را مسهر 
زد وبگفت تا هشام را از تشك به زیس رکشیدند وظرفی نیافتند که در آن آب‌گرم 
کنند و آن را عاربه گرفتند. از خزینه‌ها کفنی بسرای وی به دست نیاوردند»غالب 
غلامش اوراکفن کرد. 

گوید: آنگاه ولید به عباس‌بن ولید نوشت که به رصافه رود و امسوال 


۴ ترجمهٌ تادیخ طبری 
هشام و فرزندان وی راکه آنجاست شمارکنسد وعاملان و اطرافیان وی را 
بکیرد مگر مسلمه پسر هشام که نوشته بود متعرض وی نشود و وارد منزل او 
نشود که بارها با پدر خویش سخن می‌کرده بود که با ولید ملایمت کند و او را از 
ولید باز می‌داشته بود. 

گوید: عباس به رصافه رفت و آنچه را ولید نوشته بود انجام داد و به هشام 
نوش تکه فرزندان هشام و اطرافیان وی راگرفته واموال هشام را شمار کرده است . 
و ولید شعری گفت به این مضمون: 

«ای کاش هشام زنده بود ومی‌دید 

«که شیردوش بزر ترش پر شده است.» 

به روایت دیگر شعر چنین بود: 

دکاش هشام زنده بود ومی‌دید 

«که پیمانة بزر کترش‌پر شده است 

«با همان ظرفی که می‌پیموده بود 

«برای‌اوپیمودیم 

«وبه‌اندازهٌ يك انگشت به اوستم نکردیم 

«اين را از سر بدعت نکردیم 

و که فر قان همه آنرا برای من 

«حلال کرده است» 

گوید: آنگاه ولید» عاملان معين کرد وبیعت وی از آفاق بیامد وعاملان بدو 
نامه و شتندوهیگت‌ها سوی وی‌آمد. 

مروان‌بن محمد به اونوشست: «خدای زمامداری بند گان‌ویش ومیراث 
ولایت‌ها را که به امیرمومنان داد براومباركه کند. غلبهةٌ سرمستی‌حصلافت هشام را 
بدان واداشته بود که حق امیرمومنان را که خحدا بزرگک داشته بسود کوچك شمارد و 
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و کاری سخت دشوار می‌حواست کرد و کسانی که رأی‌ودینشان حلل داشت‌احابت 
وی کردند» اما آنجه را طمع‌می‌داشت سخت دشو اریافتند وحوادث معدرباسخت. 
ترین عو امل خحود به جلو گیری از اوبرحاست. و امیرمومنان را به نزد خدا منزلئی 
بودکه وی را محفوظ داشته بود تا گرامی کمربند حلافت را بدوبست و کاری که 
دا وی را شایسته آن می‌داشت عهده کرد و به تکلیفی که داشت و خلافت بندکان 
حدای که در کتب سلف ثبت شده بود وخدای با نظر به احوال مخلوق خویش 
برای مدت مقرر خاص وی کرده بود قیام کرد که خدا طوق آن را به وی آویخت و 
عنان خحلافت وحفظ کارها را بدوسیرد. حمد خحدای که امیرمومتان را برای حلافت 
واستحکام‌دستگیره‌های دین خویش بر گزید و کید ستمکاران را از اودفع کرد.وی 
را برآورد و آنها را زبون داشت. هر که بدین گونه کارهای پست پردازد خویشتن 
را به هلا کت اندازد و پروردگار را عشمگین کند و هر که را توبه پس آرد واز 
باطل به حق آید خدا را توبه پذیر ورحیم بیند. 

وامیرمژمنان را که خدایش‌گرامی بدارد خسبر می‌دهم که من و قتی خبسر 
بافتم که به تعهد حلافت خدای پرداخته برمنبر خویش برخاستم با دوشمشیر 
آویخته که برای مردم دغل آماده کرده بودم. آن‌گاه کسانی راکه به نزدمنند خصبر 
دادم که حدای به حلافت امیرموهنان بر آنها منت نهاده و به این خوشدلی کردند و 
گفتند: خبر زمامداری خلیفه‌ای نیامده بودکه بیشتر از حلافت امیرمومنان از آن 
امید داشته باشیم و بدان خر سند شویم. 

«آنگاه دست برای بیعت تو کشوم و آن را تجدید کردم و به قیدپیمانها 
و تکرار میثافها وقسمهای سخت مو کد کردم که همگی به خوبی پذیرفتند و اطاعت 
آوردند. 

«ای امیرمومنان به سبب اطاعتشان ازمال خحدای که به توداده پاداششان ده 
که تواز همگان بخشنده‌تری و گشاده دست‌تر» که در انتظار توبوده‌اند وبه سب 
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خو یشاو ندی امید کرم تومی‌داشته‌اند. آنها را زبادتی‌ده که از پیشینیان‌تو بیشتر باشد 
تا بدین وسیله برتری نو از سابقان در کرم با رعیت نمایان شود. اکر نبود که 
می‌خواهم اين مرزرا که بر آنم بسته بدارم» بیم آن بود که شوق امیرمومنان و ادارم 
کند که بی‌فرمان وی یکی را جانشین خویش کنم و برای دیدار امیرمق‌منان بیایم که 
به نزد من هیچ نعمتسی هرچه بزرگ باشد با آن برابری نسمی‌کند. اگر رأی 
امیر مومنان باشد مرا اجازه دهد که سوی وی‌آیم تا جیزهایی را که نوشتن آنرا 
حوش نداشتم رو بروباوی بگویم.» 

گوید:و قتی و لیدبه حلافت ر سید بیمار اصعب العلا ج‌و کوران‌مردم‌شاءر امقرری 
داد و ببوشانید وهر کدامشانر اخحادمی‌فره‌ود.عیال کسان‌رابوی خوش وجامه‌داد وبر 
آ نچه‌هشام‌می‌داده بودشان بیفزود»مقرری‌همگان‌راده در افز ودآنگاه پس از این‌ده‌درم» 
مردم‌شام‌رابخصوص‌ده درم‌افز ون‌داد. جایز ُهیگت‌هاییرا که‌از خاندان وی‌می آمدنددو 
برابر کرد. جنان بود که و قتی ولیعهد بود کسانی از باز ُشتگان غزای تابستانی را 
که پیش وی می آمدند و نیز باز گشتگان حج را در منزلی به نام زبرا به مدت سه 
روز غدا می‌داد» اسبانشان را نیز علف می‌داد. دربارة هیچ چیزی که از او 
می‌خو استند نه نمی گفت. 

بدو گفتند: «اين سخن که‌گویی«به‌بینم» نوعی وعده است که خواهنده بدان 
دل می بندد.» 

گفت: زبانم را به چیزی که عادت نکرده‌ام»عادت نمی‌دهم .»و شعری‌خو اند 
به این مضمون: 

«تعهد می کنم که ار موانع 

«جلو گیرم نشود 

«آسمان حاجت از شما بکردد 

«ومقرربها و اضافه‌ها از جانب من به شما رسد.» 
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در اين سال» و لیدین یزید برای دوپسرش حکم وعثمان بیعت‌گرفت؛ از پی 
خویش و آنها را ولیمهدان خویش کرد؛ یکی از پس دیگری که حکم را برعشمان 
مقدم‌داشت‌ودر این‌باب به ولایتهانوشت. ازجمله کسانی که بدانها و نوشت‌یومضفبن 
عمر بود که‌در آنوقت‌عامل و لید برعراق بود. 

یوسف دراین باب به‌نصر بن‌سیار نوشت. نسخه‌نامه به نصر بن‌سیار چنین‌بود: 

«به نام خدایرحمان رحیم؛ از یو سف‌بن عمربه نصر بن‌سیار. اما بعدءف‌سخه 
نامةٌ امیرممنان راکه به مردم نزديك من نوشته وحکم پسر امیرمومنان وعلمان 
پسر امپرمومنان را از پس وی و لی‌عهد کرده؛ همراه عقال‌بن‌شبه تمیمی وعبدالملك 
قینی برای توفرستادم ودستور دادم در این باب سخن کنند. وقتی آمدند کسان را 
بررای خواندن نامهةٌ امیرمومنان فراهم آر. بگوتا برایآن جمع شوند ومیان‌آنها 
برای خواندن نامهةٌ امیرمومنان به‌پاخیز» وچون فراغت یافتی این مکتوب را نیسز 
بخوان وهر که خواهد برای سخن کردن به پاحیزد اجازه‌اش ده. آنگاه با مردم 
برای آنها بیعت کن؛ به نام خدا وبر کت وی واز آنها پیمان بگیر» طبق نسخه‌ای 
که در آخر این مکتوب برای تو نوشته‌ام وهه‌ان است که امیرمومنان بر ای مادرنامه 
حویش نوشته» آنر | فهم کن ومطابقآن بیعت بگیر. از خدا می‌خو اهم که کاری را 
که به زبان امیرمومنان برای رعیت مقرر داشته برای امیرمومنان و رعیت وی» 
مار لك کند وحکم وعثمان را قرین صلاح بدارد و آنها را برای ما مبارك کند. 

«نضرنوشت؛ به روز پنجشتبه نیمه شعبان‌سال صدوبیست وپنجم» 

اعد 

«به نام خدای رحمان رحیم. با بندة خدا ولید امیرمومنان بیعت می کنی وبا 
حکم پسر امیرمومنان اگر از پس وی ببود وبا عثمان پسر امیرمومنان اگر از پسس 
حکم ببود؛ برشنوایی واطاعت؛ واگر برای یکیشان حادثه‌ای رخ داد امیبرمومنان 
برفرز ند ورعیت خویش سلطه دارد؛ هر که را خواهد تدم دهد وهر که را خواهد _ 
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مخر دارد. در این‌باره عهدوپیمان خدا به کُردن تواست» 

علی گو بد: عقال‌بن‌شبه وعبدالملك‌بن نعیم به نزد نسصر رفتند ونامه را بدو 
دادند که چنین بود: 

«اما بعد» خدا که نامهای وی مبارك باد وثنای وی جلیل ویاد وی والاءدین 
اسلام را عاص خویش کرد و آنرا بهترین بر گزيدة مخلوق خویش کرده آنگاه از 
فرشتگان» رسولان‌بر گزبد واز کسان نیز که آنها را با مسلمانی فرستاد وبدان دستور 
داد ومابین آنها و امتهای کُذشته و نسلهای رفته» نسل از پی نسل, به چیزی که بهتر 
بود وبه راه راست می کشانید می‌خو اندند» تا وقتی که کر امت نبوت‌خدای به‌محمد 
رسیدء صلوات‌الله‌علیه؛ بهنگامی که علم‌متروك مانده بود ومردم به کوری افتاده‌بودند 
وهوسها ما به تفرقه بود وراهها مختلف شده بود ونشانه‌همای حق نهان. عدای 
هدایت را به وسیلهٌ اوعیان کرد و نابینانی را ببرد وبه سبب آن از ضلالت و ملاکت 
نجات آورد ودین را رونق داد واورا رحمت جهانیان کرد و وحی خویش را بسدو 
خاتمه داد وهمه جیزها را که موجب کرامت پیمبران پیشین کرده بود درد او فراهمم 
آورد» وی را از پس آنها آوردکه آنچه را بر آنها نازل شده بود تصدیق می کرد و 
امین آن‌بودوسوی آن‌می خواندو بدان‌دستورمی‌داد تا چنان شد که کسانی از امت وی 
که دعو تش را پذبر فتند و به دینی که خدا به وسیلةٌ آن کر امتشان داده بود در آمدند. 
انبیای گذشته را در آن چیزها که قومشان تکذیشان کرده بودند تصدیق می کردند و 
در بارهٌ چیزها که آورده بودند نیکخواهی می کردند و از محرماتشان را 
که قومشان روا میداشته بودند ممنو ع میداشتند و آنچه را کوچك‌میشمرده بودند 
بزر کك می‌داشتند. از امت محمد کس نبود که موضو ع بشت یکی از انبیای‌سلف 
را بشنود وتکذیب کند یا بررآن طعن آورد یا پیمبر سلف را به سبب انتساب به 
سفاهت‌یا رد وی آز ار کند و آنجه را حدای به وی نازل کرده بود انکارکند. وجنان 
شد که کافری‌نماند» مکر آنکه حونش به سبب کفر روا شد وروابط وی با کسان 


جلد دهم ۴۳۳۳۹ 


بریده شد. اگر چه پدرانشان بودند یافرزندانشان باعشیره‌شان» وجون اوصلی‌الله- 
علیه و سلم در گذشت وخدا وحی خویش را بدو ختم کرد؛ خلیفگان نهاد برروش 
پیمبری و ی که حکم دا را روان کنندوسنت و حدود وی به پادارند و فراشضو 
حقوق وی‌را محفوظ دارند که اسلام را به سب آ نها تأیید کند ودستگیره‌های آنر| 
استوار بدارد وریسمان محکم اسلام را به وسیلةٌآنها نیرودهد واز حریم آن دفاع 
کند وبه سبب‌آنها میان بند ان عدالت آرد و ولایتها را سامان دهد وا و که مباركباد 
و والا فرماید: 

رو لولا دفع! لله‌الناس‌بعضهم ببعض لفسدت‌الارض ولکن‌الله ذوف ضل‌علی- 
العالمین»۱ 

یعنی : اگر خدا بعضی از مردم را به بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تساه 
می‌شد» ولی خدا با اهل جهان صاحب کرم است. 

«خلیفگان خدا که خدایشان وارثان کار پیمبران خویش کرده بود وجانشیسن 
آنها قرار داده بود از پی‌یکدیگر آمدند که هر که متعرض حقشان شد حدایش از 
پای در آورد وهر که از جماعتشان ببربد» حدایش هلال کرد و هر که حلافتشان را 
تحقیر کرد وحکم حدای را دربارة‌آنها به دید تردید نگریست وی را مخلوب 
آنها کرد و بر اوتسلطشان داد و وی را ماه عبرت و اندرز دیگران کرد هر که از 
اطاعتی که مأمور پای بندی و رعایت و وابستگی آن بسود بگشت خحدا با وی 
چنین کرد که آسمانها وزمین به اطاعت وابسته‌است. حدای که مباركك باد و والاء 
فر ماید: 

«ثم‌استوی الی السماء وهی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا 
اتیناطائعین»۲ 

یعنی: آنگاه به آسمان پرداعت که بخاری بود وبه‌آن و به زمین گفت: به 


(- سوده بقره ‏ یه و هک نت حم‌سجده | یة. ۱ 
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رغبت يا با کراهت بیایید» گفتند: به رغبت آمدیم. 

وهم او که یادش عزیز بادگوید: 

«و اذقال ربكللملائکة انی جاعل فی‌الارض خليفة قالوا اتجعل فسها من 
یفسد فبهاوبسفك الدماء ونحن نسبح بحمدل و نقدس لك؟ قالانی اعلم مالاس 
تعلمون»۱ 

بعبی : وچون‌پروردگارت به فرشتگ‌ان گفت: من در زمین جانشینی پدید 
می کنم» گفتند: در آنجا مسخلوقی پدید میکنی که تباهی‌کند وخحونها بریزد 
وما ترا به پاکی می‌ستاییم وترا تقدیس‌گویانیم؟ گفت: من چیزها می‌دانم که شما 
ند نيك . 

«خداو ند بندگان را در زمین به‌وسيلةً حلافت نگهداشته و آنها را به خلافت 
سپرده و بندگان ملهم ومنصور خویش را به اطاعت خلیفه؛ نیکروز داشته که حدای 
عزیز و الاداند که هیچ چیز قوام نگیرد وبه صلاح نیاید جز به اطاعت آنکه خدا 
به وسیلهً وی حق حوبش را محفوظ می‌دارد و امر خویش را اجرا می کند و 
معصیت خحویش را عقوبت می‌دهد واز محارم خویش باز می‌دارد واز حریمهای 
خویش دفا ع می کند» هر که نصیب خو بش را ازاطاعت‌داشته‌باشد» دوست‌خداست 
ومطیع فرمان او که به رشاد خدا رسیده و از نیکی حال و آینده بهره وراست و 
هر که از آن بکردد و از آن بیزاری کند ودربارة آن مخالفت کند نصیب خویش را 
تباه کرده وعصیان پرورد کار حویش کرده ودنیا و آخسرت خحویش را به باد داده و 
از جملةً آن کسان است که تيره روزی بر اوچیره شده و دستخضوش اسیاب گمرهی 
شده که صاحب‌خویش رابه آ بگاههای مول‌انگیز وملاکت زشت میرساند که خدا 
در دنیا ذلت ونکبتشان می‌دهد وسوی عذاب وحسرت می‌برد. ازپس کلمةٌ احلاص 


۱- بقره‌آیه ۲۶ 
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که خدا به وسیلة آن بندگان را از همدیگر امتیاز داده اطاعت» سرواوج وبالا و 
زمام وملاك وحافظ وقوام حلافت است که رستکاران به وسیلهٌاطاعت به‌نز دخحدای 
منز لت یافته‌اند وبه سبب آن مستحق شواب شده‌اند » نقمت خحدای که به دیگران 
می‌رسد ودستخوش آن می‌شوند و استحقاق خشم وعذاب وی می‌یابند به سب 
عصیان است که اطاعت را سست می کند و به تباهی می‌برد واز آن بیرون می‌برد و 
موجب ادبار وتغییر می‌شود. خداگمر اه متکبر کوردل افراط گررا که‌از طرق‌نیکی 
وپرهیز کاری بگشته هلال کند. در کارهابی که رخ می‌دهد و به شما می‌رسد ودچار 
آن می‌شوید به اطاعت خدای پای بند باشید و نیکخواه آن باشید وبدان چنگ زنید 
وسوی‌آن بشتابید ودربارةآن احلاص کنید وبه سبب آن به خدا تقرب جویید که 
شما ترتیب مقرر خدا را دربارةٌ اهل اطاعت دیده‌اید که رفعتشان داده و حجتشان را 
روشن کرده و باطل مخالفان ودشمنان ومزاحمان را که آهنگک خاموش کردن نورخدا 
داشته‌اند از آنها بگردانیده وعصیانگران دچار توبیخ وتحقیر شده‌اند و کارشان به 
هلااکت وزبونی وذلت ونابودی کشیده» وايین برای مردم صاحب رای واندرز- 
پذیر عبرت آموز است که از بداهت آن سودگیرند و به حرمت آن‌چنگگ زنند وتقدیر 
نيك خدا را دربارة اهل اطاعت بشناسند. خدای که حمد ومنت وفضیلت خاص 
اوست از پس خلافت که مایة نظام کار وقوام امور امت است امست را به بهترین 
جیزی که مایهٌ سلامت و حفظ خونها وپیوستگی الثت و وحدت نظر و استقرارستون 
واصلاح توده وذعيرة نعمت دنیا و آحرت است هدایت فرمود و آن پیمانی است 
که خدای خلیفگان خود را ملهم داشته که آنرا استوار بدارند وبرای فیصل امسور 
مسلمانان در بارةٌ آن بیندیشند که چون برای خلیفگان حادثه‌ای بود؛ پناهگاه خطر 
باشد ومرجع کار وترمیم دریدگی و اصلاح فیمابین وثبات قلمرو اسلام وقطع 
وسوسه‌های شیطان که باران حویش را به‌کار تلف این دین وتوسعهً شکاف میان 
مردمش واختلاف‌جماعتشان وامی‌دارد وبرمی‌انگیزد اما از حدای جزمکروه نبینند 
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آرزوهایشان بر نیاید وبدانند که خدای به اراد خویش رشتة امور بندگان خویش 
را محکم کرده وه رکه را بخواهد در آن خیانت ودغلی کند با آنچه را خدا به ادبار 
برده اعتبار دهد یاآنچه را خدا محکم کرده وبه سستی برد از آنها به دور داشته‌و 
به سبب آن کار علیفگان وحزب نیک و کار خویش را که امانتدار اطاعت اویند 
بکمال برده وموجب حرمت عزت و کرامت و رفعت ولباتشان شده. کار اين پیمان 
مایهٌ عافیت اسلام‌است وا کمال منتهای عظیم که خدا را براهل اسلام محقق است و 
از جمله چیزهاست که اجرا کنندةآن به عمل يا به زبان وهر که توفیق تعهد آن باید 
به نزد حدای ذخيرة نیکودارد و به نزد مسلمانان بهترین یادگار» به سبب آنکه 
منفعت آن به مسلمانان می‌رسد وبه نیروی آن تکیه می کنند و به پناه آن در می‌شو ند 
که خداآن را وسیلهٌ حفاظشان می کند واز هلاکت مصون می‌دارد و مسلمانان را 
از اعتلاف وپرا کندگی بر کذار می‌کند» خحدای مهربان پروردگار حویش‌را ستایش 
کنید» که شما را در کارهابتان بدین گونه پیمان هدایت کرد که مایةً آرامش شماست 
وتکیه‌گامی است که بدان اعتماد می کنید وبه سای آن پناه می‌برید که‌مررجع اطاعتنان 
ومحل‌توجهتان وتلاقیگاه پیشانیهایتانرا معلوم‌می‌دارد که این نعستی بسیار بزرگ 
است و بر ای‌بسط عافیت» ترتببی‌نکوست که صاحبان‌همت و خر دکه‌درعو اقب اعمال 
خحویش تأمل‌می کنندو طرق‌روشن رشادر امشخص میدار ند آ نر امیشناسند. حقابایدستایش 
خدا را بدارید که بدین سبب دین شما و کار حماعتتان را محفوظ می‌دارد و کنه‌حق 
مسلم وی را بشداسید و اورا حمد گویید ومی‌باید منزلت این به نزد شما و فضیلت 
آن در دلهایتان با منت نکوی خحدای متداسب باشد ان‌شاءاله» که‌نیرویی جر به‌و سيلة 
دا یست. 

امیرمو منان از آن هنگام که خدایش به خلافت رسانید به هیچ چیز همانند 
این پیمان توجه نداشت که منزلت آن را در کار مسلمانان و مکرمتها که حدا 
برایشان مقرر فر موده می‌دانست وبرای خحوبش ومسلمانان به‌اندازة توان حویش 


۱ جلندهم ۳۳۳۳ 


بر می‌گزید وبرای خویش ومسلمانان از حدای ومولای خسویش که حکومت به 
دست اوست و غیب به نزد اوست وبرهمه چیز تواناست هدایت‌می‌جست ومسئلت 
داشت که در این باب وی را به روشی که برای اوبخصوص وبرای مسلمانان‌عموماً 
بیشتر مایهٌ رشاد است کمك کند. 

«پس» امیر مومنان چنان دید که برای شما پیه‌انی کند از پس‌پیمانی که شما 
نیز به سبب آن چون پیشینیان خویش امیدوار و آسوده خاطر باشید و به‌حال صلاح 
فیمابین» وجایگاه حلافت را که حدایآنرا مايةٌ حفظ ونجات وصلا ح‌و حیات اهلش 
کرده بشناسید و بر ای منافقانی که در پی‌نابودی این دین وتباهی مسلمانانند مابهذلت 
و واماندگی وخسران شود. بنابر این امیرمومنان خلافت را به حکم پسرامیرمومنان 
داد و به‌عتمان پسر امیرمومنان از پی وی» وهردوان جنانند که امیرمومنان امید دارد 
خحدایشان برای این کار آفریده باشد وبر ای آن آماده کرده باشد وبهترین صفات 
حلیفگان‌ر! ازوفای به‌عهد و صحت‌دین ومروت و معرفت‌مصالح‌امور در آنها به کمال 
رسانیده باشد. امیرمومنان برای شما و خویشتن از کوشش‌در این‌باره کوتهی‌نکرده 
است . 

«پس به نام وبر کت خدای با حکم‌پسر امیرموءنان وبا برادرش از پسی وی 
بیعت کنید» برشنوایی و اطاعت وبا این کار بهترین نمونهةٌگشایش وسیع وخحسیرعام 
و فضل بزرگ را که حدای در گذشته‌ها در اینگو نه‌مو ارد به شما می‌نموده ومی‌داده و 
می‌رسانیده ومی‌شناسانیده ودر امید ورفاه وامنیت و نعسمت وسلامت وحفاظ وی 
بوده‌اید دخیره نهید که این کار را دیر شده می‌دانستید وبه شتاب می‌خو استید و 
خدای راستایش می کردید وسباس‌می‌داشتید که آنرا روان دارد وبرایتان مقر رکندو 
این را اقبال خویش می‌دانستید که بدان راغب بودید ومی کوشیدید که حق خدا را 
که برعهده داشتید ادا کنید» که در این‌باب سابقهةٌ نعمت و کرامت وقسمتهای نکوی 


حدا| را داشتها بد وحای آن هست که رغت وعلاقة شما بدان به مقدار نعمتی باشد 
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که به سبب آن به شما داده و بر ایتان انجام کرده است. 

« با و جود این اگر بر ای یکی ازدو و لیعهد امیرمومنان حادثه‌ای رخ دهد 
امیرمومنان تواند که به جای وی ومقامی که اورا بوده» هر کس از امت یا فرزندان 
حویش راکه خواهد نهد واگر خواهد اورا برو لیعهد به جا مانده مقدم‌داردیامو خر 
کند. پس این را بدانید وفهم کنید. 

«از حدابی که جز او خدایی نیست. دانای غیب و شهود و رحمان رحیسم 
مسأألت داریم که اين کار را که برزبان وی مقرر داشته ومقدر فرموده بسرای وی و 
شما مبارك بدارد وعاقیت آنرا سلامت ومسرت وخرمی کند که اين به دست اوست 
وجز او کسی‌قدرت آن‌ندارد وجز ازوی‌نمی‌توان خواست. وسلام برشما با رحمت 
عدای.» 

«سمال نوشت به روز سه شنبه هشت روز مانده‌از رجب سال صدوبیست و 
پنجم۰» 

در ابن سال و لید» نصربن سیار را ولایتدار همه خراسان‌ کرد و آنجا را 
خحاص وی کرد. 

در همین سال. یو سف‌بن عمر به‌نزد و لید آمد و نصروعمال وی را از او حرید 
و ولید ولایت خراسان را بدوپس داد. 

در این سال» یوست‌بن عمر به نصرین سیار نوشت ودستور داد پیسش وی 
رود و هرجه می‌تو اند هدیه ومال با خویشتن ببرد. 
سخن از خبردفتن نصر بن سیاد 


به نزد بوسف و بردن هدابا و 
اموال 


علی» به نقل از مشایخ خویش‌گوید» که بو سف به نصر ابترا نوشت و 
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دستور داد که همه عیال خحویش را همراه نبرد» وقتی نامه وی به نصر رسید برمردم 
خراسان وعاملان حویش هدیه‌ها مقرر کرد و کنیز وغلام و اسب خحسوبی در 
خراسان نبود که آماده نکرد. یکسهزار غلام خرید وسلاحشان داد و براسب 
نشانید. 

گوید: به قولی پانصد خحادمه آماده کرد وبگفت تا کاسه‌ها ومجسمهً آهوان و 
سردرندگان وقو ج وحشی وچیزهای دیگر از طلاو نقره بسازند وچون از اين کارها 
فراغت یافت و لید بدو نوشت که‌شتاب کند. 

گوید: پس نصر هدیه‌ها را فرستاد و نخستین قسمت آن به‌بیهق رسید. ولد 
بدونوشت که چند بربط وطنبور برای وی بفرستد ویکی از شاعران شعری‌گفت 
به این‌مضمود: 

«ای امین خدای» بشارت 

«به شترانی که مال‌ها بر آن باراست 

«به مقدارانبارها 

«واسترانی که شراب بر آن باراست 

«دکه مشکهای آن چون طنبورهاست 

«وعشوة کنیزان بربر 

«با صدای زیرو بم 

«وزدن دفها ودمیدن در مرمارها 

«ابنها را در دنیا داری 

«ودربهشت شادمانبهاسته 

گوید: در ایام هشام» ازرق بن قره مسمعی ؛ از ترمذ به نزد نصر 
آمد و بدوگفت: «ولیسدین یزید را به خواب دیدم؛ در حالی که و لیعهد بود 
از هشام گریسز ان بود؛ وی را بر تختي دیدم که عسل نوشید و چیسزی از آن را به_ 
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من داد.» 

گوید: نصر چهارهزار دینار بدوسپرد با يك جامه و او را پیش ولید فرستاد 
وبدونامه نوشت. ازرق پیش ولید رفت ومال وجامه را بداد» ولید از این حرسند 
شد وبرای نصر پاداش نيك مسألت کرد. ازرق» باز گشت و پیش از آنکه بنزد نصر 
رسد خبر مرک هشام بدورسید. نصر از آنچه ازرق کرده بود بیسخبر بود. پس» 
ازرق بیامد وخبر را با وی بگفت. وقتی ولید به حلافت رسید به‌ازرق و به‌نصر نامه 
نوشت وبه فرستادهٌ عویش دستور داد و گفت از ازرق آغاز کند ونامهةً وی را بدو 

گوید: فرستاده شبانگاه پیش ازرق رفت ونامةٌ وی را با نامه نصر بدوداد» 
ازرق نامةً حو یش را بخواند» ومردونامه را پیش نصر برد. در نامه ولید که به 
نصر نوشته بود دستور داده بودکه برای وی چند بربط وطنسیور و کاسه‌های 
طلا و نقره مهیا کند و هرچه کنیز سنج زن در خر اسان‌به‌دست می آورد و هرجه 
بازو بابوی خوب, فراهم آرد» وخود وی با همه این چیزها همراه سر ان خحراسان 
پیش وی رود. 

یکی از مردم باهله گوید: جمعی از منجمان» نصر را از فتنه‌ای خحبرمی‌دادند 
که در پیش است. نصر کس فرستاد وصدقةین وثاب را پیش خواند که منجمی‌بود 
در بلخ وبه نزد وی ببود. 

گوید: بوسف اصرار می کرد که نصر ح رک ت کند. اما اوهمچنان تأخیر 
می‌کرد. بوسف یکی را پیش وی فرستاد ودستور داد با وی باشد و اورا به‌عر کت 
وادارد ویا میان مردم ندا دهد که نصر معزول شده است. 

گوید: وقتی فرستاده بیامد نصر به اوچیز داد وخشنودش کرد وسوی قصر 
حویش رفت که اکنون دارالاماره است وچیزی نگذشت که فتنه رخ داد ونصر به 
قصر خحویش در ماجان رفت وعصمةین عبدالله اسدی را برخحراسان جانشین کرد؛ 
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مهلب‌بن اباس عدوی را برخراج گماشت. موسی‌بن‌ورقاء اجی را عامل‌چاچ کرد. 
حسان اسدی را که از مردم صغانیان بود عامل سمرقند کرد. مقاتل بن علی سغدی 
را عامل آمل کرد وبه‌آنها دستور داد که وقتی از حر کت وی خبر بافتند تر کان را 
به طرف‌خو یش کشانند که‌برماوراءالنهر حمله آرند که پس از حر کت به‌این‌دستاو یز 
سوی آنها باز گردد. 

گوید: درآن اثنا که به راه عراق می‌رفت» شبانگاه و ابسته‌ای از آن‌بنی‌لیت 
پیش وی رسید. صبحگاهان به کسان اجازه داد و کس از پی‌فرستادگان و لید فرستاد 
وحمد خدای گفت وثنای او کرد آنگاه گفت: «چنانکه می‌دانید» من حر کت کردمو 
چنانکه دیدید هدایا فرستادم اما شبانگاه فلانی پیش من آمد و خبر دادکه ولسید 
کشته شده و در شام فتنه افنتاده ومنشصورین جمهور به عراق آمده و 
یوسف بن عمر گر بخته. ما در ولایتی هستیم که وضع آنرا دانسته‌ابد ودشمن بسیار 
است. » 

آنگاه» آن کس را که آمده بود پیش خواند و وی را قسم داد که آنچه بر 
آورده راست است و اوقسم باد کرد. 

گوید: سلم‌بن احوز گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد؛ اگر قسمیاد 
کنم راستگو باشم که این از حیله‌های قرشیان است که خو استه‌اند اطاعت تراخلل- 
دار کنند» پرو ومارادر بلیه مینداز.» 

نصر گفت: «ای سلم تومردی هستی‌از کارجنکث مطلع» ودرعین حال کاملا" 
مطیع بنی‌امیه‌ای؛؟ اما رأی تودر این گونه کارها همانند رأی بك کنیز دندان 
شکسته‌است.» 

پس از آن‌نصر گفت: «از پس ابن‌خازم مرحادثهً مول‌انگیزی رخ داد مطابق 
رای من کار می‌شد.» 

کسان گفتند: «رآأی رآی‌تواست.» 


۳۳۳۸ ترجمهة تادیخ طبری 


در همین سال» و لیدین یزید دایی خویش یسوسفبن محمد قفی را به 
ولا تداری مدینه فرستاد» وابراهیم ومحمد دوپسر هشام‌بن اسماعیل مخزومی را که 
جبه به‌تن داشتند وبه‌بند بودند بدوتسلیم کرد که به مدینه آورد» به روز شنبه دوازده 
روز مانده از ماه شعبان سال صدوبیست‌و پنجم و آنها را در مسدینه برای تعرض 
مردم بپای داشت. 

آنگاه ولید بدونوشت ودستور داد که‌آنها را پیش بوسف‌بن عمر فرستد که 
در آن هنگام عامل وی بر عراق بود. وقستی آنها را به نزد بسوسف آوردند 
شکنجه‌شان کرد تا جان دادند. دربارٌ آنها به ولد خبر داده بودند که مالی بسیار 
گر فته‌اند. 

در همین سال» بوسف‌ین محمد» سعدین محمدرا از قضای مدینه بر داشت و 
یحبی‌ین سعید انصاری را به کار قضای آ نجا گماشت. 

وهم در اين سال» ولیدین یزید» برادر خویش عمربن يزید را به غزا فرستاد 
واسودین بلال محاربی را سالار سباه دربا کرد وبدو دستور داد که سوی قبرس‌رود 
و کسان آنجا را مخیر کند که اگر خواهند سوی‌شام روند واگر خواهند سوی‌رومیان 
شوند. گروهی از آنها مجاورت مسلمانان را بر گز بدند واسودآنها را سوی شام 
فرستاد ودیگران سرزمین روم را بر گزیدند که بدانجا انتقال یافتند. 

درهمین سال سلیمان‌بن کثیر ومالك‌بن هیثم ولاهزین قربظ و قحطبةین‌شبیب 
به مکه رفتند و به کته بعضی سیرت نویسان محمدبن علی رادیدند وحکایتابو مسلم 
را باوی بگفتند با چیزهایی که از او دیده بودند. 

محمد به آنها گفت: «وی آزاد است با برده؟» 

کُفتند: « عیسی پنسدارد که اوبرده است؛ اما خسود او می‌گوید که آزاد 
است.4 


گفت: ظ بخر ید و آزادش کنید.» 


ی وت ات 
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گو بد: دویست هزار درم وسی‌هزار درم جامه به محمدین علی‌دادند که‌بدانها 
گفت: «گمان ندارم» پس از اين سال مرا ببینید» اگر حادثه‌ای برای شما رخ داد؛ 
بار شما ابر اهیم‌بن محمد است که من بدواعتماد دارم ودربارة وی به شما سف‌ارش 
نيك می کنم. سفارش شما را نیز به‌وی کرده‌اع.» 

گوید: از پیش محمد برفتند. وی در آغاز ذی قعده در شصت وسه سالگکی 
درگذشت. مابیین در گذشت وی‌ودر گذشت پدرش علی هفقت سال فاصله 
بود. 

در این سال یوسف‌بن محمد ثقشی سالار حج بود؛ این را از ابومسعشر 
آورده‌اند. 


در این‌سال» بحیی‌بن ز بدعلوی در خر اسان کشته شد. 


سخن از کشته شدن 
جبی نز بدددخر اسان 


پیش از این حکایت رفتن بحیی بنز بدرا به‌حر اسان با سبب آن باد کر ده‌ایم 
| کنون سیب کشته شدن وی را بگوییم که در این سال ر خ داد: 

ابومخنف‌گوید: بحیی‌بن‌زید در بلخ به نزد حریش‌بن‌عمروبه‌اند تا هشام‌بن 
عبدا لملك در گذشت وو لیدین یزید به علافت رسید. یوسف‌بن عمر حر کت بحبی 
این زید را بامنزلگ‌اهها که داشت برای نصربن سار می‌نوشت. عاقست 
بدو حبر داد که وی به نزد حریش است و گفت: «کس بفرست واورا بگیر به 
سختی تمام.» 

گوید: نصربن سیار کس پیش عقیل‌بن معقل عجلی فرستاد و دستور داد که 
حریش رابگیرد واز اوجدا نشود تاجانش بدرشودهیا بحبی‌بن‌زید را پیش وی‌آرد. 
عقیل کس‌پیش حریش فر ستادودر باریحییپررسش کرد که گفت:«من از اوخبر ندارم.» 
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که ششصد تاز بانه بدوزد. 

حریش گفت: «به خدا اگر زیر قدمهای من باشد به خاطر تسو قدم از وی 
برنمی‌دارم.» وچون قریش‌بن حریش چنین دید به نزد عقیل آمد و گفت: «پدر مرا 
مکش من یحیی را به تونشان می‌دهم» 

گو ید: عقیل کس همراه قربش فرستادکه بحبی را نشان داد که دراطاقی‌بود 
در دل اطاقی که اورا بگرفت. بزیدین عمر وفضل وابستةً عبدالقیس نیز که از 
کوفه همراه وی آمده بود با وی بگرفت وپیش نصرین سیار آورد که او را بداشت 
وبه یوسف‌بن‌عمر نوشت واورا از حادثه خبر داد» یوسف نیز این را به ولیدیسن 
بزید نوشت. ولید به نصربن سیار نوشت ودستور داد که یحیی را امان دهد و رها 
کند. باراذ وی را نیز رها کند. 

گوید: نصربن سیار یحبی را پیش خواند و وی را به ترس از خحدا خو اندو 
از فتنه بیم داد وبگفت که پیش ولیدین یزید رود وبگفت تا دوهزار درم به اودادند 
بادو استر که با یاران حویش برفت تابه سررنعس رسید و آنجا بماند عامل سرعس 
عبداللّبن قیس بود» نصربن سیار بدونوشت که بحبی را از آنجارو انه کند. بهعسن 
ابن‌زیدتمیمی سالار بنی‌تمیم که عامل طوس بود نوشت مراقب یحبی‌بن زیدباش و 
وقتی برشماگذشت نگذارش که در طوس بماندکه باید از آنجا حرکت کند. وبه 
آنها دستور دادکه وقتی بحیی بر آنها گذشت از اوجدا نشوند تا در ابرشهر به‌عمرو 
این‌زراره تسلیمش کنند. 

گوید: عبدالّه بن قیس بحبی را از سرخس روانه کرد که برحسن‌بن‌زید 
گذشت که بدودستور داد حر کت کند وسرحان‌ین فرو خ عتبری را بر او گماشت که 
با یکدسته سوار بود. 

سرحان گوید: به نزد یحیی رفتم» از نصربن سیار سخن آورد و جیزی که 
بدو داده بود که گوبی آنرا کم می‌دانست. از امیرمومنان و لیدین یزید سخن آورد و 
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نای او گفت. آنگاه از آوردن باران حویش سخن کرد و کفت: «به ایسن سبب آنها 
را با خودآورده که بیم داشته مسموم یا بداشته‌شود.» از بوسف به تعریض 
سخن آورد وگفت از اوییم داردگوبی می‌خو است از او بدگویی کند اما حود 
داری کرد. 

بدو گفتم:«خدایت قرین رحمت بدارد؛ هرچه می‌خواهی بکوی که من‌خبر 
چنین تونیستم. باتوچنان کرده‌اند که حق داری دربارة آن سخن کنی.» 

آنگاه کفت:«این که کشيك‌بان‌می نهد»و کار کشيك بانان» عجیب است.» 

گوید: آنروز صریح سخن می‌گفت. به دا اگرمی خو استم کس‌می‌فرستادم 
و اورا در بند می آوردند. 

گوید: بدو گفتم: «به خدا چنین رفتاری با تورو انیست. ولی این کار را از 
آنر ومی کنند که‌پیت‌المال اینجاست.» 

گوید: از اینکه‌همراه اومی‌رفتم» عذرخواهی کردم» با يك فرسخ فاصله از 
پی وی می‌رفتم. برفتیم تابه قلمروعمروبن زراره رسیدیم که بگفت تا یکهزار درم 
به‌او دادند. آنگاه اورا روانه کرد تا به‌یبهق رسید وبیم کرد یوسف اورا به‌غافلگیری 
بکشد. از بیهق که انتهای سرزمین حراسان و نزديك قومس بود؛ برفت وبا هشتاد 
کس پیش عمروین زراره رسید. تنی چند از بازر گانان براو گذشتند که اسبان آتها 
را بگرفت و گفت. «بهای آن به عهده ماست.» 

گوید: عمروبن زراره به نصربن سبار نوشت» نسصر به عبداله‌بن قیس و 
حسن‌بن زید نوشت که سوی عمروبن زراره روند که سالار آنهاست وبا یحیی‌مقابله 
کنند وبا وی نبرد کنند. 

گوبد: آنها بیامدند تا پیش عمروبن زراره رسیدند وفراهم آمدند که ده‌هزار 
کس شدند. بحیی سوی آنها آمد» بیشتر از هفتاد کس نداشت اما هزبمتشان کرد و 
عمرو بن‌زراره را بکشت واسبان بسیار گرفت. 
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کوید: بحیی برفت تابه هرات کُذشت که عامل آن مخلس‌بن زیاد عامری بود 
وهیجکدامشان متعر ضص دیگری نشد‌ند و یحیی از هر ات گذشت. نصر بن‌سیار سلسم 
ابن احوزرا ازپی‌یحیی فرستاد که وقتی به هرات رسید که یحبی از آنجا برون شده 
بود و به تعقیب وی رفت‌تادر بکی‌از دهکده‌های گوز گان بدورسید که‌حمأدین‌عمرو- 
سغدی عامل آن بود. 

گوید: بکی از مردم بنی‌حنیفه به نام ابوالعجلان به بحیی‌بن‌زید رسید و در 
آن روز با وی کشته شد. حسحاس ازدی نیزبدوپیوست وپس از آن‌نصر دست‌وپای 
اورا برید. 

گوید: سلم‌بناحسوزء سورةبن مسحمد کندی را بر مین ة حسویش نهاد 
و حمادبن عمرو سغدی را بر پهلوی چپ خویش نهاد و با بحبی نبردی سخضت 
کرد. 

گویند: یکی از مردم عنزه به نام عیسی وابستة عیسی‌بن سلیمان عنزی‌تیری 
به یحیی زد که به‌پیشانی وی خورد. 

گوید: محمد آنروز حضور داشت» سلم بدو گفت سیاه را آرایش دهد اما 
بیماری نمود وسورةین محمد کندی سیاه را بیاراست. پس از آن‌نبرد کردند وباران 
بحیی همگی کشته شدند. 

گوید: سوره بر یحبی بن‌زید گذشت وسر اورا بر گرفت. مرد عنزی سلاح و 
پیراهن وی‌را بر گرفت؛ اما سوره سررا به‌او نداد. 

گوید: وقتی بحیی‌بن زید کشته شد وخبر آن به ولیدبن یزید رسید چنانکه‌در 
روایت موسی‌بن‌حبیب آمده به‌یوسف‌بن عمر نوشت: «وقتی این‌نامه به تورسید در 
کار گو سالهٌ عراق بنگر و آنرا بسوزان ودرشط بر یز .» 

گوید: یوسف»خراش بسن حوشب را بگفت تا زد را از تنةً درعت فرود 
آورد وبه آتش بسوخعت آنگاه بکوفت و در زنبیلی ربخت ودر کشتی‌ای‌نهاد ودر 
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فرات ریخت. 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سالهای پیش بودند که پیش از این 
بادشان کرده‌ایم. 

آنگاه سال‌صدو بیست وششم در آمد. 


به سال صدو بیست وششم بود 


از جمله حو ادث سال آن بود که یزیدین و لید که اورا ناقص میم خواندند 
ولیدین یزید رابکشت. 


سخن از ایشکه چرا یز بدین 
ولید ولیدین بز ید دا کشت؟ 


پیش از این» چیزی از کار یزید وبی‌پروایی و سب‌کسری وی را باآنجه 
از بی‌اعتنایی ولاابالگیری وی در کار دیسن پیش از حلافشتش گفتهاند» باد 
کرده‌ایم. وقتی به خلافت رسید و کار حلافت با وی شد افراط وی در کار 
ببهوده سری و لذتجویی و اشتغال به شکار و می‌خوارگی و همدمی فاسقان 
بیفزود. 

اخبار وارد در این زمینه را رها کردم که نخواستم کتاب با تد کار آن دراز 
شود. این رفتار وی بر رعیت وسپاه گران بود و کار وی‌را ناحوش داشتند. و نیزاز 
جمله بزرگترین کارها که بسرضد خویشکرد اين بودکه پسر عموهای حویش 
فرزندان هشام و فسرزندان ولید» هردوان پسران‌عبدالملك‌بن مروان» را برضد 
حویش برانگیخت و نیز یمانیان را که بپیشتر سپاه شام بسودند بسر ضد خویش 


سس ۱ 


بر انکخت. 
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سخن از بعضی اخاد دد بان 
بر انگیختن ولید دوعموزاده 
خوش: هشام وولید دا 


منهال‌بن عبدا لملك‌گوید: ولید مرد عیاشی وشکار و لذتجویی‌بود» وقتی ب 
حلافت رسید جاهایی را که مردمان بودند ناحوش داشت تا وقتی که کشته شد. وی 
همچنان جابه‌جا می‌شد وشکار می کرد تا برمردم وبر سپاه عسویش گران شد. با 
پسران هشام سختی کرد. سلیمان‌بن هشام را یکصد تازیانه زد سر و ریش او را 
بسترد و به عمان فرستاد و آنجا بداشت وهم‌چنان آنجا به زندان بود تا و لید کشته 
شد. 

گوید: کنیزی از آن خاندان ولید را گرفت. عمربن ولید دربارة کنیز با 
وی‌سخن کرد که گفت: «اورا پس‌نمی‌دهم.» 

گفت: «در این صورت اسبان شیهه کش اردو گاه ترا در میان می گیرد.» 

گوید: یزید بن هشام ملقب به افقم رابه زندان کرد و می‌خواست برای 
دوپسر خویش حکم وعثمان بیعت بگیرد؛ با سعیسدبن بیهس مشورت کرد.بدو 
گفت:و«مکن که آنها دوپسر نابا لغند» برای عتیق نوادة عبدالملك‌بن مروان بیعت 
بگیر .» 

گوید: و لید حشمکین شد و سعید را به ز نسدان کردکه در زندان بمسرد. 
می‌خواست خالدبن عبدالله را به بیعت با دو پسرش وادار کند که نپدیرفشت 
گرومی از قومش بدو گفتند: «امیرموّمنان می‌خواست که‌با دوپسرش بیعت کنی و تو 
نپدیرفتی. » 

گفت: «وای شما» جکونه با کسی که پشت سرش نماز نمی کنم وشهادتش را 
نمی‌پذیرم بیعت کنم؟» 
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گفتند: «شهادت ولد را که بی‌پروا وفاسق است می‌پذیری؟» 

گفت: «کار ولید از من نهان است و آن را به بقین نمی‌دانم» بلکه کفته کسان 
است.» 

گوید: بدین جهت ولید برخالد خشم آورد. 

عمروبن سعید ثقفی گوید: یوسف‌بن عمر مرا پیش و لبد فرستاد و فتی به نزد 
وی باز گشتم گفت: «فاسق را چگونه دیدیآ» 

گوبد: مقصودش از فاسق و لید بود. سیسگفت: «مبادا کسی این را از تسو 
بشنود 4 

گوید: گفتمش: «حبیبه دختر عبدالرحمان‌بن‌جبیر طلاقی باشد اگر تا وقتضی 
ز نده‌ام گوشم آنرا بشنود»» و اوبخندید. 

گوید: ولید بر کسان‌گران شد؛ پسران هشام وپسران و لیدوی‌را به کفر ودر- 
آمیختن با کنیزان فرز نددار پدر خویش منسوب داشتند و گفتند: «یکصد غل آماده 
کرده وبرهرغلی نام یکی از بنی‌امیه را نوشته که وی را با آن غل‌بکشد.» وی را به 
زندقه منتسب داشتند. یزیدبن و لیدبن عبدالملك سخست‌تر از همه از اوبد گویسی 
می کرد و کسان به گفتار اومتمایل‌بودند که زاهدی می‌نمود وتواضع می کرد و 
می کُفت: «نمی‌توانیم به ولید رضایت دهیم» تا مردم‌را به کشتن وی و ادار کرد. 

عمروبن شر احیل گوید: هشام‌ین عبدالملك ما را به دهلك تبعید کرده بود و 
آنجا ببودیم تا هشام بمرد وو لید به خلافت رسید. دربارٌ ما با وی سخن‌کردند که 
نپذیرفت و گفت: «به خدا هشام کاری نکرده که به نظر من بیشتر از کشتن قدریان و 
تبعیدشان موجب‌غفر ان وی تو اندشد.» ۱ 

گوید: حجاجبنبشربن‌فیروزدیلمی برماگ‌اشته بود وپیوسته‌می گفت: «و لید 
بیشتر از هیجده ماه ز نده‌نیست و کشته می‌شود و کشته شدنش مایه فنای خاندانش 


می‌شو د.» 
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گوید: جماعتی از قبیلاٌ قضاعه ومخصوصاً بمانیان دمشق دربارةٌ کشتن وی 
همسخن شدند. حریث وشبیب‌بن ابی‌مالك غسانی ومنصوربن جمهور ویعقوب‌بن- 
عبدا لر حمان و حبال‌بن عمرو وحمیدبن نصر لخمی و اصبغ‌بن ذواله وطفیل‌بن حارثه 
و سری‌بن زیاد پیش خالدین عبدالله رفتند واو را به کار حویش خواندند» اما 
اجاپتشان نکر دو از اوخو استند که قضیه را مکتوم دارد. 

گفت: «هيچيك از شما رانام نمی‌برم.» 

کوید: ولیدآهنگ حج کرد. خالدبیم کرد که در راه او را به غافلگظیری 
بکشند» پیش ولید رفت‌و گفت: «ای امیرمو‌منان» حج را به سال آینده واگذار.» 

گفت: «جرا؟» 

کوید: اماخالد جیزی نگفت وو لیدبگفت تا اورابدارند و آنجه‌راازمال‌عراق 
به عهده داشت مطالبه کنند. 

حکم‌بن نعمان گوید: و لید مصمم شد یوسف را معزول کند وعبدالملك‌بن- 
محمدبن حجاج را عامل کند وبه برسف نوشت: «توبه امیرمومتان نوشته بودی و 
از وبرانی ولایت به وسیلهٌ پسر زن نصرانی سخن آورده بسودی» وبا وجود آنچه 
گفته بودی خر ج‌چندانی پیش هشام نفرستادی» می‌باید ولایت را آباد کرده باشی و 
چنان کرده باش ی که بود. پیش امیرمومنان آی و با مالی که از نتبجةٌآبادکردن ولایت 
به نزد وی می آوری انتظار وی را از خویشتن بر آر که امیرمومنان برتری ترا بر 
دبگری بداند» که میان توو امیرمومنان حویشاو ندی هست. تودایی اوبی وبرعایت 
صرفةً وی از همه شایسته‌تر» می‌دانی که امیرمو‌منان دستور داده مسقرری های مسردم 
شام ودیگران را بیفز ایند وخاندان خویش را جایزه‌ها داده» از آنر و که هشام‌بسیار 
مدت باآنها جفا کرده بود و این کار بیت‌المالها را زیان زده است.» 

گوید: بوسف حرکت کرد وپسر عموی خویش یوسف‌بن محمد را جانشین 
کرد واز مال و کالا وظروف چندان همراه برد که مانند آن از عراق حمل نشده‌بود. 
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وقتی آنجا رسید خالدبن عبدالله محبوس بود. حیان نبطی شبانگاه بوسف را بدید 
وبدوخبر داد که و لید آهنگ آن دارد که عبدالملك‌بن محمدین حجاج ر اولایتدار کند 
ویوسف ناچار باید ترتیب کار وزیران وی را بدهد. 

یو سف گفت:«یکدرم ندارم.» 

گفت: «پانصد هزاردرم پیش من هست.اگرخواهی از آن تست اگرخواستی 
وقتی میسر بود پس‌می‌دهی ۰ 

یوسف گفت: «توقوم ومنزلتشان را به نزد خلیفه بهتر می‌شناسی» به ترتیسب 
اطلاع حویش این مبلغ رامیان آنها پخ شکن.» 

گوید: حیان چنان کرد و وقتی یوسف پیش خلیفه می‌رفست؛ قوم وی را 
بزر گک می‌داشتند» حیان بدو گفت: «صبحگاه پیش و لید مرو هنکام شب برو واز 
زبان جانشین خویش نامه‌ای به خودت بنویس به این‌مضمون که و قتی این نامه را 
می‌نویسم فقط بر قصر تسلط دارم» و وقتی پیش و لید می‌روی. نامه را مهرزده وسر- 
بسته همراه ببرو برای وی بخوان وبه ابان‌بن‌عبدالرحمان نمیری بکوی تا خالد را 
باچهل‌هز ار هزار از اوبخرد.» 

گوید: یوسف چنان کرد. ولید بدوگفت: «سوی عمل‌خویش باز گرد.» 

ابان بسدو گفت: «خالد را به من تسلیم کن ومن چهل هزارهزار درم به تو 
می‌دهم .» 

گفت: «کی ضامن تو می‌شود؟» 

گفت:ربوسف.» 

به یوسفگفت: «ضامن وی می‌شوی؟» 

گفت: «خالد را به‌من بده‌ومن‌اورابپرداخت‌پنجاه هزارهزار وادار می کنم.» 

گوید: پس ولید» خالدرا به بسوسف داد که او را در محملی بی فرش 
مر د. 
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محمدبن محمد‌گوید: بر او رحمت آوردم وچیزی از تحفه‌هاکه همراه 
ما بود از نان حشك ودیگر جی‌زها فراهم آوردم در دستمالی. برشتری تیزروبودم 
بوسف را غافل کردم وبا شتاب برفتم وبه خالد نزديك شدم ودستمال را درمحمل 
وی انداختم. 

گوید: به من گفت: «این از کالای عمان است؟» 

مقصودش ابن بود که برادر من فیض عامل عمان بود و مالی بسیار 
بر ای من فر ستاده بود با خویش گفتم: «در این حال است وباز هم ازاین» در 
نمی گذرد.» 

گوید: یوسف متوجه من شدو گفت: «به پسرزن نصرانی چه‌گفتی؟» 
گفتم :وگفه ۳ ار حاجتی‌داردانجام‌دهم.» 

گفت: «خو ب کردی وی‌اسیر است.» 

گوید: اگر چیزی راکه به نزد خالد انداجته بودم دانسته بود مرا آزار 
می کرد؛ وقتی به کوفه رسید خالد را زیر شکنجه کشت. 

گوید: به‌گفتةٌ میثم‌بن‌عدی» ولیدبن یزید اشعاری به ملامت‌مردم یمانی گفته- 
بود که جرا از باری خحالد بن عبداله بازمانده بودند. 

اما به روایت محمدین سعید عامری کلبی این اشعار را یکی از شاعران 
یمانی از ز بان او گفته بودکه یمانیان را بر ضد وی تحريك کند. مضمون اشعار 
جنین است: 

«مگر بهیجان نیامده‌ای که وصال را 

«با رشته‌ای که پیوسته بود اما ببر ید 

«باد کنی؟ 


و«جرا» زر | اشك توپیوسته می‌ریزد 
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«چون آب باران که همی روان است 

«از بادآوری تحاندان سعدی چشم بپوش 
« که ما به شما رومال بیشتریم 

«ماییم که به زوربر کسان سلطه داریم 
«وذلت وزبونی را بر آنها تحمیل می‌کنيم 
دبا نیروی‌قیسیان» اشعریان را چنان پایمال کردیم 
«کهآثار آن هرگز از میان نرود 

«اينك خالد است که میان ما اسیر است 
«اگر مرد بودند 

«چرا از اودفا ع نکر ند 

«به روزگار پیش بزرگك وسرورشان بود 
«که ز بونی را چون سایه براوافکندیم 
«اگر قبایل نیرومند بودند 

«بر آوردگان آن یاوه نمی‌شدند 

«و بی‌سلاح واسیر 

«در زنجیرهای سنگین‌ما 

«رها نمی‌شدند 

«کنده وسکون چاره‌جوبی نکردند 
«وسوارانشان از جای خود برون نشدند 
«به كمك آنها کسان را در هم کوفته بودیم 
«ودشت و کوه را به ویرانی داده بودیم 
«ولی حوادث آنها را بلرزانید 

«ودرهم شکست واز کار سّد انعت» 
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عمر ان‌بن هلباء کلبی به پاسخ وی اشعاری کفت به این مضمون: 
«ای حلال برمر کب خویش به‌جا باش 

«ورشته کسی را که وصال را برید 

«نطع کن 

«مگر غمکین نشدی 

« که کشتن سرور یمانیان را 

ودار و ! ندانسته‌اند 

«از پس جنگ مرج 

«برای قبایل نزاری 

رروزهای دراز بدید آوردیم 

و به كمك ما بود که شاهان فر بش 

«پادشاهی بافتند 

«ونیروی مخالفان نابود شد واز جای برفت 

«وقتی قبیلةٌ سکون و کلب را خشمگین بینی 

«یادشاهی‌ای خحطر زو ال دارد 

«مرد چنین است که وقتی هدسنک نبیند 

«کفتارش مایهٌ و بال اوشود 

«ای آل حمیر | کنون که شما را خوانده‌اند 

«شمشیرهای هندی و نیزه‌های دراز را 

«مهیا کنید 

«با شتر ان درشت پیکر 

رو اسبان بال آویخته وشیر ان نر 
« که در هرنبردگاهی__ _ 
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و« کشتگان به جای‌نهند 

«که پرندگان بر آن نشیند 

«اگر آنچه را ما کرده‌ایم برما عیب گیرید 
«به بختتان سو گند سخنی ناروا گفته‌اید 
«بر ادران اشعت را که کشتند 

«نه تعرض دیدند و نه عقوبتی 

«در حوادث فرزندان مهلب ما بودیم 

« که کوشیدیم وشما کوششی نکردید 
«جدامیان برضد بر ادر حویش بودند 

«و لخمیان را دسته دسته می کشتند 
«نخواستیم شما را برضد آنها کمك کنیم 
«وباران شما خحطا کردند وزبون شد 

«ا گر باز آبید مارا شمشیرهای بران هست 
« که از نو آنراصیقل می‌دهیم 

«به وسیلةٌ شمشیرها برخالد اشکك خواهیم ریخت 
«وپروردگان وی یاوه نخو اهد شد 

«مگر خالد نبودکه هر کجا 

«یتیمان بو دند مایهٌ امیدشان بود 

«همانها که تولاغرشان کرده بودی 

«خالد مردگان نزار را کفن می‌داد 

«وزند گانشان را حواسته ومال می‌داد 
«اگر ستمگران وی در قلمروقوم او بودند 


«عبرت کسان میشد ند 
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«اگر بمانی اسبان داغ زده خواهی دید 

«جون‌گر گان که از نبردگاه نروند» 

علی‌بن محمد گوید: وقتی این شعر در دهانها افتادکینة کسان نسبت به ولید 
افزون شد واين ابیض شعری گفت به این مضمون: 

«از آن پس که گفته بودی 

«آسمان سختی از ما برداشته می‌شود 

«آسمان سختی را به سختی پیوستی 

«ای کاش هشام زنده بود ومارا به راه می‌برد 

«وهمچنان که بودیم 

«امید وطمع می‌داشتیم.» 

وچنان بودکه‌هشام» و لیدبن قعقاع را برقنسرین‌گماشته بودوعبدالملك بن- 
قعقا ع را برحمص» ولیدبن قعقاع ابن‌هبیره را یکصد تازیانه زده بود» وقتی و لید 
به حلافت رسید, بنی‌قعقا ع از او گریزان شدند وبه‌قبر یزیدین عبدالملك پناه بردند. 
و لید کس فرستاد و آنها را به یزیذبن عمروبن هبیره تسلیم کرد که عامل قنسرین‌بود. 
یزید آنها را شکنجه کرد. ولید وعبدالملك پسران قعقاع با دو کس از خاندان قعقا ع 
زیر شکنجه جان دادند وعاندان ولید وخاندان هشام وخاندان قعقاع کينة 
ولید را به دل‌گرفتند ویمانیان نیز به‌سبب آنسچه دربارة خالدین عبدالله کرده 
بود. 

راوی‌گوید: پس یمانیان پیش یزبدبن و لید آمدند و خواستند با وی بیعست 
کنند. وی با عمروبن یزید حکمی مشورت کرد که‌گفت: « با این تسرتسب 
کسان با تو بیعت نمی کنند» با برادرت عباس‌بن و لیدمشورت کن که‌سروربنی- 
مروان است و ار با تسوبیعت کند یکی با تومخالفت نکند واگر با تومخالفت کند 
مردم‌اطاعت اومی کنند» ا گر در کار خو بش اصر ار داری جنان و انمای که عداس با 
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توبیعت کرده‌است.» 
گوید: در آن هنگام» شام وبایی بود و کسان سوی بیابانها رفته بسودند. 
بزیدین و لید در بیابان بود» عباس نیز در قسطل بود که فقط چند میل میانشان فاصله 
بو د. 
علی‌گوید: یزید پیش برادر خویش عباس رفت وخبر را با وی بگفت وبااو 
مشورت کرد وعیب و لید گفت. عباس بدو گفت: «ای یزبد؛ آرام‌باش که * : 


پیمان خحدا تیاهی دین‌ودنیاست.» 

گوید: یزید به جایگاه خویش باز گشت. کسان نهانی‌سوی وی آمدند وبیعت 
کردند. بزیدبن احنف کلبی ویزیدین عنبسه‌سکسکی و جمعی از معتسمدان خویش 
را که از سران ویزر گان قوم بودند نهانی به دعوت کسان فرستاد. سپس پیش‌عباس 
برادر حویش رفت. قطن واسته‌شان نیز با وی بود. 

در بارةٌ بیعت‌باوی مشورت کرد و گفت که کرو هی پیش‌وی‌می آبندومی خو اهند 
با وی بیعت کنند. 

گوید: اما عباس اورا ملامت کرد و گفت: «اکر دیگر از این گونه سخن کنی 
ترا به‌بند می کنم و پیش امیر م منان‌می‌فرستم.» 

گوید: بزید و قطن بیرون شدند» عباس کس به‌طلب قطن فرستاد و گفت: «ای 
قطن و ای تو آبا بزید را جدی می‌بینی؟» 

گفت: «فدایت شوم چنین گمان ندارم» اما از رفتار و لیدبابتی‌هشامو بنی‌و لبد 
و آذچه از کسان دربارةٌ تحقیر ویی‌اعتنابی وی نسبت به دین می‌شنود» آشفته خاطر 
شده است.» 

گفت: «به خدا پندارم که شومترین بزغالهةً بنی‌مروان است»اگر ازشتابزدگی 
ولید که با ما کینه دارد بیم نداشتم یزید را به‌بند می کردم وپیش وی می‌فرستادم.وی 
را از کارش بازدار که از توشنئو ابی دارد.» 
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گوید: یزید به قطن گفت: «عباس وقتی ترا دید با توچه‌گفت» قطن باوی 
بگفت که گفت: «به‌عدا دست برنمی‌دارم. » 

گوید: معاویةبن عمرو از کفتگوهای کسان خبر یافت و گفت: «ای‌امیرمومنان 
با موانست خویش زبان مرا گشوده‌ای اما من از مهابت‌توءزبان بازداشته‌ام»چیزها 
می‌شنوم که تو نمی‌شنوی از چیزها بر توبیم دارم که می‌بینمت از آن اطمینان‌داری آیا 
به نیکخواهی سخن کنم يا به اطاعت‌خاموش مانم که هردو از توپذیرفته‌باشد. حدای 
غیبی معلوم دربارٌ ما دارد که سوی آن می‌رویم. اکر بنی‌مرو ان می‌دانستند که‌سنکها 
را داغ می‌کنند ودرشکم خویش می‌افکنند چنین نمی کردند» به خداپناه می‌بریمو 
شنوای توایم.» 

گوید: مروان‌بن محمد در ارمینیه خبر یافت که یزید مردم را برمی‌انگیزد و 
به حلع و لید دعوت می کند ونامه‌ای به سعیدبنعبدالملك نوشت وبدو کفت که‌مردم 
را منع کند و بازدارد. 

گوید: سعید به خدا مشغول بود. نامه مروان چنین بود: 

«خدای برای مردم هرخحاندانی ر کنها نهاده که بر آن تکیه کنند وبه وسیلهٌآن 
از خطرها به‌دورمانند.حمدخدای که تویکی از ر کنهای خاندان خویشتنی. شنیده‌ام 
جمعی از کم خردان مردم‌خاندانت کاری‌پیش گرفتها ند که| گر مقصو دشان‌در بارًشکستن 
بیمت‌خویش که بر آن اتفاق کرده‌اند انجام‌گیرد» دری را گشوده‌اند که خدای‌بر آنها 
نخواهد بست تا خونهای بسیاراز آنها بریزد. من به بزر گترین مرزمسلما نان‌مشغو لم. 
اکّر مرا با آتها فر اهم می‌نشاندی» تباهی کارشان را به دست وزبان خویش ترمیم 
می کردم. به سبب ترلث این کار از خحدا بیم‌د ارم که از عواقب تفرقه در تباهی دین و 
دنیا خبر دارم که قدرت هرقومی به سبب پرا کند گیشان منفرض می‌شود که‌چون 
پر | کنده شدند دشمنشان در آنها طمع آرد. تواز من به آنها نزديك‌تری» برای اطلا ع 
از این مطلب تدییر کنء به‌آنها چنان و انمای که پیرویشان می کنی وچون از مطلب 
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اطلاع یافتی تهدیدشان کن که اسرارشان را فاش خحواهی کرد و با آنها سخن کن واز 
عاقبت کار تهدیدشان کن. شاید خدا دین وعقلشان را که از آنهاگرفته بازشان دهد 
که کوشش آنها موجب تغییر نعمت است واز دست رفتن دولت. تا ربسسمان‌الشت 
استوار است ومردم آرامند ومرزها محفوظ است در این کار شتاب کن که جماعت 
در معرض پرا کندگی است وفقر در کمین فر اعدستی است. شمار به کاهش‌می‌رو۸ 
وحادئات و تغییر ایام وزیادت ونتصان برمردم دیا روان است. ما خاندان جندا 3 


الم 


نعمت پیاپی داشته‌ایم که همه امت‌ها ودشمنان نعمت‌ها وحسودان متوجه آنند. آدم‌در 
نتيجهٌ حسد ابلیس از بهشت برون شد.فوم چنان امید درفتنه بسته‌اند که شابدجانشان 
پیش از وصول به امیدشان به هلاکت افتد. هرخانسدانی را شثامت پیشگان است 
که خدا نعمت را به سبب آنها تغییر می‌دهد. حدایت از این درپناه بدارد» مرا 
از کار آنها مطلع کن» خدا دین ترا بسرایست مسحفوظ بدارد وازآنچه در آن 
افتاده‌ای برون آرد وخردمندیت» وسوسهٌ نفس‌را مغلوب‌دارد که بزر کترین‌نیکروزی 
همین است.» 

گوید: سعیداینر اسخت‌اهمیت‌دادو نامه مروان را پیش عباس فرستاد عباس 
یزید را پیش‌خواند وملامت کرد و تهدید کرد. یزید از او بیم کرد و گفت: «برادر بیم 
دار‌یکی ازدشمنان که برنعمت ما حسد می‌برد. خواسته‌میان ما اختلاف افکند» وقسم 
یاد کرد که کاری نکرده وعباس ازاو باور داشت. 

پسر بشرین ولید گوید: پدرم بشر به نزد عمویم عباس در آمده ودربارهُ خلع 
و لید وبیعت يزید با وی سخن کرد.عباس‌وی رامنع می کرد و سخنش‌را ردمی کرد 
من خرسند بودم وبا خویشتن می‌گفتم: چنان دانم که پدرم جرئت دارد که با عمویم 
سخن کند وسخن اورا رد کند. 

گوید: چنان پنداشتم که صواب در آن است که پدرم می‌گوید» درصورتی 
که صواب آن بود که عمویم می‌ گفت. عباس گفت: «ای‌بنی مرو ان جنان بتدار که 
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حدا اجازه هلا شما را داده‌است.» وشعری به تمئیل خواند به این‌مضمون : 

«به‌حدا پناهتان می‌دهم 

«از فتنه‌هاثی که چون کوهها 

«او ح می‌گیرد» آنگاه به جنبش می آید 

«مردم از سیاست شما آزرده خاطر شده‌اند 

«به ستون دین تکیه زنيد و از ناروا باز آبید 

«گرگان جمع با شما در نیاویزند 

«که کر کان وقتی‌در آویختند جایگیری‌شو ند 

«با دستهای خویش شکمهاتان را پاره می کنند 

« که آنوقت دیکُر حسرت وزاری‌سو دندهد.» 

گوید: وفتی کار یزید سامان گرفتو آنوقت در بیابان بود وتا دمشق چهار 
روز فاصله داذغت_ ناشناس سوی دمشق آمد با هفت کس که برخحران بودند» و در 
جرود» یکمنزلی دمشق فرودآمد؛ یزید بیفتاد وبه خواب رفت. جمع به غلام عباد 
| بن‌ز باد گفتند : «غدایی داری که از تو بخریم؟) 

کَفت: «برای فروختن نه» ولی جندان غدا به نزد من هست که شما را مهمان 
کنم.» ويك مرغ و چند جوجه وعسل و رون وادویه برای آنها آورد که 
بخوردند. 

گوید: پس از آن یزید روان شد وشبانگاه وارد دمشق شد. بیشتر مردم‌دمشق 
نهانی با یزید بیعت کرده بودند.مردم مزه‌نیز بیعت کرده بودند. بجزمعاویهة‌ین مصاد- 
کلبی که سرورمردم آنجابود. یزید همان شب با تنی چند از یاران خویش پیاده 
به منزل معاویةین مصاد رفت. از دمشق تا مزه يك میل يا بیشتر راه بود. بارانی 
سخت به آنهاگرفت. وفتی به منزل معاوبه رسیدند در زدند که در را بر آنهاکشود 
و وارد شدند به یزید گفت: «خدایت قرین صلاح بدارده‌روی تشك بیا.» 
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بز ید گفت: «پایم گل آ لود است وخوش ندارم بساط‌تر | تباه کنم.» 

گفت: «آنچه از ما می‌خواهی تباه‌تر است.» 

گوید: یزید با وی سخن کرد ومعاویةبن مصاد و به قولی هشام‌ین مصاد با او 
بیعت کرد. آنگاه یزید سوی دمشق باز گشت وراه قنات گرفت» برحری سیاه بود و 
به‌عانه ثا بت بن‌سلیمان‌حشنی فرود آمد. دراینو قت‌و لید بن‌رو ح برون شد وقسم‌یاد کرد 
کهو ارد دمشق نشودمگر با سلاح. پس سلاح خویش را به تن کرد و آنرا زیرلباس 
نهان داشت وراه نیرب گرفت» براسبیابلق سوار بود» برفت تا به منزل یزید رسید. 
عامل دمشق عبدالملك‌بن محمد ثقفی بود که از بیم و با برون شده بود» پسرخویش 
را بردمشق‌گماشته بود وسالار نگهبانان وی ابوالعاج کثیر بن عبدالله‌بن‌سلمی بود. 
یزید مصمم شد قیام کند» به عامل شهر گفتند: «یزید قیام خواهد کرد » اما باور 
ند اشت. 

گوید: شب جمعه میان مغرب وعشاء به‌سال صدو بیست‌وششم یزید کس پیش 
یاران خویش فرستاد که به نزدبابالفر ادبس کمین کردند وچون اذان نماز عشاء کفته 
شد و ارد مسجد شدند و نماز کردند. کشیکبانانی در مسجد بودند که مأمور بودند 
کسان را از مسجد برون‌کنند. وقتی کسان نسماز کردند کشیکبانان به‌آنها بانگک 
زدند» پاران یزید طفره رفتند که از در اطاقك برون می‌شدند و از در دبگر به‌درون 
می‌شدند تا در مسجد بجز کشیکبانان و بار ان یزید کس‌نماند که کشیکبانانر اگرفتند. 
یسزید بن‌عنبسه پیش یزید بن‌و لید رفت و بدوخبرداد و دستش را بگرفت و گفشست: 
«ای امیرمومنان برخیز واز باری و کمك خحدای خو شدل‌باش.» 

گوید: یزید برخاست و گفت: «خدایا اگراین» مورد رضای تواست مرایاری 
کن و استو اریم ده واگر جز این است مرا به مرگ از آن‌بازدار.» 

گوید: آنگاه با دو ازده کس بیامد وچون به نزد باز ارخر ان‌رصید به‌چهل کس 
از پاران عویش برخوردند وچون به نزد بازارگندم رسیدند نزديك به‌دو یست کس 
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از بار انشان به آنها رسیدند که سوی مسجد رفتند و و ارد آنجا شدند ودر اطاقك را 
گر فتندو گفتند: « فرستادگان و لیدیم.» 

گوید: خادمی در را بر آنها شود که اوراگرفتند ووارد شدند و ابوالعا جرا 
که مست بود گرفتند و خزینه‌داران بیت‌المال ومتصدی‌برید راگرفتند. یزیدکس 
فرستاد و هر کس را بیم حطر از اومی‌رفت گرفتند. همان شب کس پیش محمد‌بن- 
عبیده وابستهةٌ سعید بن‌عاص فرستاد که عامل بعليك بود واو را گسرفت ونیز همان 
شب کس سوی عبداله‌لك بن محمد ثقفی فرستاد و او را بگرفت. آنگاه 
کس‌سوی گردنه فرستاد به نزد باران عویش که سوی وی‌آیند. به در بانان گفت: 
«صبحگاهان در را جز به روی کسانی که شعار ما را بگویند» باز نکنید» و 
در بانان درها را با زنجیر و اکُذاشتند. 

گوید: در مسجد سلاح بسیار بود که سلیمان‌بن هشام از جزیره آورده بودو 
خحزینه‌دار ان هنوز ضبط نکرده بودند وسلاح بسیار به دست آنها افناد. صبحگاهان 
مردم مزه با ابن عصام بیامدند هنوز نیمروز نشده بود که کسان بیعت کردند ویزید 
شعری به تمثیل خو اند به‌این‌مضمون: 

«وقتی خواهند آنها را برای‌نبردفرو آرند 

«جونان شتر ان‌سر کش 

«سوی مر کشت بند.» 

باران بزید شگفتی می کردند ومی گفتند: «اين را بینید که پیش ازصبح 
تسیبح می گفت‌و اينك شعر می‌خو اند.» 

رزین بن‌ماجد گوید: صبحگاهان با عبدالرحمان‌بن مصاد روان شدیم نزديك 
هز اروپانصد کس بودیم. وقتی به درجابیه رسیدیم آنجا را بسته یافتیسم» فرستادة 
ولیدآنجا بو دکه گفت: «اين وضع و این گروه چیست» به خدا به امیرم‌منان بر 
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می‌دهم» ویکی از مردم مزه اورا کشت. از درجاییه در آمسدیمء آنگاه راه کوچه 
کلبیان گرفتیم که بر ایمان تنگگ بوده کسانی از ماراه باز ار گندم‌گرفتند» آنگاه بردر 
مسجد فر اهم آمدیم و به نزد یزید وارد شدیم. هنوز آخریمان بدوسلام نگفته بودکه 
مردم سکاسك آمدند» در حدود سیصد کس» و ازدر شرقی وارد شدند» وچون به 
مسجد رسیدند از باب لدر جو اردشدند. پس از آن بعقوب بن‌عمیرعبسی با مردم‌داربا 
بیامد که از در کوچك دمشق و ارد شدند. عیسی‌بن شبیب تغلیی نیز با مردم دو مهو 
حرستا بیامد که از در توما وارد شدند. حمیدین حبیب لخمی با مردم دیرالمران 
و ازره وسطر | بیامد که از باب‌الفرادیس و ارد شدند نضربن عمر جرشی با مردم 
جرش وحدیثه ودیرز کا یامد که از در شرقی وارد شدند. ر بعی بن‌هاشم حارئی با 
جماعت بنی‌عدره وسلامان بیامدند» که از در توما و ارد شدند» جهینه‌ومجاورانشان 
باطلحة بن‌سعید و ارد شدند. 

گوید: یکی از شاعران قوم شعریگفت به این مضمون: 

«صبحگاهان یارانشان بامدند 

«مردم سکاسك اهل خاندانهای معتبر 

«و نیز کلبیان که با اسبان و لو ازم آمدند 

«چه کر امی تجدید کنند گان سنت بودند 

« که حرمتهای آنرا از منکران محفوظ داشتند 

«دوقوم آمدند با ازدیان‌پیاپی آمد ند 

«وعبس و لخم که حمابتگر بودند وهء‌دافع 

«همان صبحگاه صاحب شامی بودند 

«و گردنفرازان سر کش را زیرتسلط آورده بودند.» 

رزین بن ماجد گوید: یزیدین ولید» عبدالرحمان‌بن مصاد را با دویست‌سوارء 
يا در این حدود» سوی قطن فرستاد که عبدالملك بن محمد را بگیرند» وی در قصر 
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عویش حصاری شده بود عبدالرحمان بدوامان داد که برون آمد وما وارد قسصر 
شدیم ودو کیسه به دست آوردیم که درهر کدام سی هز از دینار بود. 

گوید: وقمی به مزه رسیدیسم به عبدالرحمان بسن مصادگفشتم: «یکی 
از این دو کیسه با هردو را به حانهٌ وش بر که هر گز مانند آن را از بزید 
نخواهی گرفت.» 

گفت: «در این صورت در کار خیانت شتاب آورده‌ام» ببه خداء تباید عربان 
بگویند که من نخستین کس بوده‌ام که در این کار خیانت کرده‌ام.» و آن را بسش 
یزیدبن ولید برد. 

گوید: یزیدین ولیدکس از پی عبدالعزیزین حجاح فرستاد و بدودستور داد 
که بردر جاییه بایستاد و گفت: «ه رکه مقرری دارد بیاید آنرا بگیرد وهر که مقرری 
ندارد» هزار درم کمك دارد»» پسران ولیدین عبدالملك را که سیزده کس از آنها به 
نزد وی بودند گفت: «میان کسان پرا کنده شوید که شما را ببینند و آنها را ترضیب 
کنید» به ولیدین رو ح نیز گفت: «به محل راهب رو» واوچنان کرد. 

ابوعلاقةبن صالح سلامانی گوید: بانگزنی به دستور یزیدبن ولید ندا داد: 
«کی به طرف فاسق می‌رود وهزار درم بگیرد» کمتر ازهزار کس به نزد اوفراهمم 
آمد‌ند ویکی‌راکفت که نداداد:ر کی ‌به‌طرف فاسق می‌رود وهر اروبا نصد درم بگیرد.» 
در آن وقت یکهزار و پانصد کس داوطلب شدند 

گو ید: یزیدمنصور بن‌جمهورراسالار گروهی کرد. بعقوب بن عبدا لرحمان کلبی 
را سالار گکروهی دیگر کرد. هرم‌بن عبدالله‌ین دحیه را سالارگروه دیگر 
کرد حمیدین جبیب لخمی راسالار گروه دیگر کرد و عبدالعزیز بن- 
حجا ج‌بن عبدالملك راسالار همگیشان کرد. پس» عبدالعز یز برون شد و درحیره 
اردو زد. 

یعقوب‌بن ابر اهیم ببن و لد گوید: وقتی یزیدین ولید قیام کرد یکی از 
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وابستگان وی بر اسب خویش یامد وهمانروز پیش و لید رسید. وقتی به نزد وی 
رسید» اسب سقط شد وخبر را با ولید بفت که تازیانه به اوزد و به زندانش کرد. 
آنگاه ابومحمد نوادهٌ معاویه را پیش خواند وجایزه داد وسوی دمشق فرستاد. 

گوید: ابومحمد حر کت کرد وچون به ذنبه رسید آنجابماند. یزیدین و لیدء 
عبدا لرحمان‌ین مصاد را سوی اوفرستاد که با وی مسالهت کرد و با یزیدینو لیدبیعت 
کرد. 

وقتی خبر به و لید رسید که در اغدف بودء از سرزمین عمان» بیهس بن‌زمیل 
کلابی وبه قولی بزید نوادهٌ معاویه گفت: «ای امیرم‌منان بروتابه حمص برس ی که 
آنجا استوار است وسیاهها سوی بزید فرست که کشته با اسیر شود.» 

عبداللّهبین عنبسةٌ عاصی گفت: «روا نیست که حلیفه پیش از آنکه نبرد 
کند و کوشش خویش‌راکرده باشد سیاه و زنان خویش رارهاکند» خدا موید 
امیر مومنان است.» 

یزیدبن خالد گفت: «بر زبان وی عطری نیست که عبدالعزيزین حجاج‌سوی 
وی می آید که پسر عموی آنهاست» 

گوید: ولید سخن ابن عنیسه راگرفت؛ ابرش بن سعید کلبسی گفت: 
« ای امیرمومنان تدمر استوار است وقوم من آن‌جا هستند که از تسوحفاظت 
می کنند .» 

گفت: «رآی من آن نیست که سوی تدمر رویم که مردم بنی‌عامر آنجا 
هستند» همان کسانی که برضد من قیام کرده‌اند» جایگاه استواری را به من نشان 
بد6.۵ 

گفت: « رای من این است که در دهکده‌جای‌گیری.» 

گفت: «آنجا را خوش ندارم.» 

گفت: «اينك هریم.» 
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گفت:«نام آنر اخوش ندارم.»۱ 

گفت: «اينك بخراء.قصر نعمان‌بن بشیر.» 

گفت: «وای توه نام آبهای شما جه زشت است.»۲ 

کوید: آنگاه راه سماوه گرفت و روستا را رها کرد. در ان وقت دوبست 
کس همراه داشت و شعری گفت. به این مضمون: 

«وقتی همراه شر» خیری نباشد 

«نیکخواهی نخواهی یافت 

«ونه به هنگام عطر» کسی را که کاری بسازد 

«وقتی آنها بخواهند یکی از حادثات خود را 

«پدید آور ند 

«سرخویش را برهنه کنم 

«وسلاح بر ندارم.» 

گوبد: آنگاه برچاههای ضحالاین قیس فهری گذش ت که هل کس از 
فرزندان و نوادگان وی آنجا بودند که با وی حر کت کردند و گفتند: « بی‌سلاحیم » 
چه شود اگر گوبی سلاح به ما بدهند» اما شمشیر ونیزه‌ای به آنها نداد. 

گوید: بیهس‌بن زمیل بدو گفت: «اکنون که نخواستی سوی حمص و 
تدمر روی اینك قلعةً بخرا که استوار است وبنای عجمان است» آنجا فرود آی.» 

گفت: «ازطاعون می‌ترسم.» 

گفت: «آنجه برای تو میخواهند» از طاعون بدتر است» پس در قلعةٌ بخرا 
فرود آمد. 

گوید: یزیدین ولید کسان را دعوت کر دکه همراه عبدالعزیز سوی و لید 


۱- از آنروز که همستگده هزیمت‌بود (م) 
۲- بمعنی ز نی که‌دها نش بد بو است (0)__ سس 
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حرکت کنند و بانگزن وی بانگگ زد: «هر که همراه وی برود دوهزاربکسرد.» 
دوهزار کس داوطلب شدند که بهر کدامشان دوهزار داد و کفت: «وعده گاهتان در 
ذنبه»» اما هز ارودو بست کس به ذنبه آمدند. پس از آن گفت: «وعده کاستان آبکگیر 
بنی‌عبدا لعزیز بن و لید در صحر ا» که‌هشتصد کس آنجا آمدند واو حر کت کرد. به بنه 
ولید برخوردند و آنراگرفتند و نزديك ولید فرود آمدند. 

گوید: فرستادهٌ عباس‌بن و لید. بیامد که من سوی توروانم»و لید گفت: «تختی 
بیارید» تختی بیاوردند که بر آن نشست و گفت: «کسان برمن می‌تازند؟ من به‌شیر 
می‌تازم و افعی‌ها را به دست می گیرم.» 

گوید: دراین اثنا که منتظر عباس بود عبدالعزیز با آنهانبرد کرد عمروبن- 
حوی سکسکی برپهلوی راست بود؛ منصوربن جمهور برمقدمه بود عمارةبن ابی- 
کلثوم ازدی سالار پیاد گان بود. 

عبدالعزیز استر تیره رنگ خویش را خواست وبرنشست وزیادبن حصین 
کلبی را سوی آنها فرستاد که به کتاب خدا وسنت پیمبر وی دعو تشان کنداماقطری 
غلام و لید اورا بکشت وباران یزید هزیمت شدند. 

گو ید: عبدالعزیز پیاده شد. یاران وی حمله بردند عده‌ای از بارانش کشته 
شدند که سرهاشان را پیش و لید بردند که بردر قلعهً بخر اء بود و پر چم مرو آذ‌بن- 
حکم را که در جنگ جابیه بسته بود؛ بر افراشته بود» از بارانو لیدبن یزیدعثمان- 
خشبی کشته شدء جناح‌بن نعیم کلبی اورا کشت. جناح فرزند یکی از حشبیان‌بود که 
با مختار بوده بودند. 

گوید: عبدالعزیز از حرکت عباس‌بن و لید خبر بافت ومنصوربن‌جمهور را 
باگروهی سوار فرستاد وگفت: «باعباس در دره تلاقی می‌کنید» فرزندانش نیز با 
وی‌هستند» آنها را بگیرید.» 


گوید: منصور با سواران روان شد و چون به دره رسیدند» عباس را با سی 
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کس از فرزندانشآنجا یافتند؛ بدو گفتند: «پیش عبدالعزیز بیا»که به‌آنها ناسا 
گفت. منصور بدو گفت: « به دا اگر پیش بروی حرزترا- یعنی زره‌ات را 
می‌درم.» 

نو ح‌بن عمرو سکسکی گوید: کس ی که به مقابلةً عباس بن ولید رفشت 
بعقوب‌بن عبدالرحمان کلبی بود که می‌خواست او را پیش عبدالعزیز برد 
اما نیذیرفت که بدو گفت: «ای پسر فسطنطین اگر نیدذیری چیزی را که چشمانت بر 
آنست‌میزنم.» 

گوید: عباس به هرم‌بن عبدالله نگربست و گفت: «اين‌کیست؟» 

گفت: «یعقوب‌بن‌عبدالرحمان.» 

گفت: «به خدا پدرش از اینکه پسرش در چنیسن جایی بایستد» نفرت 
داشت.4 

گوید: وی را به طرف اردوی عبدالعزیز برد» یاران عباس با وی نبودند که 
با پسران عویش از آنها جلوافتاده بود. عباس انالّه کفت» وقتی اورا پیش‌عبدالعزیز 
بردند بدو گفت: «با برادرت بزیدین ولید بیعت کن» که بیعت کرد وبایستاد.پرچمی 
برای وی برافراشتند و گفتند: «اين پرچم عباس‌بن ولید است؛ که باامیرموّمنان‌بیعت 
کرده است.» 

عباس گفت: «انالّه» خدعه‌ای از خدعه‌های شیطان» بنی‌مروان به هلاکت 
افتادند.» 

گوید: کسان از اعاراف ولید پراکنده شدند وسوی عباس وعبدالعزیز 
آمدند. ولید دو زره به تن داشت. دو اسب وی» سندی و زائد» را پیش 
آوردند. باآنها نبردی سخت کرد» یکی بانگ زد: «دشمن حدا را بکشید 
چون کشتن قوم لوط» سک به طرف او بیندازید » و چون این را بشنید 
وارد قصر شد و در را ببست. عبدالعزیر و بارانش قصر را در میان گرفتند و لید 
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نزديك در آمد و گفت: «یکی مرد شرب ف که حرمت وحیا داشته باشد میان شماهست 
که با وی سخن کنمآ» 

یزیدبن‌عنبسةً سکسکی گفت: «با من سخن کن.» 

گفت: «تو کی‌هستیآ» 

گُفت:«من یزیدین عنبسه‌ام.» 

گفت: «ای برادر سکسکی. مگر مقرریهای شما را نیفزودم» مگر زحست 
حرج را از شما برنداشتم. مکّر فقیرانتان را مقرری ندادم» مگ رکسان را بخدست 
بیمار انصعب العلا ج‌نگر فتم.» 

گفت: «ما در بارةٌ خودمان به تواعتراض نداریم اعتراض مادربارة ارتکاب 
محرمات خداست و نوشیدن شراب و در آمیختن باکنیزان فرزنددار پدرت وتحقیر 
دستور خدا.» 

گفت: «ای برادر سکسکی بس کن که بسیارگفتی وافراط کردی آنچه به من 
روا داشته‌اند نیازی به آنچه‌گفتی ندارد.» 

گو ید: آنگاه سوی خانه رفت و نشست ومصحفی بر گرفت و گفت: «روزی 
است همانند روز عثمان» ومصحف راگٌشود وخواندن آغاز کرد. 

گوید: مخالفان بالای دیو ار رفتند» نخستین کسی که از دیوار بالارفت یز ید 
بن‌عنبسة سکسکی بود که به نزد وی پایین رفت؛ شمشیر ولید پهلویش بود یزید 
بدو گفت:«شمشیرت را دور کن.» 

ولید گفت: «اگر آهنگ‌شمشیرداشتم من و ترا حالتی جز این‌بود.» 

گوید: پس دست ولید راگرفت که می‌خواست اورا بدارد تا دربارة وی 
مشورت کنند. ده کس از دیوار پایین آمدند: منصورین جمهور وجبال‌ین عمرو کلبی 
وعبدالرحمان‌ین عجلان وايستة یزیدین عبدالملك وحمیدین نصر لخمی وسری‌بن 
زیاد» وعبدالسلام لخمی. _ _ 


گوید: عبدالسلام ضربتی به سر اوزد وسری ضربتی به صورتش زد پنسج 
کس اورا کشیدند که بیرونش ببرند. زنی که با وی در خانه بود فریاد بر آوردکه 
از اودست بداشتند و بیرونش نبردند. ابوعلافةٌ قضاعی سرش را ببرید وزمی 
بر گرفت وزخمی راکه برچهرة وی بود بدوخت. روح‌بن مقبل سر را پیش‌بزید برد 
و گفت: «ای امیرمومنان خحوشدل باش که و لید فاسق کشته شد وهمه کسانی که با وی 
وعباس بودند اسیر شدند» 

گوید: در آنوقت یزید ناشتا می‌خورد. وی و کسانی که با وی بودند سجده 
کردند. یزیدبن عنبسةً سکسکی برخاست ودست يزبد راگرفت و گفت: «ای 
امیرمومنان به پاخیز و از نصرت خدای داخوش‌باش.» 

گوید: پزید دست خوبش را از دست وی کشید و گفت: «خدایا اگر این 
مورد رضای تو است مرا استوار بدار» و به یزیدین عنبسه‌گفت: «ولید با شماسخن 
کرد!» 

گفت: «آری» از پشت دربا من سخن کرد و گفت: میان شما یکی محترم 
هست که با وی سخنکنم؟ من با وی سخن کردم و تویبخش کردم که گفت: بس 
کن که به خدا افر اط کردی و بسبار گفتی؛به‌خدا درید کیتان رفو نشودو کارتان‌سامان 
نگیرد و جمعتان قوام نگیرد.» 

نو ح‌بن عمروسکسکی گوید: در شبهایی برای نبرد و لید رفتم که‌مهتاب‌نبود؛ 
من ریگها را می‌دیدم وسیاه آنرا از سفید می‌شناختم. 

گوید: ولیدین خالد برادر زاده ابرش کلبی برپهلوی چپ و لیدین یزید بود 
با مردم بنی‌عامر» بر پهلوی راست عبدالعزیز نیز بنی‌عامریان بودند»از اینرو پهلوی 
چپ ولید باپهلوی راست عبدالعزیز نبرد نکرد و همگی سوی عبدالعزیزین حجاج 
رفتند. 

گوید: روزی که و لیدین یزید کشته شدء خادمان واطرافیان وی را دیدم که 
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دست کسان را می‌گرفتند و به نزد وی می‌بردند. 

مثنی‌بن معاو به‌گوید: و لید بیامد و در لولوه فرودآمد به حکم پسرخویش و 
مومل‌بن عباس گّفت که برای هر که سویآنها میآید شصت دینار مسقرری معسین 
کنند» من وپسر عمویم سلیمان‌بن محمد به اردوی ولید رفتیم مومل مرا نقرب‌داد و 
نزديك برد و گفت: «ترا پیش امیرمومنان می‌برم وبا وی سخن می کنم تا برای تسو 
یکصد دینار معين کند.» 

مثنی گوبد: و لید از لولوه بیرون شد ودر ملیکه فرود آمد» فرستادهٌ عمروین 
فیس از حمص پیش وی آمد وخبر داد که عمروپانصد سوار به سالاریعبدالرحمان 
ابن‌ابیالجتوب بهرانی سوی اوفرستاده است. و لید ضحالین ایمن راکه از مردم 
بنی عوف بود پیش خواند و گفت: پیش ابوالجنوب رود که در غویر بود و او را 
به شتاب وادارد» سپس در ملیکه پیش و لید آید. 

گو بد: وقتی صبح شد کسان را دستور حر کت داد و بر استری تيره رنگگ به 
راه افتاد» قبای حریر وعمامه حرير داشت» پارچةٌ ناز کی را به هم پیچیده بود به 
کمر بسته بود پارچة زردی برشانه‌ها داشت بالای شمشیرء پسران سلیم‌بن کیسان‌با 
شانرده سوار به او رسیدند» کمی راه پسمود و پسران تعمان پن بشیر با جند 
سوار به او رسیدند پس از آن و لید برادر زادهٌ ابرش با مردم بنی‌عام کلب پیش 
وی آمد» ولید بدومر کب داد وجامه پوشانید. 

گوید: آنگاه ولید در راه برفت‌وبه نزد تبه‌ای به نام مشبهه راه کج کرد.ابن- 
ابی‌الجنوب همر اه مردم حمص بدورسید. پس از آن سوی بخرا رفت مردم اردو 
بنالیدند و گفتند: «برای اسبان خویش علف نداریم.» 

ولید بگفت: تا بکی ندا داد که امیزمومنان کشتهای این دهکده را حربده 


می‌خو استند. 

مثنی گو بد: پیش و لید رفتم» از عقب سرا پرده در آمدم غذا خحواست وقتی 
غذا را پیش روی اونهادند فرستاده‌ام کلثوم دختر عبدالله‌بن یزید به‌نام عمروین‌مره 
بیامد و بدوخبر داد که عبدالعزیزین حجاج در لولوه فرود آمده؛ اما توجهی بدو 
نکرد. 

گوید: پس از آن خحالدین عثمان ملقب به مسخراش که سالار نگهبانان 
وی بود یکی از بنی‌حاریةبن جناب را پیش وی‌آوردکه‌گفت: «با عبدالعزیز به 
دمشق بودم برای توخبر آورده‌ام» این هزاروپانصد را گُرفتم» و کیسه‌ای را از کمر 
خحویش بگشود و بدو نشان داد و گفت: «اينك در لولوه فرودآمده وفردا از آنجا 
سوی تومی آید.» 

گوید: اما جوایی بدو نداد و به یکی که پهلوی وی بود رو کرد وسخنی 
با وی‌گفت که نشنیدم. از یک ی که میان من و او بود پرسیدم که چه گفت؟ 

کفت: «از نهری که در اردن حفر می‌کند پرس شکر که چه مقدار از آن 
باقیمانده است؟» 

گوید: عبدالعزیز از لولوه حر کت کرد و سوی ملیکه آمد و آنجا را به 
تصرف آورد. منصوربن جمهور را فرستاد که سمت شرق دهکده‌ها را که تپه‌ای بلند 
بود دز زمینی ریگزار برراه نهیا و بخراء بگرفت. عباس‌بن و لید با حدود یکصدو- 
پنجاه کس از غلامان وفرزندان خویش مهیا شده بود ویکی از بنی ناجیه را به نام 
حبیش پیش ولید فرستاد و او را مخیر کرد که بیاید وبا وی بباشد. يا پیش یزیدبن 
ولید رود. 

گوید: ولید از عباس بد گمان شد و کس پیش او فرستاد ودستور داد که 
پیش وی آید و با وی باشد. منصوربن جمهور به فرستاده برحورد وقضیه را از 
او پرسید که بدو خبر داد. منصور گفت: « بدویگوی به خدا اگر پیش از صبحدم 


وه ۲ 


از محل خویش حرکت کردی ترا با همراهانت می کشم وچون صبح شود هر کجا 
که خواهد رود.» 

گوید: عباس بماند و آماده می‌شد وچون سحر گاه شد تکبیر یاران‌عبدا لعزیز 
را شنیدیم که سوی بخرا می آمدند. خالدین عثمان ملقب به مخراش یامد و کسان 
را بیاراست. نبردی در میانه نرفت تا وقتی که حورشید بر آمد. نوشته‌ای همراه. 


یاران پزید بن ولید بودکه برنیزه‌ای آویخته بود به این مضسمون که ما شما را به" 
کتاب نعدای وسنت پیمبر او صلی‌الله علیه وسلم دعوت می کسنیم واینکه کار به 
شوری شود. 

گوید: پس از آن نبرد کردند» عثمان خشبی کشته شد از یاران و ليدنزديك 
شصت کس کشته شدند. منصور بن جمهور از راه نهیا روان شد واز پشت‌سراردوی 
ولید در آمد» وقتی‌پیش و لید رسید وی‌در سراپرده خویش بود ومیان وی ومنصور 
هیچکس نبود. 

گوید: و قتی‌منصور را بدیدم من وعاصم بن‌هبیره‌معافری؛ جانشین مخراش» 
برون‌شدیم»یار ان‌عبدا لعزیزهزیمت‌شد ندویاران منصور عقب نشستند»سمی بن‌مغیر ه از 
پا بیفتاد و کشته شد. منصور پیش عبدالعزیز رفت» ابرش براسب خویش بود به 
نام ادیم» کلاه دو گوشی به سرداشت که آنرا زیر ریش خحویش محکم کرد و بنا کرد 
به برادر زادةٌ خویش بانگ می‌زد که ای پسر زن بدبو پرچم خویش را پیش بر 
که کفت: «جای پیش رفتن نمی‌یابم» اینان‌بنیعامریانند.» 

در این وقت عباس بن و لید بیامد و باران عبدالعزیز مانع وی شدند» فلام 
سلیمان‌ین عبدالله به نام تر کی به حارث‌بن عباس حمله بردو بانیزه ضر بتی به او زد 
که از اسب یفتاد؛ عباس سوی عبدالعزیز رفت ویاران و لید در کار خویش فسرو 
ماندند وشکسته شدند. و لیدبن یزیدء ولیدین خالد را پیش عبدالعزیز فرستاد که 
پنجاه هز ار دیتا به او بدهد وتا وقتي که هست ولایتداری حمص از آن وی باشد و 
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در قبال هر رخدادی وی را امان دهد. که باز گردد ودست بدارد اما عبدالعز یز 
تبذیرفت وجواب وی را نداد. 
ولید کفت: «پیش وی باز گرد وبار دیگر با او بگوی» ولیدین خالد باز پیش 
وی رفت اما جوابی نشنید و باز آمد و جندان دور نشده بود که اسب خویش را 
بگر دانید و به عبدالعزیز نزويك شد و گفت: «ینجهز ار دینار به من می‌دهی وهمانند 
آن به |برش ومن از همه قوم خویش منزلتی حاص داشته باشم و با تودر کاری که 
وارد شده‌ای و ارد شوم؟» 
عبدالعزیز گفت: «به شرط آنکه هم اکنون به باران ولید حمله بری.» و او 
چنان کرد. 
گوید: معاویةبن |بوسفیان‌بن یزید» برپهلوی راست و لبد بوده به‌عبدا لعزیز 
کفت: «یست‌هزار دینار و ولایتداری اردن شرقی و شر کت در اين کار را به من 
می‌دهی که‌جزوشما شوم » 
گفت: «به شرط آنکه ههمیندم به باران و لیدحمله بری.» 
گوید: معاویه چنان کرد ویاران ولید هزیمت شدند. ولید برخاست و وارد 
بخراء شدء عبدالعزیز بیامد و بردر ایستادکه زنجیری بر آن بود. کسان یکی از 
پس دیسگری از زير زنسجیر وارد شدن گرفتسند» عبدالسلام‌بن بکیر لخمی پیش 
عبدالعزیز آمد و گفت: «می‌گوید به حکم توتسلیم می‌شوم.» 
گفت: «بیرون بیاید» وچون برفت بدو گفتند بیرون آمدن‌اوچه لازم» بکذار 
کسان کار اورا بسازند. پس عبدالسلام را خواست وبدو گفت: «مرا بدانچه‌پيشنهاد 
کرده نیاز نیست.» 
گوید: نگاه کردمجوانی بلندقد که براسبی بود به دیوار قصر نزديك شدو 
بالای آن رفت و به درون قصر رفت. 


گوید: من نیز وارد قصر شدم و لید را دیدم ایستاده بود در پیر آهن قصب 
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و زیر جامه‌ای‌نقشدار» با شمشیری در نیام و کسان بدو دشنام می گفتند. بشر بن‌شیبان 
وابستةٌ کناناین عمیر» همانکه از دبوار قصر به درون آمده بود سوی وی آمد. و لید 
روان شد و آهنگ در داشتگمان دارم‌می‌خو است سوی عبدالعزیز رود» عبدا لسلام 
طرف راست وی بود؛ فرستادة عمروبن قیس در طرف چپش بود. بشر ضربتی به 
سرش زد و کسان باشمشیرهای خود بدوتاختند که کشته شد. عبدالسلام خویشتن را 
روی وی افکند وسرش را می‌برید. 

گوید: یزیدین و لید برای سرولید یکصد هزار معين کرده بود. ابوالاسد» 
وابستهً حالدین عبدا لله قسری به اندازه يك کف دست از پوست ولید یکند و آنرا 
پیش یزیدبن خالد برد که در اردو گاه و لید محبوس بود. 

گو ید: آنگاه کسان اردو گاه ولد و حزینه‌های وی‌راغارت کردند.ابوالبطریق 
یزید علی‌ی که دخترش زن حکم‌بن ولید بود پیش من آمد و گفت: «کالای دختر 
مرا حفاظت کن » وهیچکس به چیزی که می گفت از آن او است دست نیافت. 

عمروبن مروان کلبی گوید: وقتی و لید کشته شد دست چپش را بریدندوپیش 
یزیدبن و لید فرستادند که ازسر زودتررسید. شب‌جمعه آنرا رسانیدند که‌پس ازنماز 
برای دیدن مردم نصب کرد وسر روز بعدرسید. وچنان بود که مردم دمشق دربارة 
عبدا لعزیز شایعه گوبی کرده بودند وچون سر و لید به نزد آنها رسید خاموش ماندند 
وخودداری کردند. 

گوید: یزید بگفت تا سر را نصب کنند. 

یزیدبن فروه وابسته بنی مروان‌گفت: «سر خارجیان را نصب می کنند» این 
پسر عموی توبود وخلیفه بود» بیم‌دارم اگر آن را نصب کنی دل مسردم نسبت بدو 
رقت آرد ومردم خاندانش به سبب وی خشم آرند.» 

گفت: «به خداآنرا نصب می کنم» وسر رابرنیزه‌ای نهاد. آنگاه‌گفت: «آنرا 
ببر ودر شهر دمشق بگردان وبه خانة پدرش ببر.» 
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گوید: چنان کرد و کسان واهل خانه فغان کردند. آنگاه سر را پیش یزید باز 
برد که‌گفت: «آنرا به‌حانةٌ خویش ببر.» و نزديك یکماه سربه نزد وی ببود. آن‌گاه 
گفت: «آنرا به برادرش سلیمان بده» سلیمان برادر ولید از جمله کسانی بودکه 
برضد برادرخویش کوشیده بود. 

گوید: ابن فروه سررا بشست ودر جعبه‌ای نهاد وپیش سلیمان آورد سلیمان 
در آن نگریست و گفت: «دورباده شهادت می‌دهم که میخواره ولاابالی وفاسق بود؛ 
فاسق درباره من قصد بد داشت.» 

پس از آن ابن‌فروه از خانه در آمد» زنی وابستةٌ ولید» بدو رسید که بدو 
گفت: «وای تو» بدوناسراهای سخت گکفت. پنسداشت که در باره وی قصد ید داشته 
بود» 

زن گفت: «به خدا حبیث درو غ می‌گوید. چنین چیزی نبوده؛ اگردر باره‌وی 
قصدی‌داشته‌بود» عمل کرده بود که قدرت مقاومت‌نداشت.» 

عبدا لررحمن‌بن مصادگو بد: یزیدین ولید مرا پیش ابومحمد سفیانی فرستاد » 
وچنان‌بود که و قتی و لید ا ز کار یزید خبریافته بود ابومحمد را به ولاینداری دمشق 
فرستاده‌بود که سوی ذنبه آمد وخبر اوبه یزید رسید ومرا سوی اوفرستاد که به نزد 
وی‌رفتم ومسالمت کرد و با یزید بیعت کرد. 

گوید: هنوز حرکت نکرده بودیم که یکی را پیش ما آوردند که از طرف 
بیابان می آمده بود» فرستادم که اورا به نزو مسن آوردند وخبر داد که و لید کشته 
شده. من سوی یزید باز گشتم ودیدم که پیش از آنکه من به نزد او رسمء خبر بد بدو 
رسیده است. 

دکین‌بن شماخ کلبی عامری‌گوید: روزی که و لید کشته شد دیدم که بشربن 
هلباء عامری با شمشیر به در بخراه می‌زد وشعری می‌خواند به این‌مضمود: 

«به وسیلهًٌ شمشیرها برخالد اشك خواهیم ریخت 
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«وپروردگان وی یاوه‌نخواهند شد.» 

ابرعاصم زیادی گوبد: ده کس دعوی کشتن و لبد داشتند. 

گوید: پوست سرولید را به دست وجهاافلس دیدم که می گسفت: «من اورا 
کشتم واين پوست را کندم.» یکی آمد و سررا برید واین پوست به دست من‌ماند.» 
نام وجه‌الفلس عبدا لرحمان بود. 

حکم‌بن نعمان و ابستةٌ ولیدبنعبدا لملك گوید: منصوربن‌جمهور سرولید را 
با ده کس پیش يزید آورد که رو حبن مقبل از آن جمله بود روح‌گفت: « ای 
امیرمومنان از کشته شدن فاسق واسارت عباس خوشدل‌باش.» 

گو ید: از جمله کسانی که همراه سر آمده بودند عبدالرحمان وجه‌الفلس بود 
و بشرء وايستة کنانة کلبی» که یزید به هريك از آنها ده‌هزار داد. 

گوید: آنروز که و لید کشته شد» در حالی که با مخالفان نبرد می کرد گفت: 
«هر که‌سری بیارد پانصد درم دارد.» کسانی سرهایی آوردند» و لید گفت: « نامهایشان 


رابنویسید.» 
گو ید: یکی از واستگان وی که سری آورده بسودگفت: «ای اهیر مومنان 
اکتون روزی یست که نسبه کار کنند.» 


گوید: مالك‌بن ابی‌السمح نغمه‌گر و عمرو وادی با ولید بسودند وقتی 
باران و سید از دور وی پراکنده شدند و او محصور شد. مالك به عمرو گفت: 
«برویم.» 

عمرو گفت: «اين مخالف وفاداری است؛ کسی متعرض‌مانمی‌شود که ما کسی 
نیستیم که نبردتو انیم کرد.» 

مالك گفت: «وای توا به‌عدا اگر برما دست یابند هیچکس پیش از من وتو 
کشته نمی‌شود» سراورا میان سرهای ما نهند وبه کسان‌گویند: ببینید در آن‌حالکها 


با وی بوده‌اندا» وعیبی سختتر از این بر اونتوانندگرفت. 
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گوید: پس هردوبگریختند. 

به گفتةٌ ابومعشر» و لیدبن‌یزید به‌روز پنجشنبه‌دو روزمانده از جمادی‌الاخرسال 
صدوبیست وششم کشته شد. 

هشام‌بن محمد ومحمدین‌عمر واقدی وعلی‌بن محمد مداینی نیزچنین گفته‌اند. 
اما درت.: مدت تلافتش اختلاف کرده‌اند : ابومعشر گوید: مدت خلافتش یکسال 
وسهماه بود. 

هشام‌ین محمد گوید: حلافت وی یکسال ودوماه وبیست و دو روز بود. 

ونیز دربارةٌ سن وی به روزی که کشته شد اختلاف هست: 

هشام‌ین محمد کلبی گوید: وقتی کشته شد سی‌وهشت ساله بود. محمدین‌عمر 
گوبد: وقتی کشته شد» سی‌وشش ساله بود. بعضی‌ها گفته‌اند: وقتی کشته شد 
چهل‌ودو ساله‌بود. به قولی دیگر: چهل‌ویکساله بود. بعضی دیگر گفته‌اند: چهل‌و- 
پنجساله بود. 

کنيةٌ ولید» ابوالعباس بود. مادرش امالحجاج» دختر محمدین یوسف‌نقفی 
بود. مردی نیرومند بود وانگشتان پاش دراز بود. جنان بود که تیغه‌ای آهنین را 
ب‌زمین م یکو فتندوریسمانی‌بدان بود که به پای وی می‌بستند» روی اسب‌می‌جست 
وتیغه را می‌ کند و براسب می‌نشست ودست وی به اسب نمی‌شورد. 

ابن‌ایی الزناد گوید: به نزد هشام بودم» زهری نیز به نزد وی بودء ازو سید 
سخن آوردند ونکوهش او کردند وبه سختی عیب وی گفتند» من چیزی از آن باب 
نگفتم ولید اجازة ورود حواس ت که اجازة ورود داد ومن خشم را در چهرة و لید 
بدیدم. کمی نشست آنگاه برخاست. 

گوید: وقتی هشام بمرد» دربارة مسن نسوشت. مرا پیش وی بردند» به 
من حو شآمدگفت و گفت: «ای ابسن ذکوان» حالت جون است!» و با تلطف 
از من همی‌پرسید. آنگاه گفت: «روز وچ را به یاد داری که زهری فامق نیزبیش__ 
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وی بود وعیب من می‌گفتند؟» 

گفتم: «به یاد دارم و از آن‌باب چیزی نگفتم.» 

گفت: «راست می گوبی غلامی راکه بالای سرهشام ایستاده بود به یاد 
داری؟» 

گفتم:«آری.» 

گفت: «وی‌آنچه راگفته بودند به من خبرداد به‌خدا اگر فاسق زنده مانده 
بود»می کشتمش.» 

گفتم: «و قتی‌در آمدی خشم را در چهرة تودیدم.» 

سپس گفت:«ای‌ابن ذکوان» لو ج» عمرمرا تلف کرد.» 

گفتم: «ای امیرمومنان» خدا عمرت را دراز کند وامت را از بقای‌توبهره‌ور 
کند.» 

گوبد: آنگاه شام خواست که شام خوردیم. مفرب شد. نماز بکردیم و او 
بنشست. گفت: « شرابم دهید» ظرفی سرپوشیده بیاوردند» سه‌کنیز بیامدند ومیان 
من و اوجای‌گرفتند آنگاه بنوشيد و کنیزان برفتند باز شراب خواست وجنان کردند 
که بار اول کرده بودند. 

گوید: بدینسان بود» سخن می کرد وشراب می‌خحواست وچنان می کردند تا 
صبح دمید ومن جامهای اورا شمار کردم که هفتاد بود. 

در این سال. خالدین عبدالله قسری کشته شد. 


سخن از کشته‌شدن‌خالد بن- 


از پیش گفتیم که هشام‌عا لد را از عمل ولایتداری عراق وخراسان معزول کرد 
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عامل هشام براین ناحبه بوده بود؛ زیر | چنانکه گفته‌اند به سال صدوپنجم از جانب 
هشام ولایتدار عراق شد و در جمادی‌الاول سال صدوبیستم معزول شد. وقتی هشام 
اورا معزول کرد ویوسف در واسط به نزد وی آمد اورا بگرفت و آنجا محبوس 
کرد آنگاه‌یو سف بن‌عمر به‌حبره رفت‌و خا لدهیجده ماه تمام‌با بر ادرخویش اسماعیل 
وپسرش یزید و برادر زاده‌اش منذربن‌اسد در زندان بود. 

راوی‌گو ید: پس از آن یوسف از هشام اجازه خو است که دربارفوی‌مختار 
باشد و اورا شکنجه کند اما هشام اجازه نداد تا توسف اصر ار کرد و بهانه آورد که 
حراج کاهش گرفته واموال از دست رفته که هشام بسرای یکبار به او اجازه داد و 
كشيك‌بانی را فرستاد که شاهد آن باشد وقسم یادکرد که اگر خالد در ایامی که در 
دست یوسف است بمیرد او را خواهد کشت. 

و بد:بوسف.خالدرا پیش‌خواند» درحیره برسکویی‌نشست و کسان‌حضور 
بافتند. باوی سخنان سبك گفت‌امااو يك کلمه نگفت تا یوسف دشنامش داد و گفت: 
«ای پسر کاهن|» که شق‌بن‌صعب کاهن را منظور داشت. 

خالد بدو گفت: «تواحمقی که شرف مرا عیب میگیریو لی‌تو ای‌پسر شراب 
فروش پدرت شراب می‌فروخحت.» 

گوید: آنگاه یوسف خالد را به زندان باز برد. پس از آن هشام در شوال 
صدو بیست‌ویکم بدونوشت ودستور داد خالد را رها کند. خالد در قصر اسماعیل 
در خانه‌هایی پشت پل کوفه جای گرفت. یزیدبن‌خالد به تنهایی روان‌شد وراه دیار 
طی گرفت تا به دمشق رسید. پس از آن خالد روان شد» اسماعیل و و لید نیز همراه 
وی بودند. عبدالرحمان‌ین عنبسةً عاصی لوازم سفر شان را فراهم آورد و بنه‌هارا 
س‌وی‌قصر بنی‌مقاتل فرهتاد. بوسف سوارانی‌فرستاده‌بود که توشه وبنه‌ها وشتران و 
و ابستگان خالدرا که آنجا بود ند گر فتن د که‌تازیانه‌شان‌زد و آنچه را از آنها گرفته بود 
بفرو خت‌و بعضی و ابستگان‌ر ابه برد گی‌باز برد.وقتی‌خا لد به‌قصر مقا تل‌ر سیدهمه‌چیزشان 
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گرفته شده بود» پس اوسوی هیث رفت» سپس آنها را سوی دهکده بردند که‌مقابل 
باب‌الرصافه بود وبقیةٌ ماه شوال وذی‌الحجه ومحرم وصفر راآنجا بود که هشام 
اجازه نمی‌داد به نزد وی برو ند وابرش با خالد مکاتبه می‌کرد. در این‌ائنا زیدبن- 
علی قیام کرد و کشته شد. 

هیثم بن‌عدی گوید: یوسف به هشام نوشت که مردم این خاندان‌بنی‌هاشم‌چنان 
بودند که از گرسنگی به هلاکت افتاده بودند» چنانکه هر کدامشان در غم قوت‌عیال 
حویش بود» وقتی خالد ولایتدار عراق شد مال به ایشان دادکه بدان نیرو گرفتند و 
در انديشة خحلافت افتادند» روج زید با نظر خالد بود. دلیل این سخن 
آنکه خحالد در دهکده جای‌گرفته که گذر گاه عراق است که مراقب اخبار آن‌جا 
باشد. 

گوید: هشام خاموش ماند تا حواندن نامه را به سربرد؛ آنگاه به حکم بسن 
حزن قین ی که سالار کروه فرستادگان بود ویوسف بدو گفته بود» مضمون نامه وی‌را 
تأیید کند وچنان کرد» بدوگفت: «درو غگفتی و آنکه‌ترا فرستاده نیز درو غ‌گفته؛ هر 
بدگمانی‌ای که در بارة خالد داشته‌باشیم درباره اطاعت اوبد گمانی نداریم.» و یگفت 
تاگردن اورا بکو فتند . 

گوید: خبربه حالد رسید وبرفت تا وارد دمشق شد و آنجا بماند تا وفت 
غزای تابستانی رسید وبه غزا رفت. یزید وهشام وپسرانش نیز با وی بسودند. در 
آن وقت کلشوم‌بن‌عیاض‌قسری عامل دمشق بود که با خحالد مخالف بود. 

وقتی خالد ویسرانش برفتند» هرشب در خانه‌های دمشق حریقی رویهی‌داد 
که یکی از مردم عراق به نام ابوالعمرس ویاران وی به وجود می‌آوردند و چون 
حریق رخ می‌داد به غارت وسرقت دست می‌زدند. اسماعیل‌بن عبداللّه ومنذرین- 
اسد» وسعیدین محمد» پسر ان خالد در ساحل بودند» به سبب حادئثه‌ای که ازطرف 


رومیان رخ داده بود» کلئوم به هشام نامه نوشت واز حربق سخن آورد و گفت که 
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هر گز نبوده و این کار وابستگان خالد است که می‌خو اهند بر بیت‌المال بتازند. 

گوید: هشام به یوسف نوشت ودستور داد خاندان خحالد را از کوچك و 
بزرگ و وابستگان و زنان به زندان کند. بوسف. اسه‌اعیل و منذر ومحمد و 
سعید را در ساحل گرفت و آنها را با وابستگانشان که همراهشان بودند در بندهای 
آهنسن بیاوردند. ام جریر دختر حالد را با رایقه و همه زنان و کودکان به 
زندان کرد. 

گوید: پس از آن به‌ابی‌العمرس دست يافت واورا با یارانش بگرفت. ولید 
ابن‌عبدالرحمان عامل حراج دمشق به هشام نوشت و گرفتار شدن ابوالعمرس و 
همراهان وی را خبر داد ويكايك آنها را نام برد و به قبایل و ولایتهاشان منسوب 
داشت وهيچيك از وابستگان خالد را جزو آنها نام نبرد. 

گوید: هشام به کلوم نامه نوشت واو را دشنام داد وسرزنش کرد ودستور 
داد که همه محبوسان خاندان خالد را آزادکند که همه را آزادکرد اما وابستگان را 
همچنان بداشت به این امید که وقتی خالد از غزای تابستانی باز گشت دربارةٌ آنها 
با وی سخن کند. 

گوید: وچون کسان بیامدند واز سرزمین روم برون شدند» خالد از ز ندانی- 
شدن کسان خود خبر بافت اما هنوز خبر آزاد شدنشان به او نرسیده بود. یزید بن- 
خالد جزو مردم عادی بیامد تا به‌حمص رسید وخالد بیامد تا در دمشق جای‌گرفت. 
صبحگاهان کسان پیش وی رفتند وی دو دعتر خویش زینب وعاتکه را پیش‌خو اند 
و گفت: «من پیر شده‌ام و می‌خواهم که خدمت مرا عهده‌دار شوید» و آنها از اين 
خر سند شدند. 

گوید: اسحاعیل برادر خالد ویزید و سعید پسرانش به نزد وی آمدند. خالد 
بگفت تا کسان‌را اجازهُ ورود دهند. دو دخترش برخاستند که بروند گفت: «آنها که 
هرروز هشام به زندانشان می کشاند چرا می‌رو ند؟» 
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کسان وارد شدند اسماعیل وپسران خالد برخحاستند که دعتران وی را مستور 
دار ند. خالد گفت: «برای غزا در راه خدای رفته ببودم شنوا بودم ومطیع » 
به‌باقیماند گانم کس گماشتم» حرم من وحرم خاندانم‌راگرفتند و با مجرمان به زندان 
کردند چنانکه با مشر کان می کنند چراگروهی از شما به پا نخاستید وبگویید برای 
چه حرم این شنوای مطیع را به زندان کرده‌اید؟ بیم‌داشتید همه‌تان را بکشند؟ 
خدابتان‌ترسان کند.» 

پس از آن‌گفت: «هشام با من چکار دارد؛ یا از من دست بدارد یا به سوی 
يك عراقی مسلك شامی‌مسکن حجازی‌الاصل دعوت می کنم(منظورش محمدبن- 
علی‌بن عبداللّه بن‌عباس بود) اجازه می‌دهم این را به هشام خبر دهید.» 

گو ید: وجون‌گفتار وی به هشام ر سید گفت: «ابوالهیثم حرف شده.» 

ابو الخطاب گوید: خالد گفت: « به خدا اگر صاحب رصافه ( منظورش هشام 
بود) بدی کند شامی حجازی‌عراقی‌را منصوب می‌داریم که اگسر بغرد از هر سوی 
پاسخ آید.» 

گوید خبر به هشام رسید و بدونوشت: «توبد گوی یاوه گوبی» مرا از بجیلة 
اند زبون می‌ترسانی!» 

گوید: به خدا هیچکس به عمل یا گفتار اورا باری نداد مگر یکی از مردم 
عب س که شعری گفت به این مضمون: 

«یدانید که دریای جود تیره شد 

«که اسیر ثقفیان است وبسته در ز نجیرها 

«اگر قسری را به زندان کنید 

«نام وی را 

«ونیکی‌ای راکه با قبایل‌کرده 


«به زندان نمی‌توانید کرد.» 
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گوید: خالد ویزید ومردم خاندان وی در دمشق بودند. بوسف با اصر ار از 
هشام می‌خواست که یزید را پیش وی فرستد. هشام به ک‌لئوم‌بن‌عیاض نوشت و 
دستور داد که یزید را بگیرد واو راپیش یوسف فرستد. کلئوم‌گروهی سوار سوی 
بزید فرستاد که در منزل حویش بود وبه سو اران حمله برد که راه برای او کشودند 
واوبراسب خویش برفت. سواران پیش کلئوم آمدند و بدوخبردادند. روز پس از 
رفتن یزید» گروهی سوار سوی خالد فرستاد» خالد لباسهای خویش را خواست و 
به تن کرد» زنان فغان بر آوردند. یکی از آنهاگفت: « چه می‌شد اگر می‌ گفشستی این 
زنان حاموش شوند.» 

گفت: «برای چه به خدا ار به سبب اطاعت نبود بندهٌ بنی‌قسر می‌دانست 
که نسبت به من چنین نباید کرد. سخن مرا با وی بگویید اگر چنانکه می‌گویی 
عرب است از من‌تلافی کند.» 

گوید: آنگاه با سو اران برفت ودر زندان دمشق محبوس‌شد. 

گوید: اسماعیل‌همانروز برفت تا در رصافه‌بنزد هشام رسید و به‌نزد ابی‌الزییر 
حاجب وی‌رفت. ابوالزبیر به نزدهشام رفت وبدو خبر داد که‌به کلثوم نوشت واورا 
سرزنش کرد و گفت: «کسی را که گفته بودم به زندان کنی رها کردی» و کسی راکه 
نگفته بودم به زندان کنیبه زندان کردی.» ودستور دادکه خالد را رها کندکه اورا 
رها کرد. 

گوید: وچنان بودکه وقتی هشام منظوری داشت به اپرش می‌گفت که به 
خالد بنوبسد. اپرش بدونوشت که به امیرمومنان خبر رسیده که عبدالرحمانابن- 
ویب ضنی سعدی پیش توبه‌پا خحاسته و گفته: «ای خالد من ترا به سبب ده صفت 
دوست دارم حدای کریم است» تو نیز کر بمی» خحدای بخشندهاست. تو نیز بخشنده‌ای» 
خدای رحیم است» تونیز رحیمی» خدای بردبار است تونیز بردباری وتا ده‌صفت 
را برشمرده. امیرمو‌منان به نام خدا قسم یاد می‌کند که اگر اين به نزد وی محقق 
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شود» خون ترا حلال می کند. قضیه را چنانکه ر خ داده برای من بنویس که‌به امیر- 
مومنان خبر دهم.» 

گوید: خالد بدو نوشت: «در آن مجلس بیشتر از آن» کس‌بودکه یکی از 
مردم سر کش وبد کار بتواند آنچه را درآن رخ داده به صورتی دیگر تحریف 
کند. عبدالرحمان‌ین ویب‌روی به‌من کرد. و گفت: ای خالدمن‌تر| به‌سیب دهصفت! 


دوست دارم؛ دای کریم است وهمه کریمان را دوست دارد پس حخد| ثر | دو س ۳ 


دارد من نیز ترا دوست دارم به سبب اینکه خحدای ترا دوست‌دارد» تا ده صفت را 
برش‌رد ولی ازاین بدتر آن بود که شقی‌زاده حمیری به نزد امیرمو‌منانب» پای‌خحاست 
وگفت: ای امیرمومنان جانشین تومیان کسانت به نزد توگرامی‌تر است» يا 
فرستاده‌ات؟ و امیرمومنان گفت: جانشینم میان کسانم. وشقی‌زاده گفت: توجانشین 
خدایی و محمد فرستادة اوست. فسم به دینم گمراهی یکی از مردم بجیله؛ اکر به 
گمراهی افتاده باشد» برای عامه وهم برای خواص. آسانتر از مر اهی امیرم‌منان 
است. » 

گوید: ابرش نامه وی را به شام داد که بخو اند و گفت: « ابوالهیثئم رف 
شده.» 

گُو ید: حالد در مدت خحلافت هشام در دمشق ببود تا هشام در گذشت.وچون 
هشام در گذشت و ولید پاگرفت. سران ولایتها از جمله خالد سوی وی رفتند که 
هيچيك از آنها را اجازةٌ ورود نداد» خالد بیمار شد و اجازه حواست. بدو اجازه 
داد. که به دمشق باز کشت و یکماه آنجا ببود. آنگاه ولید بدو نوشت که 
امیرمومنان کیفیت پنجاه‌هزار هزار را می‌داند» توهم می‌دانی»با فرستادة‌امیرمومنان 
به نزد وی بیا که بدودستور داده شده که شتاب نیارد و ترا از فراهم آوردن لوازم 
باز ندارو؟ 


گو بد: خالد کسانی از معتمدان عویش واز آن جمله عمارةبن ابی کلشوم 


۳۳۸۲ ترجمةً تادیخ طبری 


ازدی را پیش خو اند و نامه را بداد تا بخواندند و گفت: «مرا مشورت دهید.» 

گفتند: «از عطر ولید در امان نیستی» رأی درست این است که وارد دمشق 
شوی و بیت‌المال‌ها را بگیری و سوی هرکه خواهی دعوت کنی که بیشتر کسان 
از قوم تواند ودو کس باتومخالفت نمی کند.» 

گفت: «دیکر چه؟» 

گفتند: «بیت‌المالها را می‌گیری ومی‌مانی تا برای خویش پیمان گیری؟» 

گفت: «دیگرچه؟» 

گفتند: «یا نهان می‌شوی؟» 

گفت: «اين که گفتید: سوی‌هر که خو اهی دعوت کتی» خوش ندارم که تفر قه 
واختلاف به دست من باشد. اما اينکه گفتید: برای خویش پیمان می‌گیری» اکنون 
که‌گناهی ندارم مرا از حطر ولید در امان نمی‌دانید چگونه امید دارید که وقتسی 
ست‌المالها را گرفتم مرا نکهدارد. اما نهان شدن» به حدا هر گز از یم کسی سر 
خحویش را نپوشانیده‌ام» چه رسد اکنون که به این سن رسیده‌ام» می‌روم واز حدای 
کمك می‌خو اهم.» 

گوید: پس حر کت کرد وبه نزد ولید رفت» اما اورا نخواست وبا وی‌سخن 
نکردءخالد با واپستگان وخادمانش درخانةٌ خویش ببود تا وقتی که سریحیی بن- 
زید را از حراسان بیاوردند» که کسان را در رواقی فر اهم آوردند وولید به مجلس 
نشست. حاجب نیز بیامد و بایستاد. 

خالد بدو گفت: «حال من چنین است که می‌بینی وتوان راه رفتن ندارم» مرا 
بر کر سی ای‌می‌بر ند.» 

حاجب گفت: « هیچکس که به پای نرود به‌نزد وی وارد نشود.» 

کوید: آنگاه حاجب به سه کس اجازه داد. سیس گفت: «ای خالد برخیز.» 

خالد گفت: «حال من‌چنانست که با تو گفتم.» 
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آنگاه به بك یادو کس اجازه داد وباز گقت: «ای خالد برخیز.» 

گفت: «حال من چنانست که باتو گفتم.» 

گو ید : وجنین بود تا به ده کس احازه داد آنگاه گفت: رای خا لد بر خیسز .6 
سپس اجازه داد وبگفت تا خالد را با کرسیش برداشتند وبه نزد ولید بردند که بر- 
تخت خویش نشسته بود وخوانها نهاده بود و کسان پیش روی وی دوصف‌بودند» 
شبه‌بن عقال يا عقال بن‌شبه سخن می کرد وسریحیی‌بن زید را نهاده بودند. خالد را 
به طرف یکی از دوصف بردند و چون سخنگوی فراغت یافت» ولید برخاست و 
کسان را روانه کردند وخالدرا نیز پیش کسانش‌بردند. 

گوید: همینکه خالدجامةٌ خویش را در آورد؛ فرستاده و لید بیامد و اورا پس 
برد و چون به در خیمه‌گاهها رسید بایستاد. فرستاده ولد پیش وی‌آمد و گفت: 
«امیر مژزمنان می گوید: بزیدبن خالد کجاست؟» 

گفت:«هشام‌بر او دستی بافته بودء آنگاه از پی وی بر آمد که از او گر بخت و 
ما چنان پنداشتیم که به نزد امیرمومنان است تا وقتی که خدا اورا به حلافت‌رسانید 
و چون یزید نمودار نشد پنداشتم در ولایت قوم خویش است از سرزمین شراة و 
اطر اف.» 

گوید: فرستاده پیش وی باز آمد و گفت: «نه.تواورا به جای نهاده‌ای به‌منظور 
فتنه. » 

حالد به فرستاده گفت: «امیرموّمنان داند که ما خاندان اطاعت بوده‌ایم» من‌و 
پدرم و جدم.6 

خحالد گوید: از سرعت باز گشت فرستاده بدانستم که‌و ليدنزديك است؛چنانکه 
کفتة مر آمی‌شنود.» 

گوید: فرستاده باز گشت و گفت: «امیرمومنان می‌گوید: یا اورا بیار یاترابه 


رحه‌ت‌می‌اندازم.» 
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خالد بانگ برداشت و گفت: «به او بگوهمین را می‌خواهی واز پی آنی» به 
خدا اگر زیر قدم من باشد پای از او بر نمی‌دارم» هرچه می‌خواهی بکن.» 

گوید: و لید سالار کشیکبانان خویش را کفت که بدو پردازد و بدو گفت: 
«صدایش را به گوش من برسان.» 

گوید: غیلان‌اورا ببرد و با زنجیر شکنجه کرد که خحاموش ماند؛ غیلان پیش 
ولید رفت و گفت: « به خدا آدمی‌ای را شکنجه نمی کنم» به خدا نه سخن می کند 
نه میتا لد.» 

گفت: «از اودست بدار و به نزد خویشتن بدار.» 

گوید: پس غیلان اورا بداشت تا وقتی که یو سف‌بن عمرء با مالی از عراق 
بیامدو باهمدیگرزیروروی کاررانگر بستند. پس از آنو لیدبه‌مجلس نشست بوسف نیز به 
نزد وی بود ابانین عبدالرحمان نمیری در بارةخالاسخن آورد؛ بوسف گفت: «من 
اورا به پنجاه‌هز ارهزارمی‌خرم.» 

و لید کس پیش خالد فرستاد که بوسف ترا به پنجاه هزارهزار می‌خرد؛ اگر 
این مبلغ را تعهد می کنی که هیچ و گرنه ترا به او تسلیم می کنم.» 

حالد گفت: «رسم نبودکه عربان را بفروشند؛ به خدا اگر از من بخواهسی 
اين را تعهد کنم - و چوبی از زمين برداشت - تعهد نمی کنم؛ هرچه می‌خوامی 
یک 

گوید: پس ولید او را به یوسف تسلیم کرد که جامه‌اش را در آورد وجبه به 
نن وی کرد وجبه‌ای دیگر روی‌آن» و در کجاوه‌ای بی‌ فرش جا داد. ابو قحافةه مری 
برادر زادة ولیدین تلید که از جانب هشام عامل موصل بوده‌بود. هم کجاوه وی‌بود» 
وی را ببرد تا به محدثه رسید. يك منزلی اردو گاه ولید. آنگاه وی را پیش خو اند 
واز مادرش سخن آورد. 

خالد گفت: «چرا از مادران سخن می کنی به دا همرگز يكکلمه با تتو 
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نخواهم گفت. پس اورا به شکنجه کشید وبسختیعذاب داد اما يك کلمه‌با وی‌نگفت 
آنگاه وی را ببرد» در راه زیدین تمیم قینی همر اه غلام حویش به نام سالم نفاط 
شربت سویقی از دانهٌ انار برای اوفرستاد که خبر به یوسف رسید وزید را پانصد 
تازیانه زد وسالم را هر ار . 

گوید: وقتی یوسف به حیره رسیدء خالد را پیش خواند» با ابراهیم‌ومحمد 
دوپسر هشام خحالد را شکنجه کرد که کلمه‌ای نگفت؛ ابراهیم‌بن هشام صبوری کرد 
ومحمدین هشام بنالید. خالد يك روز زير شکنجه بودآنگاه ابزار دندانه‌دار" را 
روی سینه‌اش نهاد که تا شب اورا کشت و بیرون حیره در جبه‌ای که به‌تن‌داشت به 
گور شد. واين به‌گفتهة هیثم‌بن عدی‌در محرم سال صدوبیست وششم بود. 

گوید: عامر بن سهلةً اشعری بیامد و اسب خالد را برقبرش پی کرد و بوسف 
هقتصد تازیانه بدو زد. 

ابو نعیم گو ید: بکی مراگفت: «وقتی بوسف خالد را آورد حضور داشتم 
چوبی خواست وبردوپای وی نهاد آنگاه کسان بر آن ایستادند تا دوپایش بشکست 
به خدا يك کلمه نگفت وجین به چهره نیاورد. پس از آن بردو ساق وی نسهادند تا 
یشکست. آنگاه بررانهایش نهادند؛ آنگاه برتهیگاههایش» آنگاه بررسینه‌اش تا بمرد» 
به‌خد| نه‌يك کلمه گفت نه‌چینی به‌چهره آورد.» 

گوید: وقتی ولیدبن بسزید کشته شد خلف بن خلیفه شعری گفت به اين 
مضمود: 

کلب وپیشروان مذحج 

«روحی راکه همه شب بانگ می‌زد 

«وخو اآب‌نداشت خاموش کردند. 

1 کلمةٌ متن: مضرسه, پیداست که اذلو ازمشکنجهة آ نروز گاد بوده ازمشخصات آن‌در متونی 


که بدسترس داشتم جیزی بدست نیاوردم. م 


[۳ 
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«امیر مو منان را به جای‌خالد 

«چنان و انهادیم که بربینی خحو بش 

«افتاده بودء اما به سجده نبود 

«ا کر بندقلاده‌ای از ما را بریدید 

«به جای آن بندقلاده‌ا از شما بریدیم 

«اگر ما را از مرد بخشنده‌مان بازداشتید 

«ما نیز» ولید را از آواز کنیزان فرزنددار 

«بازداشتیم 

«ا کر قسری به سفر هلاك رفت. 

«ابوالعباس نیز حضور ندارد.» 

حسان‌بن جعده جعفری به تکذیب خلف بن خلیفه شعری گفت به ایسن 
مضمون: 

«هر کس بجز عموهای و لید 

«دعوی کشتن اورا داشته باشد 

«شخصی است که جانش پراز درو غ است 

«وی مردی بودکه مر کش رسیده بود 

«وبنی مروان باعر بان‌سوی‌اورفتند.» 

ابومحجن وابستهةٌ خالد شعری‌گفت به این مضمون: 

«از ولید ومردم اردوی اوبپرس 

«صبحگاهی که‌بار ان‌سرد ما براوریخت 

«هنگامی که اسبان زیر غبار مرگ پیوسته بود 

«آیا کسی از مضریان آمد که از اودفا ع کند؟ 

«هر که بیخبر از شعرء ماراهجاگوید 


جلد دهم ۱۳۸۷ 
وما شمشیر اورا بشکنیم 
و که ما به وسيلة آن هجا می‌گو بیم 
«و قتصاص‌می کنیم.» 
در این سال» یا بر بدبن و لید» ملقلب به بر ید ناقص( کاستی آور) بیعت کر دند. 


وی را یزید ناقص از آنرو گفتند که آنچه را و لیدبن یزید برمقرری‌کسان افزوده بو 
وهر کس‌را ده بیشتر داده‌بود»پس از کشته شدن ولید بکاست و مقرری‌هایشان را 
وضعی که در ایام هشام‌بن عبدالملك بوده بود باز برد. 

گوبند: نخستین کسی که اورا بدین نام نامید» مروان بن‌محمد بود. 

علی‌بن محمد گوید: مروان‌بن محمد» یزبدبن ولید را دشنام داد و گفت: 
«ناقص‌بن و لبد» و کسان به این سبب اورا ناقص نامیدند. 

در همین سال کار بنی‌مروان آشفته شد و کار فتنه بالااگرفت. 


سخن از خر فتنه‌هایی که 
به سال‌صدو بیست‌وشتم‌دخداد 

از جمله فتنه‌ها آن بود که از پس کشته شدن و لیدبن یزید سلیمان‌بن هشام 
در عمان ب‌باحاست. 

علی‌بن محمد گوید: و قتی و لید کشته شد» سلیمان‌بن هشام که در عمان‌به‌ز ندان 
بودء از زندان در آمد و اموالی را که آنجا بود بگرفت وسوی دمشق روان شد و 
بنا کرد ولید را لعن می گفت و اورا به کفر منسوب می‌داشت. 

وهم در این سال» مردم حمص به کسان عباس بن و لید تاختند و حانه او را 


ویران کردند وبه خو نخواهی و لیدین رید بر خاستند. 


۸۵ ع _ ح رجهاتادیخطری_ 


سخناز قیاع‌مر دحمص 
به خو نخوآهی ولید 

علی گوید: مروان‌ین عبدالّین عبدالملك از جانب ولبد عامل حمص بود. 
وی به بزرگواری و کرم وعقل وجمال از سران بنی‌مروان بود. وقتی ولید کشته 
شد وخبر کشته شدن وی به سردم حمص رسید درهای شهر را نبستند و کریه کن و 
نوحه گری‌نهادندو از چکونگی کشته‌شدن‌وی‌پر سیدند. یکی که آنجاحضور داشته بود 
گفت: «ما پیوسته‌باقوم مقاومت‌می کردیم و بر آنها چیره بودیم تا وقتی که عباس‌بن- 
ولید بیامد وبه‌طرف عبدالعزیزین حجاج‌رفت.» 

گوید: پس مردم حمص به پاخاستند وخانهٌ عباس را ویران کردند و بعظارت 
دادند وحرمتهای وی‌را شکستند وپسرانش را بگرفتند وبه زندان کردند واز پی وی 
بر آمدند که سوی یزیدین و لید رفت. 

گوید: پس از آن با ولایتها مکاتبه کردند و آنها را به خو نخوامی‌و لیددعوت 
کردند که پذیر فتند. 

گوید: مردم حمص میان خودشان مکستوبی نوشتند که به اطاععست یزید در 
نيایند. اگر دو و لیعهد ولبد زنده‌اند باآنها بیعت کنند و گرنه حلافت را به‌بهتر کسی 
دهند که می‌شناسند به شرط آنکه مقرریشان را از محرم تا محرم دهد و فرزندانشان 
را نیز مقرری دهد. 

گوید: مردم حمص» معاویةین یزیدبن حصین را سالار خویش کسردند و 
او به مروان‌ین عبدالله که در دارالاماره حمص بود نامه نوشت که چون آنرا 
بخواند گفت: «اين نامه‌ایست که به رضای خدا نوشته شده.هو در آنچه می‌خواستند 
پیرو آنهاشد. 


گوید: وقتی یزیدبن و لید از کار مردم حمص خبر یافت» فرستادگانی سوی 
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آنها روانه کرد که یعقوب‌بن‌هانی‌از آن جمله بود و به آنهانوشت که به‌عویشدعوت 
نمی کندبلکه به شوری دعوت می کند. 

عمروبن قیس سکونی گفت: « به‌ولیعهد خویش رضایت می‌دهیم» منظورش 
پسر و لید بن‌یزید بود. 

گوید: یعقوب‌بن عمیرریش وی را بگرفت و گفت: «ای پیر مردنی حطا 
کردی» عقلت برفته؛ آنکه می‌گوبی اگر یتیمی بود زیر سرپرستی‌توروا نبود که 
مالش را بدو تسلیم کنی» تاجه رسد به کار امت.» مردم حمص به‌فر ستاد ان بز بدین- 
ولید تاختند و آنها را بیرون راندند و کار حمص با معاویةین یزید شد و چیزی از 
کارشان به دست مرو ان‌بن‌عبدالله نبود. 

گوبد: سمطبن‌ثابت نیز با مردم حمص بود که مناسبات وی بامعاویةین‌یزید 
گرم نبود» ابومحمد سفیانی نیز با آنها بود که کفتشان: «اگر سوی دمشق روم ومردم 
آنجا راینگرم کسی بامن مخا لفت‌نمیکنند.» 

گوید: یزیدین ولید»مسروربن و لید و ولیدبن روح راباگرودی انبوه فرستاد 
که بیشترشان از بنی‌عامر بن کلب بودند ودر حوارین جای‌گرفتند. پس از آن‌سلیمان 
ابن‌هشام پیش بز پدرفت که اورا حرمت کرد و خو اهر وی ام هشام دختر هشام بن- 
عبدالملك را به زنی گرفت و آنچه راکه ولبد از اموالشان گرفته بود بدو پس داد و 
اورا پیش مسروربن ولید و ولیدبن روح فرستاد ودستور داد که مطیع و شنوای او 
باشند. مردم حمص نیز بیامدند ودر دهکده‌ای از آن خالدبن یزیدین معاوبه فرود 
آمد ند . 

بحیی‌بن عبدالرحمان بهر انی‌گوید: مروان‌بن عبدالّه به پاعاست و گفت: «ای 
کسان» شما برای برد دشمنتان و خونخواهی خلیفه‌تان برون شده‌اید وبه راهمی 
آمده‌اید که امیدو ارم حدایتان پاداش بزرگک دهد و برایتان نیکوشود. اينك شاحی 
از آنها برای شما نمابان شده و گردنی از آنها بر آمده که اکر آنرا ببرید دنباله آن از 
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پی آبد و بر ای آن آماده‌تر باشید و برایتان آسانتر باشد. رای من این نیس ت که سوی 
دمشق شوید واین سپاه را پشت سرخویش به جای‌نهید.» 

کوبد: سمط گفت: «به حدا این دشمتی است که خانه‌اش نزديك است و 
می‌خو اهد جمع‌شما را بشکند» وی ب» قدربان متمابل‌است.» 

گوید: پس» کسان به‌مروان‌بن عبدالله تاعتند و او را بک‌شتند پسرش را نیسز 
بکشتند وسرهایشان را میان مردم بلند کردند. 

گوید: سمط از آن سخن مخالفت معاویةین یزید را منظور داشته بود. وقتی 
مروآن‌ین عبدالله کشته شد ابومحمد سفیانی را ولابتدار خوی شکردند و کس پیش 
سلیمان‌بن دشام فرستاد که ما سوی تو روانیم» به جای خویش باشء و اوبه جای 
خویش بماند. 

گوید: پس اردو گاه سلیمان را به سمت چپ رها کردند وسوی دمشق رفتند؛ 
سلیمان از رفتنشان خبر بافت وبا شتاب روان شد و در سلیمانیه به آنها رسیدکه 
مزرعه‌ای بود از آن سلیمان‌ین عبدا لملك آن سوی عذرا که چهارده میل بادمشق‌فاصله 
داشت. 

ولیدبن‌علی گوید: وقتی یزید از کار مردم حمص خبر یافت عبدا لعزیزین- 
حجاج را پیش خواند وبا سه هز ار کس روانه کرد وبدو گفت که در ثتیقالعقاب 
توقف کند. هشام‌ین‌مصاد را نیز پیش‌خواند و با هزار وپانصد کس روانه کرد و گفت 
در عقبة السلامه بماند و به آنها گفت که همدیگر را مدد کنند. 

پزیدین مصاد گوید: من در اردوی سلیمان بودم» به مردم حمص رسیدیم که 
در سلیمانیه فرود آمده بودند. زیتون را برسمت راست خویش نهاده بودند و کوه 
را سمت چپ وچاهها را پشت‌سر» وجز از بك سوی به‌طرف آنها راه نبود. آغاز 
شب فرود آمده بودند و اسبان خویش را استراحت داده بودند. ما همه شب راه 
پیموده بودیم تا به آنها رسیده بودیم. چون روزبر آمد و گرما شدت گرفت. اسبان 
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ما حسته بود و آهن برما سنگینی می کرد. نزديك مسروربن‌ولید رفتم و در حالی 
که سلیمان سخن مرا می‌شنید بدو گفتم: «ترا به خدا ای ابوسعید امیر در این‌حال 
سیاه خود را به طرف نبرد نبرد.» 

گوید: سلیمان پیش آمد و گفت: «ای پسر صبور باش به خدافرودنمی آیم 
تا خدا هرجه خواهد میان من و آنها حکم کند.» 

گوید: پس از آن پیش رفت. طفیل‌بن حارثهٌ کلبی برپهلوی راست وی بود. 
طفیل‌بن زراره حبشی برپهلوی چپ وی بود. به ما حمله کردند» پهلوی راست و 
پهلوی چپ بیشتر از دوتیررس عقب رفت. سلیمان در قلب بود واز جای عویش 
نرفته بود. پس از آن باران سلیمان به حریفان حمله بردند و آنها را به محلشان 
پس‌راندند. آنهاهمچنان به‌ما حمله می‌بردند وماپیاپی به آنها حمله می‌بردیم. نزديك 
به دویست کس از آنها کشته شد که حرب‌بن‌عبدالله‌بن یزیدین معاویه از آن جمله‌بود 
از باران سلیمان نیز نزديك پنجاه کس کشته‌شد. 

گوید: ابوالهلباء بهرانی که ی‌که‌سوار مردم حمص بود بیامد وهماورد 
خو است» حیهةبن‌سلامهةً کلبی سوی وی رفت وبا نیزه ضربتی بدوزد که‌از اسب‌بیفتاد؛ 
ابوجعده وابستة قریش از مردم دمشق بدوحمله برد و خونش را بریخت. 
پس از آن ثببت‌ین بزید بهرانی ببامد و هماورد حواست. ابراك سغدی که از 
شاهزادگان سغد واز خاصان سلیمان‌بن هشام بود به مقابلةٌ اورفت. ثبیت کوتاه‌قامت 
بود و ابر اك تنشومند» و جون یت دید که سوی وی می‌رود؛ پشت بکرد. ایر ال 
بابستاد وتیری سوی وی انداخت که عضلةً ساق وی را به نمد دوخت. 

گوید: در این ائنا عبدا لعزیز از ثنیة‌العقاب بیامد و به آنها حمله برد و و ارد 
ارد و گاهشان شد و کسان بکشت وبه نزد ما رسید. 

سلیمان‌بن زیاد غسانی‌گرید: من با عبدالعزیزین‌حسجاج بودم. وقتی اردوی 


۲ اه ترجمة تایخ طبری 
مردم حمص را بدید به باران حویش گفت: «وعده‌گاه شماتیه‌ای که‌میان‌اردو کاهشان 
است» به خدا هر که به جای‌ما ند گردنش را میز نم.» 

گوید: آنگاه به پرچمدار حویشگفت: «پیش برو» آنگاه حمله برد مانیز 
با وی حمله بردیم وهر که راه مارا کگُرفت کشته شد تا روی تبه رسیدیم و اردویشان 
بشکافت ومزیمت شدند . 

گوید: بزیدین خالدبن عبدالله قسری گفت: «خدا راء خدا راء دربارة قسوم 
خحویپش‌بیاد آر.» و کسان دست بداشتند ورفتارسلیمان وعبدالعزیز را ناخوش‌داشت. 
نزديك بود میانذ کوانیان وسلیمان با بنی‌عامر کلب شری رخ دهد اما دست‌از آنها 
بداشتند به شرط آنکه با یزیدین و لید بیعت‌کنند. 

گو دد: سلیمان بن‌هشام کس سوی ابومحمد سفیانی ویزیدین خالد فر‌ستاد 
که گر فتندشان و برطفیل بن‌حار ثه گُذر دادند که بدو بانگ زدند: «ای دایی جان ترا 
به خداوخویشاوندی قسم‌می‌دهیم.» طفیل با آنها سوی سلیمانرفت که آنهارا بداشت 
بنی عامربان بیم کردند که بکشدشان و جمعی از آنها بیامدند وبامحمد ویزیددرسرا- 
پرده بماندند. سپس آنها را سوی بزیدبن ولید فرستادکهآنها را با دوپسر ولید 
در الخضراء بداشت و یزید نوادة ابسوسفیان دایی عشمان‌بن ولید را نیز با آنها 
بداشت. 

گوید: پس از آن سلیمان وعبدالعزیز سوی دمشق آمدند ودر عذرا جای 
گرفتند. کار مردم دمشق فراهم آمد و با یز ید بن‌ولید بیعت کردند. آنگاه کسان سوی 
دمشق وحمص رفتند» یزید آنها را مقرری داد و بزر گانشان را جایزه‌داد که‌معاو یبن 
حصین وسمط ین ثابت و عمروین قیس وابن‌حوی و صقر بن‌صفوان از آن جمله 
بودند. از جمله مردم‌حمص. معاویةبن پزید را علمل کرد باقیمانده درده‌شق ببودند. 
که‌پس از آن به مقابلٌمردم اردن‌و فلسطین رفتند. 

در آن روز از مردم حمص سیصد کس کشته شده بود. 
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در این سال مردم فلسطین و اردن به عامل خحویش تاختند و اورا بکشتند. 


سخن از خبر قبام مردم فلسطین 
واردن و کاد یز بدبن ولید با] نها 

رجاء نوادةٌ رو ح‌بن زنبا ع گوید: سعیدبن عبدالملك از جانب و لیدعسامل 
فلسطین بود. وی مردی نکوسرشت بود. یزیدبن سلیمان‌سرور برادران‌عویش‌بود» 
پسران سلیمان‌بن عبدالملك در فلسطین مقیم بودند ومردم فلسطین به سبب مجاورت 
آنها را دوست داشتند. 

وقتی ولید کشته شد.سعیدین رو حبن زنب ع» که‌در آن وقت سرمردم فلسطین 
بود؛ به یزیدبن سلیمان نوشت که خلیفه کشته شد. پیش ما آی که کار خویش را به 
توسپاریم. 

گوید: پس سعید قوم خویش را برای وی فراهم آورد؛ به‌سعیدبن عبدالملك 
که در آنوقت‌درسبع مقیم بودنوشت که‌از پیش‌ما برو که کار آشفته‌شده و ما کار عویش 
را به کسی سپرده‌ایم که به کار وی رضایت داریم. پس اوسوی یزیدبن‌ولید رفت. 

گوبد: پس از آن یزیدین سلیمان مردم فلسطین رابه نبزد یزیدبن‌ولید دعوت 
کرد.مردم اردن از کار آنهاخبر بافتند و کار حویشر | به‌محمد بنعبدالمك‌سپردند کار 
مردم‌فلسطین نیز باسعرد بن‌رو ح‌وضبعان بن‌رو ح بود. یزیداز کارشان خبریافت و سلیمان 
بن‌هشام را بامردم دمشق‌ومردم ح.ص که با سفیانی‌بوده بودند به مقابلةً آنها فرستاد. 

محمدین راشد خزاعیگوید: مسردم دمشق هشتادوچهارهزار کس بودند. 
پس» سلیمان‌بن هشام به مقبلاٌ آن‌جمع‌روان‌شد. 

گوید: وچنان بود که سلیمان‌بن هشام مرا سوی ضبعان وسعید دو پسر روح 
وسوی‌حکم و راشدء دوپسر ابن جروبلقینی فرستاد که وعده دادم‌وامیدو ارشان کردم 
که به اطاعت یزبدین ولید در آیند» و آنها پذیرفتند. 


۰۳۹۴" ترجمة تادیخ طبری 


عثمان‌ین داود خولانی‌گوید: یزبدبن ولید مرا به همرامی حذیفةین سعید 
سوی محمدبن عبدالملك ویزیدبن‌سلیمان فرستاد و آنها را به اطاعت‌خویش دعوت 
کرد و وعده داد و امیدو ار کرد. 

کوید: ما از مردم اردن ومحمدبن عبدالملك آغاز کردیم» جمعی از آنها به 
نزد محمد فراهم آمدند» من با وی سخن کردم. یکی‌شان گفت: «خدای امیرراقرین 
صلاح بدارد» این قدری خبیث را بکش.»۰ اما حکم بن جروقینی آنها را از مسن 
بداشت. آنگاه نماز به‌پاشد ومن با وی خلوت کردم و گفتم: «من فرستادةٌ یزیدم به 
نزد توء به خدا پشت سر من پرچمی بسته نمی‌شد مگر بالای سر یکی از مسردان 
قوم توبود ودرمی از بیت‌المال برون نمی‌شد مگر به دست یکی از آنها می‌رسید» 
برای تونیز چنین وچنان‌می فر ستد.» 

گفت: «اين را تعهد می کنی؟» 

گفتم:«آری.» 

گوید: آنگاه برون شدم وپیش ضبعان‌بن روح رفتم و بدو نیزهمانند این گفتم 
و نیز گفتم :«تاو قتی که وی‌بباشدولایتداری فلسطین رابه‌تووامیگذارد.» از من‌پذیرفت 
ومن باز گُشتم. هنوز صبح نشده بود که مردم فلسطین برفتند. 

محمدبن سعید ازدی‌گوید: در اردن خبر گیر یزبدینو لید بودم وقتی آنچه 
می‌خواست سامان‌گرفت؛ مرا عامل خراج اردن کرد. وقتی با بزیدین و لیدمخالفت 
کردند» پیش سلیمان‌بن هشام رفتم و از اوخواستم سپاهی با من بفرستد که به طبر یه 
حمله برم» اما سلیمان نپذیرفت که کسی را همراه من بفرستد. پسیش یزیدین ولید 
برقتم وخبر را با وی بگفتم به عط خحویش نامه‌ای به سلیمان نوشت و دستور داد 
هرچه‌خواسته بودم با من بفرستد. نامه را پیش سلیمان بردم» مسلم‌بن ذکوانرابا 
پنج‌هزار کس همراه من فرستاد. شبانه آنها را ببردم تسا به‌بطیحه رسیدیم و در 
دمکده‌ماپر کنده شدند» من باگروهی از آنها سوی طبریه رفتیم و آنهابه‌سپاه‌حویش 
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فت 


نامه‌نو شتند. مرده‌طبریه می گفتند: «بر ای‌چه‌بمانیم که سپاهیانو ار دمنز لهایمامی‌شو ند 
ویه کسان ما تعرض می کنند.» و سوی جایگاه سلیمان و محمدبنعبدا لملك رفتند و 
غارتشان کردند و اسبان و سلاحشان را گرفتند و به دهکده‌ها و خانه های خویش 
پیو ستند. 

گوید: وقتی مردم فلسطین و اردن پرا کنده شدند سلیمان سوی صنبره رفت 
ومردم اردن پیش وی آمدند وبا یزیدین و لید ببعت کردند وقتی روز جمعه‌شدسلیمان 
سوی طبریه روان شد و بردریاچه به زورقی نشست وبا آنها همراه بود تا به طبریه 
رسید و با آنها نماز جمعه بکرد وباکسانی که حساضر بودند بیست کرد آنگاه به 
اردو گاه خو بش باز گشت. 

عثمان‌بن داودگوید: وقتی‌سلیمان در صنبره فرودآمد مرا سوی یزیدین ولید 
فرستاد وبه من گفت به اوبگویم که مخالفت مردم فلسطین را دانسته‌ای:خدا زحمت 
ایشان را بس کرد؛ قصد دارم ابن‌سراقه را به فلسطین گمارم و اسود بن‌بلال محاربی 
را به اردن‌گمارم. 

کو بد: پیش یزید رفتم و آنچه را سلیمان به من دستور داده بو دبدو گفتم. 

به من گفت: «به من بکّوی که به ضبعان‌بن روح چه‌گفتی؟» 

گوید: بدوخبر دادم. 

گفت: «چه کرد؟» 

گفتم: «همانشب با مردم فلسطین برفت. این‌جرو نیز با مردم اردن برفت.» 

گفت: «ما نیز باید به تعهدمان وفا کنیم» باز گرد وبه اوب‌گو باز بگردد تابه 
رمله رود وبا مردم آنجا بیعت کند» ابر اهیم بن‌ولید را عامل اردن‌کسردم؛ ضیعان 
ابن‌رو ح را عامل فلسطین» مسروربن و لید را عامل فنسرین واین حصین را عامل 
حمص-» 

۰ > .گ اتتتتتتتناز کشته فاتتتتقق.» بزیدین ولید سخن کرد وپس از جر 
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سخن از خر عزل بوسف‌بن عمر ازعر اق 
وو لا بتدادی منصودین جمهود 

وقتی مردم‌شام به اطاعت یزید بنو لید استوارشدند» چنانکه گویند عبدالعزیز 
نوادهة دحيةٌ کلبی را برای ولایتداری عراق درنظر گرفت. 

عبدا لعزیز بدو گفت: «اگر سپاهی بامن‌بود می‌پذیرفتم» ویزید اوراو اگذاشت 
ومنصور بن‌جمهور را ولابتدارعراق کرد. 

ابومخنف‌گوید: ولیدبن بزیدین عبدالملك به روزچهارشنبه دو روزمانده از 
جمادی‌الا خر سال صدو پیست وششم کشته شد. کسان در دمشق با یزیدین و لید بیعت 
کردند. منصوربن جمهور همانروز که و لیدین یزید کشته شد از بخراء سوی‌عراق 
روان شد با شش کس دیگر. 

گوید: خبر وی به یوسف‌بن عمر رسید که بگربخت. منصور بن جمهورچند 
روز رفته از رجب به حیره رسید و بیت‌المالها را بگرفت ومقرری بگیران‌رامقرری 
و روزی داد» حریث ین ابی‌جهم را برواسط کماشت. عامل آنجا محمدبن نباته بود. 
حریث شبانه براو وارد شد و وی را بداشت و به‌بند کرد جریر بن یزید را بر بصره 
گماشت. منصور آنجا بودوعاملان گٌماشت ودر عراق و ولابتهای آن بر ای‌یزید بن- 
و لید بیعت گرفت. 

گوبد: منصور باقیماندهٌ رجب وشعبان ورمضان را در عراق بود وجندروز 
مانده از رمضان از آنجا برفت. 

اما غیر ابومخنف گوید: منصورین جمهور بدوی‌ای‌بود خحشن از تبرغیلان. 
امل دین نبود وبه سبب نظری که يزید یهةباغیلانیان داشت وهم به‌سبب تعصب 
اک , اد نده شیستتاتتود؛ به هم جهی در کشته شدن ولید حضور داشت 
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روان شوء از خجدا بترس وبدان که من‌و لید را به سیب آن کشتم که فاسق بود و 
ستمگری‌می‌نمود. روا نیست‌توءرتکب چیزهایسی شوی که ما به‌سب آن ولید را 
کشته‌ایم.» 

گوید: یزیدبن‌حجرةغسانی به نزد یزیدین‌ولید آمد» وی مردی‌بود دیندار و 
فضیلت پیشه » و پیش مردم شام «نزلتی داشت و از سردین با ولید نبرد کرده 
بود» گفت: «ای امیرممنان» منصور راولایتدار عراق کرده‌ای؟» 

گفت: «آری به‌سب سخت کوشی ونیکیاری که‌داشت.» 

گفت: «وی درخور این کار نیست که بدوی‌است واز کاردین بی‌خبر.» 

گفت: اگرمنصور راکه سخت کوش بوده‌ولایتدار نکنم پس‌کی راولایتدار 
کنم؟» 

گفت: «یکی از اسل دین وصلاح را که ازشبهات بپرهیزد و از احکام و 
حدود مطلع باشد» چرا هیچکس از مردم فیس پیش تو نمیآید و بر در تو 
نمی ابستد!» 

گفت: «اگر نبود که خونربزی‌شآن من نیست؛ قیسیان را مهلت نمی‌دادم. به 
خدا مروقت قیسیان نیرو گرفته‌اند اسلاع به‌زبونی افتاده‌است.» 

گوید: وقتی بوسف بنعهر از کشته شدن ولید خبر یافت به کسانی ازه‌ردم 
یمانی که به‌نزد وی‌بودندپرداخت‌ودر زندانهااز آنها دیدن می کرد آنگاه با يکايك 
مضریان حلوت‌می کرد و می گفت: «اگر آشفتگی ای‌پیش آید یا حادثه‌ای ر خ دهد 
چه‌می کنیآ» 

و اومی گفت: «من‌یکی ازمردم شامم» باهر که‌بیعت کنند بیعت می کنم وهر- 
چه عمل کنند من نیزعهل می کنم.» 

گوید: یوسف آنچه را می‌خواست پیش آنها نیافت وهمه مردم یمانی را 
که درز ندانها بودند رها کرد و کس پیش حجاح بن‌عبدا لله بصری ومنصور بن‌نصی 
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فرستاد که‌اخبار مردم شام رابرای او می‌فرستادند. برراه شام نیز دیده‌بانها نهادیکی 
را نیز درحیره نهاد. 

گوید: منصور بیامد و چون به‌جمع‌رسید نامه‌ای به‌سلیه‌ان‌بن‌سلیم نوشت به 
این مضمون: 

«اما بعد: خدا نعمتی را که نزد گروهی هست تغییر ندهدتا آنچه‌را درضمیر- 
شان هست. تغییر دهند و چون خدا برای گروهی بدی خواهد جلو گیر ندارد»" و لید 
بن بزید نعمت خدا را کفران کرد و خحسونها بریخت خدای نیز خون او را 
بریخت و او را باشتاب به جهنم بسردو خحلافت او را به‌کسی داد که 
بهتر از اوست باروش نیکتر» یعنی یزیدبن‌ولید. کسان باوی بیعت کرده‌اندو 
حارث بن‌عباس‌بن‌ولید را ولایتدار عراق کرده» عباس مرا فرستاده که یبوسف و 
عاملان او را بگیرم. وی دو منزل پشت سرمن, در ابیض فرود آمده؛ یوسف و 
عاملان وی رابکیر كه‌هيچيك از آنها مترونماند» آنها رابه‌نزدحویش زندانی کن» 
میادا مخالفت کنی که به‌توو خحاندانت آن رسد که تاب آن نیاری؛ برای خویشتن 
بر گزین.یاواگذار.» 

گوبند: و قتی منصور درعین‌القمر بود؛ به کسانی‌از سرداران شام که درحیره 
بودند نامه نوشت و از کشته شدن ولید خبرشان داد و کفت که یوسف وعاملان 
وی را بگیرند و همه نامه‌ها را پیش سلیمان‌ببن‌سلیم فررستاد و دستور داد که به 
سرداران بر ساند. 

راوی‌گوید: سلیمان امه‌ها را بگرفت و پیش بوسف برد ونامهةً منصور راکه 
برای وی نوشته بود به‌یوسف‌داد که بخواند واز آن حیرت کرد. 

حریث‌بن‌ابی الجهم گوید: مقیمو اسط بودم ناگهان نامه منصوربن‌جمهور 


۱- ان‌اللهلایغیرما بقوم حت یفیر وامابا نفسهم و اذا ارادالله قوم سوء فلامردله (رعد 
آیه ۱۳) 
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پیش‌من آمد که عاملان بوسف رابگیر. من‌درواسط عهده‌دار کاروی بودم؛ وابستگان 
ویاران خویش را فراهم آورد؛ نزديك به‌سی کس برنشستيم باسلاح» سوی شهر 
رفتیم» درو ازه‌یانان گفتند: «کیستی!» 

گفتم: «حریث‌بن‌ابیالجهم.» 

گفتند: «به‌خدا قسم باد می کنیم که حریت بر ای کاری مهم آمده است.» ودر 
را بکشودند که وارد شدیم وعامل راگرفتیم که از در تسلیم در آمد» صبحگاهان 
از کسان‌بر ای یزید بن و لید بیعت گرفتیم. 

عمربن شجره گوید: عمروبن محمد بن‌قاسم عامل سغد بود» محمدبن‌غزان» 
باعزان» کلبی را بگرفت و تازیانه‌زد و پیش یوسف فرستاد که او را تازیانه‌زد 
و مالی‌گزات به گردن‌اونهاد که‌هرجمعه سهمی از آنسرا بدهد و اگسر نداد بیست 
و پنج‌تازیانه به اوبزنند 

گوید: دستو بعضی انگشتان محمدبخشکید وچون منصور بن‌جمهورو لایتدار 
عراق شد وی را ولایتدار سند و سیستان کرد. وی سوی سیستان رفت و بر ای‌یزید 
بیعت گرفت. آنگاه سوی سند رفت وعمروین محمد را به‌بند کرد و کشیکبانان به 
مراقبت او گماشت و برای‌نماز برحاست. عمروشمشیری از آن کشیکبانان راگرفت 
وبی‌نیام روی آن تکیه داد که درشکمش فرورفت. کسان بانگ بر آوردند ابن‌غزان 
بیامد و گفت: «چر اجنین کردی؟» 

گفت: راز شکنجه‌بیم کردم.» 
گفت: «مرگز باتو چنین نمی کردم که باخو یشتن کردی.» 

گوید: عمروبن محمد سه روز یبود آنگاه بمرد و ابن غزان برای یزید بیعمت 
کرافت: 

راوی‌گوبد: وقتی یوسف بن‌عمر نامةٌ منصوربن جه‌هور را خواند به‌سلیمان 
ابن سلیم کلبی گفت: «چه‌باید کرد؟» 
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گفت: «پیشوایی نداری که هه‌راه وی نبرد کنی» مردم‌شام همر اه توباحارث 
این‌عباس نبرد نمی کنند. ار منصوربن جمهوربياید» ازاو برتوبیمناکم» رای‌درست 
این است که سوی شام روی.» 

گفت: «رای من نیزهمین است. تدبیر جیست"!» 

گفت: «نسبت‌به‌يزید اطاعت من نمابی و در سخنرانی خویش دعای وی 
می گُسوبی وچون منصور نزديك شد کسی راکه ما معتمد من باشد همراه تسو 
می کنم» ۰ 

گوید: وقتی منصور به‌جایی فرود آمد که صبحگاهان به‌بلد می‌رسید» یوسف 
به منزل سلیمان بن‌سلیم رفت‌و سه‌روز آنجا ببود. آنگاه کسی را همراه او فرستاد 
که وی رااز راه سماوه ببرد تابه‌بلقاء رسید. 

به‌قولی: سلیمان گفت: «مخفی می‌شوی ومنصوراباولایت وامی‌گذاری.» 

گفت: «پیش کی؟» 

گفت: «به‌نزدمن‌وتر| به‌نزد معتمدی جامی‌دهم.» 

گوید: پس از آن سلیمان به‌نزد عمرو بین‌محمد عاصی رفت و قضیه را بدو 
خبر داد و ازاو خو است که بوسف را پناه دهد و گفت: «تویکی از مردان قربشی 
ومردم‌بکر بن و ائل دائیان تواند.» وعمرو اورا پناه داد. 

عمرو گوید: هیچکس را ندیده بودم که چون او گردنفراز باشد و از حادثه 
ترسان. کنیز کی گرانقدر پیش وی‌بردم بکینز گفتم: «او را گرم می‌کنی وخوشدل 
می کنی.» به‌عداهر گر نزديك او نشدوبدو ننگریست. پس از آن روزی کس فرستاد 
که به نزد وی رفتم گفت: «نک و کردی و رفتار دلپذیر داشتی» مرا يكك حاجت‌مانده 
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کفتمش: «بکوی.» 
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گفت: «مرا از کوفه سوی شام‌بری.» 

کفتم: «(حوت.٩‏ 

گوید: همانروز که منصور بن‌جمهور یامد از ولید یاد کرد وعیب او گفت» 
از یزید بننو لید یاد کرد و ستایشاو کرد» ازیوسف و تسلیم‌اوسخن آورد. سخنوران 
به‌پا حاستند و نکوهش و لید و بوسف گفتند. 

گوید: پیش یوسف رفتم وقصه آنها را برای وی‌نقل کردم و هر کس را نام 
می بردم که بد او گفته بودمی گفت: «به‌نزد خدا ملتزم می‌شوم که یکصد تازیانه به‌او 
یز نم. دویست تازیانه» سیصدتازیانه. وومن درشگفت بودم که‌هنوز طمع ولایتداری 
دارد و کسان راتهدیدمی کند. 

گوید: سلیمان‌بن‌سلیم اورا و اگذاشت. پس از آن وی را سوی شام فرستاد 
که در آنجا نهان شدء سپس به با انتقال پافت. 

علی بن‌محمد گوید: یوسف بن عمر یکی از بنی کلاب را با پانصد کس 
فرستاد و بدانها گفت: «اگر یزیدبن ولید برشماگذشت نگذاریدش عبور کند.» 

گوید: منصورین جمهور سوی آنها آمد که معترض اونشدند و منصورسلاح 
آنها رابگرفت و وارد کوفه‌شان کرد. 

گوید: از کوفه کسی همراه یوسف برون نشد بجز سفیان‌بن‌سلامه وغسان‌بن- 
قعاس‌عدوی و شصت‌تن از فرزندان صلبی‌وی از مردوزن. منصور چند روز رفته 
ازرجب وارد کوفه‌شدو بیت‌الما لها راگرفت و مقرریهارابداد وعاملانوخر اجگیرانی 
را که در زندان‌های یوسف بودند رها کرد. 

گوید: وقتی یوسف به‌بلقا رسید خبروی به یزیدبن‌و لید رسید. 

| بوهاشم مخلد بن‌محمد گوید: از محمد ین سعید کلبی که از سرداران‌یزید ین 
ولید بوده برد شنیدم که وقتی یزید شنیده بود که یوسف‌بن‌عمر در بلقا میان کسان 
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خحویش است. او را به‌طلب پوسف فرستاده بود. 

محمد گوید: باپنجاه سوار یا بیشتر برفتم ودر بلقّا خانة اورا در میان گرفتم» 
همچنان تفتیش" کردیم و چیزی نیافتیم. 

راوی گوبد:یوسف جامهة زنان‌پوشیده بودو باز نان‌ودختران خویش ‌نشسته بود 
وجون آنها را تفتیش کرد وی را میان زنان یافت واورا در بند بباورد بادو نوجوان 
پسران و لید» در زندان بداشت که‌درهمه‌اپام علافت‌یزید و دوماه و ده‌روز ازعلافت 
ابراهیم در زندان ببود. وقتی مروان به‌شام آمدونزديك دمشق رسید» کشتن آنها را 
به‌عهدة یزید بن‌خالد نهاد» یزید. وابستةٌ خالد را که کنيةٌ ابوالاسد داشت با گروهی 
از یاران حویش فرستاد که وارد زندان شدو سر دو نوجوان رابا گرزها بکوفت 
ویوسف‌بن عمر را برون‌آورد و و دش رابزد. 

به‌قو لی: وقتی یزید بن و لید خبر یافت که یوسف‌بنءمر سوی بلقا رفته‌پنجاه 
سوار سوی او فرستاد؛ یکی ازبنی نمیر بدو رسید و گفت: «ای عموزاده به حدا 
کشته می‌شوی. از من بشنو و مقاومت کن وبه من اجازه بده تا ترا از دست اینان 


بگیرم.» 
گفت: و«به .) 
گفت: «پس بگذار من ترابکشم و این یمانیان ترا نکشند که‌مارا از کشتن‌تو 


5 کفت: «هيچيك از این دو جیز را که به من عرضه کردی نمی‌پذپرع.» 
گفت: «تو بهتردانی.» 
گو ید: پس او را به نزد بزید بردند که بدو گفت: «چراآمدی؟» 


کفت: «رمنصور بن‌جمهور به و لایتداری آمد و اورابا آنکارو | گذاشتم.» 
گفت: «نه ولی نخواستی که ولاپتدار من باشی.» و بگفت تا او را به زندان 


ل-- کلمه متن: نفتش 
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کردند. 

به‌قو لی یزید» مسلم بن ذکوان ومحمدین سعیدبنمطرف کلبی را پیش‌خواند 
و به آنها گفت: «این فاسق» بوسف‌بن عمر به بلقا رفته بروید و او را پیش 
من آرید.» 

راوی‌گوید: پس برفتند و او رابجستند و نیافتند. یکی از پسران او راتهدید 
کردند که گفت: «اورا به‌شمانشان می‌دهم .1 آنگاه گفت: «وی‌سوی‌مزرعه‌ای از 
آن خویشتن رفته که‌در سی‌میلیاست.» 

گوید: پس آن دو کس پنجاه تن از سپاه بلقا را با حسویش برداشتند. و او را 
بیافتند که نشسته بود وچون متوجه آنها شد بگریخت وپاپوشهای‌خویش رابه‌جا- 
گذاشت وچون جستجو کردند وی را میان زنان یافتند که قطیفه‌ای ابریشم‌ین روی 
او انداخته بودند و برهنه‌سر بر کناره‌های آن نشسته بودند. 

گوید: پای وی را کشیدند» از محمدین‌سعید تقاضا می کرد که طایفةً کلب 
را از او راضی کند و ده هزار دینار به‌اوبدهد باخونبهای کلثوم بن‌عمیر وهانی 
این بشر . 

گوید: سوی یزید آمدند. پکی از عاملان سلیمان که در نوبت کشيك بود 
بوسف را بدید وریش او را بکرفت و تکان داد و قسمتی از آن را بکند که ریشی 
بزرگک داشت و جثه‌ای کوچك. وقتی وی را پیش یزید بردند ریش خود را که 
از نافش‌می گذشت گرفت ومی گفت: «به‌عدا ای امیر مومنان ریشم را کندند و يك 

مو از آن نماند.» 

۱ گوید: پس اورا درالخضراء بداشتند» محمدبن راشد پیش وی رفت وبدو 
گفت: «آیا بیم نداری که یکی از انتقامجویان از بالا بیاید وسنگی برتوافکند؟» 

گفت: «نه, بمعدامتوجه اين نشده بودم ترا به‌عدا با امیر مومنان سخن کسن 
که مرا به جایی جزاين انتقال دهد و گر جه تنکتر از این باشد.» 
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گوید: این را به پزید خبردادم گفت: «آن قسمت از حمق وی که از تونهان 
مانده بیشتر از اینست» به خدا او را به‌زندان کرده‌ام که سوی عراقش بفرستم و در 
معرض کسان بدارند و مظلمه‌ها را از مال وحون وی‌بگیرند.» 

راوی‌گوید: وقتی یزیدین و لید» ولیدبن یزید را بکشت و مصور ببس جمهور 
را به عراق فرستاد در بارة عیوب و لیدنامه‌ای‌بمردم عراق‌نوشت واز جمله چیزها که 
در آن‌نوشته بود چنانکه در روایت علی بن‌محمد آمده این بو د که: 

«خداوند دین اسلام را بر گزید و پسندیده خویشکرد وپاکیزه داشت و در 
آن ح‌ها نهاد که بدان فرمان داد و از جیزها نهی کرد که حسرام داشته بود 
تا اطاعت ومعصیت بندگان را بیازماید و در اسلام همه صفات خبرو فضایل بزرگ 
را کامل کرد. سپس آنرا حاص خود کرد که حافظ آن شد و دوستدار مردمی‌شد 
که حدود آن را به‌پادارندکه آنها را به‌فضیلت اسلام احاطه وشهره می کند» هر که 
را خدای به‌علافت کرامت دهد وپای‌بند فرمان حدای باشد وبدان کار کند هر که 
به‌مخالفت او برخیزد یابخو اهد موهبتی را که خدا بدو داده بگرداند پاپیمان شکنی 
کندء کید وی‌سست باشدومکروی ناچیزء تاخدا عطای حویش راکامل کند وپاداش 
وثواب خویش را ذخيرة وی‌نهدودشمنش رادر گمراهی وخسران عمل نهد.بدینسان 
خلیفگان‌خدای وسرپرستان دین وی‌پیاپی بودند ودر کاردین مطابق حکم وی داوری 
می‌ کردند و دراین باب پیرو کتاب خدابودند و بهسبب آن مشمول دوستی و نصرت 
وی بودند که‌موجب اکمال نعست خدای در بارة آنهابود و خدا از کارشان رضایت 
داشت تا وقتی که‌هشام بمرد و کار به‌و ید دشمن خدا افتاد و حرمتهایی را شکست 
که مسلم مرتکب آن نشود و کافر بدان روی نیارد که از ارتکاب آن باله " 
دار ند. 

«وچون‌این کار از اوشهره شد وعلنی شد و بلیه دربارة آن سخت‌شد و به‌سب 


آن خونها ریخته شد واموال به ناحق گر فته شد؛ به علاوه کارهای زشت که خدای 


جلد دهم ۰۴۰۷" 


عاملان آن را بجز مدتی اندكه به جای نمی گذاشت. من‌سوی وی رفتم ومنتظر بودم 
باز آبد وعذر به‌پیشگاه خدایو به نزد مسلمانان آرد واز عمل خویش و آن معاصی 
که بر آن جرئت آورده بود بگردد و از این کار | کمال مقصود خحویش می‌خو استم 
که استقامت ستون دین بود وروان داشتن جیزهای پسندیده در میان مردم دیندار . 
عاقبت سیاهی یافتم که از د بدن اعمال دشمن خدای سینه‌هاشان از کینة وی پربود 
که دشمن خدای می‌خواست همه شرایع اسلام را مبدل کند وبه علافآیات منزل 
حدای دربارء آن عمل کند واين از وی شایع وعام وبی‌پرده بود که عدای بر آن 
پوششی ننهاده بود و کسی دربارة آن شك نداشت. اعتراض خویش را با آن بیم که 
از تباهی دین ودنیا داشتم با آنها بگفتم و ترغیبشان کردم که دین خویش را سامان 
دهند واز آن حمایت کنند» که در ادن باب آشفته خاطر بودند و بیم داشتند که از 
بودن بر آن حال که داشته بودند به‌گناه افتاده باشند وچون به تغییر دعوتشان کردم 
با شتاب اجابت کردند وخحدای گروهی مردم دیندار و پسندیده‌شان را برانگیخت که 
حبرشان دهند. من عبدا لعزیز بن‌حجاج بن‌عبدالملت را بر آنها کماشتم که با دشمن 
خحدای بر کثار ده‌کده‌ای به نام بسخراء مقابل‌شد واورا دعوت کردند که کار میان 
مسلمانان به شوری باشد ومسلمانان برای خویشتن یکی را بجویند که مورد اتفاق 
باشد اما دشمن خدا این را نبذیرفت وجز استمرار ضلالت خویش نخواست و از 
روی‌بی‌اعتنایی به خدای در کار حمله به آنها پیشدستی کرد اما خدارا نیرومند و 
حکیم یافت ومواخذه وی را سخت. پس خدای اورا به سیب اعمال بدش‌بکشت 
با گرومی از پاران وخحواص خبیئش که ده کس نبودند» و دیکر کسانی که با 
وی بودند به حقی که سوی آن دعوت می‌شدند در شدند وعدا آتش وی راخاموش 
کرد و بندگان را از او آسوده کر دکه ماعون باد وی و هر که بر طریقت وی بود . 
حواستم اين را برشما معلوم دارم و زودتر به شما خبر دهم که حمد حدا کنید و 
سپاس وی بدارید که اکنون شما به نیکوترین حالآمده‌اید که نیکانتان»زمامداران 


۴۳۳۰۸ ترجمهٌ تازیخ طبری 


شمایند وعدالت برایتان‌گسترده است و به حلاف آن در میان شما عمل نمی‌شود. 
در بارة آن حمد خدا بسیار گویید و پیرومنصوربن‌جمهور باشید که وی را برای شما 
بر گزیده‌ام. پیمان‌ومیثاق خدا ومحکمترین عهد وپیمانی که بر کسی از مخلوق وی 
مقرر شده به‌گردن شما است که شنوا ومطیع من باشید وجانشینانی که ازپی‌خویش 
معین کرده‌ام وامت دربارةآنها اتفاق کرده است. شما را نیز به‌گردن من این حسق 
هست که‌میانتان مطابق دستور خدای وسنت پیمبر او صلی الله‌علیه عمل کنم واز روش 
نیکان گذشتةٌ شماتبعیت کنم. از حداء پروردگار ومولای حویش توفیق‌نکومی‌خواهم 
و تفدیر خوب.» 

در این سال نصربن سیار در خراسان از تسلیم عمل خویش به عامل‌منصور 
ابن‌جمهور امتنا ع کرد که بزیدینو لید ولایتداری خراسان را نیز با عراق به‌منصور 
داده بود. 

ابوجعفر گوید: پیش از این‌خبر نصرونامةٌ بوسف‌بن‌عمر را که‌بدو نوشته بود 
که باهدیه‌های و لیدبن‌یزید پیش‌وی رود یادکردم واين که‌نصر از خراسان به آهنگ 
عراق حرکت کرد ودر سفر خحویبش کند می‌رفت تا وقتی که خبر کشته شدنو لیدبدو 
زرصیك. 

باهلی گوید: بشیرین‌نافع وابستة سالم لیثی که بر راههای عراق گماشته بود 
پیش نصر آمد.بوسف بن‌عمر بگریخت. منصور برادر خویش منظوربن‌جمهور 
را سوی ری فرستاد» من با منظور به ری‌رفتم وبا عویش گفتم پیش نصرروم وخبر 
را با وی بگویم. 

گوید: وقتی به نیشابور رسیدم» حمید وابستةً نصر مرا بداشت و گفت: « از 
پیش‌من‌عبور نخو اهی کردمگر آنکه خبر را بامن‌بگویی.» من‌نیزخبر راباوی بگفتم 
اما به قید قسم از اوتعهد گرفتم که به کسی خبر ندهد تا من پیش نصر رسم وخبر را 
با وی بگویم و او تعهد کرد. 


جلددهم ۳۴۳۴۰۰۹ 


گوید: باهم برفتیم‌تاپیش نصررسیدیم که در قصرخویش بود درماجاناجازة 
ورود خو استیم یکی ازخو اجگان وی‌گفت: «خواب است»؛ با وی اصرار کردیم که 
برفت و بدوخبر داد. نصر برون شد ودست مرا بکرفت وبه درون برد؛ با من‌سخن 
نکرد تا وقتی واردخانه‌شدیم واز من پرسش کرد که خبر را با وی بگفتم. به حمید 
وابستة خویش گفت: «اورا ببر وجایزه‌ای به‌او بده.» 

گوید: پس از آن یونس‌بن عبدربه وعبدالله بن‌بسام به نزد من آمدند وخبر 
را با آنها بگفتم. سلم‌بن‌احوز نیز به نزد منآمد که خبر را با وی بگفتم. 

گوید: ولیدین یوسف به نزد نصر بو دکه وقتی‌خبر بدورسیداورانگهداشت 
واوکس پیش من فرستاد. وچون خبر را با آنها بگفتم تکذیيم کردند؛ گفتم: 
«ایتان رانگهدار.» وجون سه روز براین گذشت هشتاد کس‌بمر اقیت من گماشت. 
خبر از آنچه می‌پنداشتم دیرتر رسید» وچون شب نهم شد که شب نوروز بود»‌خبر 
به آنها رسید چنان که من گفته بودم و بیشتر هدیه‌ها را پیش من فرستاد و بگفت تا 
یابویی با زین و لگام به من دادند. بك زین چینی نیز به من داد و گفت: « بان تا 
باقی یکصد هزار رابه تو بدهم.» 

گوید: وقتی نصر از کشته شدن و لید اطمینان یافت هدیه‌ها را پس آورد و 
بزرگان را آزاد کرد و کنیزکان دلپسند را میان فرزندان وخاصان حویش تقسیم کرد» 
وظرفها را میان عامةٌ کسان تقسیم کرد. آنگاه عاملان فرستاد و گفت نی‌کرفتاری 

گوید: ازدبان در خراسان شایع کردند که منظوربن جمهور سوی حر اسان 
می‌آید. نصر به سخن ایستاد ودر سخنرانی خویش گفت: «اگر امیری نامطمشن 
سوی ما آید دودست ودوپای اورا می بر یم .6 پس از آن نام وی راآشکار کرد و 
می گفت: «بنده حدای واماندة بی کس و کار.» 

گو بد: نصر مردم ز بیعه ویمن را ولایت داد» بعموب‌بن یحبی‌را برطخارستان ۱ 
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بالا گماشت. مسعدةین‌عبدا لله‌یشکری را برحوارزم گماشت. هموبودکه خلف 
دربارة اوشعری دارد به این مضمون: 

«اين سوی‌کردر به یاران عویش گفتم 

و که مسعدة بکری مابهٌ امید بیوه زنان است» 

پس از آن ابان‌بن حکم زهرانی را به‌جای وی گماشت.مغیر ین شعبهٌجهضمی 
را نیز بر قهستان کماشت و به آنها دستور نیکرفتاری داد 

گوید: نصر کسان را به‌بیعت خواند که با وی بیعت کردند. 

گوید: نصرء عبدالملك‌بن عبدالله سلمی را ولایتدار خوارزم کرده بود. وی 
با حوارزمیان سخن می کرد ودر سخنرانی خویش می کُفت: «من نه اعرابی‌جلفم‌و 
نه فزاری منسوب به نبطء کارها مرا اعتبار داده ومن نیز آنرا معتبر کرده‌ام» به خدا 
شمشیر را به جایش می‌نهم وتازیانه را به جایش می‌نهم وزندان‌را به محلش‌می برم» 
به حدا مرا سخت‌سر خواهید یاف ت که اختلاف را محو می‌کنم پا با من به راه‌آیید 
ودرسنت‌های بزرگ‌بدعت را واگذارید؛ یا چنانتان بکو بم که عقاب شترمر غآبجو 
را می‌کوبد که آنرا پهلوبه پهلو می کو بد.» 

گوید: یکی از مردم بلقین به خراسانآمد که منصوربن جمهور اورافرستاده 
بود» یکی‌ازوابستگان نصر به‌نام حمید که برراههای نیشا بور کماشته‌بودوی رابگرفت 
وتازیانه زد وبینی‌اش را بشکس ت که شکایت وی را پیش نصر برد. نصریگفت تا 
بیست‌هر ار بدودادند ووی را جامه پوشانید و گفت: «آنکه بینی ترا شکسته واستة 
من است وهمسنک تونیست که از اوقصاص بکیرم» بجز نیکی‌مگوی.» 

عصمة بن‌عبدا لله اسدی نیز بدو گفت: « ای برادر بلقینی! به کسی کهپیش‌وی 
می‌روی خبربده که ماقیس رابرای مقا بلةٌ رییعه آماده کرده‌ايم وتمیم برای‌ازد و کنانه 
به جای مانده که کسی بر ای مقابلة آن‌نیست.» 

نصر گفت: «هروقت کاری را به صلاح آوردم آنرا تباه کردید.» 


تداع ۴۳۳۱۱ 


ابو لخطاب گوید: قدامةین‌مصعب عبدی با یکی از مردم کنده از جانسب 
منصوربن‌جمهور پیش نصر بن‌سیار آمد که گفت: «امیرمومنان در کذشته؟» 

گفتند:«آری.» 

گفت: «منصور بن جمهور ولایتدار شد و بوسف بن‌عمر از تخت عراق 
بگریخت؟» 

گفتند:ر آری.» 

گفت: « ما جمع شما را منکریم.» 

کوید: آنگاه هردو را بداشت و آنها را در گشابش داشت و یکی را فرستاد 
که منصور بن‌جمهور رابدید که‌در کوفه‌سخترانی‌می کرد ونصر آنها را رها کرد و به 
قدامه گفت: «یکی از مردم کلب ولایتدار شما شده؟» 

گفت: «آری» ما میان مردم قیسیم ومردم یمنی» 

گفت: «جرا یکی از شما ولایتدار نمی‌شود؟» 

گفت: «برایآنکه ما چنانیم که شاعر گوید: 

«وقتی از ستم امیری بیم کنیم 

«ر وزی» ابوغسان را بخو انیم 

« که اردو زند.» 

گوید: نصر بخندید واورا به عویش پیوست. 

گوید: و قتی منصوربن جمهور به عراق آمد عبیدالله‌بن عباس را ولایتدار 
کرد؛ با ولایتدار آنجا بودکه به جایش نگهداشت. شمامةین حوشب را برنگهبانی 
خحویش گماشت. حجاج بن‌ارطاة نخعی را نیز ولایتدار کرد. 

در این سال» مروان‌بن محمد به غمرین یزید برادر و لیدین یزید نامه نوشت 
واورا به حونخواهی برادرش و لید میخو اند. 


روف ترجمة تادیخ طبری 


سخن از نخه امه‌ای که مر وان 
این‌محمد به‌غمر بن بز ید نوشت 


علی گُوید: پس از کشته شدن و لید» مروان به غمربن یزید نوشت: 

«اما بعدء : این‌علافت از جانب خحداست بر طرق‌نبوت پیمبران واقامثشرایع 
دين وی که به‌عهده کردنآن حرمتشان داده وعسزیزشان می‌دارد وهر که را نیز 
عزیرشان بدارد» عزبز می‌دارد ومخالفانشان را که راهی جز راهآ نها گیرند» مرگ 
می‌دهد» وهمچنان مورد رعایت بوده‌اند به سبب خلافتی که خدای به آنها سپرده که 
قائمی به كمك یارانی از مسلمانان به‌حق آن‌قیام کند». 

وچنان بود که مردم شام در کار اطاعت ومنع از حرمتهای خدا ووفا به‌عهد 
وی از همه مخلوق خحدای بهتر بودند وبا بیدین مخالف پیمان شکن منحرف. از 
همه سخت‌تر. بدین جهت نعمت خدای بر آنها پیاپی شد که اسلام به آنها معمور 
شد وشرل مشرکان به سبب آنها از پای افتاد» اما کار دای را رها کردند و به 
پیمان‌شکتی پرداختندکسانی بدین کار قیام کردند وشعلهةٌآنرا افروختند» اما دلسها از 
آن بیزار بود. خونیهای خلیفه کسانی از سران بنی‌امیه‌اند که اگر چه فتنه آرام‌شود 
و کارهاشان سامان‌گیرد حون وی متروك نماند. این چیزی است که‌عدای‌می‌خو اهد 
وتخلف پذیر نیست. 

«حال و رأی خویش را دربارةٌ آنچه کرده‌اند نوشته بودی» من خحاموشم 
تا تغییری بینم و به انتقام برخیزم و به حاطر دین خدای که از دست رفته وفرابفی 
آن که متروك ومهمل مانده انتقام بکیرم کسانی بامنند که خحدای‌اطاعت‌مر ادردلهاشان 
جای داده وسوی هرچه ببرمشان بیایند و نظیرشان هستند کسانی که اگر فرصتی 
بیا بند سینه‌هاشان آ کنده است وپرء انتقام را نوبتی هست که از جانب حدای آید 


و وقتی معین. از محمد ومروان نباشم اگر تغیسری رخ نماید و به مخالفت‌قدریان 


وی ورف 
جامهةً حویش رامحکم نکنم و آنها رابا شمشیر خویش نزنم تا قضای خدا مرا به 
هرجاکه خواهد برد یا عقوبت دای به‌آنها رسد چنانکه مورد رضای او باشد. 
خحاموش ماندن من در انتظار خبر تواست در بارة انتقام برادرت سستی میار که تحدا 
پناه وتکیه‌گاه تواست و ارادةٌ ونصرت خدای بس.» 
مسلم‌ین ذکو ان‌گو بد: بز بدین‌و لید با عباس بن‌و لید در بارة طفیل بن‌حارئشه 
کلبی سخن کرد و کفت: « قرضی دارده ار خواهی به مروان ین محمد 
بنویس و سفارش او را بکن که اجازه دهد از عشيرة حویش در بارة آن تقاضا 
کند.» 
گوید: وچنان بود که مروان به کسان اجازه نمی‌دادبه هنگام‌پرداخت‌مقرری 
جیزی از این باب تقاضا کنند. 
گوید؛ عباس برفت و وی را با برید فرستاد وچنان بو دکه نامعباس‌وهرچه 
می‌نوشت در آفاق می‌رفت. 
گوید: بزید نیز به مروان نوشت که وی از ابوعبیدةبن و لید ملکی خر یده " 
هیجده‌هز از دینار و به چهارهزار دینار نیازمند است. 
مسلم گوید: پزید مرا پیش خواند وگفت:«باطفیل ایننمه‌هارارید وب دک 
در این باب سخن کن.» 
گو ید: روان شدیم» عباس رفتن مرا ندانست» وقی اک( 
| بن‌حارثة کلبیرا بدیددم که از کار ما پرسید» بدوخبردادیم. گفت: « درو غ‌گفتید شم 


گفتیم: «چیست!» 
کوید: وقتی می‌خو استم حرکت کنم با من حلو تکرد و کفت: «جم مر 
مزه هزا رکسندآ» 


گفتم :رو نمسمر # 


«۳۱۴ 


س ۰۰ رجم ریخ طری_ 


گفت: ومیان آنها تا دمشق چه مقدار راه است؟» 

گفتم: «صدامی ر سد.» 

گنت: «شمار بنی‌عامر چقدر است؟» مقصودش بنی‌عامر بن کلب‌بود. 

گفتم: «یست‌هزار کس.» 

گوبد: پس انگشت خحویش را بجنبانید و روی بگردانید. 

مسلم‌گوید:وچون این سخن بشنیدم در مروان طمع بستم واز زبان یزیدیدو 
نوشتم: «اما بعدء من ابن ذکو ان واستةً خویش را فرستادم با چیزها که‌می‌گوید 
وبه تومی‌رساند هرچه می‌خوامی با وی بکوی که از نخبه کسان و وابستگان‌عتمد 
منست» صندوق بسته است و محرمی مطمگن. ان‌شاءالله.» 

گوید: به نزد مروان رفتیم طفیلنامةٌ عباس را به حاجب داد و گفت که‌نامة 
بریدین و لید نیز همراه‌آنست. نامه را بخواند» حاجب برون آمد و گفت: «نامه‌ای 
جز این همراه نداری؟ جیزی به تو نگفته؟» 

گفتم: «نه ولی من مسلم‌بنذکوانم.» 

حاجب برفت که گفت: «بگووابستة اوبرود» 

مسلم گوید: برفتم وچون مغرب رسید» سوی اطاقك رفتم وقتی مروان‌نم از 
کرد برفتم تا نمازم را تجدید کنم که به نماز وی اعتبار نمی‌نهادم! وقتی به‌جای 
ایستادم» حواجه‌ای پیامد و چون در من نگریست» برفت. نماز را کسوتاه کردم 
و بدو پیوستم. مرا به نزد مروان برد که در یکی از خانه های زنان سلام گفتم و 
نشستم. 

گفت: «کیستی 41 

گفتم: «مسلم‌بنذ کوان و ابسته‌یزید.» 


۱ - وقتی نماد گزاد به پیشماز اعتباد ننهد. نمازی که به وی اقتدا کر ده‌معتیر نیست . م 


جلد دهم ۳۴۵ 


گفت: «وابستة عتق یا و ابستة تبعیت؟» 
گفتم: «وابستة عتق» 

گفت: «اين بهتر است وهمه اقسام آن نیکست هرچه می‌خواهی بگوی.» 

گفتم: «اگر امیر صلاح بداند» مرا دربارةٌ هرچه می گویم موافق او باشم با 
مخا لف‌امان‌دهد.» 

گوید: مرا امان داد حمد خدای گفتم وصلوات پیمبراو»واز آن حرمت که 
خحد اوند به سب خحلافت و پسند عامه به‌بنی مروان داده بود سخن آوردم وايین‌که 
چگونه و لید دستگیره‌ها را شکسته ودلهای کسان را تباه کرده و عامه نکوهش او 
می کتند. همه‌وضع اورا بگفتم. 

گوید: وچون سخن خویش را به سربردم» مروان سخن کرد به خدا نه‌حمد 
خحدا کرد ونه شهادت گفت. گفت: «آنچه را گفتی شنیدم نکو گفتی‌و صواب گفتی»نظر 
بزید بسیار نیکو است. خدارا به‌شهادت‌می گیرم که باوی‌برعت کر ده‌ام»جان‌ومال‌حویش 
را در اين راه بذل می‌کنم واز اي ن کار جز ثواب خحدای نمی‌خواهم» به خدا از 
ولید چیزی بیشتر نمی‌خواهم رعایت من کرده» اخستیار داده مرا در شاهی عویش 
شر کت داده ولی شهادت می‌دهم که به روز حساب ایمان‌ندارد.» 

گوید: آنگاه مرا از کار بزید پسرسید که کار وی را بزرگک نمودم ومسهم 
شمردم. 

گفت: «کار خحویش را پوشیده‌دار» حاجت یارترا بر آوردم و کار قرض وی 
را سامان دادمو گفتم هزار درم‌به‌او بدهند.) 

کوید: چند روز ببو دم آنگاه يك روز» هنگام نیمروز» مرا پیش خواند و 
گفت: پیش یار حویش رو و بدو بگوی: «خحدایت‌استوار بدارد به فرمان حدای کار 


[- مطابق دسوم وقتی کسی: ننه‌ای راآزاد می کرد سب آژاد واسته 2ی بود (مولی) 
ونیزمردم عیر عرب ۳ عر‌بان قرار داستگی می‌دادند واين را و استگی تبعیت‌می گفتند (م) 


۳,۳۹۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


کن که منظور خدای باشی.»آنگاه‌جواب نامه مرا نوشت و گفت: «اکر توانی‌زمین 
را در هم پیچی يا پسرواز کنی» پرو از کن. که تا شش وهصفت روز دیگر یکی در 
جزیره قیام می کند وبیم دارم کارشان به درازا کشد وعبور نتوانی کرد» 

گفتم: «امیر این را از کجا می‌داند؟» 

بخندید و گفت: «همه اهل هوس را خشنود داشته‌ام چنانکه مکنون دلهای 
حویش را با من در میان‌می‌نهند.» 

گوید: با عویشتن گفتم: «من یکی از آنها هستم.»آنگاه بدوگفتم: «خدایت 
فرین صلاح بدارد اگر توچنین کرده‌ای خالدبن یزیدین معاویه را نیز گفتند به‌این 
علم چگونه دست یافتی؟» 

گفت: «با هوسهای کسان موافقت کردم وبا آرایآنهاهماهنگی کردم وهرچه 
را داشتند به من بذل کردند ومکنون خحاطر حویش را با من در میان نهادند.» 

گوید: آنگاه با وی وداع گفتم وبرون شدم. وچون به آمد رسیدم بریدها را 
دیدم که پیاپی می‌رسید» با خبر کشته شدن و لبد» و ناگهان عبدالملك‌بن مروان‌به‌عامل 
جزیره که از جانب ولید بود تاخت و وی را از آنجا برون راند ودیده بانان برراه 
نهاد» برید را رها کردم واسیی وبلدی اجیر کردم وپیش یزیدبن و لید رفتم. 

در این سال یزیدین و لید» منصوربن جمهور را از عراق معزول کرد و عبدالله 
ابن عمر بن‌عبد! لعزیز را ولایتدار آنجاکرد. 


سخن از خبر غزل منصودبن جمهود از عراق 
وو لا یتدازی‌عبدالله بن عمر ین عسدالعز بز- 
این‌مر وان 


گویند: یزیدین ولید به عبداللین عمرگفت: «مردم عراق به پدر توتمایل 
دار ند آ نجا برو که ترا و لایتدارعر اق کرده‌ام» 


جلد دهم ۳۴۳۴۷ 


ابوعبیده گوید: عبدالله‌بن عمر مردی بود خدا پرست و بیمار وقتی به عراق 
می‌رفت پیش از خویشتن فرستادگان روان داشت با نامه‌ها به سرداران شام که در 
عراق بودند که بیم داشت منصوربن‌جمهور کار را بدو تسلیم نکند» همه سرداران 
مطیع وی شدند» منصور ین جمهور نیز تسلیم وی‌شد وسوی‌شام‌باز گشت. عبدالله بن- 
عمر عاملان حویش را بر گماشت وروزیها ومقرریهای کسان را بداد» سردار ان‌مردم 
شام با وی مشاجره کردند و گفتند: «غنیمت ما را براینان تقسیم می‌کنی که دشمنان‌ما: 


هستند [» 


عبدالله به مردم عراق‌گفت: «می‌خواستم غنیمتتان را به شما پس بدهم که 
می‌دانستم حق شما نسبت بدان بیشتر است؛ اما اينان با من مشاجره کردند و معترض 
شد ید .6 

گو ید؛: مردم کوفه سوی صحرا رفتند وفراهم آمد ند.سرداران‌مردم شام» کس 
پیش آنها فرستادند وعذر خواستند وانکار کردند وقسم یاد کردند که چیزی از آنچه 
به آنها رسیده بود نگفته‌اندآنگاه غوغاییان دو گروه‌برجستند وزدو خوردهایی کردند 
و کسانی از آنها کشته شد که شناخته نشدند. 

گوید: عبدالله‌بن‌عمر در حیره بود وعبیدا لله‌بن‌عباس کندی در کوفه بود که 
منصوربن جمهور اورا در کوفه جانشین خویش کرده بود. مردم کوفه‌خواستند او 
را از قصر برون‌کنند. عبیدالله کس به طلب عمربن غضبان‌بن قب‌ثری فرستاد که 
بیامد و کسان را ازاو دور کرد و آرامشان کرد وسرزنش کرد تا برفتند واز همدیگر 
در امان ماندند. عبدالله‌بن عمر خبریافت» ابن‌غضبان را پیش خواند وجایزةٌ نکوداد 
وجامه پوشانید و نگهبانی خویش را با خراجگیری سواد ومحاسبات" بدوسپرد و 
بدو گفت برای قوم حویش مقرری معین کند که آنها را جزو شصتی‌ها و هفتادی ها 
کرد. 


۱ کلمه متن. 


۳۴۱۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


در این سال در خر اسان میان یمانیان ونزاریان اعتلاف افتاد و کرمانی با 
نصر بن سیار مخالفت کرد و به باری هر يك از آ نها جمعی‌فر اهم آمدند. 


سخن از اختلاف مانیان و نز اد بان 
درخر اسان و اختلاف کر مانی و نصر بن- 


علی‌بن محمد گوید: وقتی عبدا له بن؛عمر از جانب یزیدینو لید به‌ولایتداری 
سوی عراق آمد. فرمان‌نصر را به ولایتداری خر اسان فر ستاد. 

گوید: به قولی نامهٌ وی و قتی رسید که کرمانی از زندان نصر در آمده بودو 
منجمان به نصر گفتند: «در خحراسان فتنه‌ای خواهد بود.» 

ونصربگفت تا موجودی بیت‌المال را بدوخبر دهند و قسمتی از مقرریهای 
کسان را به نقره و طلا داد» از ظرفهایی که برای و لید بن‌یسزید فراهم آورده 
بود. 

گوید: نخستین کسی که در این باب سخن کرد یکی از مردم کنده بود»‌مردی 
بود کشاده زبان وبلند قامت که گفت: «مقرری| مقرری!»» وجون جمعة دیگر بیامد» 
نصر کسانی از کشکبانان را بگفت تا سلاح به تن کردند. و آنها را در مسجد 
پرا کنده کرد مبادا کسی سخن کند. کندی برخاست و گفت: «مقرری| مفرریا» 

گوید: یکی وابستة ازدیان ملقب به ابو لشیاطین برحاست‌وسخن کرد»حماد 
ربخته گروابوالسلیل بکری به‌پا خاستند و گفتند: «مقرری! مقرریا» 

نصر گفت: «نافرمانی مکنید» قرین اطاعت و جماعت باشید» از حدابتر سید و 
اندرزی را که به شما می‌دهند گوش گیرید.» 

گوید: سلم‌بن‌احوزبه طرف نصر رفت که برمنبر بود وبا وی سخن کرد؛ 
گفت: «اين کفتة تو کاری برای مسان‌یسازد» مردم بازار سوی بازارهایشان 


جلددهم ۷۴۴۲۹ 


دوبدند» نصر حشمگین‌شد و کفت: «از پس این روزتان پیش من‌معرری‌ای ندارید.» 
آنگاه گفت:«چنان‌میبینم که بکیتان به نزد بر ادرش با پسر عمو بش‌رود و به‌سب شتری که 
به او هدیه کنندیاجامه‌ای که‌به‌او پوشانندبصورت‌خویش ز ندو گوبد: مولا وخو بشاو ند 
من» گویی می‌بینه‌شان که از زبر قدمهاشان شری تحمل ناپذیر برون شده» کوبسی 
می بینمتان که در بازارها افتاده‌ابد چون شتران نحر شده. وقتی‌ولابتداری کسی‌دراز 
شود از اوبه ملالت اندر شوید. شماای مردم خحراسان پادگانی هستید درگلوی 
دشمن» مبادادوشمشیر تان درهم‌افتد.» 

عبدالله‌بن مبارلك گوید: نصر در سخترانی خسویش گفست: «من حق شناسی 
نمی‌بینم معذ لك مرا به ظلم منتسب می‌دارند شاید این برای من نیکتر باشد. شما به 
مکاری رو کرده‌ابد که از آن فتنه می‌خواهید» خدایتان باقی بدارد» به حدا شما را 
پخش کردم و فراهم شدید؛ فراهمتان کردم وپخش شدیدء اکنون ده کس ازشماپیش 
من نیست مثال من وشما چنانست که سلفتان گوبد: 

«ای باران ما به هم پیوسته باشید 

«نا پیروشما شویم 

«که بدونيك‌شما را دانسته‌ایم.» 

از خدای بتر سید به خدا اگر دوشمشیر میان شما در هم افتد. یکیتان آرزو 
کند که از مال وفرزند حویش به دور بود و هسر گس آنرا ندیده بود» ای مسردم 
حراسان شما از جماعت چشم پوشیده‌اید و به تفرقه پرداخته‌اید» مکسر طالب 
قدرت ناشناسید و انتظار آنرامی‌برید؟ ای گروه عربان» این مابه دلاك شما 
است .6 


گوبد: آنگاه شعر ابغةٌ ذییانی را به تمثیل خواند که مضمون آن جنیسن 


«اگر تیره روزیتان برشما چیره شود 


۳۳۲۰ ترجمة تاریخ طبری 


«من در کار اصلاح شما 

«کوشش خویش را کرده‌ام» 

گوید: وقتی فرمان نصر از جانب عبدالله‌بن عمر بیامد کرمانی به یاران 
خحویش گفت: «کسان در کار فتنه‌اند» یکی را بر ای کارهای حو یش بجوبید». 

گوید: اوراکرمانی نام دادنداز آنرو که به کرمان زاده بود. نامش‌جدیع‌بود» 
پسر علی. 

گفتند: «توسالار ماباش.» 

گوید: مضریان به نصر کفتند: «کرمانی برضد تسو فساد می کند» اورا پیش 
بخوان وخونش را بریز.» 

گفت: «نه» اما مرا فرزندان‌هست» ذکور وانات»پسران عویش را بادختران 
وی وپسران وی را با دختران خویش همسرمی کنم.» 

گفتند: «نه.» 

گفت: « پس بکصد هزار درم برای او می‌فرستم. وی بخیل است و 
چیزی به‌یاران خویش نمی‌دهد. و جون بدانند از اطراف وی پراکنده 
شو ند.» 

گفتند: «نه این ماب نیرومندی‌اومی‌شود.» 

گفت: «پس اورا به حال خویش گذارید که از ما حذر کند وما نیز ازاوحذر 
کنیم.» 

گفتند: «کس بفرست واورا بباروبدار. » 

گوید: نصر شنید که کرمانی می‌گوید: « هدف من از اطاعت بنی‌مروان اين 
بود که مر ابرشمشیر زنان‌گمارند وانتقام‌بنی‌مهلب را بگیرم بعلاوه اينکه از نصر ستم 
دیده‌ایم وما را دیر باز محروم داشته وبه سبب رفتاری که اسد با او داشته مارا 
مکافقات می‌دهد .» 


لد دهم اقفف 


گوید: عصمةین عبدالله اسدی به نصر گفت: «اين آغاز فتنه است گناهی از 
اوبگی وجنین وانمای که مخالف است و گردن وی را با کُردن سباع‌پین تعمال. 
ازدی وفر افصةین‌ظهیر بکری بزن که پیوسته از حدای آزرده است که مضریان را 
برتری داده ومردم ربیعه رادر حراسان برتری داده.» 

گوید: جمیل بن نعمان گفت: «تواورا حرمت داده‌ای که کشتن وی را حوش 
نداری به من تسلیمش کن تا خونش را بریزم.» 

گویند: نصر به کرمانی خشم آورد از آنرو که به‌بکر بن‌فر اس بهرانی عامل 
گر گان نامه نوشته بود و وی را از کار منصوربن جمسهور که فرمان کرمانی را با 
ابوالز عفر ان و ابستةٌ اسدین عبدالله فرستاده بود خبر داده بود که نصر از پی‌وی 
بر آمد و بدو دست‌نیافت. 

گوید: کسی که کشته شدن و لید و آمدن منصوربن‌جمهور را به عراق» برای 
کرمانی نوشته بود» صالح ارم حرار بود. 

گویند: گروهی پیش نصر آمدند و گفتند: «کرمانی به فتنه می‌خواند.» اصرم 
ابن‌قبیصه به‌نصر گفت: «اگر جدیع جزبه وسیلةٌ نصرانیگری وبهودیگری به قدرت 
وشاهی دست‌نیابد» نصرانی ویهودی می‌شود.» 

گوید: وچنان بودکه میان نصر و کرمانی دوستی بوده بود؛ 
کرمانی در ابام و لایتداری اسدبن‌عبدالله با نصرنیکی کرده بود. وقتی نصرولایتدار 
حراسان شد. کرمانی را از ریاست برداشت و آن رابه حرب‌بن‌عامرواشجی داد؛ 
وچون حرب بمردکرمانی را پس آورد. اما اندکی در آن نمانده بودکه‌معزولش 
کرد وریاست را به جمیل بن‌نعمان داد. 

گوبد: پس میان نصر و کرمانی دشمنی افتاد و کرمانی را در کهندژ بداشت. 
کار کهندژ با مقاتل‌بن‌علی مرای وبه قولی مری بود. 

گو بد: وقتی نصر می‌خواست کرمانی را به ز ندان کند» عسبیدالله‌بن بسام 


۱۳۳۲ ترجمهةٌ تادیخ طبری 


سالار کشیکبانان خویش را بگفت تا وی را بیاورد» نصر بدوگفت: «ای کرمانی 
مکّر نامه بوسف بن‌عمر به نزد من نيامد که دستورم داده بود ترا ببکشم 
اما ببدوپاسخ دادم و گفتم: پیر ویکه سوار خراسان است و خسون ترا محفوظ 


داشتم!» 

گفت: «جرا؟» 

گفت: «مکر غرامتی را که به‌گردن داشتی عهده نکردم وبرمفرری‌های مردم 
تقسیم نکر دم؟) 


گفت: «حرا!» 

گفت: «مگر علی پسرت را به حلاف رضای قومت برنباوردم؟» 

گفت: «حر ۰1 

گفت: «به عوض آن دل به فتنه داده‌ای1» 

کرمانی گفت: «آنچه بود بیشتر از آن بسودکسه امیر گفت و من سپاس 
آن می‌دارم. اگر امیر خون مرا محفوظ داشته» من نیز در ایام اسدین عبداله 
چنان کردم که می‌داند» امیر تأسل کند و تحقیق کند که من خواهان فتنه‌نیستم.» 

عصمةین عبد | لاه اسدی کهت: « درو غگفتی» شورش »ی‌خو اهی وجیزی که 
بدان نتوانی رسید.» 

سلم‌بن احوز گفت: «ای امیر گردنش رابزن.» 

مقدام و قدامه هردو ان پسر عبدا لرحمان بن‌نعییم غامدی گفتند: «هم‌نشیتنان 
فرعون از شما بهتر بودند که‌گفتند وی‌را بابرادرش بدار» به دا کرمانی به‌گفتة 
پسر احوز کشته نمیشود.» 

گوید: پس‌نصر بگفت تا اسلم» کرمانی رابه زندان کرد. سه‌روزمانده از ماه 
رمضان سال صدوسی ویکم. 

گوید: ازدبان سخن کر دند» نصر گفت: « سو کند باد کرده‌ام که او را 
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بدارم. از من‌بدی‌به‌او نخو اهدرسید. اگر بر او بیمنا کید یکیرابر گزینید که‌باوی‌باشد.» 

گوید: پس یزید نحوی را برگزیدندکه با وی در کهندژ بود ‏ و کشیکبانان 
وی را از بنی ناجیه کرد که پاران عمان و جهم بودند» هردوان پسران 
مسعود. 

گوید: ازدیان؛ مغیرقبن شعبه‌جهضمی و خالدین‌شعیب حدانی را پیش نسصر 
فرستادند که در بارة کرمانی با وی سخن کردند. 

گوید: کرمانی بیست ونه‌روز در زندان ببود. 

علی‌بن و ایل» یکی از مردم بنی‌ربیعةین‌حنظله گوید: پیش نصر رفتم» کرمانی 
به‌کناری نشسته بود ومی گفت: «کناه من جیست که ابوالزعفر ان آمده؛ به‌عدا نه او 
را نهان کرده‌ام نه‌جایش را می‌دانم.» 

راوی‌گوید: روزی که کر مانی به زندان شدء ازدیان مسی‌خو استند اورا از 
فرستادگان بگیرند؛ اما کرمانی به خدا قسمشان داد که چنین نکنند وبا فرستاد گان 
سلم‌بن احوز رفت ومی‌خندید. وقتی به زندان رفت عبدالملك بن حرمله بحمدی و 
مغیر5ّین‌شعبه و عبدالجبارین شعیب و جمعی از ازدیان سخن کردند وسوی نوش 
رفتند و گفتند: «رضایت نمی‌دهیم که کرمانی را بدون جنایت با حطایی به زندان 
کنند.) 

گوید: پیرانی از قوم بحمد بهآنها گفتند: « کاری نکنید و ببینید امیر تان چه 
میکند» 

گفتند: «رضایت نمی‌دهیم» باید نصر دست از ما بدارد؛ یا از شما آغاز 
می کنیم.» 

گوید: عبدالعزیزبن عباد یحمدی با یکصد کس به‌نزد آنها آمد» ومحمدین 
مثنی و داودبن‌شعیب نیز آمدندوشب‌را درنوش با عبدالملك‌بن حرمله وهمر اهانوی 
به‌سر کر دند وچون صبح شد سوی حوران رفتند وخانه عزه کنیز فرزنددار نصر را 
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بسو حتند وسه روز ببودند و گفتند: «رضایت نمی‌دهیم.» 

گوید: در این وقت امینان برای وی معین کردند ویزید نحوی را با کسان 
دیگر پیش وی نهادند. 

گوید: یکی از مردم نسف بیامد وبه جعفر غلام کرمانی گفت: «اکُر او را 
برون آرم چی به من می‌دهید؟» 

گفت: «هر جه‌بخواهی از آن تو خواهد بود.» 

پس مرد نسفی سوی مجرایآبکهندژ رفت و آنراکُشادکرد و پیش‌فرزندان 
کرمانی آمد و کفت: «به پدرتان بنویسید که امشب آماده باشد.» 

گوبد: برای اونوشتند و نامه را درغذا نهادند» کرمانی یزیدنحوی وحصین 
این حکیم‌را پیش خواند که باوی شام خوردند وبرون شدند کرمانی و ارد آب شد؛ 
بازوی اورا گرفتند ماری روی‌شکمش‌پیچید امازیانش‌نزد» یکی از ازدیان گفت: «مار 
ازدی بود. از اینرو زیانش‌نزد.» 

گوید: پس به‌جای تنگی رسید» اورا کشیدند که پوست بازو و پهلویش 
برفت. وقتی برون شد براستر خویش دوامه نشست» به‌قولی براسب خویش بشیر 
نشست؛ بندهمچنان برپای‌وی بوده اورا سوی دهکده‌ای بردند به نام غلطان که 
عبدالماك بن‌حرمله آنجا بود ووی‌را رها کردند. 

ابوالو ید زهیر بن‌هنید عدوی گوید: بسام غلام کرمانی با وی بود بر کهندژ 
شکافی بدبد و پیوسته آنر اگشادکرد تا توانست از آن برون‌شود. 

گوید: کرمانی کس پیش محمدین‌مثنی و عبدالملك بن‌حرمله فرستاد که من 
امشب‌برون می‌شوم» و آنهافراهم آمدند. پس‌برون شد فرقد وابستةًکرمانی‌بیامدو 
به آ نهاعبر داد که‌دردهکدة حرب‌بن‌عامر باوی‌دیدار کر دند»در آنو قت‌ملحفه" ای‌بر او 
بودوشمشیری آو یخته‌بود» عبدا لجبار ین شعیب و دو پسرش علی‌وعثمان» وجعفرغلامش 


#-کلمهُ متن 


جلد دهم ۳۴۳۵ 


نیز باوی‌بودند؛ به‌عمروبن بکر گفت‌به‌غلطان واند غ و اشتر ح رودو بدانها دستورداد 
که در مر ح نوش بردرریان بن‌ستان‌یحمدی پیش وی آیند که به‌هنگام عید نماز- 
گاهشان آنجا بود. 

گوید: عمروبن‌بکر برفت و به‌آنها خبر داد؛ قوم ازدهکده‌های خویش‌برون 
شدند باسلاح. نماز صبح را با آنها بکرد» نزديك هزار کس بودند. هنوز آفتاب‌بالا 
نبامده بود که سه‌هز ار کس شدند. مردم سقادم نیز به‌نزد آنها آمدند. پس ازراه‌مر غ 
نیران پرفت تا به‌حوزان رسید. 

به‌قولی شبی که کرمانی برون شد ازدیان با عبدالملك‌بن‌حرمله بر کتاب 
خحدای عزوجل بیعت کردند وچون در مر غنوش فراهم آمدند نماز به‌باشد. اند 
مدتی مبان عبدالملك و کرمانی اعتلاف شد» سیس عبدالملك اورا پیش اندانعت و 
کاررابدو برد و کرمانی پیشوای نماز شد. 

راوی‌گوید: وقتی کرمانی بگریخت نصر بر در مروروذ در ناحيهة ابردانه 
اردو زد ويك روزیادوروزبماند. 

به قولی وقتی کرمانی بگریخت. نصرء عصمةبن‌عبدالله اسدی راجانشين کرد 
وسوی پلهای‌پنجگانه رفت‌به‌درمروروذ» وبامردم‌سخن کرد نکوهش کرمانی کرد و 
و گفت: «به کرمان‌زاد و کرمانی‌بود؛ آنگاه به‌مرات افتاد وهروی شد افتاده میان 
دوبستر؛ نه‌اصل‌ثابت دارد نه فرع ابت.» آنگاه‌از ازدیان سخن آورد و گفت:«اگر 
فراهم آیند قومی ز بو نند واگرنه؛ چنانندکه احطل گوید: 

«قورباغگانند در شب باريك 

«که‌بانگ همیزنند 

ووصدایشان ماردریارا 

«سوپشان راهبری کند.» 

آنگاه از زیاده روی حویش پشیمان شد و گفت: «خدارا باد کنید که باد خدا 
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شفاست. بادخدا خبری است 4 شردر آن نیست‌و کناه‌را مسی برد» ذکر حدای مایه 
دوری از نفاق است.» 

گوید: آنگاه کسان بسیار به دور نصر فراهم آمدند» وی سلم‌بن‌احوز را با 
سواران زره‌دار و جمع بسیار سوی کرمانی فرستاد» کسان میان نصر و کرمانیپیام. 
بری کردند و ازنصر خواستند که اورا امان دهد وبه‌زندان‌نکند. قوم وی ضمانت 
کردند که بانصر مخالفت‌نکند. پس کرمانی دست در دست نصر نهاد که بدو گفت: 
در خانهةٌ حویش بماند. آنگاه چیزی از جانب نصر شنید و سوی ده‌کده‌ای رفت 
از آن‌خو یش. 

گوید: پس‌نصر برون شد و بنزدپلها اردو زد» قاسم‌بن‌نجیب پیش وی آمد و 
دربارة کرمانی‌سخن کرد که‌وی را امان داد. قأسم گفت:ها گر خو اهی از خراسان‌برون 
شود واگر خواهی درخانةٌ حویش‌بماند.» 

گوید: رأی نصر برون کردن وی بود» اما سلم گفت: «اگر او را برون کنی 
نام و یاد وی را بلند آوازه‌کنی. و کسان گویند: برونش کرد به‌سیب آنکه از اوبیم 
داشت.» 

نصر گفت: «وقتی برون شود بیم من از او کمتر از آنست که اینجا بماند که 
مرد» وقتی ازولایت خویش برون رانده‌شود» کارش‌ناچیز شود.» 

گوید: اما ازوی‌نیذیرفتند ودست از وی بداشت. آنگاه بهريك‌از همراهان 
حویش ده درم‌داد. پس از آن کرمانی پیش نصر آمد و وارد سرا پردةٌ وی شد که 
امانش‌داد. 

گوید: در شوال‌سال صدوبیست وششم آنگاه که‌عبدا لعزیزین‌عبدر به به‌حارث 
ابن‌سریج‌پیو ست خبرعزل منصور بن جمهور وولایتداری عبدالله‌بن‌عمر به نصررسید 
پس برای کان به‌سخن ابستاد و از ابن جمهور بادکرد و گفت: «دانسته بودم که 
وی درخعور عاملی عراق نیست؛ حدای او را معزول کرد وپباکیزه پسر پا کیزه را 
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عامل کرد.»بس کرمانی به‌سببابن‌جمهور شم آوردو باز به‌ف راهم آوردن کسان ومهبا 
کردن‌سلا ح‌پرداعت. باه ارو پانصد کس»بیثتر با کمتر»دره‌ر اسم‌جمعه‌ حضوره‌ی‌یافت 
وبیرون اطاك‌نماز می کرد. آنگاه پیش نصر می‌رفت وسلام می کت و نمی نشست. 
آنگاه رفتن پیش نصررا ترلك کرد ومخالفت آشکار کرد. 

گوید: نصر باسلم‌بن احوز بدو پیغام داد که به‌عدا از زندانبی کردن ترتصد 
بدی نداشتم» بیم کردم کار مردم را تباه کنی» پیش من آی. 

کرمانی به سلم گفت: «اگر نبود که در خانةٌ منی میکشتمت» اسر نبود که 
از حمق‌تو خبردارم اذیتت می کردم» پیش‌پسر مرد بریده‌دست‌برو و از نيك‌و بدهرچه 
خو اهی‌باوی‌بگوی.» 

گوید: سلم پیش نصر باز گشت وبدو خبرداد. 

نصر گفت: «پیش‌وی‌باز گرد.» 

گفت: نه‌به‌عدا از او بیمی ندارم‌اما خوش ندارم که دربارهٌ تو سخنان‌ناپسنم 
به‌من بگوید.» 

پس نصر عصمةبن‌عبدالله اسدی را پیش وی فرستاد که گفت: «ای ابوعلی 
از عاقبت کار ی که آغاز کرده‌ای بردین و دنیای توبیم دارم چند چیز را به‌توعرضه 
می کنیم» پیش امیر خویش بیا تا آنرا به‌توعرضه کند. از ایسن کار جز خبردار گفتن 
به‌تو قصدی ندار یم .» 

کرمانی گفت: «می‌دانم که نصر اين را به‌تو نگفته اما توخواستی بگویی که 
پیش وی‌منزلت یابی» به‌خدا از پس این سخن يك کلمه باتو نمی گویم تا بسه‌جای 
خوبش باز کگردی و جر توهر که را خو اهد بفرستد.» 

گو ید: پس عصمه باز گشت‌و گفت: «هر گر کافری را گردنفر ازتر از کرمانی 
ندیده‌ام از او در شکقت نیستم» بلکه از بحیی‌بن‌حضین که لعنت خدا بر آنها باد؛ 
درشگفتم که وی را بیش از بارانش بزر ک میدارد.» 
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سلم‌بناحوز گفت: «بیم دارم این مرز و این مردم تباه شو ند. قدید را سوی 
او بفر ست.4 

نصر به‌قدیدین‌منیع گفت: «سوی وی‌رو.» 

گوید: قدید پیش کرمانی رفت و گفت: «ای ابوعلی به لجاجت افتاده‌ای 
و بیم دارم که کار بالا گیرد و همکی به هلاکت افتیم و این عجمان ما زا شمائتت 
کنند.» 

گفت: «ای قدیدء من از توبدگمان نیستمء رخدادهایسی بوده که با وجودآن 
به نصر اعتماد ندارم. پیمبر خحداصلی! لله‌علیه‌و آ له وسلم گفته: مردبکری برادرتواست 
اما به اواعتمادنکن.» 
گفت: «اکنون که این‌اندیشه در خحاطرت افتاده گرو کانی‌به‌اوبده.» 
: «کی؟» 
: «علیو عثمان رابه‌اوبده.» 
: «کی‌را به‌من می‌دهد که‌خیری در او نه‌ی‌بینم؟» 
: «ایابوعلی» ترا به‌خدا مبادا این ولابت به دست تو ویران شود.» 

گوید: آنگاه قدید سوی نصر باز گشت و به‌عقیل‌بن‌معقل لیثی گفت: «بیم‌دارم 
دراین‌مرزها بلیه‌ای رخ دهد باپسر عموی خحویش‌سخن کن.» 

گوید: عقیل به‌نصر گفت: «ای امیر به‌عدای قسمت می‌دهم که عشیرخویش 
را به‌شتامت‌نبندازی» در شام‌خارجیان‌بامرو ان نبرددار ندامامردم وازدیانی که‌همسایگان 
تواند سبکسرانه و سفیهانه به‌فتنه‌افتاده‌اند.» 
گفت: «چه کنم» اگر کاری می‌دانی که مردم رابه سامان آرد بگوی که اوبه‌تاً کید 
گفته که به‌من‌اعتقاد ندارد.» 

گوید:عقیل پیش کرمانی رفت و گفت: «ای ابوعلی روشی پیش آورده‌ای 


که پس از تو نیز از امیر ان‌خو اهندخو است» کاری می‌بینم که بیم دارم عقلها در آن 


هه ۵ 


جللدهم ۳۳۳۹ 


حیر ال شود.6 

کرمانی کفت: «نصرمی‌خو اهد پیش وی آیم امامن بدو اعتماد ندارم می‌خو اهیم 
کناره گبرد» مانیز کناره گیریم ویکی از بکر بن‌وائل را که مورد رضایت همکیمان 
باشد بر گزينيم که کار مارا عهده کند تا دستوری از خلیفه بياید. امااين را 
نمی پذیر د.» 

گفت: «ایابوعلی؛ بیم دارم مردم اين مرز به‌هلاکت افتند. پیش امیرحویش 
آی و هرچه می‌خواهی بگوی که پذیرفته میشود. سفیهان قفوم عویش رادر بارة 
جیزی که در آن‌افتادهاند بهطمع مینداز.» 

کرمانی گفت: «از خحردمندی و نیکخواهی توبد گمان نیستم و لی به نصراعتماد 
ندارم. هرچه می‌خو اهداز مال خراسان بردارد و برود.» 

گفت: «می‌خواهی کاری کنی که میان شما همبستکی آرد؛ از وی زن بگیری 
و به‌او زن بدهی1» 

گفت: «به‌هر حال از اوایمن نخو اهم‌بود.» 

گفت: «پس از ایسن» نیکی ای نخواهد بوده بیم دارم فردا بیهو ده ملاله 
شوی» 

کفت:ولا حو لو لا قو ةالا بالله.» 

عقیل بدو گفت:«باز پیش تو آیم؟» 

گفت: «نه‌ولی ازمن پیام به او برسان و بو بیم دارم که کسانی ترا به کاری 
جز آنچه می‌خواهی وادار کنند و با ما کاری کنی که چیزی به جای نماند» از پیش 
تو می‌روم نه از بیم‌تو» بلکه خوش ندارم مردم این ولایت را به شتامت‌اندازم ودد 
اینجاخو نها بریزم.» 

گوید: و آماده می‌شد که سوی‌گر گان رود. 


دراین‌سال. بز بدین و لید»حارث بن‌سریج را امان دادواین رابه اونوشت به 
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عبدالله‌بن‌عمر نیز نوشت و دستور داد که هرچه از مال و فرزند وی گرفته بدوپس 


دهلك. 


سخن‌از خر امان دادن یز بد 
این لید به حازث بن‌سر تج 


کو بند: وقتی در خراسان میان نصرو کرمانی فتنه افتاد» نصر بیم کرد که‌حارث 
ابن‌سریج‌بایاران حویش وترکان سوی وی‌آید وطمع آورد که‌وی را به‌نیکخواهی 
آرد ومقاتل بن‌حیان‌نبطی وئعلبةین صفوان‌بنانی و انس‌بن‌بجالهةً اعرجی وهدیه شعرا- 
وی ورییعةً قرشی را پیش وی فرستاد که از دبارتر کانش پس آرند. 

علی‌بن‌محمد گوید: خالدبن‌زیاد بدیازمردم ترمذ و خالدبن‌عمرو و ابستبنی 
عامرسوی بزیدین و لید رفتند و برای حارث‌بن‌سریج امان خسواستند» وقتی به کوفه 
رسیدند سعید خدینه‌را بدبدند که‌به‌عالدین‌زیاد گفت: «می‌دانی‌از چه‌روی‌مر احدینه 
نام‌داده‌اند؟.» 

کقت: «نه.» 

گفت: «می‌خواستند مرا به کشتن مردم یمنی‌و ادا ر کنند» امانپذیرفتم.» 

کوید: آن دو کس از ابوحنیفه خواستند که برای آنها به اجلح که از 
حواص یزیدین‌و لیدبود نامه‌نویسد و او بنوشت واجلح آنها را به نزد یزید بن‌و لید 
برد. 

خحا لد بن پزید بدو گفت: «ای‌امیرمومنان پسرعموی خویش را کشتی‌تا کتاب 
حدای را به‌بای‌داری اماعاملانت تعدی وستم‌می کنند.» 

گفت:« آنهارا منفور دارم اما یارانی جز آنها نمی‌یابم.» 

گفت: «ای امیر مومنان» کسان خاندانها را به کار گیر و به هريك ازعاملان؛ 
کسانی از امل خیر وفقه بر گمار که آنها را مطابق آنچه در فرمان تو است راه 
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گفت: «چنین‌می کنم.» 

کُو بد: آنگاه برای حارث بن‌سریج از او امان خواستند که برای وی جنین 
نوشت: 

«اما بعد» مابرای‌خد ای‌خشم آوردیم که‌حدود وی‌معوق مانده بود وبندگانوی 
به محنت افتاده بودند» خونها به‌ناروا ربخته می‌شد و اموال به‌ناحق گرفته می‌شده 
حواستیم دراین امت به کتاب خدا جل‌وعز وسنت پیمبروی‌صلی‌الله علیه وسلم عمل 
کنیم که‌نیرویی جز به‌وسیلةٌ خحدا نیست واین را از خویشتن به تو وانموده‌ایم توو 
کسانی که باتو اند امان ما را بیذیرید که بر ادران ویاران مایید. به‌عبدا للهبن‌عمر بن- 
عبدالعزیز نوشتم که هرچه از اموال وفرز ندان شما گرفته پس دهد.» 

گوید: آن دو کس به کوفه رفتند و به ند ابن عمرو ارد شدند» خالدبن- 
ریاد کفت: «عدای امیر را فرین صلاح بدارد» جرا عاملان حوبش را به‌روش پدرت 
وانمی‌داری؟» 

گفت: «مکر روش عمر آشکار و معلوم نیست"» 

گفت: «وقتی بدان کار نکنند کسان را از آن چه‌سودآ» 

گوبد: پس از آن به‌مر و رفتند و نامه یزید را به‌نصر دادند که هرچه را از 
آنها گرفته بود وبه‌دست توانست آورد؛ پس داد. آنگاه پیش حارث رفتند ومقاتل 
ابن‌حیان و باران وی را که نصر پیش حارئشان فرستاده بود بدیدند. 

گوید: وچنان بود که ابن‌عمر به‌نصر نوشته بود که تو حارث را بی‌اجازة من 
و اجازهٌ خلیفه امان‌داده‌ای» و او در کار حوبش متحیر مانده بود و یزیدین احمر را 
فرستاده بود و دستور داده بود وقتی با حارث به کشتی‌نشست. وی رابه‌غافلگیری 
بکشد. وقتی آن د و کس‌مقاتل را در آمل بدیدند» مقاتل بخویشتن‌پیش‌وی رفت ویزید 
ازاو بازماند. 
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گوید: حارث به آهنگ مروحر کت کرد که مدت اقامت‌وی‌بسرزمين مشر له 
دو ازده‌سال بوده‌بود؛ قاسم شیبانی و مضرس‌بن عمران» فاضی حارث. و عبدالله 
این‌سنان‌نیز باوی بیامدند» وقتی به‌سمر قند رسیدمنصور بن‌عمرعامل آنجا از او پیشو از 
نکرد و گفت: «برای‌نيك کوشیهایش!» 

گوید: منصورین عمربه‌نصر نوشت ودر بارةٌ حارث اجازه خو است که‌بدو 
تازد وهر کدام دیگری را کشت. به‌بهشت رود یاجنهم. وهم بدو نوشت: «حارث که 
قدرت بنی‌امیه رازبان زده وخون از پس خون ربخته واز آن پس که در حکومت 
آنها بیشتر از همه مهمان می‌داشته و درحمله‌به تر کان دلیرتروجری‌تسراز همه بود 
از دنیا چشم پوشیده اگر به نزد امیر آید بنی‌تمیم را از اطراف تو پراکنده 
کند.» 

گوید: وچنان بود که سردرخداه به‌نزد منصوربن‌عمر محبوس بود از آنرو 
که‌بیاسان را کشته بود وپسر وی‌جنده شکایت به منصور برده بود که فاتلرامحبوس 
کرده بود» حارث بامنصور سخن کرد که آزادش کرد و اوملازم‌حارث شد و بدو 
و فادار ماند. 

در این‌سال چنانکه بعضی‌ها گفته‌اند ابر اهیم بن محمدملقب به‌امام» ابوهاشم 
بکیربن ماهان» را سوی خراسان فرستاد و سرت و وصیت را باوی فرستاد که به 
مرو رفت ونقیبان را با دعوتگرانی که آنجا بودند فراهم آورد و از مرگ امام‌محمد 
ابن‌علی خبر شان‌داد وسوی ابراهیم دعوتشان کرد و نامةٌ ابسراهیم را به‌آنها داد که 
پذیر فتند و آنچه از انقاقهای شیعه به نزدشان فراهم آمده بود به وی تسلیم کردند 
که بکیر آثر | به نزد ابر اهیم بن‌محمد برد. 

در اين سال؛ یزیدبن‌و لید برای برادر خویش ابراهیم بن ولید از کسان بیعت 
گرفت و اورا ولیعهد خویش کرد و برای‌عبدالعزیزین‌حجاج‌ین عبدالملك نیز بیعت 
گرفت از پی ابراهیم. 


#سسستتت تس ستسحا ] 
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سیب این کار چنانکه در روایت علی‌بن‌محمد آمده این بود که یزیدینو لید 
در ذی‌حجه سال صدوبیست وششم‌بیمار شد بدو گفتند: «برای برادرت ابراهیم و 
وعبدا لعزیز بن‌حجاج از پی‌اوبیعت بگیر .» 

کو بد: قدر بان ببوسته او را در کار بیعت به‌شتاب وامی‌داشتند ومی کفتند: 
«روانیست که کارامت رامعوقگذاری» برای برادر حویش بیعت بگیر.» عاقبت برای 0 
ابراهیم و برای عبدالعز یزین‌حجاج بیعت گرفت. ّ 

در این سال» یزید پن و لید»یوسف‌بن‌محمدرا از مدینه معزول کرد و عبدالعزیز 
این عبدالله را ولایتدار آنجا کرد. 

محمد بن عمر گوید: به‌قولی یزیدبننو لید» یوسف راولایتدار مدینه نکرده‌بود 
بلکه او نامه‌ای دربارو لایتداری‌مدینه ساخته‌بود که و لید اورامعزول کرد وعبدا لعزیز 


راو لایتدار کرد که دو روزمانده ازذیتعده به آنجا رسید. 


در این سال مروان بن‌محمد با بزیدین ولید مخالفت‌نمود و از ارمینیه سوی 
جزیره رفت و چنین وانمود که خونخواه ولیدین پزید است و چون به‌حران رسید 
با یزیدبیعت کرد. 


سخن از ابنکه چر | مر وان‌بن‌محمد با یز دد 
ین‌ولید مخالفت کرددسپس بیعت کرد؟ 


ابوهاشم» مخلدبن محمد گوید: پیوسته در اردوی مروان بن‌محمدبودم. 

گوید: عبدا لملك‌بن‌مروان‌بن‌محمد وقتی با عمر بن‌یزید ازغزای تابستانی» 
باز گشت و به‌حران آمد در آنجا از کشته شدن یزید خبر یافت. در آن وقت عامل 
جزيره عبدةینرباح فسانی بود از جانب و لید که چون‌از کشته شدن و لید خبریافت 
سوی شام رفت وعبدالملك به‌حران وشهرهای جزبره تاخت و آنجا را مضبوط 
داشت وصلیمان‌ین علاثه را بر آنجا گماشت و به پدر خویش که در ارمینیه 
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بود نامه نوشت و ماوقع را بدوخبرداد و گفت که‌باشتاب‌ح رکت کند و بیاید. 
گوید: مروان برای حر کت آماده شد وچنان وانمود که‌به حو نخواهی ولید 
می‌رود ونخواسته بودمرز را معوق گذارد تا کار آن‌را استوار کند. 

گو ید: مروان» اصحاق‌بن مسلم عقیلی‌را که سرفیسیان بودبائا بت بن‌نعیم‌جذاهی 
که‌از مردم فلسطین بودوسریمنیان‌بودسوی مردم‌باب فرستاد. سبب مصاحبت ابت با 
مروان از آنجابود که مروان وی را از زندان هشام در رصافه‌علاص کرده‌بود» زیرا 
مروان هردوسال یکبار پیش‌هشام می‌رفت و کار و وضع مردم وامور سپاهیانی‌را که 
آنجا بودند با آنچه در بارةٌ دشمن می‌بایست کرد بدو خبر می‌داد. سبب آنکه 
مشام ثابت را به زندان کرده بود جنان بود که از پیش آورده‌ايم از کار وی 
باحنظلة بن‌صفوان و تباه کردن سپاهی که هشام باوی برای نبرد بربران و مردم 
افریقیه فرستاده بود به‌سبب آنکه کلثوم‌بن عیاض قشیری عامل هشام را کشته بودند 
وحنظله از رفتار وی‌ضمن‌نامه‌ای که به‌هشام نوشته‌بودشکایت کرده بود و هشام بدو 
دستور داده‌بود که ثابت‌را دربند آهنین به‌نزد وی‌فرستد که‌حنظله او رافرستادوهشام 
اورابه‌زندان کرد وهمچنان در زندان بود تا مروان بن محمد ضمن یکی ازسفرهای 
خحویش به نزد هشام آمد» کار کلشوم بسن‌عیاض و کارافریقیه را از پیش در همین 
کتاب در جای خود آورده‌ایم. 

و چون مروان سوی هشام‌رفت سران مردم یمنی که با هشام بودند پیش وی 
آمدند و دربارهة ثابت از او تقاضا کردند. ازجمله کسانی که باوی سخن کردند 
کعب ین‌حامد عبسی سالار نکهبا نان هشام بود و عبدالرحمان بن‌ضخم و سلیمان بسن 
حبیب»قاضی‌هشام. پس‌مروان ازهشام حواست که ثابت را به او ببخشد که‌بخشید 
و ثابت‌سوی ارمینیه رفت که مروان وی رابه کار گماشت وچیزداد. 

وقتی مروان» ثابت را بااسحاق سوی مردم باب فرستاد. همر اهشان نامه‌ای 
به آنها نوشت و از کار سرزشان خبرشان داد واین که مراقبت و مواظتشان 
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موجب پاداش است و ماندنشان در آنجا سبب دفع دشمن از ذربه مسلمانان 
می‌شو د. 

گوید: مقرریهای‌مردم‌باب‌را نیزهمر اه آن‌دو کس‌فرستاد و یکی ازمردم‌فلسطین 
را به نام حمید بن‌عبدا لله لخمی بر آنها گماشت که به نزدشان مردی پسندیده بود و 
از پیش سرپرستشان بوده بود و از ولایتداری وی ستایش کرده‌بو دند. 

آن دو کس دستورمروان‌را میان مردم باب عمل کردند وپیام‌وی را رسانیدند 
و نامةٌ وی را برایشان خواندند و آنها پذیرفتند که در مرزشان بمانند و ملازم‌جاهای 
عویش باشند. پس از آن بدوخبر رسید که ابت به‌سردارانشان تلقین میکند که‌از 
مرز باز آیند. 

وچون آن دوکس به نزد مروان باز آمدند برای حر کت آماده شدوسیاه 
خویش را سان دید. ثابت‌بن‌نعيم به کسانی از مردم شام که باوی بودند تلقین کرد 
که از مروان جدا شو ند وبدوملحق شوند تا آنها را سوی ولایتهایشان‌برد و کارشان 
را عهده کند و آنها شبانگاه با نز اریان از اردو اه جدا شدند و جداگانه اردو 
زدند. 

مروان از کارشان خبریافت وشب را باهمراهان خویش باسلاح به سربرد 
که کشيك می‌دادند تا صبح در آمد آنگاه باهمراهان حویش سوی آنها رفت. 
باران ثابت بیش ازهمراهان مروان بودندومقابل آنها صف‌بستند که‌نبرد کنند. مروان 
بانگز نانی‌را و ادار کرد که از پهلوی راست» پهلوی‌چپ‌و قلب‌میان دوصف بانگ‌زدند 
که ای مردم شام» چرا کناره گرفته‌اید» و از کدام رفتار من آزرده خاطرید؟ مگر 
برای آنچه خو استه‌اید نکوشیده‌ام و در کارسرپرستی شما رفتار نيك نداشته‌ام» 
برای چه می‌خواهید خونهای‌خویش را بریزید؟ 

بدو گفتند: «ما به سبب اطاعت خلیقه‌مان اطاعت تو می کردیم اينك که‌خليفة 
ما کشته شده ومردم شام با بزیدبنو لید بیعت کرده‌اند به سرپرستی ثابت رضایت 
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داده‌ایم واو را سرخویش کرده‌ایم‌تا ما را به‌تر تیب پرچمهایمان ببرد تا به‌ولايتهایمان 
بر سیم.» 

گوید:مروان بانگزن‌خویش را بگفت که بانگ زد:«شما درو غ گفتید» و 
مقصودتان چنان نیست که می‌گویید؛ بلکه می‌خواهید سرحویش گیرید و به‌هر- 
بك از امل ذمه گذر کردید اموال و آذوقه وعلفشان را به‌زور بگیرید. میان من‌وشما 
بجز شمشیر نیست يا مطیع من شوید که‌شمارا ببرم تا به‌فرات رسم آنگاه هريك از 
از سرداران را باسپاهش واگذارم که به‌ولایتهای حویش روید.» 

گوید: وچون اورا مصر دیدند تسلیم شدند وسوی وی آمدند و ثابت بن‌نعیم 
وفرزندانش را بدو تسلیم کردند. فرزندان وی چهار کس بودند:رفاعه ونعیم ویکر 
وعمران. 

گوید: پس بکفت تا آنها را از اسبانشان به زیر کشیدند و سلاحشان را بر- 
گر فتند وزنجیربه پایشان نهادند و گروهی از کشیکبانان خویش را بر آنها گماشت 
که مراقبتشان کنند. آنگاه جمعی از سپاهیان را که از مردم شام وجزیره بودند 
به اردوی خوبش پیوست و در راه مواظبتشان کرد که هيچيك از آنها نتوانست 
به کسی از مردم دهکده‌ها تجاوز وستم کند و چیزی بگیرد جز به‌بها؛ تا به‌حران 
رسید. آنگاه بکفتشان تسا سوی ولایتهاشان روند و ثشابت را بسنزد حویشتن 
بداشت. 

گوید: آنگاه مروان مردم جزیره را دعوت کرد که مزدور شو ند 
بیست وچند هزارکس از دلیرانشان را مزدور کردو برای حر کت سوی یزید 
آماده شد. 


گوید: بزید به مروان نامه نوشت که باوی بیعت کند و همه ولایتها ۳ 
که عبدالملك بن مروان به پدرش محمدین مروان داده بود بعنی جزیره 
و ارمینیه و موصل و آذربیجان بدو دهد. مروان بیعت کرد و محمد بن- 
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عبدا له بن‌علائه را با تتی‌چنداز بزرگان جزیره به‌ نزد وی فرستاد. 

در این سال یزیدین ولید در گذشت. وفات وی‌روز آخر ذی‌حجه سال‌صدو- 
پیست وششم بود. 

اسحاق‌بن‌عیسی گوید : یزیدبن‌ولید در ماه ذی‌حجه پس از عید قر بان به‌سال 
صلو یست وششم وفات یافت ومدت خلافت وی‌پنجماه و دو روز بود. 

به گفته هشام بن‌محمد یزید ششماه وچند روز خلافت کرد. 

به کف علی بن‌محمد مدت خلافتش پنجماه و دوازده روز بود. 

به کته علی بن‌محمد در گذشت يزید ده روز مانده .از ذی‌حجه بود به‌سال 
صدو بیست وششم که در آنوقت چهل وشش سال داشت و مسدت خلافتش ششماه- 
و دو روز بود. وفات وی دردمشق بود. 

در بارة مسدت سنش اختلاف هست: به گفتة هشام به وقت وفات سی‌سال 
داشت. 

بعضی‌ها گفته‌اند: وقتی بمرد سی وهفت‌سال داشت. 

کنیةٌ یزید ابوخالد بود. مادرش کنیزی بود به نام شاه آفرید دختر فیروز 
پسر یزد گرد پسرخسرووهموست که شعری گوید بدین مضمون: 

«من‌پسرخسروم وپدرم مروان است 

«قیصر جد من‌است 

«وجدم خحاقان‌است.» 

گویند: وی‌قدری بودء چنانکه در روایت علی بن‌محمد آمده تیره گون» 
و بلندقامت و کوچك سربودء خالی‌به چهره داشت. مردی‌نکو منظربود» دهانش کمی 
فراخ بود نه چندان زیاد. 

به گفتة و اقدی اورا یزیدناقص گفتند از آنرو که ده درمی را که‌و لید برمقرری 
کسان افزوده‌بود بکاست. اما به گفتةٌ علی بن‌محمد» مرو ان بن‌محمد اورا نکوهش کرد 


ا ا ا ‏ ا رم دی ری 

و ناقص* بن‌و لیدخواند و کسان اورا ناقص نامیدند. 

به گُفتهٌ واقدی در این سال عبدالعزیز بن‌عمربن عبدالعزیز سالار حج 
بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند: در این سال عمر بن عبدالله سالار حج شد که یزیدینو لید 
اورا گماشته بود. عبدالعزیز نیز که عامل مدنه و مکه و طایف بود باوی برون 
شد. 

در این سال عامل عراق از جانب یزید» عبدالله‌بن عمربن‌عبدالعزیز بود. 
قضای کوفه با ابن‌ابیلیلی بود. حادثات بصره بامسور بن‌عمربود» قضای آنجا با 
عامر بن عبیده بود. عامل خر اسان نصربن سیار کنانی بوده 


خلافت ابو اسحاق 
ابر آهیم نو لید 


پس از آن ابراهیم بن‌و لید بن‌عبدالملك بود اما کار وی به‌سامان نرسید. 

علی‌بن محمد گوبد: کار ابراهیم سامان نیافت. يك جمعه سلام حلافت 
بدو گفتند ويك جمعةٌ دیگر سلام امارت و يك جمعه سلام بدونمی گفتند نه‌به حلافت 
نه به امارت» کارش‌بدین گونه بودتا مرو آن‌بن‌محمد بیامد واوراخلع کردوعبدا لعزیز 
ابن‌حجا ج‌بن‌عبدا لملك را بکشت. 

هشام‌بن‌محمد گوید: ابواسحاق, ابراهیم بن‌و لید جانشین یزیدینو لید شد و 
چهار ماه ببود» آن‌گاه حلسم شد؛ در ماه ربیع‌الاخسر سال صدو بیست و ششم. 
اما همچنان زنده بود تا به سال صدوسی و دوم کشته شدء مادرش کنیزی بود. 

محمد بن مخلد گوید: زمامداری ابراهیم بن‌و لید هفتاد روز بود. 

پس از آن سال‌صدو بیست وهفتم در آمد. 


#۵ ببادی کلمه در مقابل یزید که باز بادت یمعتی فزدنی , از يك مایه است. م 


سخن ازحو ادنی که به‌سال 
صدو بیست وهفتم بود 


از جمله حوادث سال این بود که مسروانبن محمد سوی‌شام‌رفت ودرعین- 
الجر میان او وسلیمان بن‌هشام نبرد ر خ‌داد 


سخن‌از ابنکه‌چرامر و انین- 
محمد به‌شام‌دفت وجر امیان‌وی 
وسلیمان پن‌هشام نسر دشد؟ 

ابوجعفر گوید: سبب قضیه چنان بودکه قسمتی‌از آنرایاد کرده‌ام که‌مروان از 
پس کشته شدن و لیدبن‌یزید از ارمینیه سوی جزیره رفت وبرآنجا تسلط یافت و 
چنین وانمود که به‌سبب و لید شوریده وبر کشته‌شدن وی معترض است. وچون‌یزید 
ابن‌و ليدهمة ولایتهای پدرش محمدبن مروان رابدو داد با پزید بیعت کرد ومحمدین 
عبدالله‌بن‌علاثه را بااگروهی از سران مردم جزیره سوی وی فرستاد. 

ابوهاشم مخلدبن‌محمد گوید: وقتی مروان از مسرگك یزید خبر بافت کس 
پیش ابن‌علاثه و پاران وی فرستاد و آنهارا از منبج پس آورد و سوی ابسراهیم بن 
ولید حرکت کرد. مروان باسپاه جزیره برفت وپسر خسویش عبدالملك را باچهل 
هزار کس ازسپاهیان مقیم در رقه به جای‌نهاد. 

گوید: وقتی مروان بن محمدبه قنسرین رسید یکی از برادران یزیدین ولید 
به‌نام‌بشیر که وی را ولایتدار قتسرین کرده بود آنجا بود وبه مقابلةٌ مروان‌آمد و 
کسان بانگ بر آوردند. مروان آنها را به بیعت خویش خواند. یزیدین عمربن 
هبیره با قیسیان به‌طرف وی رفت وبشیر را بابرادرش به‌ن‌ام مسروربن‌و لید که با 
یزید از يك‌مادر بود تسلیم کردند که مروان هردو را بگرفت وبه زندان کرد و 


موف ترجمهٌ‌تار یخ‌طبری 


ببا کسانی از مسردم جزیره و مسردم قنسرین که همراه وی‌بودند سوی حمص 
رفت. 

گوید: وچنان بود که وقتی یزید بن‌ولید مرده‌بود مردم حمص از بیمت 
ابراهیم وعبدالعزیزبن‌حجاج خودداری کرده‌بودند وابراهیم عبدالعزیزین حجاح 
را با سپاه مردم دمشق سوی آنها فرستاده بود که در شهرشان محاصره‌شان کرده 
بود. 

گوید: مروان با شتاب برفت وچون نزديك شهر حمص رسید عبدالعزیز از 
آنجا برفت ومردم حمص به نزد مروان آمدند وبا وی بیعت کردند و همگی با وی 
حر کت کردند. ابراهیم‌بن ولید سباهی با سلیمان‌بن هشام فرستاد که با آنها برفت 
تا درعین‌الجر فرود آمد ومروان به مقابلةٌ وی آمد» سلیمان با یک‌صد وبیست هزار 
سوار بود ومروان با نزديك هشتادهزار. و چون ثلافی کردند مروان آنها را دعوت 
کرد که از برد وی دست بدارند» ودوپسر و لید حکم وعثمان را که درزندان دمشق 
محبوس بودند آزادکنند و تعهد کرد که از آنها دربارهُ کشتن ولید مواخذه نک‌ند و 
از پی هيچيك از کشندگان وی برنيایند. اما از او نیذیرفتند و درکار نسرد وی 
اصر ار ورزیدند که از هنگام بر آمدن روز تا پسینگاه نبردکردنده که از هردو گروه 
کشته بسیار شد. 

گوید: مروان مردی آزموده ومدبر بود» سه کس از سرداران حویش را که 
یکیشان برادر اسحاق بن مسلم بود به نام عیسی پیش خسواند و بهآنهاگفت باسه 
هزار کس از سباه وی پشت صف بروند وفعلگان با تبرها همر اهشان فرستاد» صف 
یاران مرو ان وصف یاران سلیمان بن‌هشام» مابین دو کوه اطراف مر غ را پر کسرده 
بود ومیان دوسپاه نهری پر آب بود. مروان به آنها گفت: «وقتی‌نزديك کوه رسیدید 
درختان را بپرید و پلهایی ببندید و سوی اردوی سلیمان روید و بدان حمله 
برید .» 
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گوید: سپاهیان سلیمان که به کار نبردسر گرم بودندنا گهان‌سواران‌وشمشیرها 
را در اردو گاه خحویش دیدند و بانگ اللها کبر شنیدند جون این‌رابدیدند شکسته 
شدند وهزیمت شدند. مردم حمص سلاح در آنها نهادندکه نسبت به آنها سخضت 
کینه داشتند و نزديك به هفده‌هزار کس از آنها را کشتند» اما ءردم جزیره و سردم 
قنسرین از کشتنشان دست بداشتند و کسی از آنها را نکشتند وبه تعداد مقتولان و 
بیشتر» اسیر به نزدمرو ان‌بن محمد آوردند. اردو گاهشان نیز به غارت رفت. مروان از 
آنها برای دو نوسال» یعنی حکم وعثمان» بسعت گرفت» سپس آزادشان کرد وسه 
هر کدام یکدینار داد و پیسش کسانشان فرستاد واز آنها جسز دو. کس را نکشت. 
یکیشان یزیدین‌عقار نام داشت ودیگری ولیدین مصادء که هردوانکلبی بودند واز 
جمله کسانی بودند که به مقابلهةٌ ولید رفته بودند و در کشتن وی شر کت داشته 
بودند. 

گوید: یزیدبن خالدبن‌عبدالله قسری نیز با آنها بود وبافر اریان‌همر اه‌سلیمان 
ابن‌هشام‌سوی دمشق رفت. 

گوید: یکی از آن دو مردکلبی سالا رکشیکبانان یزید بوده بود» و دیسگری 
سالار نگهبانان وی که مروانآنها را تازبانه زد. سبس بگفت تابه زندانشان کردندو 
در زندان وی هلاك شدند. 

گوید: سلیمان وفراریان همراه وی برفتند تا به دمشق رسیدند وسر ان 
همرلهانشش یعنی یزیدبن خالد قسری وابوعلاقةً سکسکی واصبغ‌بن‌ذواله کلبی و 
امثا لشان به نزد سلیمان وابراهیم وعبالعزيزبن حجاج فراهم آمدند و به همدیسگر 
گفتند: «اگر دو نوسال پسران ولید باشند تا مرواتن بیاید و آنها را از زندان‌در آرد و 
حلافت بهآ نها انتقال یا بد هیچکسی از کشندگان پدر حسویش را به جای نگذارند. 
رای درست ان است که‌آنها را بکشیم.» این کار را به عهدة یز بدین‌خالد نهادند. 
ابومحمد سفیانی ویوسف بن‌عمر با دونوسال به زندان بودند- بزید یکی از _ 


زرف ترجمةٌ تادیخ طبری 


وابستگان خالد را به نام ابوالاسد باگروهی از باران خویش فرستاد که وارد زندان 
شد وسر دو نوسال باگرزها بکوفت» بوسف بن عمررا نیز برای کشتن برون آورد 
که گردنش رازدند. خو استند ابومحمد سفیانی را نیز بکشند» اما او وارد یکی از 
اطاقهای زندان شد ودر را ببست وفرش ومتکاها را پشت آن افکند و به در تکیه‌داد 
و کس آنرا نتوانست کشود. آتش خو استند که در را بسوزانند و آتش نیاوردند تا 
وقتی گفته‌شد که‌سیاه‌مرو ان وارد شهر شد. ابر اهیم‌بن ولید بگری‌خت ونهان شد و 
سلیمان نیز آنچه را در بیت‌المال بود غارت کرد ومیان سپاهیان همراه خویش‌تقسیم 
کرد واز شهر برون شد. 

در این سال عبدالله بن‌معاویه نوادةٌ جعفرین اببطالب در کوفه برای خویش 
دعوت کرد ودر آنجا با عبدالله ین عمر نبرد کر دکه عبدالله وی را هزبمت کرد واو 
به جبال پیوست و بر آنجا تسلط یافت. 


سخن از سبب قیام عبدالله 
و دعوت بر ای خوبش 


به کفتة ابومخنف اظهار مخالفت عبدالله بن‌معاو به باعبدالله بن عمرء درمحرم 
سال صدوبیست وهفتم بود» وسبب قیام وی چنانکه در روایت عاصم‌بن حفص- 
تمیمی ودیگر اهل اطلاع آمده اين بود که عبدالله‌بن معاویه به کوفه آمد به دیدار 
عبدالله بن عمر که از اوجایزه می‌حواست وقصد فیام نسداشت. پس دختر حاتم ین 
شرقی را به زنی گکرفت وچون اختلاف قبایل رخ داد سردم کو فه بدو گفتند: 
« بسرای خویش دعوت کن که بنی‌هاشم بیشتر از بنی مروان شايستة خلافتند.» 

گوید: این عمر در حیره بود وعبدالله نهانی در کوفه‌دعوت کرد؛ ابن‌ضمرة 
حزاعی با وی بیعت کرد. ابن‌عمر کس فرستاد واين ضمره را راضی کرد واوپی‌ام 
داد که وقتی همراه کسان تلاقی کردیم من آنها را به هزیمت می‌دهم این خبر بهابن- 
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معاویه رسید وچون کسان تلاقی کردند ابن‌معاویه گفت: «ابن‌ضمره خحیانت آوردهو با 
ابن عمروعده کرده که کسان را به هزیمت دهدء از هزیمت وی هراس مکنید که از 
سر خیانت چنین‌می کند .» 

گوید: به هنگام تلاقی دو گروه ابن ضمره به هزیمت رفت و کسان‌هزیمت 
شد‌ند وهی با وی نماند واوشعری خو اند به این مضمون: 

« آهوان از اطراف خداش پرا کنده شدند 

«وخداش نمی‌داند جه شکار کند.» 

گوید: پس ابن معاویه به کوفه باز گشت - محل‌تلاقی‌میان کوفه وحیره‌بود - 
آنگاه سوی مداین رفت که با وی بیعت کردند. جمعی از مردم کسوفه نیز پیش وی 
آمدند که برفت و برحلوان وجبال تسلط بافت. 

گوید: به قولی عسبدالله‌بن معاویه به کوفه آمد و گروهی را فراهم آورد و 
عبدالله‌بن‌عمر ندانست تا وقتی که در صحرا قیام کرد و آهنکگک نبرد داشت وقی 
تلاقی شد خالدین قطن حارئی سالار یمنیان بود» اصبغ‌ین ذوالهً کلبی با مردم شام 
بدوحمله برد که‌خا لد ومردم کوفه هزیمت شدند. نزاریان از نز اریان‌دست بداشتندو 
باز رفتند. پنجاه کس از زیدیان سوی خانةً ابن محرزقرشی رفتند که آهنگگ نبرد 
داشتند اما همگی کشته شدند واز مردم کوفه کسی جز آنها کشته نشد. 

گوید: اين معاویه باعبدالله‌بن عباس تمیمی‌از کوفه سوی مداین رفت.سپس 
از مداین نیز برون شد و برولایت همدان وقومس واصفهان و ری تسلط بافت و 
غلامان مردم کوفه پیشوی رفتند. 

ابن معاویه شعری دارد به این مضمون : 

«کاری را که برادر خویش را 

«برهمانند آن ملامت می کنی 

«مرتکب مشو 
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و فرش ترجمه تادیخ‌ظیری 


«واز گفتار کسی که گفتار وی 

«با کردارش موافق نیست 

«شگفتی مکن.» 

ابو عبیده معمر بن‌مثنی گو ید: سبب قیام این‌مماو به.چنان بود که عبدالله و 
حسن ویزید بن‌معاویه» نوادگان جعفر ین ابیطالب» به نزو عبدالله‌بن عمر آمدند و در 
محلةً نخع درخانةً یکی ازوا بستگان‌خویش به‌نام ولیدین سعیدچای گرفتند. ابن عمر 
آنهاراحرمت کرد و جایزه‌دادو بر ای‌شان‌سیصد در ممقرری روزانه معين کرد. بدین‌سان 
ببود ندتایز بدبننو لیدهلاك‌شدو کسان‌بابرادرش ابر اهیم پن‌و لیدبیعت کردندوباعبدالعزیز 
ابن‌حجاج از پی او. خبر بیعتشان یکوفه به نزد ابن‌عمر آمد و کسان با نهاییعت 
کر دند وعبدالله به مقرری‌هر کدامشان یکصد افزود و دربارة بیعت آن دو به آفاق 
نوشت که خبر پیعت بنزد وی‌آمد. در ابن ائنا خبر آمد که مروان بن محمد 
با سردم جزیره سوی ابسراهیسم بن ولید مسی‌رود و از بیعت خود داری کسرده 
است. 

گوید: پس عبدالله‌بن عمرء عبدالله‌بن معلوبه را به نزد نحویش نگه داشتو 
چیزی راکه برای وی معین کرده بود بیفزود واورا برای مرواذین محمد آماده کرد 
که اگر بر ابر اهیم‌بنو لید ظفر یافت برای وی بیعت. بگیرد و به‌دستاویز وی‌بامرو ان 
نبرد کند ومردم در کار خویش متحیر ماندند. 

گوید: وقتی مروان به شام نزديك شد ابراهیم به مقابل وی‌رفت وبا اونبرد 
کر دکه مرو ان؛ابراهیم را هزیمت کرد و بر او ظفر یافت. ابراهیم فراری شد و 
عبدالعز یزبن‌حجا ج ثبات آورد ونبرد کرد تا کشته شد. 

اسماعیل بن‌عبدا لله برادر خا لدبن‌عبدالله قسری نیز کُریزان برفت تا وارد 
کوفه شد؛ وی که در اردوی ابراهیم بوده بود و از زبان وی نامه‌ای دربارة 
ولایتداری کوفه ساخعت و کس پیش مردم یمنی فرستاد و نهانی به‌آنها خبر داد که 
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ابراهیم اورا ولایتدار عراق کرده که از او پذیر فتند . 

گوید: خبر به عبدالله بن‌عمر رسید وهنگام نماز صبح بر اوتاعت وبا وی 
جنگ انداعت» عمربن غضبان نیز باوی بود. و قتی اسماعیل‌اینر ابدید که‌فرمان‌را 
همراه نداشت و بارش که فرمان را از زبان وی صاعته بود فراری و زیمت شده 
ببود و از ترس آنکه کارش فاش شود و رسوا شودو مقتول» به باران خحویش 
گفت: «من از خونریزی نفرت دارم » نمی‌داضتم کار بدینجا می‌رسد دست 
بدارید.» 

گویه: پس کسان از اطراف وی پراکنده شدند. اسماعیل به مردم حماندان 
عویش گفت که ابراهیم گريخته ومروان و ارد دمشق شده» این را از مردم خاندان 
وی نقل کردند وخبر شایع شد وفتنه سر برداشت ومیان مردم احتلاف افتاه.-سبب 
آن بو دکه عبدالله‌بن‌عمر به مردم مضر وربیعه مقرریهای سنگین داده بود وه جعفر 
این نافع‌ذهلی وعلمان بن خیبری از بنی‌تیم اللات حیزی نداده بود و با همستگانشان 
برابرنگرفته بود. 

گوید؛ آندوپیش عبدالله بن‌عمر رفتند وبا وی سخن درشت گفتند» ابن‌عمر 
تعشم آورد و گفت که دورشان کنند. عبدا لملك‌طایی که سالار نگهبانان وی بسود و 
بالای سرش می‌ابستاد سویآنها رفت و پسشان راندآنها نیز وی را پس راندند و 
حشمگین برون شدند. ثمامةبن حوشب سفیانی نیز حضور داشت که به نحاطر دویار 
حو پیش حشم آورد و برود شد وهمگیشان سوی کوفه وفتند. در این وقت ابن‌عمر 
در حیرمبود» وقتی به کوفه رسیدند بانگ ای‌آل ربیعه برداشتند ومردم‌ر بیعه باشتاب 
سوی آنها رفتند وفراهم شدند وخشم آوردند. 

گوید: خبر به این عمر رسید وبر ادر عویش عاصم را سوی آنها فرستاد که 
وقتی بیامد آنها در دیرهند بودند وفراهم آمده بودند وانبوه شده بودند که بشتن 
را میان آنها انداعت و گفت: «اينك دست من در گرو شماست؛ هرچه می‌حو اصید 
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بگویید.» 

گوید: آنها آزرمگین شدند وعاصم را بزرگگ داشتند واز وی سپاسگزاری 
کردند. به آن دو کس نیزروی کرد که‌عاموش‌ما ندندو دست بداشتند. شبانگاه اپن‌عمر 
یکصدهزار برای عمربن‌غضبان فرستاد که میان قوم خویش, بنی‌هام» تقسیم کرد؛ 
برای ثمامةبن حوشب نیز یکصدهزار فرستاد که میان قوم خویش‌تفسیم کرد. برای 
جعفر بن نافع نیز ده‌هز ار فرستاد وبرای عشمان ین‌خیبری‌نیزده‌هزار. 

ابو جعفر گوید: وچون شیعیان ضعف اين عمررا بدیدند بدوطعنه زدند و 
نسبت به وی جرئت آوردند ودر اوطمع بستند وبرای عبدالله بن‌معاویةین‌جعفر 
دعوت کردند. اين کار را هلال‌بن ابیالورد و ابستهةٌ بنی‌عجل‌عهده کرد و باغوغاییان 
برفتند تا به‌مسجد رسیدند ودر آنجا فراهم آمدند. هلال عهده‌دار کار بود» مردم‌شیعه 
با وی برای عبدالله‌بن معاویه بیمت کردند آنگاه بی‌درنگ سوی عبدالله رفتند و 
اورا از خحانهة و لیدین‌سعید برون آوردند و وارد قصر کردند وعاصم‌بن عمررا از 
دخول قصر مانع شدند که به نزد برادر خویش عبدالله سوی حیره رفت. مردم 
کوفه نیز پیش این‌معاویه رفتند وبا وی بیعت کردند؛ از جمله‌عمر بن‌غضبان‌بن قبعثری 
ومنصوربن‌جمهور و اسماعیل‌ین عبدالله فسری وهمه مردمان شامی که در کوفه 
کس پا ريشه داشتندچندروزدر کوفه‌بماند» از مداین وفم‌الثیل‌نیز خبر آمد که با وی 
بیعت کرده‌اند. پس از آن‌مردم‌به‌دور وی فر اهم آمدند و به آهنگ‌عبدالله‌بن عمر برون 
شد که درحیره بودوعبدالّه پن عمر با مردم شام که‌باوی‌بودند به مقابله آمد. 

کوید: یکی از مردم شام بيامد وهماورد خواست؛ قاسم بن عبدالغفار عجلی 
به هماوردی وی رفت. شامی گفت: «وقتی هماورد می‌عواستم گمان نداشتم یکی 
از بکر ین واثل به مقابلةً من آیدء به خدابه نبرد توراغب نیستم؛ بلکه می‌خواهم 
خبرهایی را که به ما رسیده با توبگویم» هر کس از مردم یمنی با شما هست»چون 
منصور واسماعیل ودیگران به عبدالله‌بن عمر نامه نوشته» نامةٌ مضریان نیز سوی 


سس 
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وی آمده از شما مردم قبیلهٌ ربیعه نه نامه‌ای دیده‌ام نه فرستاده‌ای» امروز با شما 
نبرد نمی کنند وصبحگاهان به نبرد شما می‌آبند. اگر می‌توانید چنان‌کنید که بلیه 
برشما نیفند. من یکی از مردم قیسم که فردا مقابل شماخواهیم‌بود» اگرمی‌خواهید 
به پارما نامه نویسید به او می‌رسانم؛ اگر می‌خواهید نسبت به کس ی که با وی قیام 
کرده‌اید» وفاداربمانید وضع کسان را با شماگفتم.» 

گوید: قاسم عجلی کسانی از قوم حویش را پیش خواند و آنچه را مرد 
شامی با وی‌گفته بود بهآنها خبرداد واينکه پهلوی راست این عمر؛ قوم رییعه 
و مضرء در مقابسل پهلوی چپ ابن معاویه است که مردم ر بیعه آنجا هستند. 

گوید: عبدالله‌بن معاویه‌گفت: «اين قضیه صبحگامان برای‌ما روشن‌می‌شود؛ 
اگر عمربن‌غضبان‌میخواهد» امشب به‌دیدن من‌آید. اگر اشتغالی مانع وی شودنشان 
حیانت است بدوبگوی پندارم که مرد قیسی درو غ گفته.» 

گوید: فرستاده با این سخن پیش عمر رفت که اورا پس فرستاد بانامه‌ا ی که 
ضمن آن‌گفته بود که این فرستاده به منز لهٌ من‌است و گفته‌بود که از منصورواسماعیل 
اطمینان حاصل کند که می‌خو استه بودآنها از این ماجرا خبردار شوند. 

گوید: اما ابن معءاویه نخواست چنین کند. صبحگاه ان کسان برای برد 
آماده شدند؛ یمنیان را در پهلوی راست نهاد وقوم مضروربیعه را در پهلوی چپ 
نهاد» بانگزنی بانگ زد: وه رکه سری بیارد فلان و بهمان دارد» با اسیری بیاردفلان 
وبهمان دارد ومال به نزدعمرین غضبان است.» دو گروه تلاقی کردند ونبرد آغاز 
کردند عمر بن غضبان بر پهلوی راست ابن‌عمر حمله برد که هزیمت شدند. اسماعیل 
ومنصور بی‌درنگک سوی حیره رفتند. غوغاییان به مردم یمنی مقیم کوفه تاختند 
و بیشتر از سی‌کس از آنها را بکشتند. عباس‌بن عبدالله هاشمی شوهر دختر ملاة 
نیز کشته شد. 

عاتکه دختر ملاة‌گوید: چند شوهر کردم از جمله عباس‌بن عبدالله بو د که 


۳۳۳۸ ترجمة تلدیخطبری 


همراه عبد الله بن‌عمر بودودراختلاف‌قبایل در عراق کشته شد. 

گوید: مبکر بن‌حوازی نیز کشته شد با کسان دبگر» پس از آن‌هزپمت‌شدند» 
عبدالله‌ین معاویه نیز با آنها بود که برفت تا وارد قصر کو فه‌شد. پهلوی‌جب که قفوم 
مضروربیعه بودند به جای ماند با گروه مقابلآن از مردم شام.شامیان قلب. به‌زیدیان 
حمله بردند که هزیمت شدند و واردکوفه شدند. پهلوی چپ به جای ماند که در 
حدود پانصد کس بودند. 

گوید: عامر بن‌ضباره و نباتةبن حنظله وعتبةین عبدالرحمان ثعلبی و نضربن- 
سعیدحرشی بیامدند تا مقابل مردم وبیعه بسایستادند و به عمربن غضبان گفتند: 
«ای مردم ربیعه بیبم داریم کسه کسلن با شما همان کنند. که با مردم یمتی کردند» 
بروید.» 

عمربن غضبان گفت: «من هر کز نمیروم تابمیرم.» 

گفتند: «اين برای توویارانت کاری نخو اهد ساخحت.» 

پس عنان اسب وی را بکرفتند ووارد کوفه‌اش کردند. 

مفیر قبن عسطیه گوید: دبیر عبدالله‌بن عمر بودم » به خدا روزی در حیره 
به نزد وی بودم که یکی پیش وی‌آمد و گفت: « اينك عبداللهبن معاویه با مردم 
می‌آید.» 

گوید:.عبدالله مدتی خاموش مان‌دء سرنانوایان وی بیامد وپیش روی او 
ایستاد؛ گویی خبر می‌داه که وقت غذایش رسیده. عبدالله به او اشاره کرد که بیار. 
غذا را بیاورد دلهای ما از جای برفته بود. انتظار داشتیم همانوقت که باوی‌بودیم 
ابن‌معاو به به ما حمله آرد. 

گوید: مراقب او بودم که آیا چیزی از حوردن ونوشیدن یا قیافةٌ یا امر ونهی 
وی تغییر می‌یابدء اما به‌عدا وضع وی کم يا بیش تغییری‌نیافت. چنان بود که و قتی 
غذای وی را می آوردند مقابل هردو کس از ما کاسه‌ای می‌نهادند. پس کاسه‌ای‌میان 
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من و فلان نهادند و کاسه‌ای دیگر میان فسلان و فلان نهادند تا به شمارهٌ حاضر ان 
حوان! وی رسید. وقتی از غذا حوردن و وضو کردن فرافت یافت بگفت تا مال 
بیاوردند. ظرفهای طلا و نفره نیز آوردند باجامه‌ها که بیشتر آن را میان سرداران 
حویش‌تفسیم کرد, آنگاه و ابسته با غلامی از آن‌عو بش را که‌مبار له می‌شمرد و نام او 
را به فال نيك میگرفت که یکی از نامهای‌متبرلك بود» یامیمون یلفتح» وبدو گفت: 
«پرچم خویشرا بر گیر و به فلان وفلان تپه برو وپرچم را به زمین بکوب و یساران 
خویش را بخوان و بباش تا من بیایم.» 

گوید: آنکس چنان کرد» سپس عبدااله برون شدء ما نیز با وی برفتبسم تابه 
تبه رسیدیم ودیدیم که زمین از یاران ابن معاوبه سپید بود. عبدالله بگفت تابانگزنی 
بانگگ زد که هر که سری بیارد پانصد دارد. به خدا خیلی زود یکی سری‌آورد و 
پیش وی نهاد. بگفت تا پانصد درم به‌آورندة سر دادند وچونیاران وی دیدند که 
به تعهد خویش نسبت به آورندةً سروفا کرد به طرف آن قوم تاختند؛ به حدا چیزی 
نگذشت که دیدم در حدود پانصد سر پیش روی وی افتاد وابن‌معاویه وهحراهان‌وی 
پشتبکرد ندوهزیست شدند. 

گوید: نخستین کس از باران ابن معاویه که به هسزیمت وارد کوفه شد 
ابوالبلاد وابستة بنی‌عیس بود که پسرش صلیمان نیز پیشاییش وی بود. ابوالبلاد 
شیعه بود. مردم کوفه هرروز به آنها بانگ می‌زدند وبه سبب هزیمت ملامتشان 
ی کردند, ابوالبلاد به پسر خود سلیمان بانگك می‌زد که برو و بگذارحیوانات آب- 
کش سفقط شود. 

گوید: عبدالله‌بن‌معاویه برفت واز کوفه‌گذشت » سوی آن نیامد وبه طرف 


تخل رفت: 


ابوعبیده گو بد: عبدالله‌بن معاویه و برادرانش وارد قصر شدند شبانگاه به 


۱ کلمه متن 
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عمربن غضبان ویارانش گفتند: «ای‌گروه ربیعه دیدید که کسان با ما چه کردند؟ ما 
خو نهای خویش را به شما سپرده‌ایم و به گّردن شما نهاده‌ایم ا گرهه‌راه ما یرد 
می‌کنید ما نیز نبرد می کنیم» اگر می‌بینید که کسان از یاری ما وشما باز می‌مانند 
برای ما وخودتان امانی بگیرید . هسرترتیبی دربارةٌ خسودتان بدهید ما نیز برای 
عودمان رضایت می‌دهیم.» 

عمربن‌غضبان گفت: «ما یکی از دو کار را دربارءٌ شما می‌کنیم؛ یا همراهتان 
نبرد می کنیم یا امانی برایتان می گیریم» چنانکه برای‌خودمان می‌گیریم آسوده 
حاطر باشید.» 

گوید: پس آنهادر فصر بما ندند.زیدیان‌بروهانهٌ کوچه‌ها بورندمر دم‌شام‌صبحگاه 
به طرف آنها می آمدند وشاءگاه‌می‌رفتند وروزی‌چند با آنها نبرد داشتند سپس مردم 
ربیعه‌بر ای‌خودشان و زیدیان و عبدالله‌بن معاویه امان‌گرفتند که کس مانعشان نشود 
وهر جاخو استند بروند. 

گوید: آنگاه عبداللهین عمر کس پیش عمربن غضبان فرستاد وبه‌اودستورداد 
که در قصر جای‌گیرد وعبداللهبن معاویه را بیرون کند. ابن‌غضبان کس پیش ابن- 
معاویه فرستاد و اورا با کسانی از شیعیانش ومردم مداین‌وسواد و کوفه که پیروی‌وی 
کرده بودند حرکت داد فرستادگان عمر آنها را ببردند تا از پل برون کردند. آنگاه 
عمر از قصر برون آمد. 

در اين سال حارث‌بن سریج از ولایت ترکان به مرو آمد به سبب امانی 
که یزیدین ولید برای وی نوشته بود و پیش نصرین سیار رفت. سبس باوی 
مخالفت کرد و مخالفت را علنی کرد و گروهی بسیار بر اين کار با وی بیست 
کر دند. 
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سخن از کادحادثین سر یج و نصر بن- 
سیاد ازآن س که حادث بیش وی‌آمد 


علی بن محمد گو بد: وقتی حارث از ولایت تر کان برون شد سوی مرو آمد 
وبه روز يك‌شنبه سه روزمانده از جمادی الاخرسال صدوبیست وهفتم آنجا رسید. 
مسلم‌بن احوز و کسان در کشماهن از او پیشواز کردند. محمدبن فضل‌عبسی گفت: 
«حمد خحدای که دبدگان ما را به آمدن توروشن کرد وتورا به سایة اسلام و جماعت 
پس آورد.» 

گفت: «پسر کم مگر ندانسته‌ای که‌گروه بسیارء اگر عصیانگر خدا باشنداندك 
باشند و گروه اند اگر فرمانبر حداباشند بسیار باشند»از وقتی که‌رفته بودم تا کنون 
دلم آرام نگرفته بود, آرامش خاطر من در این است که خدا را اطاعت کنند.» 

گوید: وقتی وارد مرو شد گفت: «حدایا دربارة آنچه میان من و آنسها 
هست جز انجام تعهد منظوری ندارم؛ اگر قصد خیانت دارند مرا بر آنها نصرت 
ده.) 

گوید: نصر به دبدار وی‌آمد و اورا در قصر بخاراخذاه جای داد وبرای‌وی 
پنجاه درم خر ج روزانه معین کرد. وی به يك جور غذا بس می‌کرد.نصر کسان 
حارن را که به نزد وی بودند آزاد کرد که محمد پسر حارث بود و الوف دخترش 
با ام بکر . وقتی محمد پسرش پیش وی آمد گفت: «خدایا اورا نیکو کار وپرهیز کار 
کن.» 

گوید: وضاح‌بن حبیب از جانب عبدالل‌بن عمر پیش نصر آمد وضاح 
سرمای سخت خورده بود و نصر جامه‌هایی بدوپوشانید وبگفت تا ضیافتش کنند و 
دو کنیز بدو بدهند. پس از آن وضاح پیش‌حارث‌بن‌سریج رفت که‌گرومی‌ازیارانش 
بالای سرش ایستاده بودند» بدو گفت: «ما در عراق از بزرگی‌وسنگینی گرزتوسخن 
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داریم» دوست دارم آثر| ببینم.» 

گفت: «مانند یکی از کرزهاست که با اینان‌می‌بینی.» و به باران خویش‌اشاره 
کرد و گفت: «اما منم که با آن‌ضربت می‌زنم.» 

گوید: گرزوی هیجده رطل شامی بود.» 

گوید: وقتی‌حارث بن‌سر یج‌پیش نصررفت‌زره‌ای‌را که‌ازخحاقان گرفته بودبه تن 
داشت ,وچنان‌بو د که‌خاقان ویر | میان صدهزار دینار دنبکانی وزره مخیر کرده بود 
که‌زرهرا بر گزیده‌بود. مرزبانه‌دخترقدید» زن‌نصو بن‌سیار به‌حارت‌نگر بست وپوشد 
حویش را که‌پوست‌سموربودهمراه کنیزش به نزد اوفرستاد و گفت: «به پسر عمویم 
سلام گوی وبگوی امروز سرد است با ابن پوشش‌سمور خودت راگرم کن و حمد 
حدای که‌ترا به سلامت آورد.» 

گوید: حارث به کنیز گفت: «به دختر عموی من سلام‌گوی وبگوی: عاریه 
است با مدبهآ» 

مرز پانه گفت :«هدبه است.» 

گوید:حارث‌پوشش‌سمور را به‌چهارهزار دینار فروخت ومیان یاران‌عویش 
تضیم کرد. 

گوید: نصی فرش پسیار برای اوفرستاد بايكاسب که همه را فروخت وبه 
مساوات میان پاران خویش تمسیم کرد. وی برپالان می‌نشست ومتکای خشنی‌برای 
او می‌نهادند. نصربن سیار بدو پيشنهاد کرد که به کارش گمارد وبکصدهزار 
دینار بدهد اما نپذیرفت وبه نصرپیام‌داد که من به این دنیا واین‌گونه لذتها وازدواج 
با بانوان عرب دلبستگی ندارم بلکه می‌عواهم به کتاب خدا وسنت عمل شود و 
اهل حیر وفضیلت به کار گرفته شوند» اگر چنین کردی ترا برضد دشمنت کمك 
می‌کنم. 


گوید: حارث به کرمانی پیام‌فرستاد که اگرنصر بامن تعهد کند که به کتاب دا 
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عمل کند وال خیروفضیلت را به کار گیرد؛ پشتیبان اومی‌شوم وبه کار خدا قیام 
می‌کنم واگر نکند از خدا برضد او کمك می‌خواهم واگر آنچه را می‌خواهم بعنی 
عمل به عدالت وسنت تعهدکنی با ت و كمك می‌کنم. 

گوید: وچنان بودکه وقتی مردم بنی‌تمیم پیش وی می‌رفتند آنها را به سوی 
خویش دعوت می کرد؛ محمد بن‌حهر ان ومحه‌د بن‌حربهردوان» منقری‌وخلیل بن- 
غزوان عدوی وعبدالله‌ینمجاعه وهبیرةبن‌شراحیل» هردوان سعدی» وعبدا لعزیزین 
عبدربه لیّی وبشربن جرموزضبی, ونهاربن عبدالله مجاشعی و عبدالله نباتی با وی 
بیعت کردند. 

گوید: حارث به نصرگفت: «سیزده سال پیش از سر اعتراض به سستم 
از این‌شهر برون شدم وتو می‌خواهی مرا بدان وادار کنی!» وسه هزار کس‌به‌حارث 
پیوستند. 


در این سال در دمشق» یا مروان‌ین محمد بیعت خلافت کردند. 


سخن از ابنکه چرا با مروان 
این محمد بیع ت کرد ند 


ابوهاشم مخلدین محمدء واسته عشثمان‌بن عفان و ند: وقتی کفتند سیاه 
مروانو ارد دمشق‌شد. ابر اهیم‌بنو لید گریزان شد و نهان شد وسلیمان آنچه‌رادر بیت 
المال بود غارت کرد ومیان سپاهیانی که با وی بودند تقسیم کرد واز شهر بسرود 
شد. غلامان ولیدبن یزید که در شهر بودند به خانةً عبدالعزیزین حجاج 
تاختند و او را کشتند» قبر یزیدین ولید را شکافتند و او را بر دروازة جابیه 
بیاو یختند. 

گوید: مروان وارد دمشق شد ودرعالیه جاگٌرفت» کشته دو نوجوان و کشتة 


یوسف‌بن‌عمر را پیش وی آوردند که بگفت تا به‌عا کشان سپردند. ابومحمد سفیانی 
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را بیاوردند که دربند بود و به اوسلام خلافت گفست. در آن هنگام به مروان سلام 
امارت می گفتند. 

مروان گفت:«مگوی؟» 

سفیانی گفت: «آنها خحلافت را از پی حویش برای تو نهادند.» و شعری‌را که 
حکم در زندان‌گفته بود بخواند. 

گوید: آن دوجوان بالغ شده بودند و یکیشان فرز ند آورده بود؛ یعنی حکم 
و دیگری دو سال پیش از آن به بلو غ رسیده بود. حسکم شعری‌گفته بود بدین 
مضمود: 

« کیست که از من خبربه نزد مروان برد 

« که عمویم عمر از دیر باز مشتاق این بود 

که به من ستم کرده‌اند و قوم من 

«در کار کشتن و لید همآهنگ شده‌اند 

«چگونه کلبیانشان حون ومال مرا ببرند 

«که نه لاغر نصیب من شود ونه چاق 

«در صورتی که مروان در سرزمین بنی‌نزار است 

«چون شیربيشه در نده وغران 

«آبا غمکین نشدی که 

«جوانمرد قریش را کشتند 

«ومیان مسلمانان‌اعتلای آوردند. 

«به قرشیان و قیسیان جزیره 

«همگیشان سلاع گوی 

«ناقص قدری میان ما بزرگی بافت 

«ومیان اولاد نبا کانمان جنک انداخعت 
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«اگر سواران سلیم و کعب اینجا بودند 

و«من در بند آنها نبودم 

«اگر سران بنی تمیم اینجا بودند 

«ما میرات اولاد نیا کانمان را 

«از دست نداده بودیم 

«چرا بیعت مرا به سبب مادرم می‌شکنند 

«در صورتی که پیش از من بادور گه‌ای بیعت کرده‌اند 

«ای کاش دایبان من از مردم کلب نبودند 

«وولادت من از دیگران بود 

«اگر من وو لیعهدم هلال شویم 

«مر و ان‌امیر مومنان‌خو اهد بود.» 

گوید: آنگاه سفیانی گفت: «دست پیش آر ئ باتوبیعت کنم.» و کسانی از مردم 
شام که همراه مروان‌بودند این‌را شنیدند. نخستین کسی که برحاست معاویةبن‌يزید 
ابن‌حصین بود باسران مردم حمص که با وی بیمت کردند . 

گوید: مروان بگفت تا برای ولایتهایشان کسان بر گزینند. مردم دمشق زامل 
ابن‌عمروجبرانی را برگزیدند. مردم حمص عبدالله بن شجرة کندی را بر گزیدند. 
مردم اردن و لیدین معاویةبن مروان را بر گزیدند. مردم فلسطین ثابت‌بن نعیم‌جذامی 
را برگزیدند که از زندان هشام برونش آورده بود ودر ارمینیه با وی خیانت کرده 
بود. پس دربارةٌ بیعت خویش از آنها پیمانهای مو کد گرفت به قیدقسمهای سخت» 
آنگاه به‌جابگاه ود حران» باز گشت. 

ابوجعفر گوید: وقتی شام برمرو ان استقرار بافت وبه جایگاه خود درحران 
با ز گشت. ابراهیم‌بن و لید و سلیمان‌بن‌هشام از او امان خحواستند که امانشان داد. 
سلیما ن که در آن وقت به تدمر بود با همه برادران واهل خاندان وغلامان: کوانی 


۳۴۵۶ ترجم‌تاریخ طبری 


خویش پیش مرو ان آمد که ۰ وی بیعت کر دند. 
در این سال مردم حمص ودیگر مردم شام برمرو ان بشوریدند که با آنهانبرد 


کرد. 


سخن از کاد مر وان ومر دم 
حمص اسب شو ز ید تشان 


ابوهاشم مخلدین محمد گو بد: وقتی مروان پس از فرافت از کار مردم شام 
به جایگاه خود در حران باز گشت سه‌ماه بیشتر نگذشت که‌مردم شام باوی‌مخالفت 
کردنك و بر اوبشوربدند» کسی که آنها را بدین کار خوانده بود ثابت‌بن نعیم بود که 
پیامشان داده بود ومکاتبه کرده بود. 

گوید: وقتی خبرشان به مروان رسید بخویشتن به‌قابلةٌ آنها رفت مردم 
حمص کس پیش کلبیان تدمر فرستادند که اصبغ بن ذوالة کلبی باسه 
پسرش حمزه و ذواله و فرافصه که سه مرد بودند و معاویةٌ سکسکی که یکه‌سوار 
مردم شام بود وعصمه‌ین مقشعر وهشام‌بن مصاد و طفیل‌بن حارثه با نزديك یکهزار 
از سواران فوم بیامدند و شب عید فطر سال صدوبیست وهفتم‌وارد شهر حمص 
شد ند . 

گوید: مروان در حماة بود ومیان وی وشهر حمص بیش از سی میل فاصله 
نبود. صبحگاه عید فطر خبرشان به وی رسید ودر حر کت شتاب کرد در آن وقت 
ابر اهیم ین و لید مخلو ع وسلیمان‌ین هشام با وی بودند که پیام فرستاده بود و از او 
امان‌عو استه‌بودند ودر اردو گاه‌وی بودند که حرمتشان می‌داشت و تقرب می‌دادو با 
وی به ناشتا وشام می‌نشستند وبا مو کب اوحر کت می کر دند. 

گوید: مروان دوروز پس از عید فطر به‌شهر حمص رسید. کابیان آنجا 
بودند و درها را از درون بسته بودند» مروان نیز بالوازم و سراهیان حویش بود. 


سور ۳۳۵۷ 


سپاد وی شهر را در میان کگُرفت. خحود او مقابل یکی از درهای شهر بایستاد و از 
بالای‌دیو ار به جماعتی نکر بست. بانگزن وی‌بانگشان زد که‌بر ای‌چه پیمان‌شکسته‌ابد؟ 

گفتند: «ما براطاعت توپایداریم و پیمان‌نشکسته‌ايم.» 

گفتشان: «ا گرچنینید که می‌گوبید در رابگشایید.» 

گوید: پس در را بکشودند و عمروبن وضاح و وضاحیان » نسزديك سه 
هزار کس؛ به‌درون تاختند و در داخل شهر با آنها نبرد کردند. وچون سپاه مروان 
فزونی گرفت به طرف یکی از درهای شهر رفتند به نام درتدمر و از آنجا 
برون شد ند. سپاهیان مروان آنجا بودند و با آنها نبردکردند که بیشترشان کشته 
شدند. 

گوید: اصبغ بن‌ذو اله و سکسکی جان بردند» دو پسر سکسکی ذواله و 
فر افصه با سی‌وجچند کس از کلبیان اسیرشدند که پیش مروانشان آوردند که‌ابستاده 
بودو آنها رابکشت. آنگاه بگفت‌تا کشتگان فوم را فراهم آوردند که پانصد یاششصد 
کس بودند و آنها را به دور شهر یاو بختند و در حدود يك تیررس از دیوار شهر 
را ویران کرد. 

گوید: مردم غوطه نیز به‌شهر دمشق تاختند و امیر آنجا زامل‌بن‌عمرو را 
محاصره کردند و یزیدین‌خالد قسری راسالار حویش کردند. مردم شهر وسرداری 
به‌نام ابوهبار قرشی که نزديك چهارصد کس داشت با زامل ثبات آوردند. مروان 
ابوالوردین کوثر راکه نامش مجزاة بود باعمروبن وضاح و ده هزار کس ازحمص 
فررستاد که‌چون نزديك‌شهررسیدندبه محاصره کنندگان حمله‌بردند. ابوهباروسپاهش 
نیز از شهر برون شدند و آنها را هزیمت کردند و اردو گاهشان را به‌غارت دادند و 
مزه را که دهکده‌ای از آن یمانیان بود بسوختند. یزیدبن‌خالدو ابوعلاقه به‌یکی از 
لخمیان مزه‌پناه بردند که آنهارا به‌زامل‌نمودند و کس از پی آنها فرستادوپیش از آنکه 
به نز داوببر ندشان کشته شدند وسرهاشانرا به‌نزدمروان فرستاد که درحمص بود. 
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گوید: ابت بن‌نعيم از فلسطین سوی شهر طبریه رفت و مردم آنجا را 
محاصره کرد عامل شهرو لیدبن‌معاویةین مروان برادرزادة عبدالملك بن‌مروان بوده؛ 
روزی چند باوی نبرد کردند. مروان به ابن‌الورد نوشت که سوی آنها رود و 
کمکشان کند. 

گوید: ابوالورد از پس چند روز از دمشق حرکت کرد و چون از نزديك 
شدن وی خبر بافتند از شهر به مقابلةٌ ثابت و سپاه وی برون شدند و اردو گاهشان 
را به غارت دادند. ثابت به هزیمت سوی فلسطین باز کشت و قوم وسپاه حویش را 
فر اهم آوزد. ابوالورد به‌مقا بل وی رفت و بار دیگر او را هزیمت کرد کسانی که 
باوی بودند پرا کنده شدند و سه‌تن از فرزندانش نعیم وبکر وعمران اسیر شدند که 
ابوالورد سوی مروانشان فرستاد که وقتی در دیرایسوب بود آنها را که ز خمدار 
بودند به نزد وی رسانیدند ویگفت تا زخمهایشان را مداوا کنند. 

گوید: ابت‌بن‌نعيم نهان‌شد. مروان» رماحس‌بن‌عبدالعزیز کنانی را برفلسطین 
گماشت. ازفرزندان‌ثابت»رفاعه که ازهمه‌بددل‌تر بودگریخت و پیش‌منصوربن‌جمهور 
رفت که‌حرمتش کرد وبه کار گماشت‌و با برادر خویش به‌نام‌منظور بن‌جمهور به‌جا 
گذاشت که براوتاحت و خونش بربخت. خبر به‌منصور رسید که درراه ملتان‌بود. 
و برادرش در منصوره بوده بود. پس سوی رفاعه باز کشت و اورا بگرفت وستونی 
مجوف از آجر بساخت و او را به درون آنذنهاد وبه ستون میخکوب کرد وروی 
آن بناساخعت. 

گوید: مروان به رماحس نوشت که ابت را بجوید وبرای یافتتش تدبیر 
کند. یکی از مردان قوم او را بنمود که‌گرفتندش» چند کس نیز با وی بودند. 
ثابت را از پس دو ماه پیش مروان بردند که دربند بود بگفت تا او را با پسرانش 
که به دست وی بودند دست, پا بریدند آنگاه سوی دمشق برد ند. 

راوی گوید: آنها را دیدم که دستها وپاهاشان را بریده بودند و بردرمسجد 
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دمشق بداشته بودند» از آنرو که به‌مروان خبر رسیده بود که دربارة ثابت شایع 
کرداه‌ند که سوی مصر رفته و بر آنجا تسلط بافته و عامل مروان را کشته 
است. 

گوید: مروان از دیر ایوب بیامد وبرای دو پسر حویش عبیدالله و عبدالله 
بیعت گرفت و ام‌هشام و عایشه دختران هشام‌بن‌عبدالملك رازن آنها کرد و برای 
این کار همه‌مردم حاندان حویش رافراهم آورد. از جمله فرزندان‌عبدا لملك محمد و 
و سعید و بکار ونیز فرزندان ولید وسلیمان و یزید و هشام » دیکر قرشیان و سران 
عرب. 

گوید: مروان برمردم شام سپاهی مقرر داشت و آنرا نیرو داد برهريك از 
سیاههانشان یکی از سرداران خودشان راگماشت و بگفت تابه یزیدین عمر 
ابن‌هبیر»ملحق شوند که پیش از آنکه سوی شام رود او را باسست هزار کس از 
مردم قنسرین وجزیره فرستاده بود و کفته بود در دورین بماند تامروان بیایدو اورا 
قدمةً خویش کرد. 

کو بد: مروان از دیر ابوب سوی دمشق رفت: همه شام براو قرار گرفته‌بود 
بجز تدمر» بگفت تا ثابت بن‌نعیم و پسرانش‌و کسانیرا که دست‌وپا بریده‌بود بکشتند 
وبردرهای‌دمشق آو بختند. 

راوی‌گوید: وقتی آنها را می کشتند و می‌آویختنددیدمشان. 

گوید: یکی از آنها را که عمرو ناء‌داشت پسر حارث کلبی به جای گذاشت 
زیرا چنانکه می‌گفتند از اموالی که ابت پیش کسانی نهاده بود خبر داشت پس 
از آن باهمراهان خویش برفت و در سطل فرود آمد که از سرزمین حمص بود 
برسمت تدمر و از آنجا تاتدمر سه روز راه بود. خبر آمد که مردم آنجاجاههایی 
را که میان وی و آنها بود کور کرده و باسنک پر کرده‌اند» پس‌توشه دانها ومشکها 
وعلوفه وشتر فراهم آورد و آب وتوشه برای خویش وهمراهان برداشت. ابرش 
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ابن و لید وسلیمان‌بن‌هشام و دیگران باوی سخن کردند وخواستند که‌دستاویز برای 
تدمربان نگذارد و اتمام حجت کند که پذیرفت. پس ابرش برادر خویش عمربن- 
ولید را سوی آنهافرستاد و نامه نسوشت وبیمشان داد و خبرشان داد که بیم‌دارد 
این کارمايةٌ ملالك تدمر وهلالمردم آن شود. 

گوید: اما عمرو را بسرون‌کردند و کفتهٌ اورا نبذیرفتند. ابرش از مروان 
خواست اجازه دهد که سوی تدمربان‌رود وچند روزی بدو مهلت دهدمروان‌جنان 
کرد. ابرش‌سویآنها رفت وباآنها سخن کرد وبیمشان داد و گفت که احمقانند و 
تاب مقاومت‌مروان وسپاه وی را ندارند. 

گوید: بیشتر قوم گفتهٌ وی را پذیرفتند و کسانی از آنها که بدو اعتماد 
نداشتند: سکسکی وعصمةین مقشعر وطفیل بن‌حارثه ومعاوية بن‌ابی‌سفیان که دختر 
ابرش را به زنی‌داشت» سوی صحرا و جایگاه قوم کلب گریختند. ابرش برای 
مروان نامه نوشت و ما و قم رابدو خبر داد. مروان‌بدونوشت که دیوار شهرشان 
را ویران کن و باکسانی از آنها که با تو بیعت کرده‌اند» پیش من‌باز گرد. 

گوید: ابرش باسران قوع: اصبغ‌بن ذواله و پسرش حمزه وجمعی دیگر»پیش 
وی‌آمد. مروان باآنها از راه صحرا برفت» ازسوریه و دیر الق گذشت و به رصافه 
رسید» سلیمان‌بن‌هشام وعموی وی سعیدیین‌عبدالملك و همه برادرانش و ابراهیم 
مخلو غ وجمعی از فرزندان ولید و سلیمان و یزید نیز باوی بودند. يك روز در 
رصافه بماندنده سپس سوی رقه رفت. سلیمان از او اجازه خواست که چند روز 
بماند تا غلامان خویش را که همراه داشت نیرو دهد و مر کبان خویش را آسایش 
دهدء آنگاه از پی‌وری برود. 

مروان اجازه داد و برفت و نزديك واسط بر کنار فرات در اردوگاهی که 
آنجا اقامت می‌گرفت بماندتا سه روز آنگاه سوی قرقیسیا رفت که‌ابن هبیره آنجا 
بود که می‌حواست او را برای نبرد با ضحاكك بسن قیس‌شیبانی حروری به عراق 
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فر ستد. 

گوید: نزديك به ده هزارکس از آنها که‌مروان هنگام اقامت دير ایوب‌برای 
نبرد عراق سپاهیگری را بر آنها مقرر کرده بود باسرداران حویش بیامدند تا به 
رصافه رسیدند و سلیمانرابه حلع‌مروان وابرد وی‌خواندند. 

در این سال ضحالبن قیس‌شیبانی وارد کوفه‌شد. 


سخن ازقیام‌ضحالخادجی و ورود وی 
به کو فه‌و اینکه از کجاآمده بود؟ 


در بارةٌکارویاختلاف کر ده‌اند» ابو هاشم مخلدبن محمد گو ید: سبب‌قیام ضحاله 
آن بود که وقتیو لید کشته شد يك حروری‌به‌نام سعیدین بهدل‌شیبانی با دویست کس 
از مردم جزیره و از جمله ضحال‌در آنجا قیام کرد که کشته شدن و لید و اشتغال‌مروان 
را به کارشام غنیمت‌دانسته بود. 

گوید: سعیدین بهدل در سرزمین کفر توئا قیام کرد بسطام بیهسی نیز که 
باعقيدة وی اختلاف داشت باهمان شماراز مردم ربیعه قیام کرد و هريك به‌مقابلة 
دیگری روان شدند و چون دو گروه نزديك شدند سعیدبن‌بهدل خیبری راکه یکی 
ازسرداران وی بود وهمو بود که مروان را هزیمت کرده بود با یکصد و پنجاه‌سوار 
فرستاد که‌به بسطام شبیخون برد. 

گوید: خیبری به‌اردوی بسطام رسید که غافل بودند. خیبری به‌همه همراهان 
خویش گفته بودکه پارچة سپیدی همراه داشته باشند که به‌سر خویش پپیچند تا 
همدیگر را بشناسند. 

گوید: به‌اردو گاه مخالفان تاختند. و آنها را غافلگیر کردند وخیبری شعری 
گفت به این‌مضمون: 

«اگر او بسطام باشد من نیز خیبریم 
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«باشمشیر ضربت میز نم 

«واز سپاه خویش حمایت می کنم.» 

پس بسطام را باهمهةً همراهانش بکشتند مکّر چهارده کس که به‌مرو ان‌پیو ستند 
وباوی بودند کهآنها را در پادگانهای خویش نهاد ویکی از خحودشان را بر آنها 
گماشت به‌نام مقاتل که او را ابوالنعثل نیزمی‌گفتند. 

گوید: پس از آن سعیدبن‌بهدل سوی عراق رفت از آنرو که شنیده بود کار 
آنجا آشفته است و شامیان در آنجا اختلاف کرده‌اند و به‌همراهی عبدالله‌ین عمر 
و نضربن سعید حرشی‌باهمدیگر به نبرد پرداخته‌اند که یمانیان مقیم‌شام‌باعبدا له بن- 
عمر بودند درحیره» ومضریان با ابن‌حرشی بودند در کوفه» وصبح وشام باهمدیگر 
نبرد می کردند. 

گوید: سعیدین بهدل در این سفر از طاعون بمرد و ضحاله بن قیس را ازپی 
حویش جانشین کرد. ابن‌بهدل‌زنی داشت به‌نام حوماء و خیبری شعری خطاب بدو 
کفت به این مضمون: 

«ای حوما خدا قبر ابن بهدل را 

«سیراب کند 

«که‌چون روندگان حررکت کنند 

«او حر کت‌نمی کند.» 

گوید: نزديك به‌هزار کس به دور ضحاك فر اهم آمدند و او رو سوی کو فه 
کرد و ازسرزه‌ین موصل گذشت که‌از آنجا و ازمردم جزیره نزديك به‌سه‌هزار کس 
به نزد او شدند. در آنوقت نضربن‌سعید حرشی در کوفه بود و مضریان باوی‌بودند. 
عبدالله‌ین‌عمر نیز بایمانیان در حیره بود. دو گُروه تعصب‌قبایلی‌داشتند و ما بین کوفه 
وحیره نبردمی کردند وچون ضحاك نزديك کوفه رسیدابن‌عمروحرشی صلح کردند 
و کارشان یکی شد و برنبردضحاك همدل شدند و به دور کوفه حندق زدند. در آن 
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وقت از مردم‌شام‌نزديك سی‌هزار کس با آنها بود که نیرو و لوازم داشتند وسرداری 
داشتند از مردم قنسرین به نام عباد پسر غزیل که هزار سوار همراه داشت که‌مروان 
آنها را به كمك ابن‌حرشی‌فرستاده بود. 

گوید: ضحاك و یارانش باآنها مقایل شدند ونبردکردند. در آن روز عاصم 
این عمر بن‌عبد لعزیز وجطر بن‌عباس کندی کشته‌شد ندو جمعشان به‌وضعی‌رسواهزیمت | 
شد. عبدالله‌ین‌عمر با جمع شامیان به‌واسط پیوست و ابن‌حرشی که همان نضربودبا 


جمع مضریان و اسماعیل بن‌عبدالله قسری سوی مروان رفت. 

گوید: ضحاك ومردم جزیره بر کوفه و سرزمین آن تسلط بافتند و ازسواد 
حراج گرفتند. آنگاه ضحاك یکی ازیاران خویش را به‌نام ملحان با دویست سوار 
بر کوفه گماشت و باجمع بیشتر یاران خود به‌مقابلةً عبدالله بن عمرسوی واسطرفت 
ووی را در آنجا محاصره کرد. 

گوید: یکی از سرداران مردم قنسرین به‌نام عطیهةٌ تغلبی هه‌راه عبدالله‌بن‌عمر 
بود که‌ازجمله دلیران بود. وقتی از محاصره ضحاك بیمنالك شد» باهفتاد باهشتاد کس 
از قوم خحویش به آهنگک رفتن به نزد مروان برون شد و از قادسیه گُذر کرد. ملحان 
از گذر کردن وی خبر یافت و بایاران خود باشتاب به آهنگ وی برون شد و برپل 
سلیحین بدورسید. ملحان باشتاب رفته بود باحدود سی‌سوار که‌باعطیه نبرد کرد . 
عطیه اورابا کسانیازیارانش بکشت بقیه‌هزیمت‌شدندو و ارد کوفه‌شد ند و عطیه برفت‌تا 
باهمراهان حویش به مرو ان‌پیوست. 

اما روایت ابوعبیده معمربن‌مثنی از ابوسعید چنین است که گوبد: وفتی 
سعیدبن بهدل مری‌در گذشت‌و جانفروشان باضحاك بیعت کردند وی‌درشهرزور بماند 
وخارجیان صفری از هرسوی به‌نزد وی رفتند تا چهارهز ار کس شدند که از آن‌پیش 
برای هیچ خارجی همانند آن گروه فراهم نیامده بود. 

گوید: وقتی یزیدبن و لید, بمردعامل وی‌برعراق عبدالله‌بن‌عمر بود. مروان از 
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ارمینیه سر ازیر شد تا درجزیره فرود آمد و نضر بن‌سعیدر | که‌ازسرداران ابن‌عمربوده 
ود ولایتدار عراق کرد که‌سوی کوفه‌رفت. ابن‌عمرفیز در حیره‌جاگرفت. مضر بان 
به دور نضر فراهم آمدند ویمانیان به دور ابن عمر» که چهار ماه باوی‌نبرد کرد. 
پس از آن‌مرو ان»ابن‌غزیل رابه کمك نضرفر ستاد» در آن ائناضحال سوی کوفه آمد و 
این‌به‌سال صدوبیست وهفتم بود. 

گوید: ابن‌عمر کس‌پیش نضر فرستاد که‌این آهنگ‌من‌وتو دارد بیابرضد وی 
فراهم آییم. پس برضد او هم‌پیمان شدند. این عمر بیامد و برتبةٌ فتح جاگرفت. 
ضحال بیامد که ازفرات گذر کند. ابن‌عمر»حمزة بناصبغ‌بن‌ذو ال کلبی را سوی او 
فرستا دکه‌از گذر کردنش مانع شود. عبیدالله‌بن‌عباس کندی گفت: «بگذار ب‌طرف 
ماعبور کند که آمدنش‌برای‌ما از تعقیب کردنش آسانتر است.» 

گوید: ابن‌عمر کس پیش حمزه فرستاد که از این کاردست بدارد ابن عمربه 
کوفه آمد و در مسجد امیر بایاران خودنماز می کرد»نضر بن‌سعیدباباران خودیر کنار 
کوفه نماز می کرد با ابن عمربه‌یکجا فراهم نمی‌شد وباوی نماز نمی کرد امادر کار 
برد ضحاك همدل‌وهماهنکگ بودند. 

گوید: وقتی حمزه باز گشت» ضحاك بیامدو از فرات گذشت‌و در نخیله‌فرود 
آمدء به روز چهارشنبه‌در ماه‌رجب سال‌صدو بیست‌وهفتم» واز آن پیش که فرود آیند 
شامیانی که باران ابن عمر ونضر بودند به آنهاحمله بسردند وچهارده سوار وسیزده 
زن از آنها کشتند. 

گوید: پس از آن ضحا فرود آمد و اردو زد ویاران‌عویش را بیاراست و 
بیاسود. صبحگاه‌روز پنجشنبهقابله کر دند و نبردی‌سخت کردند که‌ابن عمرویارانش را 
را هزیمت کردند و برادرش عاصم را کشتند» برذون بن‌مرزوق شیبانی اورا کشت‌و 
بنی اشعث‌بن قیس او را درخانه‌شان به‌خالسپردند. جعفربن عباس کندی برادر 
عبیداله را نیز کشتند. جعفر سالار نگهبانان عبدالله‌پن‌عمر بسود» کسی که جعفر را 
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کشته بود عبدالماك بن‌علقمه‌بود وچنان بود که وقتی‌عبدالملك برجعفر چیره شدبود 
او پسر عموی‌شو بش ر ا» به‌نام شاشله بانکگ زده‌بود وشاشله به‌عبدالملك حمله برده‌بود 
اما یکی از صفریان ضربتی به اوزده بودکه صورتش راشکافته بود. 

ابوسعید گو بد: پس از آن وی‌رابدیدم که دوصورت داشت. 

گوید: عبدالملك به‌جعفرپرداعت وسرش را برید و مادربرذون‌صفری شعری 
گفت به‌ابن‌مضمود: 

«ما بودیم که عاصم و جعفررا کشتیم 

روسوار ضبی رانیز» وقتی ره صحرا گرفت 

روما بودیم که سوی‌خندق عمیق رفتیم .» 

گوید: وقتی یاران ابن‌عمر هزیمت شدندء خارجیان بیامدند و تاشب بر کنار 
حندق ما توقف کردند» پس‌از آن برفتند. صبحگاه جمعه به مقابلةٌ آنها رفتیم هنوز 
رو برو نشده بودیم که‌هزیمتمان کردندوو ارد خندقمان شدیم. صبحگاه‌روز شنبه کسان 
را دیدیم که نهانی می‌روند و سوی و اسط می کریزند که باقومی رو برو شده بودند 
که هرگز دلیرتر از آنها ندیده بودند» گسویی شیرانی بودند به نزد بچگان 
حویش. 

گوید: ابن‌عمررفت که یاران خویش رابنگرد ومعلوم‌داشت که بیشترشان در 
دل شب گر بخته‌اند و غالبشان به و اسط رفته‌اند. ازجمله کسانی که به و اسط رفته 
بودند نضر بن‌سعید بود و اسماعیل بن‌عبدالله و منصوربن جمهور و اصبغ‌بن‌ذواله و 
پسرانش» حمزه‌وذواله» و و لبدین‌حسان‌غسانی و همسران قوم اما ابن‌عمر با کسانی 
از پارانش که به‌جامانده بودند همانجا بماند و نرفت. 

به‌قو لی وقتی عبدالله و لایتدار عراق شد عبیدالله بن‌عباس کندی‌را ولایتدار 
کوفه کرد. سالار نگهبانی وی عمر بن‌غضبان‌بن قبعثری بود بدین‌سان ببودند تایزید 
اين و لیددر گذشت و ابراهیم بن و لید به‌پاحاست و ابن عمررا بسرعراق نگهداشت. 


۴۳۴۶۶ ترجمةٌ تادیخ‌ی‌طبری 


ابن‌عمر برادر حویش عاصم را ب رکوفه گماشت و ابن‌غضبان را بر نگهبانی حویش 
نگهداشت و بدینسان ببودند تا بهنگام قیام عبدالله‌بن‌معاویه که این‌عمر ازعمر بن- 
غضبان بدگمان شد و چون کار عبدالله بن‌معاویه یکسره شد. عمر بن‌عبدالحمید را 
بر کوفه گماشت وحکم بن‌عتبهة اسدی را که از مردم شام بودسالار نگهبانان عویش 
کرد. پس از آن عمر بن‌عبدالحمید را از کوفه برداشت و عمربن‌فضبان را بر آنجا 
کماشت و حگم بن‌عتبةاسدی‌سالار نگهبانان وی‌بود.سیپس‌غضبان‌را از کوفه برداشت 
و و لیدین‌حسان غسانی را گماشت پس از آن اسماعیل‌ین عبدالله قسری را گماشت 
و ایاض‌بن‌و لید را سالار نگهبانی کرد پس از آن‌اسماعیل را عزل کرد وعبدالصمد 
ابنا بان نصاریر | گماشت که پس از آن‌عزل شد و عاصم بن‌عمررا گماشت که‌ضحال بن- 
قیس شیبانی سوی وی آمد. 

به‌قو لی و قتی‌ضحاله آمد اسماعیل بنعبدالله‌قسری در قصر بو دوعبدالله بن‌عمر 
درحیره بود وابن‌حرشی‌در دیرهند بود. ضحالبر کوفه تسلط یافت و ملحان بن- 
معروف شیبانی را بر آنجا گماشت ويك حارجی از مردم بنی حنظله سالارنگهبانان 
وی بود. 

راوی‌گوید: پس ابن‌حرشی به آهنگ شام برون‌شد که ملحان راه براو گرفت. 
ابن‌حرشی او را بکشت و ضحاك» حسان رابر کوفه گماشت که پسر حویش حارث 
را برنگهبانی کماشت. 

گویند:عبدالله بن عمرمی گفته بود: «شنیده ام که عين بن‌عین بن عین بن‌عین» میم بن- 
میم بن‌میم بن‌ميم را مسی کشد.» و امید داشت مروان را بکشد اما عبدالله بن‌علی بن- 
عبدالله ین عباس بن عبدالمطلب او را کشت. 

کو بند: وقتی‌یاران این‌عمرهزیمت شدند و به‌واسطپیو ستند بار انش بدو گاتند: 
«ابنك که مردم گر بخته‌اند جرا اینجا مانده‌ایآ» 

گفت: «می‌مانم‌ومی‌نگرم.» ويك يا دوروز ببود که جز مردم‌گریزان نمی‌دید 
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که دلهاشان ازترس خوار ج آ کنده بود. پس دستور داد سوی واسط‌حر کت کنند» 


خالدین‌غزیل باران خویش را فراهم آورد و به مروان پیوست که در جسزيره‌مقيم 
بود» عبیدالله بن‌عباس کندی که‌وضع کسان را بدید برجان خویش بیمناك شدو به 
طرف ضحاك کشتو با وی بیعت کرد و باوی‌دراردو گاهش ببود. 


کو ید: ابوعطای سندی شعری گفت»و عبدالله را از پیروی‌ضحاله که برادرش 


را کشته بود سرزنش کرد به این مضمون: 


«به‌عبدالله یکو که اگرجعفر 

«زنده بود وتو کشته‌شده بودی 

«تاوقتی شمشیر تیز صیقلی به کف‌داشت 

«منحرف نمی‌شد 

«واز بیدینانی که خونی‌او بودند 

«پیروی نمی کرد 

«سوی گروهی رفتی که بر ادرت را کشتها ند 

«وپدرت را کافر شمردهاند 

«از پس این چه‌خواهی گفت"» 

گوید: جون شعر اخیر از کُفتهٌ عطا به کوش عبیدالله بن‌عباس رسید گفت: 


«می‌گویم: خدایت‌چنان کند که... لهمادرت راگاز بگیری.» بقيةٌ شعر بدین مضمون 


نود 


«رعایت خحویشاو ند نبینی 

«که بدوخویشاو ندی و بدانتقامجوی 

«و ذلیل پیوشته ذلیل‌باشد 

«برادر شیبانی رارها کردی که‌جامه‌اش رادر آر ند 


«واسب تندروترانجات‌داد.» 


۳۳۶۸ ترجمهة تادیخ‌طبری 


گوید: چنانکه گویند ابن‌عمربایمانیان درواسط جای‌گرفت در خانهةً حجاج 
این یوسف» نضرو برادرش‌سلیمان» هردوان پسر سعید» با حنظلةین‌نباته و دوپسرش 
محمد ونباته با مضریان در ناحیةٌ دیگر بر سمت راست به طرف بالای واسط جای 
گرفتند و کوفه و حیره را به ضحاك و جانفروشان واگذاشتند که به دست آنها 
بود. 

گوید: جنگ میانءبدالله بن‌عمرو نضر بن‌سعیدحرشی از نو آغاز شدچنانکه پیش 
از آمدن ضحاك بوده‌بود» نضر می‌خو است‌عبدالله بن‌عمرو لابت‌عراق رابه‌مو جب‌نامة 
مروان به‌وی واگذارد اما عبدالله بن عمر دریغ داشت. یمانیان با ابن عمر بودند 
و نزاریان بانضر بودند از آنرو که سپاه مردم یمنی بایزید ناقص بوده بودند به‌حاطر 
تعصب ضد و لید که‌وی خالدبن‌عبدالله قسری را به بوسف‌بن‌عمر تسلیم کرده بود که 
او را کشته بود. قیسیان بامروان بودند که خونخواهی ولید می کرد وداییان و لید 
فیسی بودند و نقی که مادرش زینب دختر مسحمد بن‌یسوسف ‏ برادر حجاح 
بود. 

گوید: نبرد میان‌ابن‌عمر و نضرازسر گرفته شد» ضحاك وارد کوفه شد و آنجا 
بماند» سپس در ماه شعبان صدو بیست وهفتم ملحان شیبانی را بر آنجا گماشت و 
باجا نفروشان به‌و اسط تاخت به‌تعقیبابن‌عمر و نضر »و نزديك باب| لمضمار فرود آمد. 
وچون ابن‌عمرو نضراین را بدیدند از جنگ باهمدیگر باز ماندند و برضد وی‌همدل 
شدند جنانکه در کوفه بوده‌بودند.وجنان شد که نضرو سردارانش ازیل می گذشتند 
و به اتفاق ابن‌عمر باضحاله ویارانش نبرد می کردند» آنگاه به جاهای خویش باز 
می گشتند و با بن‌عمرنمی‌ما ندند. شعبان و رمضان و شوال را بدین سان‌گذرانیدند» 
یکی از روزها که به‌نبرد بودند و نبردشأن سخت شد» منصور بن‌جمهور به‌یکی از 
سرداران ضحالهبه نام عکر مه پسر شیبان که‌میان جانقرو شان گر انقدر بو دجمله برد وبه‌نزد 
در قور حاورا باضربتی به‌دو نیم کرد و بکشت. ضحالیکی‌از سرداران‌خویش را به‌نام 
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شوال ازمردم بنی‌شیبان به‌درزاب فرستاد و گفت:«آنجا را آتش بزن که کارمحاصره 
درازشد». شوال برفت» خیبری‌نیز که یکی از مردم بتی‌شیبان بود بساسواران همراه 
وی بود. عبدالملك بن‌علقمه به آنها رسید و گفت: «کجامی‌روبد؟» 

شوال بدو گفت: «آهنگ درزاب داریم امیرمو‌منان به‌من چنان‌و چنان‌دستور 
داده است» 

گفت: «من‌نیزباتوام» وباوی‌باز گشت که سر برهنه بود وزره به تن نداشت» 
وی نیز ازسرداران ضحاك بود ومردی دلیر بود» وقتی به‌در رسیدند آنرا آتش‌زدند. 

گوید: عبدالله بن‌عمرمنصور بن‌جمهور راباسیصدسوار از مردم کلب به‌قا بل 
حارجیان فرستاد که با آنها نبردی سخت کردند. عبدالملكین علقمه همچنان‌سر برهنه 
به آنها حمله برد وتنی چند از ابشان را بکشت. منصوربن جمهور او را بسدید و از 
رفتارش به‌عشم آمد و بدو حمله‌بر دوضر بتی‌به‌شانه‌اش زدکه آنرا ببریدوتاتهیگاهش 
رسید و بیجان بیفتاد. یکی اززنان‌عارجی حمله کنان بیامد ولگام منصور بن‌جمهور 
را بگرفت و گفت: «ای فاسق پیش امیرمو منان‌بیا.» 

گوید: منصور ضربتی به‌دست اوزد و به‌قولی به‌لگام‌اسب خحویش ضربت‌زد 
و آن را که به‌دست خارجی بود قطم کرد و رهایی بافت. خیبری‌وارد شهر شد که 
آهنگ منصور داشت. پسرعموی منصور از مردم کلب راه وی را بست» خیبری 
ضربتی زد و اورا بکشت ومی‌پنداشت که وی از شاهزادگان پارسی است. 

گوید: خیبری به‌رثایعبدالملك بن‌علقمه‌شعریگفت به‌این‌مضمون: 

«اشك‌از دیده روان بود ویکی می‌گفت 

«سلام برروان ابن‌علقمه باد 

«جگو نه وقتی که‌روان بودی‌مرک به‌تور سید 

«وجچنانست که مرگ برای‌هر کسی مقرر است 

«مرگ برای جانفروش ننک نیست 


آتاریت جسعان ۱ 


۳۷۰ ترجمة تاریخ‌طبری 


«که‌آنها با بزرگواری‌می‌میر ند.» 

گوید: منصور به‌ابن‌عمرگفت: «هر گزمیان مردم کسانی چون اینان» بعنی‌جان 
فروشان ندیده‌ام» چرا باآنها نبرد می‌کنی واز مروان بازشان می‌داری» راضیشان‌کن 
و آنها را میان حودت‌ومروان‌بگذار» اکرراضیشان کنی‌مارارهام ی کنند وسوی‌مروان 
می‌روند وهمه نیرو ودلیریشان برضد وی به کار می‌افتد و تودر جای خویش آسوده 
می‌مانی» ار بر آنها ظفر بافت وتو قصدمخالفت ونبرد وی داشتی‌تازه‌نفس و آسوده 
با وی نبرد می کنی» اما کار وی و آنها به درازا می کشد و او را فرسوده می کنند.» 

اپن‌عمر گفت: «شتاب میار تا منتظر بمانیم و بنگریم.» 

گفت: «منتظر چه بمانیم» نمیتوانی بر آنها غلبه یابی یابجای‌مانی. اگر بپای 
خیزیم تاب مقاومتشان نیاربم مروان آسوده‌است وما نیروی آنها را تحمل می کنیم 
واز وی بازشان داشته‌ایم من می‌روم و به آنها ملحق‌می‌شوم.» 

گوید: پس برون شد ومقا بل‌صفشان بایستاد و گفت: «من متمایلم ومی‌خو اهم 
مسلمان شوم و کلام‌خدا را بشنوم» 

گوید: آزمایش خارجیان چنین بود» منصور به آنها پیوست وباآنها بیعت 
کرد و گفت: « اسلام آوردم.» پس غدایی برای وی خحواستند که بخورد. آنگاه 
کفت: «سواری که دز برد زاب‌عنان مرا کرفت کی بود؟» 

گوید: بانگ زدند: ای ام عنبر» که آن زن بیامد که سخت زیبا بود و بدو 
گفت: «منصور تویی؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «خحدا شمشیر ترا زشت بدارد» به خدا کاری نساحت» منظورش این 
بودکه وقتی لگام منصور را گرفته بود اورا نکشت کهبه بهشت‌رود. 

و چنان بودکه منصور آنروز نمی‌دانسته بود وی زن است. گفت: «ای 
امیرممنان وی رابه‌ز نی به‌من بده.» 


۳۳۷۱ ۳ 


گفت: «وی‌شوهردارد.» که همسرعبیدةبن سوار تغلبی بود. 

گوید: پس ازآن عبدالله‌ین عمر سوی خارجیان رفت وبا ضحال بیعت 
کرد. 

در این سال» یعنی سال صدو یست وهفتم سلیمان‌ین هشام‌بن عبدالملك» 
مروان‌ین محهد راخلع کرد وجنگ کرد. 


سخن از تبرد میان سلیمان 
ابی‌هشامومر و آن بنمحمد 


ابوهاشم» مخلدین محمد» گوید: وقتی مروان از رصافه به رقه رفت که ابن 
هبیره را برای نبرد با ضحالین قیس شیبانی سوی عراق فرستد» سلیمان‌بن‌هشام از 
اواجازه خو است که جند روز بماند ومر کبان حویش را آسایش دهد و کارعویش 
را به سامان برد. 

گوید: مروان‌بدواجازه‌داد. آنگاه‌مروان‌برفت. نزديك ده هزاراز کسانی که 
مروان وقتی در دیر ایوب بود» سپاهیگری را بر آنها مقرر کرده بود با سرداران 
خویش به رصافه رسیدند وسلیمان را دعوت کردند که مروان را خلع کند و با وی 
به نبرد برخیزد. بدو گفتند: «مردم شام ترا بهتر می‌پسندند و برای خحلافت شایسته‌تر 
می‌دا نند.» 

گوید: پس شیطان هشام را بلغزانید و کفتةٌآنها را پذیرفت وبا بسرادران و 
فرزندان وغلامان خویش به نزد آنها رفت واردو زد وبا همه جمع سوی‌قنسرین 
رفت وبه‌مردم شام نوشت. که از هررسوی پیش وی شتابان شدند. مروان از نزديك 
قرقیسیا سوی هشام باز گشت واز دورین به ابن‌هبیره نوشت که در اردو گاه خویش 
بماند وبرفت تا در واسط به‌اردو گاه حویش رسید. 

گوید: غلامان سلیمان و فرزندان هشام که درهنی بودند فراهم‌شدند وبا 
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فرزندان حوبش به قلعةٌ کامل در آمدند ودر آنجا حصاری شدند و درها را برمروان 
لشیم 

کگوید: مسروان کس پیش آنها فرستاد که چه کردید؟ از پسس آنکه 
پیمانها و قرارهما بامن نهاده بودبد؛ از اطاعت من به در رفتید و بیعت مرا 
شکستند | 

به فرستادگان مروان پاسخ دادند که ما با سلیمانیم وبرضد کسی که با وی 

مروان به آنها گفت: «سمتان می‌دهم و اعلام خطر می کنم» مبادامتعر ض بکی از 
سپاهیان من شوید که خویشتن را به معرض عقوبت آرید وبه نزد من امان نداشته 
باشید.» 

بدو پیام دادند که خودداری میکنیم. 

گوید: پس مروان برفت» اما آنها از قلعهٌ عو یش برون می‌شدند وبه دنبا له 
روان و تك روان سیاه که از پیروان وی بودند حمله می‌بردند واسب وسلاحشان را 
می گرفتند» خبر به مروان رسید وسخت خشمگین شد. 

کوید: نزديك به هفتادهز ار کس از مردم شام وذ کوانیان ودیگران به نسزد 
هشام فر اهم آمدند ودر دهکده‌ای اردوزد از آن بنی‌زفر » به نام خساف از 
سرزمین قنسرین. وقتی مروان بدونزديك شد. سکسکی را با نزديك هفت‌هزارکس 
پیش فرستاد» مروان نیز عیسی بن مسلم را با عده‌ای نزديك به آن فرستاد که میان‌دو 
اردو گاه‌تلاقی کردند ونبردی سخت کردند. سکسکی وعبسی که هريك سواری دلیر 
بودند با هم مقابل شدند وچندان با نیزه ضر بت زدند که نیزه‌هاشان بشکست. آنگاه 
به شمشیردست بردند. سکسکی ضربتی به جلو اسب حریفزد که لگام آن‌بر سینه‌اش 
افتاد و اسب او را برد . سکسکی راه اورا کرفت وباگرز بزدکه به زمین افتاد 
آنگاه فرودآمد و اسیرش کرد. آنگاه با یکی از سواران انطاکیه به نام سلساق 
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ملقّب به‌سردار سقلابیان هماوردی کرد واورا به اسیری گرفت. 

گوید: مقدمةٌ مروان هزیمت شد. در راه بود که خبر بدورسید وبه حرکت 
ادامه داد وبا آرایش برفت وفرود نیامد تا به نزد سلیمان رسید که آرايش گرفته بود 
وبرای نبرد آماده شده بودکه با وی گفتکو نکرد و نبرد آغاز کرد. سلیمان ویارانش 
هزیمت شدند و سواران مروان به تعقییشان رفتند که از آنها می کشتندواسیر 
می‌گرفتند» به اردو گاهشان رسیدند و آنرا به غارت دادند. 

گوید: مروان به جایی ایستاد» دوپسرخویش راگفت که در دوجا بایستند» 
کوثر سالار نگهبانان وی نیز به جایی ایستاد آنگاه دستورشان داد که هراسیری را 
به نزوشان آوردند بکشند» مکر بندة مملوله. آنروز کشتگان آنها بیش از سی هزار 
به شمار آمد. 

گوید: ابراهیم بزر گتر پسر سلیمان کشته شد. دایی هشام‌ین عبدالملك رابه 
نام خالد پسرهشام مخزومی که تنومند وپرگوشت بود؛ بیاوردند وبه مروان نزديك 
کردند که بتندی‌نفس‌میزد. بدو گفت: «ای فاسق‌مگرشر اب‌شهر وزنان آوازه خوانت 
بس نبود که به‌همراه‌ریقو برای نبرد من بیرون آمدی؟» 

گفت: «ای امیرمو‌منان» مرا نابه دلخواه آورد ترا به عداوحق خویشاوندی 
قسم می‌دهم.» 

گفت: «درو غهم‌می گو بی»تو که‌باز نان آو ازه‌عو ان وظر فهای‌شر ابو بر بطها 
همراه اردوی وی بودی» چگونه ترا نابه دلخواه آورد؟ه پس او رابکشت . 

گوید: بسیاری ازاسیران سپاه دعوی کردند که مملو کند که از کشتنشاندست 
بداشت و یگفت تاآنهارا با چیزهایی که ازاردو گاهشان به دست آمده‌بود درحراج* 
بفروشند. 

گوید: سلیمان به هزیمت برفت تا به‌حمص رسید و کسانی از یاران وی که 


* کلمه هتن: من یر دد 


توت سس 


۳«۴ ترجمة تادیخ‌طبری 


جان برده بودند بدوپیوستند آنجا اردوزد ودیو ارهای شهر را که به دستورمروان 
ویران شده بود بساخت. 

گوید: روزی که مروان سپاه سلیمان را هزیمت کرد چند سردار و گروهی 
سوار فررستاد و دستورشان داد که با شتاب بروند که خبر پیش از آنها نرسد تا به کامل 
برسند و آنرا در میان‌گیرند تا وی برسد» از بس کینه که از آنسها داشت. سپاهیان 
برفتند و آتجا فرود آمدند. مروان سوی آنها آمد ودر اردو گاه خحویش جای‌گرفتو 
کس پیش قلعه‌گیان فرستاد که به حکم من تسلیم شوید. 

گفتند: «نه. مگر آنکه همگیمان را امانندهی.» 

گوید: پس مروان نزديك آنها رفت ومنجنیق‌ها نصب کرد وچون سنگهای 
پیاپی بر آنها انداخته شد. به حکم وی تسلیم شدند که اعضاشان را برید» مردم ر قه 
آنها را ببردند وپناه دادند وزخمهاشان را مداوا کردند»بعضی‌شان ملاله شدند و 
بیشترشان بماندند. شمار همگیشان سیصد کس بود. 

گوید: پس از آن مروان سوی هشام رفت و کسانی که در حمص به‌دو روی 
فر اهم آمده بودند همینکه به آنها نزديك شد فراهم آمدند و به‌همدیکر کفتند: تا کی 
از مقابل مروان هزیمت شویم بیایید بیعت مرگ کنیم وپس از مقابله‌با وی‌پرا کنده 
نشویم تا همگی جان بدهیم. بدین‌سان نزديك به نهصد کس از سواران قوم دل به 
مرگ دادند وسلیمان» معاويةٌ سکسکی را برگروه آنها گماشت» ثبیت بهرانی دا نیز 
بر گروه دیگر گه‌اذت که همه با هم سوی مروان رفتند که اگر توانستند غافلگیرش 
کنند و بدو شبیخون زنند. اما خبرشان وقصدی که داشتند به مرو ان رسید که احتیاط 
کرد ودر پناه خندقها به طرف آنها می‌رفت. بامراقبتو آرایش جنگی.چون‌فرصت 
شبیخون زدن نیافتند در با غ زیتونی که برراه وی بود در دهکده‌ای به نام تل‌سنس 
از کوهستان سما قکمین کردند وهنگامی که با آرایش جنگ در حال حرکت بودبر 
او تاختندوسلاح درهمراهان وی نهادند که‌ازمقابل آنها به‌یکسورفت وسواران‌عویش 


جلندهم ۴۳۴۷۵ 


را بانگ زد که از مقدمه ودوپهلو و دنباله سوی وی شتاقتند وازهنگام بر آمدن‌روز 
تا پسینگاه با حریفان نبرد کردند. 

گوید: سکسکی با یکی از یکه سواران بنی‌سلم مقابل شد که به همدی‌گر 
ضربت زدند مسرد سلمی اورا از اسب بینداخت و برای دستگیری وی پیاده شد. 
یکی از مسردم بنی‌تمیم نیس زکمك داد و او را به اسارت پیش مروانآوردند که 
ایستاده بود و گفت: «حمد خدای که مرا بر توتسلط دادکه از دیرباز مزاحم ما 
بودی.» 

کفت: «مر انگهدار که یکه سو ار عر بم.» 

گفت: «درو غ‌گفتی» آنکه ترا آورده در سواری ماهرتر ازتواست.» 

گوید: آنگاه بگفت تا اورا به‌بند کردند. از جمله کسانی که‌همراه باوی ثبات 
آورده‌بودند نزديك به شش هزار ک سکشته شده بود. 

گوید: ثبیت و کسانی که با وی به هسزیمت رفتند جان بردند وچون پیش 
سلیمان رسیدند برادر عویش معیدین هشام را در شهر حمص جانشین 
کرد وچون می‌دانست که تاب مقابله با مروان ندارد سوی تدمر رفت و آنجا مقام 
کر فت: 

گوید: مروان سوی حمص آمد ومدت دوماه آنجا رامحاصره کرد وهشتاد و 
چند منجنیق به اطراف شهر نصب کرد وشب وروز بر آنها سنگ بارید. در اين انا 
مردم شهر هرروز برون می‌شدند وبا وی نبرد می‌کردند و گاه می‌شد که به‌اطراف 
اردو گاه وی شبیخون می‌زدند و به جاهایی که امید داشتند حلل وفرصتی در آن‌بیا بند 
حمله می‌بردند وچون بلیه بر آنهااستمرار بافت وبا ز بونی دمساز شدند از مروان 
خواستند امانشان دهد و سعیدین هشام را با دوپسرش عثمان ومروان ویکی به نام 
سکسک ی که به اردو گاهشان حمله می‌برده بود ويك‌حیشی که مرو ان را دشنام‌می‌داده 
بود وافترا میزده‌بود بدوتسلیم کنند ومروان اين را پذیرفت. 


۳۳۷۶ ترجمٌتاریخ‌طبری 


گوید: قضيةٌ آن حبشی چنان بودکه بردیوار نمایان می‌شد و آلت خری به 
آلت خویش می‌بست ومی گفت: «ای مردم بنی‌سلیم ای اولاد فلان و بهمان» این 
پرچم شماست» وبه مروان دشنام میداد و قتی بدو دست یافت اورابه مردم‌بنی‌سلیم 
داد که‌ابزارهای مردی وبینی ودیگر اعضایش را از هم‌جداکردند. آنگاه بگفت تا 
شخص موسوم به سکسکی را کشتند وسعید ودوپسرش را به بند کردند و به آهنگ 
ضحاك حر کت کرد. 

راوی دیگر در بارة کار سلیمان‌ین هشام پس از هزیمت از نبرد خساف به 
گونه‌ای دیگرء جز آنچه مخلد آورده سخن آورده از جمله آنکه وقتی مروان درنبرد 
حساف سلیمان‌بن هشام را هزیمت کرد به فرار برفت تا پیش عبدالله‌بن عمررسید و 
با اوپیش ضحاله رفت وبا وی بیعت کرد ومروان را بدکاره وستمگر خحسواند و 
ضحاكه را برضدوی ترغیب کرد و گفت: «من وغلامانم وپیروانم نیز با شمامی آلیم» 
وهنگامی که‌ضحاك به‌مقابلةٌ مروان می‌رفت اونیز با وی برفت. 

گوید: شبیل‌بن عزره ضبعی دربارة بیعت آنها با ضحاك شعری گفت به ایسن 
مضمودن: 

«مگر ندیدی که حدای دین خویش را غلبه داد 

«وقرشیان پشت سربکرین واثل‌نماز کردند.» 

بدین سان ابن عمر و بار ان ضحا برضد نضر بن سعید هم سخن شدند و 
بدانست که‌تاب مقاومت آنها ندارد و بی‌در نگ حر کت کرد و به آهنگ‌مرو انراه شام 
گرفت. 

ابوعبیده به نقل از بیهس گوید: وقتی ذوالقعده سال صدو بیست‌وهفتم در آمد 
کارشام برمروان قرارگرفت و کسانی را که با وی مخالفت می‌کرده بودند از آنجا 
برون راند آنگاه یزیدین عمربن هبیره را پیش خو اند واورا به عاملی عراق‌فرستاد 
وولایتهای جزیره را نیز بدوپیوست. 


جلددهم وف 

گوید: ابن‌هبیره برفت تا به نهر سعید رسید وابن عمر کس فرستاد و این را 
به ضحلله خبرداد. 

گوید: ضحاك میسان را به ما داد و گفت: «شمارا بس است تا ببینیم چسه 
پیش می‌آید» و این عمروابستةً خویش»حکم‌بن نعمان راعامل آنجاکرد. 

اماروایت ابومخنف چنین است که‌گوید: عبدالله‌بن عمر با ضحاك صلح کرد 
که کوفه وسوادهکه ضحاله بر آن تسلط یافته بود به دست وی بماند و آنچه‌به‌تصرف 
این‌عمر بود چون کسکر ومیسان ودست میسان و ولایت دجله و اهمواز و فارس به 
تصرف وی بماند. پس ضحاك حر کت کرد تا در کفرتوئا» از سرزمین جزیره»با 
مروان تلاقی کرد. 

ابوعبیده گو ید: ضحالا آماده شده بود که سوی مروان رود. نضر به آهنشگك 
شام روان شد و در قادسیه فرودآمد. ملسحان شیبانی که از جانب ضحاله 
عامل کوفه بود از این خبر یافت وسوی او رفت و با وی نبرد کرد وثبات کردتا نضر 
اور | بکشت: 

گوید: وقتی ضحاك از کشته شدن ملحان خبر بافت مثنی‌بن عمران راء از 
مردم بنی‌عایذه» بر کوفه گماشت آنگاه در ماه ذی‌قعده حر کت کرد وراه موصل 
گرفت. ابن‌هبیره نیز از نهر سعید سرازیرشد تا به غزه رسید از سرزمین عین‌التمر. 
مثنی‌بن عمران عایذی عامل ضحاله بر کوفه از این خبر یافت وبا جانفروشانی که 
به نزد وی بودند سوی ابن‌هبیره حرکت‌کرد. منصوربن جمهور نیز با وی بود که 
وقتی به مخالفت مروان با ضحالك بیمت کرده بود بدوپیوسته بود. در غزه تلاقعی 
کردند ومدت چند روز بسختی نبرد کردند» مثنی وعزیر و عمر که از سران یاران 
ضحاله بودند کشته شدند» منصور گریخت و خارجیان هزیمت شدند. 

گوید: وقتی در نبرد عین کسانی از خارجیان کشته شدند ومنصوربن جمهور 
بگربخت یکسر برفت تابه کوفه رسید و آنجا از یمانیان وخارجیانی که‌به روز کشته 


۳۳۷۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


شدن ملحان پرا کنده شده بودند و آنها که از همراهی ضحال بازمانده بود از همة 
آنهاگروهی فراهم آورد و با آنها برفت تا به روحا رسید. ابن هبیره نیز با سپاهیان 
عویش برفت تا با آنها مقابل شد و روزی چند باآنها نبردکرد پس از آن‌هزیمتشان 
کرد» برذون‌بن مرزوق شیبانی کشته شد ومنصور بگریخت. 

گوید: اين هبیره بیامد تا در کوفه جای‌گرفت وخارجیان را از آنجا برون 
کرد. ضحاكك از آنچه بریارانش گذشته بود خبر یافت وعبیدبن سوار تغلبی را پیش 
خواند وسوی آنها فرستاد» ابن‌هبیره»عبدالرحمان‌بن بشر عجلی را ب رکوفه گماشت 
و به آهنگ و اسط سرازیر شد که عبدالله بن عمر آنجا بود. عبیدةین سوار به‌همراهی 
سواران همراه خویش باشتاب بیامد تا در صراة جای‌گرفت. منصور بن جمهور نیز 
بدوپیوست. ابن‌هبیره از این خبر یافت وسوی آنها روان شد و به سال‌صدو بیست و 
هفتم در صراة تلاقی کردند. 

در اين سال»چنانکه‌گویند»سلیمان‌بن کثیر ولاهز ین قریظ و قحطبة بسن شبیب 
سوی مکه رفتند وابراهیم بن‌محمد امام را آنجا بدیدند و بدوخبر دادند که بیست‌هز ار 
دینار ودویست‌هزار درم همراه دارند با مقداری مشك و کالای بسیار. ابراهیسم 
یکفت تا آنرا به ابن عروه وابستةٌ محمدبن علی تسلیم کنند. در اين سال ابومسلم 
را ثیز با سود برده بودند وابن کثیر به ابراهیم‌بن محمد گفت: « این وابستةٌ تسو 
است .6 

در همین سال بکیر بن ماهان به ابراهیم ین محمد نامه نوشت و بدوخبرداد که 
اولین روز از روزهای آحرت و آخرین روزاز روزهای دنیا را به‌سرمی‌برد وحفص 
این‌سلیمان را که‌مورد رضایت است برای «آن کار » جانشین کرده‌است. ابراهیم به 
ابوسلمه نوشت ودستور داد که به کار یاران وی بپردازد و به‌مردم خراسان نیزنوشت 
که کارشان را به وی سپرده است. 

راوی‌گوبد: ابوسلمه سوی خراسان رفت که وی را باور داشتند ودستورش 


جلد دهم ۳۴/۹ 


راپدذیر فتند و آنچه‌را که‌ازپرداختهای شیعه به نزدشان فراهم آمده بود با حمس‌اموال 
خویش بدوتسلیم کردند. 

در این سال عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز که از جانب مروان عامل مدینه و 
مکه وطابف بود سالار حج شد. این را از ابومعشر روایت کرده‌اند؛ واقدی و 
دیگران نیز چنین گفته‌اند. 

در این سال» عامل عراق نضرین حرشی بود و کار وی وعبدالله بن‌عمرو 
ضحالا حروری جنان بود که از پیش یاد کسردم. نصر بن سیار در خراسان بود و 
آنجا کسانی بودند که در کار ولایتداری با وی منازعه می کردند چون کرمانی و 
حارث‌بن سریج. 

پس از آن سال صدو بست وهشتم‌در آمد. 

از جمله حوادث ابن سال‌آن بو دکه حارث‌بن سریج در خر اسان کشته 
شد. 


سخن از خبر کشته شدن 
حادث بن‌سر _یجوسببآن 


پیش از اين‌از نامهیز ید ین ولید به حارث بن سریج که اورا امان داده بود و 
برون شدن وی از ولایت ترکان ورفتتش به نزد نصر بن سیار و رفتار نصر با وی 
واینکه کسانی اجابت‌وی کردند و به دورش فراهم آمدند سخن آورده‌ایم. 

علی بن‌محمد گوید: و قتی ابن‌هبیره ولایتدار عر اق‌شد فرمان‌نصر را نوشتو 
فرستادواو با مروان بیعت کرد. حارث بن سریج گفت: «يز يد بن و لید مرا اماد‌داده‌اما 
مروان امان یزید راتأیید نمی کند واز اوایمن نیستم» و کسان را به بیعت خواند 
وابوالسلیل مروان را دشنام گفت. 

گوید: وقتی حارثبه بیمت خواند» سلم بن احوز و خالدین هزیم و قطن 


۳۸۰ ترجمةً تادیخ طبری 


ابن‌محمد وعبادةبنا برد وحمادین عامرپیش وی آمدند و 5فتند: «جرا نصر قدرت 
و ولایت حویش را به دست قوم توسپارد؟ مر ترا ازسرزمین تر کان وزیر تسلط 
حاقان برون نیاورد که دشمنت برتوجرأت نیارد. اما با وی مخالقت کردی واز کار 
عشيرةٌ حو یش جدایی گرفتی که دشمنشان در آنها طمع آورد؛ ترا به عداقسم‌می‌دهیم 
که جمع ما را به‌پرا کندگی مبری.» 

حارری گفت:«من‌ولایت رابه‌دست کرمانی می‌بینم اما کار به‌دست نصر است.» 
و آنچه را می‌خو استند نپذیرفت وسوی‌باغی‌رفت که از آن‌جمرةبنابی‌صالح‌سلمی 
بودمقابل قصر بخاراخداه»و آنجا اردو زد و کس‌پیش‌نصر فرستاد که کاررا به‌شوری 
وا گذار. امانصر نیذیرفت و حارت برون‌شد وسوی‌خانه‌های یعقوب‌بن‌داودرفت‌وجهم 
این‌صفو آن‌و | بسته‌بنی‌راسب رایگفت تا مکتوبی رابرای کسان خواند که‌روش‌حارث 
در آن بیان‌شده‌بود که تکبیر گوبان برفتند. 

حارث کس پیش نصرفرستاد که‌سلم بن‌احوزرا از نگهبانان خویش‌بردار وبشر 
این بسطام بر جمیرا بگمار. وچون‌میان سلم‌و مفلس بن‌زیادسخن افتاد و مردم فیس وتمیم 
پرا کنده شدند نصر او را برداشت و ابراهیم ین‌عبدالرحمان را گماشت. پس‌از آن 
کسانی‌را بر گزیدند که آ نهار اجمع‌عامل به کتاب خدای نامیدند: نصرمقاتل بن‌سلیمان 
ومقاتل بن‌حیان را بر گزید. حارث نیز مغیرة ین شعبهٌجهضمی ومعاویةین‌جبله‌را بر گزید. 

گوید: نصر به دبیر خویش گفت که آنچه را از سنت‌ها می‌پسندند و عاملانی 
را که معین می کنند بنویسد که آنها را به دومرز» مرز سمرقند و مرز طخارستان؛ 
بگمارد وروش‌ها وسنت‌هایی را که‌می‌پسندند به کسانی که بر مرزهاهستند بنو بسد. 

گویند: سلم این اخوز ازنصراجازه خواست که حارث را به غافلگیری‌بکشد 
امانپذیرفت وابر اهیم‌بن صایغ رابر گماشت که‌پسر خویش‌اسحاق رابافیروزه به‌مرو 
می‌فرستاد. 

گوید: وچنان بود که حارث وانمود می‌کرد که صاحب پرچمهای سیاه هم 
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اوست. نصر کس پیش وی فرستاد که کر چنانی که می گُویی و شما حصاردم‌شق 
را ویران می کنید و کار بنی‌امیه رابه‌زوال‌می‌دهید» پانصد کس از من بگیربادویست 
شتر و هرچه‌بخو اهی‌مال و لو ازم‌جنگ‌بر گیروح رکت کن. به‌خدا | رصاحب پرچمهای 
سیاه باشی من به‌دست‌تو می‌افتم و اگُر چنان نباشی‌عشیرةٌ خویش راهلاك می کنی. 

حارث گفت: «می‌دانم که این حق است اما یارانم براین قرار با من بیعت 
نمی کنند.» 

نصر گفت: «روشن‌شد که آنها بارأی تو موافق نیستند و مانند تو بصیرت 
ندار ند و بد کاران‌بیسروپا هستند.در بارة بیست‌هزار کس‌ازمردم ر بیعه‌ویمنی که درمیانه 
هلال می‌شو ندخدارا به‌یاد آر .» 

گوید: نصر به‌حارت پیشنهاد کرد که وی‌را و لایتدار ماوراءالنهر کند و سیصد 
هز ار به‌اوبدهد. اما نپذیرفت. نصر بدو گفت: «ا کر می‌خحواهی از کرمانی آغاز کن 
اگراورا کشتی من درخط اطاعت‌توام» اگر می‌خواهی مرا باوی‌وا گذار» اگر براو 
ظفر یافتم‌در کار خویش بیندیشی ا گرمی‌خواهی همراه بارانت برو» وقتی ازری 
گذشتی من‌در حط اطاعت‌تو ام.» 

گوید: پس از آن حارث ونصر گفتگو کردندورضایت‌دادند که مقاتل‌بن‌حیان 
و جهم بن‌صفوان میان آنها حکمیت کند. آنها حکم دادند که نصر کناره کیرد و کار به 
شوری باشد. اما نصر نیذیرفت. 

گوید: و چنان بود که جهم در خانهٌ حویش در اردوی حارث نقل‌می گفت: 
حارث بانصرمخالفت کرد امانصربرای قوم وی ازبنی سلمه و دیگران مقرری‌معین 
کرد. سلم رادرشهردرخانةٌابن‌سوارنهاد وسپاهیان مقیمر ابدوپیووست. به‌هدیةین‌عامر 
شعر آوی‌نیزسوارانی داد و اورا نیز درشهر نهاد. عبدالسلام بن یزیدبن حیان سلمی‌را 
بر شهر گماشت وسلاحرابا دیوانها به کهندژ برد» گروهی ازیاران‌عویش راءتهم 
داشت که به‌حارث نامه‌نوشته‌اند و ازجمع آنها کسانی راکه منت‌چندانی بر آنها 
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نداشت به‌سمت چپ‌خویش شانید و آنها را که به کار گماشته بود وپرورده بود 
به‌سمت ر است‌خویش نشانید. آنگاه‌سخن کرد و از بنی‌مروان و کسانی که‌برضدشان 
قیام کرده بودند یاد کرد که چگونه نعد! مغلوبشان کرد. آنگاه گفت: «خدای‌راستایش 
میکنم‌و کسانی را که برسمت چپ منند نکوهش می کنم» ای یسونس پسر عبدر به 
وقتی من‌ولایتدار خراسان شدم تو ازجمله کسانی‌بودی که می‌خو استند از سنگینی 
مخار جح مرو بکگُریز ندتو وخاندانت از جمله کسانی بودی دکه اسدین عبداللهمی‌خو استه- 
بود بر گردنهاشان مهر نهد و آنها را جزو پیادگان کند من به کارتان گماشتم وشمار | 
پروردم و چون می‌خواستم به‌نزدو لید روم گفتمتان آنچه رابه دست‌آورده‌ایدبه‌من 
دهید. ازشما کس بود که هزار هزار داد یا بیشتر یا کمتر. پس از آن بر ضدمن 
همدستی کردید چرا به این آزادگان که بی آنکه منتی بر آنها داشته باشم پیوسته‌به 
من كمك کرده‌اند» ننگریستید؟» در اینجا به کسان ی که به سمت راست وی بودند 
۱ 

گوید: فوم از اوپوزش خواستند که پوزش آنها را پذیرفت. 

گوید: وقتی خبرفتنه‌ای که برضدنصررخ داده بود به‌ولایتهای خراسان‌رسید 
جماعتی از آنجاها به‌نزد وی آمدند که‌عاصم بن‌عمیر صریمی و ابوالذیال ناجی و 
عمرو وقاوسان سغدی بخاری وحسان بن‌خالد اسدی ازطخارستان باچندسوار وعقیل 
این‌معقل لیئی و مسلم بن‌عبدالرحمان و سعید صغیر- با چند سوار-از آن جمله 
بودند. 

گوید: حارث بن‌سریج روش خویش را بنوشت که در راههای مروومسجدها 
خحو انده‌می‌شد و بسیار کس اجابت وی کردند» یکی مکتوب اورا درماجان بردر نصر 
خحوان دکه‌غلامان نصر اورا زدند وحارث گفت باوی نبردمیکنم. هبیرةبن‌شر احیل و 
ابوخا لد.یزید»پیش نصر آمدند وخبررا باوی‌بگفتند. نصر حسن‌بن‌سعد وابسته‌قریش 
را پیش خواند و بدو دستور داد که‌بانگ بزند: «بدانید که‌حارث بن‌سریج دشمن 
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حدای‌گفته نبردمیکنم و نبردآغاز کرده ازخدا كمك جویید که قوت و نیرویی جز 
به‌وسیلهةً خدا نیست.» 

گوید: همان‌شب.نصرء عاصم‌بن عمیر را به‌مقابلةً حارث فرستاد و به‌عالدین 
عبدالرحمان گفت: «فردا شعار ما چه باشد؟» 

مقاتل بن‌سلیمان گفت: «خدا پیمبری فرستاد واو بادشمنی نبرد کرد وشعاروی 
حملاینصرون بود.»پس شمعار آنها حم لاینصرون شد ونشانی که برنیزه‌های خحویش 
زدندپشم بود. 

گوید: سلم‌بناحوز وعاصم‌ینعهء‌یر و قطنو عقیل بن‌معقل ومسلم بن‌عبد الرحمان 
وسعیدصغیر و عامربن‌ما لك باجمع مردم طخارستان بودند و یحیی بن‌حضین ور بیعه 
بامردم بخارابودند. یکی از مردم مروشکافی راکه بردیوار بود به‌حارث نشان داد 
حارث برفت و دیوار را بشکافت که پنجاه کس ازسمت در بالین و ارد شهر شدند 
وبانگ يا منصور بر آوردند که شعار حارث بود وسوی درنیق آمدندء جهم بن‌مسعود 
ناجی با آنها نبرد کرد.یکی به‌جهم حمله برد و با نیزه بدهانش زد و او را بکشت 
آنگاه از درنیق برون شدند و به گنبد سلم‌ین احوز رسیدند. عصمة بن‌عبدالله اسدی 
ونعضر بن‌خا لدوابردین‌داود» از خاندانا بردین قره. با آنها نبرد کرد ندحازم بن‌حاتم بر 
در بالین بود» همه کشیکبانان در را کشتند وخانةٌ این احوز و نیز منزل قدیدین منیع 
را به‌فارت دادند» اما حارث از غارت منزل این احوز ومنزل قدیدین منبع ومنزل 
ابراهیم و عیسی پسران عبدالّه سلمی منعشان کرد مگر ارت م رکب وسلاح. و این 
بهشب دوشنبه‌بود دو روز مانده از جمادی‌الاخر . 

گوید: فرستادهٌ سلم پیش نصر آمد و خبر دادکه حارث نزديك وی رسیده . 
نصر پیغام داد اورا مشغول بدار تا صبح‌در آید. محمدبن فطن اسدی نیز کس فرستاد 
که بیشتر یار انش بر ضد او بر خاسته‌اند . نصر بدو پیغام دادکه باآنها نبرد آغاز 


مکن . 
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گوید : سبب نبرد چنان بود که یکی از غلامان نصربن محمد فقیه به نسام 
عطیه سوی یاران سلم رفت یاران حارث گفتند : «اورا به نزد ما پس فرستید».اما 
نپذیر فتند و نبرد کردند. تیری به‌چشم غلام عاصم خورد که جان داد و عاصم به نبرد 
آنها بر عاست» عقیل بن‌معفل نیز باوی بود.وهزیمتشان کرد که تاپیش‌حارث برفتند. 
در این‌هنگام حارث در مسجد ایی بکره وابستةٌ بنی تمیم» به نماز صبح بود. وقتی 
نماز رابه سر برد نزديك آنها آمد که باز گشتندو بهسمت مر دم‌طخاریان‌رفتند. دراینوقت 
دو کس به‌حارث نزديك‌شد ند.عاصم به آ نها بانگ‌زد: یا بویش راپی کنید. حارت با گرز 
حویش یکی از آنهارابزد و بکشت. آنگاه‌حارث به کوچه‌سغد باز گشت.اعین وابستة 
حیان رابدید و اورا از نبردمنع کرد اما نبرد کردتاکشته‌شد. آنگاه سوی کوجه 
ابوعصمه‌رفت. حمادبن عامرحمانی‌ومحمدین‌زرعه به‌تعقیب وی رفتند که‌نیزه‌هاشان 
را شکست و به مزروق و ابستة سلم‌حمله بردوچون‌به‌او نزديك‌شد اسبش‌او راییندات 
که‌وارد د کانی‌شدو ضر بتی به دنبالً اسبش زد که ازبای بیفتاد. 

گوید: صبحگاهان سلم‌سوار شد و سوی درنیق رفت و گفت خندق بزنند که 
زدند» و بانگزنی راگفت که‌بانگک زد: هر که سری بیارد سیصد دارد» هنوز آفتاب 
بر نیامده بود که حارث هزیمت‌شد» ههه‌شب با آنها نبرد کرده بود. 

گوید: وچون صبح‌شدیاران نصر رزیق رابگرفتند و به عبدالله بن‌مجاعه‌دست 
یافتند و اورا بکشتند. سلم به اردوی حارث رسید وسوی‌نصر باز گشت؛ نصر اورا 
منع کرد: اما گفت: «باز نمیمانم تا به‌دنبال‌ایندیوسی‌وارد شهر شوم.» محمد بن‌قطن 
و عبیدالله‌بن‌بسام باوی به در درسنگان رفتند که همان کهندژ بود و آنرابسته 
یافتند. عبدالله‌بن مزید اسدی بالای دیوار رفت. سه کس نیز باوی بودند دررا 
گشودند» ابن‌احوزوارد شد وابرمظهر»حرب بن سلیمان» رابه‌در گماشت. 

گوید: در آنروز سلم» یزید بن داود دیبر حارث بن‌سریج را به قتل رسانید 
که عبدر بةین‌سیسن را بگفت تا او را بکشت» پس از آن سلم به درنیق رفت 


جلد دهم ۳۴۳۳۳۸۵ 


و آنجا را بکگشود ویکی از قصابان را که شکاف دیوار را به‌حارث نموده‌بود 

گوید: منذر رقاشی پسرعموی یحیی بن‌حضین به تذ کار صبوری قاسم‌شیبانی 
در نبرد شعری گفت به این‌مضمون: 

«آیا آن‌قوم بجزیار ما کسی‌نبردنکرد 

«همره‌گروهی که با ثبات نبرد کردند 

رو ترس به خود راه ندادند 

«بردر قلعه نبرد کردند وسستی نیاوردند 

«تا کمك خدای به آنها رسید ونصرت یافتند 

رقاسم از پس فرمان خحدای نصرت بافت 

«وتواز اين بر کذار بودیو کوتهی آوردی.» 

به قولی وقتی کار کرمانی وحارث بالا گرفت» نصر کس پیش کرمانی فرستاد 
که با تعهدی پیش وی رفت. محمدین ابت‌قاضی ومقدام‌بن‌عیم برادر عبدالرحمان 
غامدی وسلم‌بن‌احوز نیز به نزد آنها حضور داشتند. نصر سوی جماعت دعوت 
کرد و به کرمانی گفت: «با پیوستن به جماعت نیکروزترین کسان می‌شوی.» ميان 
سلم‌بن احوز ومقدام غامدی سخن رفت؛ سلم با وی درشتی کرد و برادرش مقدام 
بد و کمك کرد وسغدی‌بن‌عبدالرحمان حزمی به خاط رآنها حشم آورد. 

راوی‌گو ید: سلم گفت: «می‌خو استم بینی‌ات را باشمشیر بزنم» سعدی گفت: 
« اکر دست به شمشیر برده بودی دستت به‌جای نمی‌ماند.» کرمانی بیم کرد که این 
حدعه‌ای ازجانب نصر باشد واز جای برنعاست. در او آوبختند؛ اما ننتشست و به‌در 
اطاقك باز گشت. 

گوید: اسب‌وی راپیش آوردند که‌در مسجدبر نشست. نصر گفت: «می‌خو است 
با من خیانت کند.» 
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گوید: آنگاه حارت کس پیش نصر فرستاد که مابه پسیشوایی تورضایت 
نمی‌دهیم. نصر پیغام داد: «تو که عمر خویش را در سرزمین شرا به سر کرده‌ای و 
همر اه مشر کان با مسلمانان نبرد کرده‌ای چکو نه عاقل توانی بود؟ پنداری بیشتر از 
آنچه کر ده‌ام با تو لا به می کنم؟» 

گوید: در آنروز جهم‌بن‌صفوان پیشوای جهمیان اصیر شد وبه سلم گفت: 
«پسرت حارث حامی من است.» 

کُفت:«وی‌شايستةٌ این کار نیست‌واگرچنین کند امانت‌نمی‌دهم گر اين‌رو پوش 
را پراز ستاره‌کنی يا عیسی‌بن‌مریم ترابه نزدمن بیکناه وانماید نجات ف‌ی‌یابسی» 
به خدا اگر در شکم من بودی شکمم را می‌شکافتم که ترا بکشم» به خدا بیش از 
این با یمانیان برضد ما اقدام‌نخواهی کرد.»آنگاه به عبدریةبن سیسن بکفت تااو را 
بکشت و کسان گفتند: «ابومحرز کشته‌شد.» که کنيةٌ جهم ابومحرز بود. 

گوید: در آنروز هبیرةبن شراحیل و عبدالّه‌من مجاعه اسیر شدند. سلسم 
گفت: «با اینکه از مردم تمسیمید خدا بافی ندارد کسی را که شما را باقی 
نگهدارد.» 

به قولی هبیره کشته شد» سواران به نزديك خانةٌ قدیدین‌نیع بدو رسیدند و 
کشته شد. 

گوید: وقتی نصرء حارث را هزیمت کرد. حارث پسر حویش حاتم راپیش 
کرمانی فرستاد. محمدبن مثنی بدو گفت: «اين هردو دشمسنان تواند بگذارشان به 
همدیگر ضربت زنند.» اما کرمانی» سغدی‌بن عبدالرحمان حزمی را با وی فرستاد. 
سخدی‌از سمت در میخان و ارد شهر شد حارث به نزد وی آمد و وارد سایبان کرمانی 
شد. داودین شعیب جدانی ومحمدبن مثنی به نزد کرمانی بودند» نماز به‌پاشد و 
کرمانی با آنها نماز کرد. آنگاه حسارث بر نشست و جماعةبن محمد با وی 


بر قتا۰ 


۳ 

گوید: روز بعد؛ کرمانی به در میدان یزید رفت وبا ياران نصر نبردکرد که 
سعدین سلم‌مر اغی کشته شد وپرچم عثمان پسر کرمانی راگرفتند. نخستین کسانی 
که خبر هزیمت حارت را برای کرمانی آوردند نضر بن‌غلاق‌سغدیوعبدا لو احدبن- 
منخل بودند. در اين وقت وی به در ما سرجسان دريك فرسخی شهر اردوزده‌بود. 
پس از آن سوادقبن سریج پیش وی‌آمد. 

گوید: نخستین کسی که با کرمانی بیعت کرد یحبی بن‌نعیم‌شیبانی بود. 

گوید: کرمانی سورةین محمد کندی‌وسعدبن‌عبد الر حمانا بو طعمه وصعب.یا 
صعیب وصبا ح‌را پیش‌حارث بن‌سریج‌فرستاد که‌از در میخان‌و اردشهر شدند وتادرر کك 
برفتند.روز چهارشنبه» کرمانی به در حرب‌بن عامررفتو یاران خویش راسوی 
نصر فرستاد که به همدیگر تیراندازی کردند» سپس ازهم جدا شدند. روز پنجشنبه 
نبردی در میانشان نبود. 

گوید: به روز جمعه تلاقی کردند که ازدیان هزیمت شدند و تا بنزد کرمانی 
برفتند که پرچم را به دست خحو بش گرفت ونبرد کرد. حضربن تمیم که زره داشت 
حمله آورد» که‌تیر بطرف وی انداختند.حبیش و ابسته‌نضر نیز بدوحمله برد وبانیزه به 
گلویش زد. حضر نیسزه را از پشت‌سر با دست‌جب از کلوی‌خودبگرفت. اسبش 
برجست و اوحمله برد وبا نیزه به حبیش زد واوراازاسبش‌بینداخت‌ومردان کرمانی 
وی را باعصاها بکشتند. 

گوید: باران نصر هزیمت شدند وهشتاد اسب از آنهاگرفته شدء تمیم بن‌نصر 
از پای بیفتاد ودو بابوی اوراگرفتند: یکی را سغدی‌بن عبدالرحمان‌گرفت و یکی 
دیگر را خضرگرفت. آنگاه خسضر به سلم‌ین‌احسوز رسید و گرزی از پسر برادد 
حویش بگرفت واورا بزد که از پای بیفتاد» آنگاه دو کس‌از مردم بنی‌تمیم بدو حمله 
بسردند که بسگریخت. سلم که ده و چند ضربت به خودش خورده بوده 
زیر پلها رفت و بیفتاد و محمدین‌حداد وی را سوی اردو گاه نصر برد آینگاه 
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باز گشتند. 

گوید: یکی از شبها نصر از مروبرون شد وعصمةبن عبدالله اسدی کشته‌شد. 
وی عقبدار یار ان‌نصربود» صالح بن‌قعقا عازدی‌بدورسید. عصمه گفت: «ای مزونی 
پیش بیا.» 

صالح گفت: «ای خو اجه‌بایست.» که عصمه‌عقيم بود»اسب خو یش ر ابگردانید 
که برجست واز اسب بیافتاد» صالح با نیزه‌اورا بزد و بکشت. 

گوید: ابن دیلیمری رجز می‌خواندو نبردمی کرد؛ وی‌نیز پهلوی عصمه کشته 
شد. عبیدااله‌بن‌حاتمةٌ سلمی نیز کشته شد. مروان‌بهرانی گُرز خویش را بینداعت 
و او کشته شد. سرش‌راپیش کرمانی بردند که انالله گفت که عبیدالله دوست وی‌بوده 
بود. 

گوید: یکی از مردم یمانی لام اسب مسلم‌بن عبدا لرحمان راگرفت وچون 
اورا بشتاخعت رها کر د. 

گوید: سه روز به نبرد بودند» روز آخرمضریان» یمنیان را هزیمت کردند. 
خلیل‌بن غزوان بانگ زدکه ای جماعت ربیسعه و بمن» حسارث وارد بازار شد و 
این‌اقطع کشته شدء پس مضریان شکسته شدند. اول کسی که هزیمت شد ابراهیم 
اببن‌بسام لیئی‌بود. تمییم‌بن نصر پیاده شد و عبدالرحمان بن جامع کندی 
یابوی وی را بگرفت. هیاج کلبی را کشتند و لقیط‌بن اخضر را نیزءغلام هانی‌بزاز 
اورا کشت. 

گوید: به قو لی وقتی روز جمعه شد برای نبرد آماده شدند و دیوارها را 
ویران کردد تا جایشان فراخ شود. نصر» محمدبن قطن را پیش کرمانی فرستادکه 
توهمانند ابن‌دبوسی نیستی از خدا بترس و در فتنه غوطه ورمشو. 

کوید: تمیم‌بن نضر خادمان عویش راکه در خان جنوب دختر قعقاع بو دید 
روانه کرد» باران نصر از روی بامها تیر به آنها انداختند واز حضورشان‌خبردادندء 
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عقیل‌بن معقل به محمدبن مثنی گفت: «برای چه به خاطر نصر و کرمانی همدیگر را 
بکشیم؟ بیا سوی ولایت خویش طخارستان رویم.» 

محمد گفت: «نصر با ما وفانکرده واز نبرد با وی باز نمی‌مانیم.» 

گوید: وچنان بودکه یاران حارث و کرمانی با ارابه‌ای سنک به نصرویاران 
وی می‌انداختند سراپرده‌های نصر راکه در آن جای داشت بزدند اما جای آنر | 
تغییر نداد. 

گوید: نصرء سلم‌بن احوز را به مقابله‌شان فرستاد که با آنها برد کرد و 
نخستین ظفر نصیب نصر شد وچون کرمانی اين را بدید پرچم حویش را از محمد 
ابن‌عمیره بگرفت و نبردکرد تا پرچم شکسته شد. محمدبن مثنی وزاغ و حطان از 
راه کارا بکل برفتند تابه رزیق رسیدند» تمیم‌بن نصر برپل نهر بود»محمدبن‌مثنی 
به تمیم رسید و بدو گفت: «بچه‌دورشو.»آنگاه محمد حمله برد وزاغ نیز که پرچمی 
زرد همراه داشت با وی حمله بردکه اعين وابسسته نصر را از پای بینداختند و 
بکشتند» وی‌دوات‌دار نصر بود. تنی چند از خدمةٌ وی را نیز بکشتند» خحضربن‌تمیم 
به‌سلم‌بن احوز حمله برد و با نیزه بزده نیبزه خطا کرد. با گرز ضربتی به سينة 
وی زد و ضسربتی دیگر به شانه‌اش و ضربتی به سرش که از پسای بیفتاد. 
نصر با هشت کس پشت سر یاران خحوبش را حفاظت کرد ونگذاشت حریفان وارد 
باز ارشو ند. 

گوید: وقتی یمانیان» مضریان را هزیمت کردند» حارث کس پیش نصر 
فرستاد که یمانیان مرا به سبب هزیمت شماسرزنش می کنند. من از نبردبازمی‌مانم. 
یاران جنگاور خویش را مقابل کرمانی فرست. 

گوید: نصر؛ یزید نحوی وخالد را پیش حارث فرستاد که اطمینان یاب د که به 
تعهد خویش وبازماندن از نبرد وفا می کند. به قولی سبب خودداری حارث ازنبرد 
نصر آن بود که عمراد‌بن فضل‌ازدی و مردم خاندانش و عبدالجبار و خالد بن‌عبیدالله 
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هردوان عدوی وبیشتر یاران وی بررفتاری که کرمانی با مردم ننوشکان کرده بود 
اعتراض داشتند» وچنان بود که اسد اورا فرستاده بود و آنها به حکم اسد تسلیم 
شدند و کرمانی شکم پنجاه کس از آنها را دریسد ودر نهر بلخشان انداعت و سیصد 
کس از آنهارا دست وپا بسرید وسه‌کس را بیاویخت و بنه آنها را در حراج 
بفروخت. به حارث نیز اعتراض داشتند که با کرمانی كمك کرده بود و با نصر نبرد 
می کرد. 

گوید: وقتی میان نصر وحارث احتلاف افتاد نصر به بار ان‌خوبش گفت:«تا- 
وقتی که حارث با کرمانی باشد مضریان به دور من فراهم نمی آیند ودر بارةکاری 
هم‌سخن نمی‌شو ند. رای درست ابن است که آنها را واگٌذاريم که اختلاف 
میکنند.» 

گوید: آنگاه نصر سوی جلفر رفت وعبدالجبار احول عدوی و عمر بن- 
ایی‌الهیثم سغدی را بدید و گفت: «آیا می‌توانید با کرمانی بمانید؟» 

عبدا لجبار گفت: « بی‌یار بمانی» چرا اینجا آمده‌ای ؟» و چون نصر به مرو 
باز گشت بگُفت که چهار صد تازیانه به او زدند. پس از آن نصر سوی خرق رفت 
وچهار روز آنجا بماند. مسلم‌بن‌عبدالرحمان و مسلم‌بن‌احوز و ستان اعرابی نیز با 
" وی بودند. 

گو ید: نصر به زنان حویش گفت: «حارت» به جای من مرافب شماست 
و از شما حمایت می کند. » وچون نزديك نیشابور رسید کس پیش‌وی‌فرستادند که 
تو که تعصب قبایلی را که خدای محو کرده بودآشکار کردی برای چه آمده‌ای ؟ 

گوید: عامل نصر برنیشابور ضرارین عیسی عامری بود. نصربن سیار سنان 
اعرایی ومسلم‌بن عبدالرحمان وسلم‌یین احوز را پیش مردم نیشابور فرستاد و 
با آنها سخن کردند که با مو کب‌ها و کنیز کان وهدیه‌ها به پیشو از نصر آمدند. سلم 
گفت:«خدایم به فدای ت و کند اين قبیلةً فیس گله‌مند بود.» ونصر شعری خو‌اندبه‌این 
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مضمون: 

«من پسر خندفم وقبایل آن 

«مرا به کارهای نکومنسوب می‌دارند 

«وعموی من قس‌عیبلان است.» 

گوید: وقتی نصر از مرود رآمد» یونس‌بن عبدر به* ومحمدین قطن و خالسد 
این‌عبدا لر حمان‌وامثالشان با وی بودند. 

گوید: عبادبن عمرازدی وعبدالحکیم بن سعیدعوذی وابوجعفر عیسی‌بن‌جرز 
از مکه به ابرشهر به نزد نصر آمدند. نصر به عبدا لحکیم گفت: «می بینی بیخ ردان 
قوم‌توچه کردندا» 

گفت: «اين بیخردان قوم تو بودند که در ولایت‌داری‌تودیر باز کارها به‌دست 
آنها بود. کارها را به قوم حوبش سپردی ومردم رییعه و یمنی را به یکسو نهاد ی 
قوم ت و گردنفرازی کردند. در میان مردم ر بیعه ویمنی خردمندان هستند و بیخردان که 
بخردان بردانابان جیره شده‌اند.» 

عبادگفت: «با امیر چنین سخن می کنی.» 

نصر گفت: «بگذارش که راست گفت.» 

ابو جعفر» عیسی بن جرز» که از دهکده‌ای بود بر کنار نهر مرو گفت:«ای‌امیر 
از اینگونه جیزها و کار ولابت بگذر که کاری بر رگ درییش است. بزودی 
یکی ناشناخته به شب قیام می کند و رن سیاه نمایان می کند و به دولتی می‌خواند 
که‌پا می گیرد و بر کار چیره می‌شود اماشما می‌نگرید و به همسدیگر ضسربت 
می‌ز نید.» 

نصر گفت: « چسنان می‌نماید که چسنین می‌شود» به سب سست پیمانی و 
آزردکی کسان و کینه‌ها که در ميانه هست کس پیش حارت فرستاد که به‌سرزمیسن 
تر کمان بود و ولایت داری و مال بر او عرضه کردم اما نپذیرفت وفتنه آورد و 
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برضد من بر حاست.» 

ابوجعفر» عیسی» گفت: «حارث کشته می‌شود و بردار می‌شود. کرمانی نیز از 
این چندان دور نیست.»ونصر بدوچیز داد. 

گوید: مسلم‌بن احسوز می کُفته بود: «هیچ قومی را ندیدم که دعسوتی را 
بزر گمنشانه‌تر از قوم قیس بپذیر ند وبرای جانبازی آماده‌تر باشد.» 

گوید: وقتی نصر از مرو برون شد. کرمانی بر آنجا تسلط یافت و به حارث 
گفت: «منظور من کتاب‌خحداست.» 

قحطبه کفت: «اگر راست می‌گفت يك هزار سواربه کمكاومی‌فرستادم.» 

مقاتل‌بن حیان‌گفت: «مکر ویران کردن خانه‌ها و غارت اموال در کتاب 
حداست» و کرمانی اورا در آوردگاه در خیمه‌ای بداشت. 

گوید: معمربن مقاتل‌بن حیان, یا معمربن‌حیان با کرمانی سخن کر دکه او را 
رها کرد. پس از آن کرمانی به مسجد آمد حارث نیز ایستاده بود. کرمانی با کسان 
سخن کرد و امانشان داد به جز محمدبن زبیر ویکی دیگر. داودین‌ابی داود و دخل 
دبیر» برای ابن زبیر امان‌خو استند که وی رانیز امان داد. 

گو بد: حارث به در دوران وسرخحس رفت ۰ کرمانی در مصلای اسد اردو 
زد و کس پیش حارث فرستاد که بیامد وبه ویرانی خانه‌هاو غارت اموال اعتراض 
کرد. کرمانی قصد وی کرد اما دست از او بداشت وچند روز آنجا ببود. 

گوید: بشربن جرموز ضبی در خرقان قیام کرد وبه کتاب وسنت خواند و به 
حارث گفت: «من به طلب عدالت همراه تو نبرد مسی کردم؛ اما وفتی همدست 
کرمانی شدی دانستم که نبرد می کنی برای آنکه بگو بند حارث غلبه یافت. اینان 
بسیب تعصب‌قبایلی نبرد می کنند» من همراه تو نبرد نمیکنم.» 

گوید: بشر با پنج هزارو پانصد کس و به قولی چهارهسزار کس جدا شد و 
گفت: «ماگروه عادلیم وبه سوی حق می‌خوانیم و بااکسی که با ما نبرد نکند» نبرد 
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نمی کنیم.» 

گوید: حارث به مسجد عیاض آمد وکس پیش کرمانی فرستاد وویر ادعوت 
کرد که‌کار به شوری باشد اما کرمانی نپذیرفت. 

حارث پسر خحویش را فرستاد کهبنه‌وی را از خانةٌ تمیم‌بن نصر ببرد نصر به 
عشیرهٌ حویش ومردم مضر نوشت که از اندرزگفتن حارث وانمانید. کسه پیش 
حارث رفتندو به آنها گفت: «شما ريشه وشاخةً عربانید. دیسری نیست که هزیمت 
شده‌اید بنه‌مرا بفرستید.» 

گفتند: «به هیچ چیز جز ماندن آنرضایت نخواهیم داد.» 

گوید: از جمله کارسازان اردو گاه کرمانی مقاتل بن‌سلیمان‌بود. یکی از مردم 
بخارا به نزد وی آمد و گفشت: « دستمزد منجنیقی را که نصب کرده‌ام به من 
بده.» 
گفت: «شاهد ببار که آنر | به سود مسلمانان نصب کرده‌ای.» 

گوید: شیبةبن شیخ ازدی شهادت داد ومقاتل بگفت تا حوالهٌ بیت‌المال بدو 
دادك. 

گوید: پاران حارت به کرمانی نوشتند: «به شما سفارش می کنیم که از خدا 
بتر سید واطاعت او کنید و پیشوایان هدایت را برتری دهید وخونهای خودتان‌را که 
خدا حرام کرده حرام بدارید؛ که فراهم آمدن بدورحارث که خدا خواسته بود؛ به 
منظور تقرب به خدا ونیکخوامی بند گان وی بود؛ خویشتن را به معرض نسبرد و 
خونهامان را به معرض ریختن واموالمان را به معرض تلف بردیم و اینهمه نبرد ما 
در قبا لآ نچه از و اب خحدای امید داشتیم کوچك می‌نمسود ما وشما برادران دینی 
هستیم و یاران هم برضد دشمن, از خدای بترسید و سویحق‌باز آیید که‌مانمی‌خواهیم 
حونهای ناروا بریزیم.» 

گوید: چند روز ببودند» حارث‌بن سریج سوی دیوار آمد واز سمت نوبان 


۰۹۳" ترجمه‌تاریخطبری 


به نزد خانةٌ هشام‌بن ابی‌الهیثم شکافی در آن پدید آوردند واز جمله یاران وی آنها 
که اهل بصیرت بودند پرا کنده شدند و گفتند: «وخیانت آوردی.» 

گوید: پس از آن قاسم شیبانی وربیع تمیمی و گروهی‌سوی وی‌آمدند. 
کرمانی نیز از در سرحس وارد شد ومقابل‌حارث جای گرفت. منخل‌بن‌عمرو ازدی 
می گذشت که سمید ع یکی از بنی‌العدویه اورا بکشت و بانگ زد: «ای خحونی های 
لقیط.و نبرد آغاز کر دند. 

گوید: کرمانی داودین شعیب و برادرانش خالد ومزید ومهلب را به پهلوی 
راست خویش نهاده بود وسورةبن محمد کندی را با مردم کنده وربیعه در پهلوی 
جب عویش نهاده بود. کار نبرد بالا گرفت و پاران حارت هزیمت شدند و مایسین 
شکاف و اردو گاه حار ثکشته همی‌شدند. حارث براستری بود که پیاده‌شدوبر اسبی 
نشست‌و بزد که‌تاختن گرفت‌اما چون‌بار انش‌هزیمت شده‌بودندبا آنها بماندوبه نزد 
درختی کشته شد» برادرش سواده و بشربن‌جرموز و فطن‌بن‌مفیره نیز کشته شدند. 
کرمانی از نبرد دست‌بداشت.صد کس با حارث کشته شده بودند. از یار ان کرمانی 
نیز بکصد ک سکشته شده بود حارث را بی‌سر؛ به نزديك شهر مرو بیاو یختند» 
حارث سی روز از آن پس که نصر از مرو برون شده بود کشته شد به روز یکشنبه 
شش روزمانده از ماه رجب. 

گوید: چنان‌بودکه می‌گفته بودند که حارث زیرزیتون بادرعت غبیر اء کشته 
می‌شود وچنین شدء به سال صدو بیست وهشتم. کرمانی سیضی‌هایی طلایی از آن 
حارث به دست آورد و آنرا بگرفت. کنیز فرزند دار وی را نیز بداشت سپس آزاد 
کرد. وی را به نرد حاجب‌بن عمر بداشته بود. 

گوید: کرمانی اموال کسانی را که همراه نصر رفته بودند بگرفت.ااث 
عاصم‌ين عمیر را نیز مصادره کرد. ابراهیم گفت: «به جه سب مال وی را حلال 
می‌دانی1» 
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صالح که از خاندان وضاح بود گفت: «خون وی را یمن بنوشان.» مقاتل‌بن 
سلیمان‌میان آنها حابل شد و وی را به‌منز اش برد. 

زهیر بن هنید گوید: کرمانی سوی بشر بن‌جرموز رفت‌و ببرون شهرمرو اردو- 
زد. بشر با چهارهزار کس بود حارث نیز با کرمانی اردوزد. کرمانی چند روز بما ند 
که میان وی واردوی بشر دوفرسنگ فاصله‌بود. سپس پیش‌رفت تا به اردو گاه بشر 
نزويك شد که قصد داشت با وی نبرد کند. به حارث گفت: «پیش برو.» 

گوید: حارت که ازپیروی کرمانی پشیمان شده بود گفت: « برای نبردشان 
شتاب‌میار که من آنها را سوی توپس‌می آرم.» و با ده سوار از اردو گاه برون شد و 
به اردوگاه بشر رفت که در دهکده درزیجان بود و با آنها بماند و گفت: «من کسی 
نیستم که همراه یمانیان با شما نبرد کنم.» 

گوید : مضریان از اردو گاه کرمانی فراری میشدند و سوی حارثمیرفتند 
چندان که هیچ مضری با کرمانی نماند بجز سلمةبن ایی عبدالله وابستهبنی‌سلیم 
که‌گفت: «به خدا هرگز پیروحارث نمی‌شوم که پیوسته اورا خیانت کار دیده‌ام.» و 
نیز مهلب بن‌ایاس که گفت: «ییرو حارث نمی‌شوم که پیوسته اورا در سپاهی گریز ان 
دیدهام.» 

گوید: پس کرمانی بارها باآنها نسبردکرده که نبرد می کردند آنگاه به 
خندقهایشان باز می گشتند ويك بار نبرد به سوداینان بود ویکبار به سودآنان. یکی‌از 
روزها تلاقی کردند» مرئدبن عبدالله‌مجاشعی نوشیده بود ومست برون شد بریا بویی 
از آن حاررت که با نیزه ضر بتی بدوزدند که از پای بیفتاد وتتی چند از سواران 
بنی تمیم به حم‌ایت وی‌آمدند که حلاصی بافت و بابو را به‌جا گذاشت وجسون 
باز گشت حارث اورا سرزنش کرد و گفت: «نزديك بود خودت‌را به کشتن بدهی.» 

به حارثگفت: «اين را به سبب یابوی خحویش می‌گویی. زنش‌طلاقی‌است 
اگر یابریی بهتر از آن برای تو نیاورد. در اردو گاه آنها کی بابويي_بهتر _ 
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از همه دارد؟» 

گفتند: « عبدالله دیسم عنزی.» و به.محل توقف وی اشاره کردند. 

گوید: پس‌مرئد نبردکرد تا به عبدالّه‌بن‌دیسم رسید و چون نزديك او شد 
ابن‌دیسم‌خویشتن را از یابویش بینداخت. مرند نیزعنان‌اسب‌خویش را به نیزه‌اش 
آوبخت ویابوراکشيد تا به نزد حارث آورد و گفت: «اين به جای یا بوی تو.» 

گوید: مخلدین حسنء مرئدرا دید وبه شوخی بدو گفت: «یابوی ابن دیسم 
چه خحوب به‌توسواری می‌دهد.» 

مرئد از بابوفرودآمد و گفت: وآنرا بگیر.» 

گفت: «خواستی مرا رسواکنی؛ یابورا درنبرد ازماگرفتی‌ومن آنرا به‌صلح 
بگیرم.» 

گوید: چند روز بدین‌سان ببودندآنگاه حارث شبانه حر کت کرد و به نزد 
حصارمرورفت ودریرا بشکافتو و اردحصارشد. کرمانی بیامدواو برفت» مضر یان به 
حارث گفتند: «ماخندقهای خویش را رها کرده‌ایم واينك روز نبرد است» تو بارها 
گریخته‌ای» پیاده شو .» 

گفت: «من سوار باشم برای شما بهتر از آنست که پیاده باشم.» 

گفتند: «رضا نمی‌دهیم مگر آنکه پیاده شوی.» 

گوید: «پس‌حارث پناده‌شد. در این وقت ما بین حصارمرووشهر بود»حارث و 
برادرش و بشر بن‌جرموز و گروهی از سواران تمیم کشته شدند وباقی مانده‌گریزان 
شدند. حارث آویخته شد ومرو برای یمانیان صافی شد وخانه‌های مضریان‌را ویران 
کردند. 

گوید: وقتی حارث کشته شد نصربن سیار حطاب به وی شعری‌گفت به این 
مضموند: 

«ای که فوم حوبش را به ذلت افکندی 
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«جه ملعون هلال شده‌ای بودی 

«شثامت توهمهٌ مضریان رابه هلاکت داد 
«وقوم تورا در حارأك به حضیض افکند 
«ازدیان ویارانشان کسانی نبودند 

رکه نست به عمرو ومالك طمع آر ند.» 

به قولی این اشعار را نصر در باره‌ی عثمان‌بن صدقه مازنی گفته بود. 
ام کثیر ضبی نیز اشعاری گفت به این مضمون: 
«خعدای زنی را که با مضری‌ای همسری کند 
«تا آخرروزگار مبارك ندارد وعذاب کند 
«سخن غمزده‌ای راکه به خانهٌ ذلت وفقرش افکنده‌اند 
«به مردان تمیم بگوی 

«اگر از پس این عقب نشستن 

«حله‌ای نبارید که مردان ازد را به رفعت آرید 
«من از اطاعت شما نسبت به ابن‌مزونی 

«که به زور از شما خراج می‌گیرد 
«شرم‌دارم۰» 

عبادین حارث نیز شعری‌گفت به اين مضمون: 
«ای نصرء نهان آشکار شد 

«که امیدو آروز به درازا کشیده‌بود 

«قوم مزون در سرزمین مرو 

«در کار حکومت هرچه خحواهند کنند 

«و فرمانشان درهر گونه حکمی 
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«گرچه به ستم باشد 

«حمیریان در مجلسهای خویش نشسته‌اند 

«وخون برگردنهاشان روان است 

«اگر مضریان بدین رضایت دهند وز بونی آرند 

«مذلت وتیره روزیشان دراز باد 

«اگر در اين باره کاری نکنند 

«اردوهایشانر! از میان رفته گیر.» 

وهم آوشعری دارد به این مضمون: 

«ای‌آنکه سخت طر بنا کی 

«به خود آی 

«و آ نچه‌رامی‌جستیم ومی‌جستی. 

«واگذار 

« که در حضور ماکارها رخ داد 

«که شکفت‌انگیز است 

«ازدیان را دیده‌ام که در مرو 

«عزت بافته‌ا ند 

راما عر بان ذلیل شده‌اند 

«وفتی چنین شد 

«روی رواح یافت 

«وطلار نگ باعت.» 

گوید: ابو بکرین ابراهیم نیز در باره‌ی علسی وعشمان‌پسران کرمانی شعری 
گفت به این مضمون: 

«به سفر می‌روم و آهنآن دارم 
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و« که دو برادر را که جانشان 


«برتر از جهانیان است 

«ستایش گویم 

«که از تیزتکان پیشی گرفته‌اند 

«و قرار گاهی هستند 

«رکه مهمان بیگانه از ضبافتشان 
«بی‌نصیب نمی‌ماند 

«او ج می‌گیر ند و به طرف بالا می‌رو ند 
وودو قبیله‌شان در پناهشان آسوده‌اند 
«یعنی‌علی که او و وزیرش عثمان 
«چنانند که هر که با آنها دوستی کند 
«ذلت نبیند 

«می‌رو ند شاید همانند پدرشان شو ند 
«چون تیزتکان که هدفی دور دارند 
«اگر به اورسیدند 

«بالا رفته‌اند و به پدرشان رسیده‌اند 
«واگر از آنها برتر بود 

«بسیار رفته‌اند و پدر 

«از آ نها ودیگران جلوتر بوده است. 
«ستا ششان می کنم 

«به سبب چیزهایی که با چشم خود دیده‌ام 
«اما همه جودشان را شمار نمی کنم 
«دو پرهیز کار بلند آوازه 
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«که نصر را از تخت ملکش به‌زیر آوردند 
«واز دشمنی آنها به ذلت افتاد 

«یاران اين اقطع را کشتند 

«و اورا به دور راندند 

«وسو ارانشان جامه و سلاح اورا 

«تقسیم کر دند 

«وجونآهنکگگ حارث بن‌سریج کرد ند 
«شمشیر هایشان پیاپی برسر اوفرود آمد 
«روش ومرتبت پدرگرفتند 

«وقومشان وهر که با آنها دوستی کرد 


«عزت بافت.» 


سخن از آغاز کاد 
اپوسلم دد خر اسان 


در اين سال ابراهیم‌بن محمد ابومسلم را به حراسان فرستاد وبه یاران 
خحسویش نوشت که دستور خویش را با وی گُفته‌ام از اوشنوایی داشته باشبد 
و گفتارش را بپذیرید. وی را امیر خراسان کرده‌ام وهرجاکه پس از این‌بر آن‌تسلط 
پا بد. 

راوی‌گو بد: ابومسلم پیش آنها رفت اما کفتة اورا نیذیرفتند» سال بعد برون 
شدند ودر مکه به نزد ابراهیم تلاقی کردند. ابومسلم بدوخبر داد که آنها مکتوبو 
دستور وی را اجرا نکرده‌اند. 

ابراهیم گفت: «من این کار را به بیشتر از يك کس عرضه کردم. اما از من 
نپذیر فتند.» 
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گوید: وچنان بودکه پیش از فرستادن ابومسلم اين کار را به سلیمان‌ب نکثیر 
عرضه کرده بو د که گفته بود: «هر کز بردو کس سالاری‌نخواهم کرد.» سپس آنرا به 
ابر اهیم بن‌سلمه عرضه کرده بود که اونیز نبدیرفته بود. 

گوید: پسابراهیم به آ نهاحبرداد که ری وی‌بر ابومسلم قرار گرفته ودستورشان 
داد که از اوشنوابی و اطاعت کنند. سیس گفت: «ای ابوعبدالرحمان تویکی از ما 
خاندانی» سفارش مرا به یاد داشته‌باش» این قبیلةٌ یمنی را بنگر وحرمت بدار و 
میانشان اقامت کن که خدا این کار را جزبه كمك آنها به کمال نمی‌رساند. این قبیلة 
ربیعه را بنگر و از کارشان بدگمان باش. این قبیله مضر را بنگر که‌دشمنان‌همسایه‌اند 
هر کس از آنها را که به کارش بد گمان‌شدی با جیزی‌از اودر خاطرت افتاد حو نش 
رابریز. اگر توانستی زبان عربی را از حراسان براندازی» برانداز. هرنوسالی را 
که به‌پنج وجب رسید اگر از اوبدگ‌ان شدی خحونش را بریز» با این پیر؛یعنی 
سلیمان‌بن کثیر» مخالفت مکن و نافرمانی اومکن وچون کاری به نظر تو پیچیده آمد 
از منءبه اوبس کن.» 

در این سال چنانکه در روایت ابومخنف آمده ضحاكك بن قیس خارجی کشته 


شد . 


سخن از کشته شدن صحاك 


گو بند: وقتی ضحاك عبدالله‌بن عمربن عبدالعزیز را درواسط محاصره کرد 
ومنصورین جمهور با وی بیعت کرد وعبدالله بدانست که تاب مقاومت‌ضحال‌ندارد» 
کس‌پیش وی فرستاد که‌ماندنتان درمقابل من‌بی اهمیت است‌اينك مرو ان‌سوی‌او برو» 
اگر باوی‌نبردکردی» من نیز با توام» وباوی صلح کرد به‌ترتیبی که اختلاف‌راویان 
را در بارة آن آو رده‌ام. 
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ابومخنف‌گوید: ضحالك از مقابل ابن‌عمر برفت ودر کفرتسوئاازسرزمیسن 
جزیره با مروان مقابل شد وبه روز تلاقی ضحاله کشته شد. 

ابوهاشم» مخلدین محمد گوید: وقتی‌عطیةٌ تغلبی» ملحان:را که یار ضحاك و 
عامل وی بر کوفه بود به نزد پل سلیحین بکشت وخبر کشته شدن ملحان به ضحالك 
رسید در آن وقت در و اسط عبدالله‌ین عمر را در محاصره داشت. یکی از باران 
عویش را به نام مطاعن به جای ملحان فرستاد. آنگاه عبداللبن عمر وضحاك صلح 
کردند که عبدالله به اطاعت وی در آید که در آمد وپشت سروی نماز کرد. ضحاله 
سوی کوفه رفت وابن عمر با باران خویش در واسط بماند. 

گوید: و قتی‌ضحاك واردکو فه شد مردم موصل بدون‌امه نسوشتند و از او 
خو استند که پیش آنها رود وشهر را تسلیم وی کنند» ضحا پس از بیست‌ماه‌باجمع 
سپاه خویش برفت تاآنجا رسید- در آن وقت یکی از بنی‌شیبان؛ از مردم جزیره؛ به 
نام قطران پسرا کمه از جانب مروان عامل موصل بود- مردم موصل شهررا به‌روی 
ضحاله گشودند. قطران باگرودی اندك از قوم وخاندان عویش باآنها نبرد کرد تا 
همه کشته شدند وضحالك برموصل و ولایت آن تسلط یافت. مروان حمص را در 
محاصره داشت وبا مردم آنجا به نبرد بود که خبر بدورسید و به پسر خویش عبدالله 
که در جزیره جانشین وی بود نوشت که با سپاهیانی که به نسزد وی بسودند سوی 
نصیبین رود ونگذارد که ضحال بدل جزیره وارد شود. 

گوید: عبدالله با جمع سپاهیان حویش که‌در حدودهفت هزاریا هشت هزار 
کس بودندسوی نصیبین رفت وسرداری را بایکهزار کس با نزديك‌بدان»درحران 
بجای نهاد» ضحال نیز از موصل سوی عبدالله حر کت کردکه در نصیبین بود و 
عبدالله با وی نبرد کرد اماتاب انبوه سپاه ضحالارا نداشت که چنانکه شنیده‌ایم 
یکصدو بیست هزاربود وسوار در هرماه یکصدو بیست مقرری داشت و پیاده و استر 


صد داشت وهشتاد. 
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گوید: ضحاك نصیبین را محاصره کرد ودوتن از سرداران خویش را به نام 
عبدالملك پسر بشر تغلبی و بدرذکوانی وابستهٌ سلیمان‌بن هشام » با چسهار هز ار یا 
پنج هزار کس فرستاد که به رقه رفتند وسپاه مروان که آنجا بودند» نزديك به پانصد 
سوار» باآنها نبردکردند وقتی مروان خبر یافت که آنها سوی رقه رفته‌اند کروهی 
از سپاهیان خو بش را روانه کرد که جون نزديك رقه رسیدند باران ضحاكه از آنجا 
پرا کنده شدند وسوی وی رفتند. سپاه مروان به تعفیب آنها رفتند وسیوپنج کس‌از 
دنبا له‌دارانشان را به دست آوردند که مروان وقتی به رقه رسید اعضایشان را برید. 
سپس به‌مقا بلضحاله وجمع وی رفت تا در محلی به‌نام غزاز سرزمین کفرتو ثا 
تلاقی کردند وهمانروز باوی نبرد آغاز کرد. شبانگاه‌ضحاك پیاده شد ازثابت قدمان 
یاران وی نیز نزديكك شش‌هزار کس پیاده شدند بیشتر مردم اردوی وی از کارش 
خبر نداشتند سواران مروان‌آنها را در میان گرفتند و چندان بکوشیدندکه وقتی 
تار يك شد آنها را کشته بودند. باقی ماندهٌ باران ضحاله به اردو گاهشان باز گشتند نه 
مروان ونه باران ضحاك نمی‌دانستند که جزء مقتولان» ضحاك نیز کشته شده تا نیمه 
شب که اورا نیافتند ویکی که هنگام پیاده شدن اورا دیده بود خبسر اورا با کشته 
شدنش بگفت که براو گریستند وبتالیدند. 

گوید: عبدالماك‌ین بشر تغلبی سرداری که ضحال وی را با سیاه سوی رقه 
فرستاده بود برفت و و ارد اردو گاه مروان شد وبه نزد وی در آمد و خبر داد که 
ضحال کشته شده مروان کسانی از کشيك‌بانان خحسویش راکه آتش وشمع همراه 
داشتند با وی به نبردگاه فرستاد که کشتگان را ز برورو کردند واورا در آوردند و به 
نزد مروان بردند که بیشتر از بیست زخخحم برچهره داشت. 

گوبد؛ مردم اردو گاه مروان تکبیر گفتند ومردم اردو گاه ضحاكه بدانستند که 
آنها نیز از حادثه خبریافته‌اند. مروان همان شب سروی را سوی شهرهای جزیره 
فرستاد که در آن بگردانیدند. 
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به قو لی ضحاله وخحیبری به سال صدوبست و نهم کشته شدند اما به کته 
ابومختف کشته شدن خیبری خارجی نیز در همین سال بود. 


سخن از خر کشته شدن 
خحسری خادجی 

ابوهاشم؛ مخلدین محمد گوید: وقتی ضحاك کشته شد» صبحگاهان مردم 
اردوی وی با خیبری بیعت کردند و آن روز ببودند و روز بعد صبحگاهان به مقابلة 
مروان رفتند ودر مقابل وی صف کشيدند واونیز صف کشید. 

گوید: در آنروز سلیمان‌ین هشام با غلامان وخاندان خویش با خیبری بود 
وقتی ضحاك در نصیبین بود» سلیمان پیش وی رفته بود با بیشتر از سه‌هزار کس از 
حاندان وغلامان حویش وخواهرشیبان حروری را که پس‌از کشته شدن خیبری‌باوی 
بیعت کرده بود به زنی گرفته بود. 

گوید: خیبری با نزديك چهارصد سوار از جانفروشان به مروان حمله برد» 
مرو ان که در قلب بود هزیمت شد و از اردو گاه برون شد. حیسبری با همراهمان 
خوبش وارد اردو گاه مروان شد که شعارشان را بانگ همی‌زدند ومی گفتند: 
«ای خیبری. ای خیبری» وهر که را می‌یافتند می کشتند تابه خيمةٌ مروان رسیدند و 
طنابهای آن را بریدند وخیبری برفرش وی نشست. 

گوید: پهلوی راست مروان که سالارآن پسرش عبدالله بود بجای خویش 
ابت بود. پهلوی چپ نیز به سالاری اسحاق‌بن مسلم‌عقیلی ثابت بود. وقتی‌یاران 
مروان دیدند که همراهان خیبری‌اند کند گرومی از غلامان اردو گاه براو تاتند و 
خیبری را با همه بارانش در خیمهٌ مرو ان و اطر اف آن بکشتند. وقتی خبر به‌مروان 
رسید که به هزیمت پنج يا شش میل از اردوگاه دور شده بود که از آنجا به 
اردو گاه خویش باز گشت و سپاهیان عویش را از آنجا که بودندپس آورد و آنشب 
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را در اردو گاه حویش گذرانید. 

گوید: مردم‌اردو گاه‌عسیبری برفتند وشیبان را سالار خویش کردند و با 
وی بیعت کردند. پس از آن مرو ان‌بتر تیب‌دسته‌هابا وی نبرد کرد واز آن روز ترتیب 
صف.را رها کرد. 

گوید: در روز برد با خیبری» مروان» محمدین سعید را که از معتمدان و 
دبیران وی بود سوی خیبری فرستاده بود وخبر یافت که در آن روز با حروریان 
همدلی کرده و به آنها پبوسته» وی را که اسیر شده بود پیش مروان آوردند که‌دست 
وپا وزبانش را ببرید. 

در اين سال مروان؛ یزیدبن عمرین هبیره را برای نبرد با حارجیانسی که در 
عراق بودند به آنجا فرستاد. 

در این سال عبدالعزیزین‌عمربنعبدالعزیز سالار حج‌بود این را از ابومعشر 
آورده‌اند» و اقدی ودیگران نیز جنین گفته‌اند. 

و اقدی‌ گوید: در شوال سال صدو بیست وهشتم مروان حمص را بگشود و 
حصار آن را ویران کرد و نعیم‌بن‌ثابت جذامی را بگرفت وبکشت. پیش زاین از 
کسانی که در این‌باره با وی احتلاف کر ده‌اند سخن داشته‌ایم. 

چنانکه گفته‌اند: در این سال عامل مدبنه ومکه وطایف عبدالعزیزین عمربن 
عبدا لعز یز بود. عاملان عراق» ازجانب ضحال بودند وعبدالله‌بن عمر. قضای بصره 
با ثمامةبن عبدالله بود. نصر بن‌سیار درخحر اسان‌بود که کار آنجا آشفته بود. 

در همین سال ابوحمزه خارجی؛ عبدالله‌بن بحبی؛ ملقب به طالب‌الحق را 
بدید که اورا به مذهب خحویش دعوت کرد. 
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سخن از خسر دیداد ابوحمرة 
خادجی با عسدالله طالب‌الحق 
ودعوت وی به مذهب‌خوبش 


موسی‌بن کثیر وابستةٌ ساعدیان‌گوید: آغاز کار ابوحمزه» مختاربن عوف 
ازدی سلیمی از بصره بود. 

گوید:در آغازا بوحمز ه‌همه‌سا لهبه‌مکه‌می‌رفت‌و کسانر ابهمخا لفت‌مر و آن‌بن‌محمد 
ومخالفت خاندان مروان دعوت می کرد. 

گوید: همچنان هرساله به مکه می‌رفت تا آخرسال صدو بیست وهشتمعبدالله 
این بحبی‌بیامد که‌بدو گفت: «ای مرد سخنی‌نیکو می‌شنوم ومی‌بینمت که‌به‌حق دعوت 
میکنی با من بیا که قوم من اطاعتم‌می کنند.» که برفت تا به حضرموت رسید وابو- 
حمزه با وی بیعت خلافت کرد و به مخالفت مروان وخاندان مروان‌دعوت کرد. 

محمدین حسن گوید: ابوحمزه به معدن‌بنی‌سلیم گذشت. کثیربن عبدا للهعامل 
معدن بود وجیزی از سخن وی را بشنید و بکفت تا هفتاد تاز بانه به اوزدند. آنگاه 
سوی مکه رفت. وقتی ابوحمزه به مدینه رسید و آنجارا بگشود کثیر نهان شدتاوقتی 
که کارشان جنان شد که شد. 

آنگاه سال صدوبیست و نهم در آمد. 


بسال صدو بیستء نهم بود 


از جمله حوادث سال هلاکت ابو الدلفاء شیبان‌ین عزیز بشکری بود. 
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سخن از سبب هلا کت 
شیان‌بن عز یز شکری 


سبب هلا کت وی چنان بودکه وقتی‌ضحالبن قیس شیبانی‌سرخو ار ج کشته 
شد وخیبری نیز از پس وی‌کشته شد شیبان را سالار خویش کردند وبا وی بیمت 
کردند ومروان با آنها نبردکرد. 

هیثم‌ین عدی گوید: وقتی خیبری کشته شد سلیمان‌بن‌هشام‌بن عبدالملك که در 
اردوی خواج بود به آنهاگفت آنچه می کنیددرست نیست.اگّر به رای من کار نکنید 
از پیش شما می‌روم. 

گفتند: «رای درست چیست؟!» 

گفت: «یکی از شما ظفر می‌بابد سپس جانبازی‌می کند و کشته می‌شود. رای 
من اینست که با عقب‌داران خویش ومردم جزیره با سپاهی انبوه از مردم شام‌برو یم 
ودر موصل جای گیر یم و آنجا حندق بز نیم.» 

گوید: چنان کرد. مروان از پی آنها بود. خوارح در سمت شرق‌دجله‌بودند 
ومروان مقابل آنها بود نه ماه نبرد کردند. بزیدین عمربن هبیره در قرقیسیا بسود 
مروان بدودستور داد که سوی کو فه رود که در آن وفست »نی بن‌عمر ان از مردم 
عائذه قری ش که خارجی بود آنجا بود. 

ابوهاشم مخلدین »حمدگوید: مروائابن محمد به‌ترتیب صف‌با خوار ح‌نبرد 
می کرد وقتی خیبری کشته شد وباشیبان بیعت کردند »سروان» از پسس آن به ترتیب 
دسته‌ها با آنها نبردکرد واز آن وقت روش‌صف را متروك گذاشت خوارج نیز به 
تر ئیب‌دسته‌های‌مر و ان»دسته‌هامی‌شد ند که مقابلشان بساشند وبا آنها نبرد کنند . 
بسیاری از امل طمع از جمع آنها ببر بدند ورهاشان کردند و نزديك به چهل هزار- 
کس به جای ماندند._ سلییان‌بن شام به_آنها گفت: « سوی شهر موصل روید و آن 
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نشست. مروان نیز به جایگاه خویش در حران باز کشت و آنجا ببود تا سوی 
رات زفت. 

اما روایت ابومخنف چنین است که گوید: مروان به یز یدبن‌عمر بن هبیره که 
با سپاهی انبوه از مردم شام ومردم جزیره در فرقیسیا بود دستور داد که سوی 
کوفه روان شود. در آن وقت یکی از خوارج به نام مشنی پسر عمران عایذی از 
عایذان قریش» عامل کوفه بود» ابن هبیره از ساحل فرات سوی وی روان شد تا به 
عین‌التمررسید» پس از آن برفت ودر روحا با مثنی تلاقی کرد ودر ماه رمضان سال 
صدو بیست و نهم به کوفه رسید و خوارج را هزیمت کرد و ابن‌هبیره وارد کوفه شد. 
سپس سوی صراة رفت. شیبان» عبیدةبن‌سوار را با سواران بسیار فرستاد که در 
سمت شرقی صراة اردو زد. ابن‌هبیره درسمت غرب بود. تلاقی شد وعبیده و 
گروهی ازیاران وی کشته شدند. درایام صراة منصوربن جمهور نیزباآنهابودکه 
برفت وبردوولایت وهمه جبل‌تسلط یافت. ابن‌هبیره نیزسوی واسط رفت‌وابن عمر 
را بگرفت وبداشت. آنگاه نبائةین حنظله را به مقابلهٌ سلیمان‌بن حبیب فرستاد که 
برولایت اهواز بود. سلیمان نیز داودین حاتم را مقابل وی فرستاد که در مسریان 
بر کنار دجیل‌تلاقی کردند؛ کسان هزیمت شدند وداودبن حاتم کشته شدوخلف بن- 
خلیفه دربارهٌ وی شعری گفت به این مضمون: 

«جانم به فدای داود وعقبداران باد 

«در آنوقت که سپاه ابوحانم را تسلیم کرد 

«مهلبی واری که چهره‌اش می‌در خشید 

«و از کار نيك پشیمان نبود 

«از کسی که در کار وی چنانکه بابد خبر داشت 

«پرسیدم - که جاهل چون عالم نباشد 

«گفت اورا بر بلندی‌ای دیدیم 
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رکه چون شیر حمله می‌برد 

«آنگاه بیفتاد ودر خو نی که 

«بر تن نرم رواد بود 

«غوطه می‌زد 

«آنگاه قبطیان برسروی آمدند 

رو بر سر شمشیر وانگشتر منازعه کردند.» 

گوید: سلیمان برفت ودر فارس به ابن معاويةٌ جعفری پیوست. ابن‌هبیسره 
یکماه ببود. آنگاه عامربن ضباره را با مردم شام سوی موصل فرستا که برفت تا به 
سن رسیدو جون‌بن کلاب‌خارجی باوی‌رو برو شدو عامر بن‌ضبارهراهز بمت کرد کهو ارد 
سن شد ودر آنجا حصاری شد. مروان سباه برای اومی‌فرستاد که از راه دشت 
می‌رفتند وچون به دجله می‌رسیدند از آن عبور می کردند وبه نزد ابن‌ضباره‌می‌رفتند 
وچون سپاهیان ابن‌ضباره بسیار شد به جون‌بن کلاب حمله برد که جون کشته شد و 
ابن‌ضباره به طرف موصل رو ان شد. 

گوید: وقتی خبربه شیبان رسید که‌جون کشته‌شده‌وعامر بن ضباره سوی وی 
روانست نخواست میان دوسیاه‌بماند وبا همرامان عویش وسواران شامی و یمنی 
حر کت کرد. عامربن ضباره‌با همراهان خود در موصل‌به نزد مروان رسید که‌سپاهی 
بسیار از سپاهیان خویش‌رابدوپیوست ودستور داد به طرف شیبان حر کت کند 
هرجا ماند بماند وجون روان شد روان شود نبرد با وی آغاز نکند» اگر شیبان با 
وی برد کرد نبردکند و اگر دست بداشت» دست از وی بدارد واگر حر کت کرداز 
یی وی برود. 

گوید: شیبان بدین‌سان بود تا از جبل گذشت وبه بیضای استسخر رسیدکه 
عبدالله‌بن‌معاو یه با گروههای‌بسیار آنجابود. کار وی‌وابن معاو به با هم برنیامد وبرفت 
تا در جیرفت کرمان جای‌گرفت. 
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گوبد: عامربن ضباره نیز برفت ومقابل این‌معاویه فرودآمد وچند روزبودء 
پس از آن با وی نبرد کرد. ابن‌معاوبه هزیمت شد وبه هرات پسوست. ابن‌ضباره 
نیز با همراهان خویش برفت ودر جیرفت با شیبان تلاقی کرد نبردی سخت در 
ميانه رفت که خوارج هزیمت شدند و اردو گاهشان به غارت رفت شیبان سوی 
سیستان رفت و آنجا به ملااکت رسید واین به سال صدوسیام بود. 

اما روابت ابوعبیده جنین است که‌گو بد: وقتی خیبری کشته شد شیبان بن- 
عبدا لعزیزیشکری به کار خوار ج قیام کردو با مروان نبرد کرد و نبردميانشان به‌درازا 
کشید. ابن‌هبیره در واسط عسبیدةبن سوار را کشته بود وخوارج را رانده بود 
سرداران معتبر مردم شام و جزیره نیز با وی بودند. 

گوید: این‌هبیره عامر بن ضباره را با چهارهزار کس به كمك مروان فرستاد 
که از راه مداین روان شد. وقتی خبر حرکت وی به شیبان رسید بیم کرد که 
مروان سوی وی حمله برد و جون‌بن لاب شیبانی را به مقابلة ابن ضباره 
فرستاد که وی را مشغول بدارد. در سن‌تلاقی شد و جون جندروزی‌عامر رامحاصره 
کرد. 

ابوعبیده از کفتَةٌ ابوسعید چنین آورده: «به خدا به زحمتشان‌انداختيم و به‌نبرد 
حویش وادارشان کردیم» از مابیم کرده بودند و می‌خواستند از مقابل ما بگریزند 
اما راهشان را بستیم. عامر بهآنهاگفته بود: شما به ناچار خواهید مرد پس‌محترمانه 
بمیر ید و آنها حمله‌ای به ما آوردند که چیزی تاب مقاومت آن نداشت؛ سالار ماجون 
ابن کلاب‌را بکشتند وما هزیمت شدیم تا به نزد شیبان رسیدیم ابن ضباره‌از پی‌سا 
بود تا به نزدیکمان فرودآمد و ما در دوسمت برد می کردیم. ابن‌ضباره پشت‌سرما 
فرودآمده بود ازسمت عراق» مروان نیز جلوما بود از سمت شام.» 

ابوسعید گو بد:آذوقه از ما ببرید وقيمتهایمان‌گر ان شد جندانکه نان به يكك 


درم‌شدءپس از آن‌نان‌نایاب‌شدوچیزی‌نبود که گران با ارز ان بخر ند»حبیب بن‌جدره به 


جلددهم ۰۵۰۳ 


شیبان گفت: «ای امیرمومنان کار معاش برتو سخت شده چه شود اگر به جای دیگر 
روی۰» 

گوید: شیبان چنان کرد وسوی شهرزور رفت. از سرزمین‌موصلامایار انش 
این را نیسندیدند و کارشان به اختلاف کشید. 

بعضیها گفته‌اند: وقتی شیبان کار خو ارج را عهده کرد با یاران خویش سوی 
موصل رفت. مروان از پی اورفت وهر کجا فرود می‌ آمد؛ او نیز فرود می آمد. 
یکماه با مروان نبرد کرد» آنگاه شیبان هزیمت شد وبه سرزمین فارس پیوست. 
مروان» عامر بن ضباره را از پی وی فرستاد که تاجزيره این کاوان برفت. شیبان 
با همراهان خویش سوی عمان رفت وجلندی بن مسعودبن جیفر بن جلندی ازدی 
اورا بکشت. 

در این سال ابر اهیم بن محمد بن‌علی بن عبدالله‌بن عباس به ابومسلم که از 
خر اسان به آهنگ وی آمده بود و تا فومس رسیده بود دستور داد که به خراسان به 
نزد شیعیان وی باز گردد ودستورشان داد که دعوت را نمابان کنند و رنگگ سباه را 


سخن از خبر ابومسلم که به] هنکتد بداد 
ابر اهیم‌محمد اقومس‌دسید ومحمد اودا 
به خر اسان پس فرستاد و گفت دعوت دا نما بان کند 


علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش‌گوید: ابومسلم پیوسته به سر اسان 
رفت و آمد داشت تا وقتی که آنجا تعصب قبایلی ر خ داد و چون کار آشفته شد» 
سلیمان‌ین کثیر به ابوسلمةٌ حلال نوشت وخواست که به ابراهیم بنویسد واز او 
بخو اهد که یکی از خاندان خویش را بفرستد. 

گوید: ابوسلمه به ابراهیم نوشت و او ابومسلم رافرستاد وچون سال‌صدو- 
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بیست‌ونهم شد.ابراهیم به ابومسلم نوشت ودستور داد پیش وی رود که اخبار کسان 
را از وی بر سد. 

گوید: ابومسلم در نيمه جمادی‌الاخر با هفتاد کس از نقیبان برون شدوچون 
به دندانقان» ازسرزمین خر اسان رسیدء کامل با ابو کامل متعرض وی شد و گفست: 
«قصد کجادارید؟) 

گفتند: «به حج‌می‌رویم.» 

گوید: پس از آن ابومسلم باوی خلوت کرد و اورا دعوت کرد که پذیرفت و 
دست از آنها بداشت. ابومسلم سوی بیورد رفت وچند روز آنجا ببود سپس سوی 
نسا رفت که عاصم‌ین قیس سلمی از جانب نصر بن سیار عاملآنجا بود. و قتی که 
زديك آنجا رسید فضل بن سلیمان طوسی را پیش اسیدین عبدالله‌عزاعی فرستاد که 
آمدن خویش را بدوخبر دهد. 

گوید: فضل برفت و وارد یکی از دهکده‌های‌نسا شد ویکی از شیعیان را 
که می‌شناخت دید و سراغ اسید را از او گرفت که مخت به او تعرض کردء 
فضل گفت: « ای بندة خحداء از اینکه راغ خانةٌ یکی را گسرفته‌ام چه اعتراض 
داری؟» 

گفت: «در این دهکده شری رخ داده است» در بارة دو کس سعایت کر دند 
و آنها را پیش عامل بردند و گفتند که اینان دعوتگرند که آنها را گسرفت و 
نس احجم بن عبدا لله و غیلان‌بن فضاله و غالب‌بن سعید و مهاجر بن‌عثمان را 
گرفت.» 

گوید: پس فضل پیش ابو مسلم باز گشت وخبر را با وی بگفت که از راه 
بکّشت و از پابین‌دهکده‌ها برفت وطرخان شتر بان را پیش‌اسید فرستادو گفت: «اورا 
با هر کس از شیعیان که توانستی دید به نزد من بخوان» مبادا با کسی که او را 
نمی‌شناسی سخن کنی.» 


جلد دهم ۴۵۰۱۵ 


گوید: طرخان پیش اسید رفت و اورا بخواند وجای ابومسلم را بدو خبرداد 
که به نزد وی آمد. اپومسلم خبرها را از او پرسید که گفت: «بله ازهر بن شعیب و 
عبدا لملك بن سعد نامه‌هایی از اب رهیم امام بر ای‌تو آورده بو دند. نامه‌هار اپیش‌من نهادند و 
برفتند که آنها راگرفتند. نمی‌دانم کی دربارة آنها سعایت کرده بود. عامل آنها را 
پیش عاصمبن‌قیس فرستاد که مهاجر بن‌عثمان و کسانی از شیعه را تازبانه‌زد.» 
گفت: «نامه‌ها کحاست؟» 


گفت: «به نزد من است.» 

گفت: «به‌نزد من آر.» 

گوید: آنگاه ابومسلم برفت تا به قومس رسید که بیهس‌بن بدیل‌عجنی 
عامل آنجا بود. بیهس به‌نزد آنها آمد و گفت: «آهنگ کجادارید؟» 

گفتند: و«یه حج می‌رویم۰» 

گفت: «يك یابوی زبادی دارید که بفروشید؟ » 

ابومسلم گفت: « برای فروش نهء اما هريك از مر کبان ما راکه می‌خواهی 
۷ 

گفت: «مر کبان را به من نشان بدهید.» 

گوید: مر کبان را بدونشان دادند ويك یابوی سمند را پسندید. 

ابومسلم گفت: «اين از آن تو باشد.» 

گفت: «نمی‌پذیرم» مگر بادادن بها.» 

گفت: «خحودت‌معین کن.» 

گفت: «هفتصد.» 

گفت: «از آن توباشد.» 


گوید:هنگامی که‌ابومسلم به‌قومس‌بود نامه‌ای ازابر اهیم امام‌رسید که به‌نام‌وی 
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بسود ونامه‌ای نیز برای سلیمان‌بن کثیر. در نامه ابومسلم چنین آمده بود که: « من 
پرچم نصرت را برای توفرستادم هر کجا این نامه به تورسید باز گرد وهرچه را به 
نزد توهست همراه قحطبه بفرست که درموسم حج به نزدمن آرد.» 

گوید: پس ابو مسلم‌سویخر اسان باز کشت و قحطبه‌را سویابر اهیم‌امام فرستاد. 
وجون به نسا رسیدند سالار پادگانی که در یکی از دهکده‌های نسابود راهشان را 
گرفت و گفت: «شما کیستید؟» 

گفتند: «آه‌نگ حج داریم امادر بارةٌ راه چیزها شنیده‌ايم که از آن بیمن‌اله 
شده‌ایم.» 

پس آنها را به نزد عاصم‌بن قیس سلمی برد که از آنها پرسش کرد و بدو 
خبر دادند که کفست: «بروبد.» و به مسفضل‌بن شرمی سله‌ی که سالار نگهبانان وی 
بودگفت: «آزادشان کن.» ابوسلم با وی حلوت کرد و وی را دصوت کرد 
که پذیرفت. سیس گفت: «آهسته بروید وشتاب مکنید.» وبه نزدآنهابودتاحرکت 
کردند . 

گو بد: ابومسلم در اولین روز ماه رمضان سال صدو بیست ونهم به مرورسید 
و نامه بر اهیم امام را به سلیمان‌بن کثیرداد که‌در آنچنین آمده بود:«دعوت خویش را 
آشکار کن ومنتظر نمان که وقت آن رسیده است.» 

پس ابومسلم را معین کردند و گفتند: «یکی از اهل بیت است.» وبه‌اطاعت 
بنی‌عباس خواندند وبه کسانی که از دور و نزديك دعو تشان را پذیرفته بودند پیام 
دادندو گفتند:«کارعباسیان را آشکار کنید وسویآنهادعوت کنید.» 

گوید: ابومسلم در یکی از دهکده‌های مردم خزاعه به نام سفیسدنج فرود 
آمد. شیبان و کرمانی با نصر ین سیار به نبرد بودند» ابومسلم دعوتگران خویش‌را 
میان مردم فرستا دکه کارش علنی شد و کسان کفتند: «یکی از بنی‌هاشم آمده.» و 
از هرسوی‌پیش‌و ی آمدند واوبه روز عید فطر در دهکده خالدین ابراهیم قیام کرد. 


جنس 9(ٍتفبپسپسپسآا اا ‏ 
به روز عید قاسم‌بن مجاشع مراء‌ی‌با کسان نماز کرد» پس از آن ابسومسلم حر کت 
کرد ودر دهکد؛‌الین و به قولی‌لین که از آن مردم خحزاعه بود فرود آمد وبه بك 
روز مردم شصت دهکده به نزد وی آمدند. چهلو دو روز آنجا بماند» نخستین 
فتح ابومسلم از جانب موسی‌بن کعب بود که در بیوردر خ دادوبه کشتن عاصم‌بن- 
قیس پرداخت. آنگاه خبر فتحی از جانب مرو روذ به نزد وی‌آمد. 

ابوجعفر گوید: اما روایت ابوالخطاب چنین است که گوید: ابومسلم وفتی 
از قومس باز کشت به سرزمین مرو آمد. از قومسء قحطبة بن شبیب را با مالهایی 
که همراه داشت. وباهدیه‌ها سوی امام» ابر اهیم‌بن محمدء فرستاد.انگاه سوی مرو 
باز گشت ودر شعبان سال صدو بیست و نهم نه روز از ماه رفته به روز سه‌شنبه آنجا 
رسید ودر دهکده‌ای به نام فنین به نزد ابوالحکم عیسی‌بن اعين نقیب جای‌گرفت. 
دهکده از آن ابوداود بود. در ماه رمضان همان سال ابو داود را با عمرو بن‌اعسین 
به طخارستان و ناحيةٌ این سوی بلخ فرستاد که دعوت را علنی کنسند. و هم در ماه 
رمضان نضر بن صبیح وشريك‌بن‌غضی هردوان تمیمی را برای علنی کردن دعوت 
سوی مروروذ فرستاد. ابوعاصم عبدالله‌بن سلیم را نیز سوی طالقان فرستاد. وهمم 
درماه رمضان پنج روزمانده از ماه» ابوالجهم‌بن عطیه را به حوارزم فرستاد به نزد 
علاءبن حریث که دعوت را علنی کند واکر پیش از وفت دشمن به آنها تاعت و 
موجب آزار وزحمت شد روابود که از حسویشتن دفا ع کنند وشمشیر بنمایند واز 
نیام در آرند و با دشمنان خدانبرد کنند و کسانی که تا رسیدن وقت دشن از آنهاغافل 
بود مانعی نداشت که پس از رسیدن وقت قیاع کنند. 

گوید: آنگاه ابومسلم دو روز رفته از ماه رمضان سال صدو بیست و نهم از 
منزل ابو الحکم. عیسی‌بن‌اعین؛ برفت وپیش سلیمان‌بن کثیر خزاعی منزل گرفت در 
دهکدء وی به نام سفیدنج از ناحیةٌ خرقان. وچون شب پنجشنبه پنج روز مانده از 


ماهر مضان‌سال‌صدو بیست نهم ر سید پرچمی‌را کها براهیم امام پیش ابو مسلم فررستاده بود 
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و سایه نام‌داشت برنیزه‌ای بستند که چهارده ذراع درازا داشت ونیز بیرقی راکه‌امام 
فرستاده بود وابر نام داشت بر نیزه‌ای بست که سیزده ذراع درازا داشت واین آبه 
را می‌خو اند: 

«اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان‌الله علی نصرهم لقدیر»" 

یعنی: کسانی که چون ستم دیده‌اند کار زار می کنند» اجازه‌دارند و حدا به 
نصرت دادنشان تواناست. 

آنگاه ابومسلم وسلیمان‌بن کثیر و برادران سلیسمان وغلامانش با کسانی از 
مردم سفیدنج که دعوت را پدیرفته بودند از جمله غیلان‌بن عبدالله حزاعی که 
شوهر خواهر سلیمان» امعمرودختر کثیر بودء ونیز حمیدین رزین و برادرش‌عشمان 
این‌رزین همگی سیاه به‌تن کردند وهمه شب برای شیعیان ناحیه خرقان آتشها 
افروختند که اين علامت‌میان‌شیعیان بود وصبحگاهان همگان با شتاب به نزدابومسلم 
فراهم آمدند. در بار نام «سایهمورابر» چنین تأویل کرد که ابرزمین را می‌پوشاند و 
دعوت بنی‌عباس نیز به همین گونه بود» وتاویل سایه چنان بود که زمین هرگز از 
سایه حالی نخواهد ماند و به همین گونه تا روز گار به جاست از خليفهةٌ عباسی خالسی 
نخواهد بود. 

گوید: دعوتگران اهل مروبا کسانی که دعوت راپذیرفته بودند پیش بومسلم 
آمدندء نخستین کسانی که پیش ویآمدند مردم سقادم بودند با ابوالوضاح هرمز 
فری» عیسی بن شبیل با نهصد کس وجهار سوار و سلیمان‌بن حسان و برادرش 
یزدان بن‌حسان وهیثم‌بن یزید وبویع؛ءوابستة نصربن معاویه»و ابوخالد»حسن»وجردی 
ومحمدین علوان از مردم هرمزفره. از مردم سقادم همزاروسیصد پیاده و شانزده 
سوار نیز بااب و القاسم»‌محرزبن‌ابراهيم جوبانی» آمدند» از جملةدعو تگرانابو العباس 

مروزی وخذام‌بن عمار وحمزةبن رنیم نیز با آنها بودند. 


!- صورهة حح: یه ۴۰ 
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گوید: مردم سقادم از بکسوی تکبیر می گفتند و آن‌کروه از مردم سفادم 
که با محرزین ابراهیم بو دند به جو ابشان تکبیر می گفتند و بدین گو نه بودند تا در 
سفیدنج و ارد اردو گاه ابومسلم شدند و این به روزشنبه دو روز پس از قیام ابومسلم 
بود. 

گوید: ابومسلم دستور داد تا حصار سفیدنج را مرمت کنند واستوار کنند و 
در بنهند وبه روز عید فطر در سفیدنج ابومسلم بکَفت تا سلیمان‌ین کثیر پیشنمازوی 
وشیعیان شود. برای وی منبری نهاد و گفت پیش از سخنگویی (خطبه ) نماز کند 
بی‌اذان و اقامه. وجنان بودکه بنی‌امیه در جمعه‌ها وعیدها از سخنگ وی واذان 
آغاز می کرده بودند» پس از آن اقامه بود ونماز روز جمعه» برمنبرها فیز نشسته 
سخن می کردند. 

گوید: ابومسلم به سلیمان بن کثیر گفت که شش تکبیر پیساپی بگوید پس از 
آن قرائت‌فر آن کند وهنگام رکو ع تکبیر هفتم را بگوید ودر ر کمت دوم پنج‌تکبیر 
پیایی بگوید پس از آن قرائت قر آن کند وهنگام رکو ع تکبیر ششم را بگوید. 
سخنگویی را نیز با تکبیر آغاز کند و با قرآن به سر برد. 

گوید: وچنان بود که بنی‌امیه به روز عید در ر کعت اول چهار تکبیرمی گفته 
بودند ودر ر کعت دوم سه تکبیر . 

گوید: وقتی سلیمان بن کثیر نماز وسخنگویی را به سر برد ابومسلم‌وشیعیان 
به طرف غذایی رفتند که ایومسلم خراسانی برای آنها فر اهم آورده‌بود وباحوشدلی 
غدا خحوردند. 

گوید: ابومسلم هنگامی که در خندق بود» چون به نصربن سیار نامه 
می‌نوشت. می‌نوشت به امیرنصر اما وقتی کار وی‌نیرو کُرفت که شیعیان درمحوطه 
حندق با وی فر اهم آمده بودند از نام خویش آغاز کرد و به نصر چنین نوشت: «اما 
بعدء خدا ی که نامهایش مباركه و بادش والاباد» در قر آن اقوامی را ملامت کرده 
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وفرموده: 

«واقسموا بالله‌جهدایمانهم لئن جائهم نذیر لیکو نن‌اهدی‌من احدی‌الامم فلما 
جائهم نذیر مازادهم الانفورا استکباراً فی الارض ومکر السیثی‌و لایحیقالمکرا لسیثی 
الا باهله فهل‌ینظر ون الاسن‌ةالاو لین فلن تجدلسنة‌الله تبدیلا و لن‌تجد لسنةالله 
تحویلا!) 

یعنی: «به‌حدا قسم می‌خوردند فسمهای مو کد که اگر بیم رسانی بیایدشان‌از 
امتی دیگر رهیافته‌تر خواهند بود وچون بیم رسانی بیامدشان جز دوری و بزر گی- 
فروشی در این سرزمین و نیرنگ بدشان نیفزود و نیرنگگ بدجزبه صاحبش‌نرسد:مگر 
جزروش کذشتکان انتظاری دار ند که هر گز روش خدا را تبدیل پذیر نخواهی یافت 
وهر گز روش خدا را تغییر پذیر نخواهی یافت.» 

گوید: نصر از نامه شگفتی کرد که به نام حویش آغاز کرده بود و اوراسبك 
گرفته بود و گفت: «اين نامه را پاسخی بابد.» 

و فتی ابومسلم در اردو گاه عویش در ماخوان استقرار بافت به محرزبن- 
ابراهیم دستور داد که در جیرنج خندقی بزند ویاران حویش را با شیعیانی که بدو 
گرویده‌اند آنجا فراهم آرد وراه آذوقة نصر بن سیار را که از مروروذ و بلخ وولایت 
طخارستان می‌رسید ببندد. 

گوید: محرزبنابراهیم چنان کرد ونزديك به‌يك هزار کس با وی درخندقش 
فراهم آمدند. ابومسلم به ابوصالحء کامل‌بن مظفر بگفت تا یکی را به حندق محرز 
ابنا بر اهیم بفرستد تا کسانی‌را که آ نجاهستند. از نظر بگذر اندو آنها رادر دفتری‌احصاء 
کند با نامهای حودشان ونام پدرانشان ودهکده‌ماشان. 

گوید: ابوصالح» حمید ازرق را برای اين کار فرستاد. وی دبیر بود و در 

خندق محرز هشتصدوچهار کس از مردم کف را شمار کرد. گروهی‌سرداران‌معروف 


]بت سوره فاطر : آ به‌های ۶۱۳۰۳۳۲ 


جلد دهم ۴۵۱ 


نیز با آنها بودند چون زیادبن‌سیار ازدی از مردم دهک‌ده‌ای به نام اسبوادی از 
ناحیهً خر قان وخذام‌بن عماره کندی از ناحيةٌ سقادم از ده‌کده‌ای به نام اوایسق و 
حنیفبن قیس» اونیز از ناحیة سقادم از دهکده‌ای به نام‌شنگره‌وعبدویه جردامد 
پسر عبدالکریم از مردم هرات که‌گوسفند به مرو می‌برد وحمزةین زنیم باهلی از 
ناحیهٌعر قان‌ازدهکده‌ای به نام هتلاد گور وابوهاشم خلیفةین مهران از ناحیهسقادم 
از دهکده‌ای به نام جوبان و ابوحدیجه» جیلان‌بن سغخدی و ابونعیم موسی‌بن- 

گو بد: محرزبن ابراهیم همچنان در خندق خویش ببود؛ تا وقتی که‌ابومسلم 
واردحصارمروشد. وخندق ماخوان را رها کرد وهنگامی که در مارسر جس‌اردو زد 
و آهنگ نیشابور داشت محرزبن ابراهیم یاران خویش را بدوپیوست . 

گوید: از جمله رخدادها اين بود که وقتی ابومسلم‌درسفیدنج‌بود» نصربن- 
سیار یکی از وابستگان خویش را به نام یزید با سپاهی فر اوان برای نبردابومسلم 
فرستاد و این پس از هیجده ماه از قیام وی بود. ابومسلم مالك‌بن‌هیثم خزاعی را 
به مقا بل وی فرستاد» مصعب‌بن قیس‌نیز با وی بود. در دهکده‌ای به نام‌الين تلاقی 
کردند. مالك آنها را به شخص پسندیده از خاندان پیمبر خدا صلی‌الّهعلیه‌ووسلم 
دعوت کرد. اما به این کار گردن‌ننهادند. مالك که‌نزديك دویست کس با خود داشت 
از آغاز روز تاپسینگاه‌در مقابل آنها صف بست. 

گوید: صالح‌بن سلیمان ضبی وابراهیم‌ین یزید وزیادبن‌عیسی‌به نزدابومسلم 
آمدن د کهآ نها را سوی مالك‌بن هیثم فرستاد که پسینگاه پیش وی رسیدند و ابو نصر 
از آنها نیرو گرفت. یزید وابستةهٌ نصرين سیار به یاران خویش گفت: «اگر 
امشب‌اینان را و اگذاریم کمك برای‌شان می‌رسدء سوی‌این قوم حمله برید.» وچنان 
۳ 


رز ترجمةٌ تادیخ طبری 


گوید: ابونصر پیاده شد وباران خویش را ترغیب کرد و گفت: «امیدوارم 
خدا کافر ان را س کوب کند » و آنها صادقانه دلیری نمودند. دو گروه صبوری 
کردند. سی و چهار کس از طرفداران بنی‌مروان کشته شد وهشت کس از آنها اصیر 
شد. عبدالله‌طایی به یزید وابستة نصرء‌سالار قوم‌حمله برد واورا به اسیری‌گرفتو 
بارانش هزیمت‌شدند. ابو نصر عبدالله طایی‌را با اسیرش همراه گروهی‌از شیعیان که 
که تعدادی اسیر وسر همراه داشتند روانه کرد و شخصاً در اردو گساه خویش در 
سفیدنج بماند. ابوحماد مروزی و ابسو عمر اعجمی نیز جزو هیثت فرستادکٌ‌ان 
بودند. 

گوید: ابومسلم بگفت تا سرهارا برد رباغی نهادند که در اردو گاه بود و 
بزبد اسلمی را به ابو اسحاق خالدین عثمان داد و گفت که زخحمهای یزید وابسته 
نصر را مداو | کند و اورانیکو بدارد وبه ابونصر نوشت که پیش وی رود. 

وقتی زخمهای یزید وايستة نصرالتيام یافت ابومسلم اورا پیش خواند و 
گفت: «اگر خوامی باما بمان واگر خوش نداری به سلامت پیش مولای‌خویش‌رو 
وبه قید قسم تعهد کن که با ما نبرد نکنی ودربارة ما درو غ نگویی و آنچه رادیده‌ای 
بگوی.» 

گوید: و ابستهةٌ نصرباز گشتن به نزدمولای خویش را بر گزید وابومسلم اورا 
رها کرد و گفت: «اين؛ مردم پرهیز گار و پارسا را از شما باز می‌دارد که به‌نزد آنها 
ما پرمسلمانی نیستیم.» 

گوید: وقتی یزید به نزد نصرین سیار رسید بدو گفت: «خوش نیامدی» به 
خدا چنین‌پندارم که قوم ترا باقی گذاشتند که برضد ما حجت کنند.» 

یز ید گفت: «به خدا چنانست که پنداشته‌ای» مرا قسم داده‌اند که دربارة آنها 
درو غ نگویم ومن می‌گویم که آنها نمازها را به وقت می‌کنند با اذان واقامهء قر آن 
می‌خحوانند و باد خحدا بسیار می کنند وبه دوستی پیمبر خحداصلیالله‌علیه می‌خوانند . 


جلد دهم ۳-۳۳ 


جنان دانم که کارشان بالا می‌گیرد. ار نبود که‌مولای منی واز بردگی آزادم کرده‌ای 
پیش تو باز نمی گشتم وبا آنها می‌ماندم.» 
گوید: این نخستین نبردی بود که میان شیعیان وطرفداران بنی مروان رخ 
داد. 
در این سال خازم ین‌حزیمه برمروروذ تسلط بافت و کسی را که از جانب 
نصرببن سیار عامل آنجا بود کشت وفتح را همراه حزیمةبن حازم برای ابومسلم 
سخن از خبر فتح مر ودوذ به دست خازم 
ابن‌خز بمه‌و کشتن عامل نصر ین سیاد 


حسن بن رشید گوید: وقتی خازمبن خزیمه می‌حواست در مروروذ قیام کسند 
کسانی از مردم تیم می‌خو استند مانع وی شو ند که گفت: «من یکی از شماهستم» 
آهنگ مرو دارم شاید بر آن تسلط پابی اگر بر آن ظفر یافتم از آن شماست و اگر 
کشته شدم از من آسوده‌اید. » 

گوید: پس از اودست بداشتند که برون شد ودر دهکده‌ای به نام کنج رستاه 
ارد وزد. نضر بن صبیح و بسام‌بنابراهیم نیز از جانب ابومسلم پیش آنها آمدند و 
چون شب در آمد خازم به مردم مرو روذ شبیخون زد و بشربن جعفرسغدی را که 
از جانب نصربن سیار عامل مروروذ بود بکشت. در اول ذی قعده؛ وحبر فتسح 
را همراه حزیمقبن خازم و عسبداللبن سعید و شبیب بن واج برای ابسومسلم 
فرستاد. 

ابوجعفر گوید: اما راوی دیگر بجز اینان که گفتارشان را یاد کردیم دربارة 
ابومسلم وعلنی کردن دعوت‌ورفتن وی به خراسانو آمدن وی از آنجا و باز رفتتش 

ای بب. . هلان گفتار آنها دارد و گوید که وقتی 


۳ ۵۶ 

گفتند: «نه.» 

گفت: «ولی می‌بینمتان کهدر کارشان شك آورده‌اید وعلمشان را رد کرده‌ایده 
اگر نمی‌دانستند که این‌مرد همانست که‌شايستة قیام به کارشان است وی‌را سوی 
شمانمی فرستادند که وی در دلبستگی و باری آنها وفیام به حقشان مورد بدگمانی 
یست.» 

گوید: پس به‌سیب گنتة ابوداود کس پیش ابو مسلم‌فرستادند و اورا ازفومس 
پس آوردند و کار خویش‌رابدوسپردندو شنوا ونطیع اوشدند و پیوسته کينة سلیمان 
ابن کثیر وسباس ابوداود درخحاطر ابومسلم‌بود. 

گوید: شیعبان از نقیب وغبر نقیب شنوای ابومسلم شدند و اطاعت وی کردند 
وهم‌چشمی کردند و پیامی را که آورده بود پذیرفتند. وی نیز دعوتگران به اقطار 
راسان فرستاد و کسان فوج فوج پذیرفتند و فسزونی گرفتند و یعوتگران درهمه 
خراسان آشکار شدند. 

گو بد: ابراهیم امام به اب ومسلم نوشت که در موسم حجآن سال یعنی سال 
صلو بیست و هم‌پیش‌وی رود که دستور عویش را درباره علنی کردن دعوت باوی 
بکوید و قحطبة بن‌شبیب را نیز باخودببرد و مالهایی را که به‌نزد وی فراهم آمده‌بود 
همر اه بردارد که‌سیصدو شصت هزار درهم به نرد وی فراهم آمده بود که بیشتر آنر | 
چیزهایی از کالاهای بازر کانان از فهستانی دمروی وحریر وپرند خرید و باقیمانده 
را شمشهای طلاو نقره خرید و در قباهای مغزی‌دار نهاد و استرها خرید و در نیمه 
جمادی‌الاخر حر کت کرد. ازجمله نقیبان قحطبة بن‌شبیب وقاسم‌بن مجاشم وطلحة 
<< اآمتقتمتان حیا, همر اه دی بودند. ازدهکده‌های خزاعه 


جلد دهم ۰-2۷« 


گوید: ابومسلم ازابیورد به‌عثمان‌بن نهيك ویاران وی نسوشت ودستورشان 
داد کهبه‌نزد وی آیند که مابین وی و آنها پنج فرسنکگ راه بود. پنجاه کس از آنها 
پیش‌ویآمدند. سبس از ابیوردحر کت کردند و به‌دهکده‌ای رسیدند قاقس نام از 
دهکده‌های نسا. ابومسلم؛ فضل‌بن‌سلیمان را به‌اندومان فرستاد که دهکدة اسیدبودو 
آنجا یکی از شیعیان رابدید ودر بارة اسید ازاو پرسید و آنکس بدو گفت: «دربارة | 
او چه‌می‌پرسی که امروز از جانب عامل‌شری دراز بود. وی را گرفتند» احجم‌بن- 
عبدالله و غیلان بن‌فضاله و غالب‌بن‌سعید ومهاجر بن‌عثمان را نیز گرفتند وپیش‌عامل» 
عاصم‌بن‌قیس‌حروری» بر ند که آنهارابداشت.» 

گوید: ابومسلم ویارانش برفتند تابه‌اندومان رسیدند. ابوما لك وشیعیان نساء 


پیش وی آمدند. ابومالك‌بدوخبر داد که نامه‌ای که‌همر اه فرستادةامام بودپیش‌اوست. 
بدو دستور داد که‌نامه را پیش وی آرد نامه رابیاورد باپرچمی و بیرقی» ضمن‌نامه 
بدو دستور داده بود که هر کجا بود ونامةٌ وی را دیدباز گردد ودعوت راعلنی کند. 
پرجمی را که از جانب‌امام بر ای‌وی آمده بود بر نیزه‌ای‌بست. بیرق‌را نیز ببست‌شیعیان 
نسا ودعوتگران و سران به نزد وی فراهم آمد ند. مردم اپبورد نیز که باوی آمده 
بودند» آنجا بودند. 

عاصم‌بن‌قیس حروری از اين حبریافت و کس پیش ابو مسلم‌فرستاد و ازوضح 
وی پرسش کرد. 

گوبد: ابومسلم بدو گفت که از جملهحج گزاران است و آهنگ‌خانه عدادارد. 
گروهی ازیاران بازر گانش نیز همراه اوهستندواز عاصم خحواست که پاران وی را 
که بداشته‌بود رها کند تااز ولایت‌وی‌برود. 

از ابومسلم خواستند که تعهدی بنویسد که غلامانی‌را که باوی هستند و اسبان 
وسلاحهاییرا که همراه دارد پس فرستد تا باران وی راکه از ولایت امام آمدهاندو 
جز آنهار | رها کنند. 


۳۵۲۸ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: ابو مسلم‌این راپذیرفت ویاران وی آزاد شدند. ابومسلم‌به‌یار ان‌ عویش 
گفت که باز گردند ونامةّ امام رابرایشان خواند ودستورشان داد که دعوت راعلنی 
کنند که جمعی از آنها باز گشتند. ابومالك. اسید ین عبدالله خز اعی‌ورزیقین‌شوذب و 
کسانی که از ابیورد همر اه ابومسام آمده بودند باوی‌حر کت کر دند.نه کسانی که باز 
می کشتند دستور داد که‌آماده شو ند. 

گوید: آنگاه ابومسلم با باقيماندة یاران خویش همراه قحطبهین‌شبیب برفت 
تا به‌عدود کر کان رسیدند و کس پیش خالدین‌برمك وابن عون فرستاد و دستورشان 
داد خه باهرچه ازمال شیعه پیش آنهاهست به‌نزد وی آبند» که‌به‌نزد وی آمدند وچند 
روز ببود تا کاروانها فراهم آمد و قحطبة بن‌شبیب را مجهز کرد ومالی را که همراه 
داشت و بارها را باهر چه در آن بود بدو تسلیم کرد و اورا سوی‌ابر اهیم بن‌محمد 
فرستاد. 

گوید: آنگاه‌ابو مسلم باهمر اهان‌خو یش برفت‌تابه‌نسارسید. آنگاه از آنجاسوی 
ابیورد حر کت کرد وبه آنجا رسید. سپس ناشناس برفت تا هفت روز مانده از 
ماه رمضان به مرو رسید و در ده‌کده‌ای به نام فنین از دهکده‌های خزاعه جای 
گرفت. 

گوید: وچنان بود که‌بایاران خویش‌وعده نهاده بود که‌بروز عبد فطر درمرو 
بنزدوی‌روند که ابوداود وعمروبن‌اعین راسوی‌طخارستان‌فر ستاده‌بود. نضربن‌صبیح 
راسوی آقل وبخارا فررستاده‌بود» شريك بن‌عیسی نیز باوی‌بود» موسی‌بن کعب را 
فیز به آبیورد و نسا فرستاده بود که پیش وی رفتند و فاسم بن مجاشع تمیمی به 
روز عید در نماز گاه آل قنبر در دهکدة ابسوداود» خالدبن ابراهیم با مردم‌نماز 
۳۹ 

در این سال بیشتر کسان از قبابلعرب که درخحراسان بودند» هم پیمان شد‌ند 
که‌با ابومسلم نبرد کنند و این به‌هنگامی‌بود که پیروان ابرمسلم فرونی گرفته بودند 


جللدهم ۴۱۵۰۳۹ 


و کارش نیرو گرفته‌بود. 
وهم در این‌صال ابومسلم از اردو گاه ندو نش در اسفیدنج به ما وان انتقال 
بافت. 


سخن از انتقال ابومسليم از ارذو گاه 
اسفید نج به ماخوان و سبب آن 


مسلمة‌بن یحی گوید: وقتی ابسومسلم قیام کرد کسان سوی او شتابان شدند 
ومردم مرو سوی وی رفتن گرفتند. نصر متعرض آنها نمی‌شد. کرمانی وشیبان نیز 
کار ابومسلم را نا خوش نداشتند از آنرو که وی به خلع مروان بن محمد 
می‌خو اند. 

گوید: ابومسلم دردهکده‌ای بود به‌نام بالین درخیمه‌ای که کشیکبان وحاجب 
نداشت‌و کار وی به‌نزد کسان‌بزرگ می‌نمودوسیگفتند: «یکی ازبتی‌هاشم نمودار 
شده که دارای بردباری و وقاروسکون است.» 

گوید: جوانانی از مردم مرو که‌زاهد پیشه بودند و طالب فتنه» در اردو گاه 
ابومسلم به‌نزد وی رفتند و از او دربارةٌ نسبش پرسیدند که گفت: «اثر من‌برای‌شما 
از نسیم بهتر است.» 

در بارةٌ چیزهایی ازفقه از اوپرس شکردند که گفت: «امر کردن‌شما به‌معروف 
ونهی کردنتان از منکر» برایتان بهتر ازاین است. ما اينك مشغولیم وبه‌یاری شما 
بیشتر از سوال کردنتان نیاز داریم» ازمادر گذرید.» 

گفتند: «بخدا نسبی برای تو نمی‌شناسیم و پنداریم که جز اندکی نمی‌مانی 
و کشته می‌شوی. میان تو و کشته شدن جز این فاصله نیس ت که یکی ازاین‌دو کس 
فرافت یابد» 

ابو مسلم گفت: «ان‌شاءالله من آنها را می کشم.» 
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گوید: پس جوانان با زگشتند و پیش نصربن سیار رفتند و با وی سخن 
کر دند که گفت: «حدایتان باداش نيك دصد کسانی چون شما این را جسته و 
شناختها ند.» 

آنگاه پیش‌شیبان رفتند وبدوخبر دادند. پیام‌داد که ما همدیگر را به‌مغلوبیت 
داده‌ایم. نصر بدو پیام داد که اگرخحواهی دست از من بدار تا باوی‌نبردکتم» اگر 
می‌خو اهی بامن در کار نبردوی‌همدستی کن‌تااورا بکشم‌یاازولایت بیرون‌کنم. آنگاه 
به کاری که| کنون هستیم باز گردیم. 

گو ید: شیبان می‌خحواست چنین کند و اين‌در اردو گاه علنی شد» خبر گیران 
ابو مسلم بر فتندو بدوخبردادند. سلیمان گفت: «اين خبر چیست که به آنها ر سیده»مگر 
با کسی چیزی گفته‌ای؟» 

ابومسلم‌خبر جوانانی را که پیش‌وی آمده بودند» با اوبگفت. 

سلیمان کفت: «این بهسب‌همانست.» 

گوید: آ نگاه به‌علی پسر کرمانی نوشتند که:«توخون‌باخته‌ای پدر تکشته‌شده 
وما می‌دانیم که توبارآی شیبان موافق نیستی و برای انتقام عویش نبرد می کنی» 
مگذار شیبان بانصر صلح کند.» 

پس؛ وی به‌نزد شیبانرفت‌وباوی سخن کرد ورای‌وی رابگردانید. آ نگاه‌نصر 
به‌شیبان پیغام داد که‌توفریب خورده‌ای» به‌خدا این کار چندان بزر گ‌شود که مرا در 
قبال آن کوچك‌بینی. 

گوبد: در آن اثنا که دراین گفتگو بودند ابومسلم نضربن نعیم ضبی را سوی 
هرات فرستاد که‌عیسی بن‌عقیل لیثی‌عامل آنجا بودو وی‌را از هر ات براند. عیسی به 
هزیمت به‌نزدنضر رفت‌و نضربرهرات تسلط یافت. 

گوید: پس بحیی‌بن‌نعیم‌بن هبیره گفت: «اين را بر گزینید که یا شماپیش‌از 
مضر یان‌هلاكشو یدیامضریان پیش ازشما.» 


گفتند: «این‌چکو نه‌باشد؟» 

گفت:« کاراین‌مر داز یکماه‌ پیش آشکارشده و اردو گاه‌هما ننداردو گاه‌شماست.» 

گفتند: «ورای در ست‌چیست؟» 

گفت:«بانصر صلح کنید که اگربا نصر صلح کنید باوی‌نبرد کنندوشمارا رها کنند 
که کار به دست‌مضریان‌است واگر بانصر صلح نکنید باوی‌صلح کنند و باشما نبردکنند» 
سپس به‌نبردانهارو ند.» 

گفتند: «رای درست جیست؟» 

کفت: «آنها را پیش‌اندازید و کُرچه برای‌مدتی‌اندلكباش که دید گانتان از کشته 
شد نشان‌روشن‌شود.» 

گوید: پس شیبان کس فرستاد و نصررا به‌متار که دعوت کرد که‌پذیرفت و کس 
فرستاد و سلم‌بناحوز را پیش خواندومکتوبی در میانه نوشت آنگاه شیبان بیامد 
که پسر کرمانی برراست‌وی بود و یحیی بن‌نعیم برچپ‌وی‌بود. 

سلم‌به پسر کرمانی گفت: «ای‌يك‌چشم حقا درخور آنی که‌همان‌يك‌چشم‌باشی 
که شنیده‌ایم‌هلا کت مضریان به‌دست اوست.» 

گوید: پس از آن بر ای یکسال‌قر ارمتار که دادند و مکتو بی‌درمیانه نوشتند. 
خبر به‌ابومسلم‌ر سید و کس‌پیش شیبان فرستاد که‌ما باتوسه ماه‌متار که می کنیم» سهماه 
با مامتار که کن. 

پسر کرمانی گفت: «من با نصر مصالحه نکرده‌ام» شیبان باوی مصالحه کرده 
ومن این را خوش ندارم که خون باخته‌ام و از نبرد او باز نمی‌مانم.» ونبرد را از 
سر گرف ت که‌شیبان‌از كمك وی بازماند و گفت: «خیانت‌روانیست.» 

گوید: پس کرمانی کس پیش ابومسلم فرستاد و از او برضد نصر بن‌سیار کمك 
حواست. ابومسلم‌حر کت کرد وبه ماخو ان رفت‌وشبل‌بن‌طهمان را پیش پسر کرمانی 
فرستاد که‌من با توا برضد نصر. 
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پس رکرمانی گفت: «دوست دارم ابو سلم به‌دیدارمن آید.» 

شبل این سخن را به‌ابومسلم خبرداد. ابومسلم چهارده روز ببود آنگاه‌سوی 
پسر کرمانی رفت واردو گاه حویش را درماخوان به جا نهاد. عثمان پسر کرمانی‌با 
گروهی سوار به پیشواز وی آمد و باوی برفت تا وارد ازدو گاه شد و سوی 
جایگاه علی رفت که بایستاد و او را پیاده کرد که وارد شد و به علی سلام امارت 

گوید: علی برای | بو مسلمدرقصر مخلدبن‌حسن ازدی‌جایگاه معين کر ده‌بود که 
دو روزیبودآنگاه سوی اردو گاه خود بر گشت که‌در ماخوان بود واین‌پنج روزمانده 
از محرم سال صدوسیام بود. 

اما روایت ابوالخطاب‌چنین‌است که‌گوید: وقتی شیعیان در اردو گاه! بومسلم 
فزونی گُرفتند سفیدنج بر او تنگک شد و اردوگاهی فراخ می جست منظور خویش 
را در ما وان یافت که دهکده‌ای بود از از آن صلاء‌بین حریت» و 
ابواسحاق حالدین عثمان و ابوالجهم بن عطیه و برادرانش نیز آنسجا 
بودند 

گوید: توقف ابومسلم در اسفیدنج چهل ودوروزبود. پس از آن از اسفیدنج 
سوی ما خوان حر کت کرد ودر منزل ابواسحاق» خالد بن‌عثمان» فرود آمد» به روز 
چهار شنبه نه‌روز رفته از ذی قعده‌سال‌صدو بیست و نهم ودر آنجاخندقی‌بکند بر ای‌خندق» 
دودرنهاد و در آنجاباشیعیان اردوزد. مصعب‌بن قیس‌حنفی را با بهدل‌بن اباس‌ضبی بر 
یکی ازدو درخندق گماشت و ابوشراحیل وابوعمرواعجمی رابر در دیگر گماشت. 
ابونصر مالك‌بن‌هیثم. را سالار نگهبانان کردو ابواسحاق» خحالدبن‌عثمان راسالار 
کشیعبانان کرد. کامل‌بن‌مظفر ابوصالح را بردیوان سپاه‌گماشت. اسلم‌بن صبیح را 
بررسایل گماشت و فاسم بن‌مجاشم نقیب تمیمی را برقضاگماشت. ابوالوضاح و 
گروهی ازمردم سفادم را به‌ما لك‌بن‌هیثم پیوست. مردم‌نوشان را که سی‌وهشت کس 
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بودند جزو کشیکبانان به!بواسحاق پیوست. 

گوید: وچنان بود که قاسم بن مجاشع در خندق با ابومسلم و شیعیان نماز 
می کرد و بعد از پسینگاه نقل‌می گفت و ازفضیلت بنی‌هاشم ومعایب بنی‌امیه سخن 
می کرد. 

گوید: وقتی ابومسلم در حندق ما خوان‌جاگرفت وضع وی همانند دیگر 
شیعیان بود تا وقتی که عبدالله بن‌بسطام پیش وی آمد و رواقها وسراپرده‌ها و 
مطبخها و جای علف برای اسبان و حوضهای چوبین برای آب؛ برای وی 
آورد. 

گوید: نخستین‌عاملی که ابو مسلم اورا به کاری کماشت. داودین کراز بود؛ 
چون نمی‌خواست غلامان در خندق وی باشند برای آنهادر دهکدة شوال حندقی 
بکند و داودبن کر از را بر آن عندق گماشت. وقتی جماعتی از غلامان فر اهم آمد ند 
آنهارا پیش موسی‌بن کعب‌فر ستاد که‌در ابیوردبود. 

گوید: ابومسلم به کامل بن‌مظفر گفت که مردم‌خندق را به نام حودشان وپدرا- 
نشان ردیفی کند و آنها را به‌رهکده‌هاشان منسوب دارد واين را دردفتری جای‌دهد. 
و کامل ابوصالح»چنان کرد که شمارشان هفت هزار کس شد و به هر کدام 
سه درم داد» سپس به دست ابوصالح: کامل» به آنها هر کدام چهار درم 
می‌داد. 

گوید: آنگاه مردم قبایل مضر وربیعه وقحطان صلح کردند. که نبرد را رها 
کنند و برنبرد ابومسلم همدل شوند و چون اورااز مرو برون کردند در کارحویش 
وچیزی که‌بر آن اتفاق باید کرد بیندیشند در این باب‌میان خسودشان مکتوبی مژٌ کد 
نوشتند. خبر به ابو مسلم رسید و بیمنال شد واين را سخت‌مهم شمرد» آنگاهابومسلم 
در کارخویش نظر کرد ماخوان زیردست آب بود و بیم کرد که‌نصربن سیار آب‌را 
از او ببرد. پس سوی الين رفت که دمکده ابومنصور؛ طلحةین رزبق نقیب» بودو __ 
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این‌چهاره‌ساه پس از توقف در خندق ماخوان بود و در ذی‌حجه سال صدویستو 
نهم به‌روز پنجشنبه شش‌روزرفته از ماه ذی‌حجه»درالین جای‌گرفت ودر آنجامقا بل 
دهکده میان ماخوان و بلاشگرد خندقی‌زد که دهکده پشت خندق‌بود ونمای خانه 
مختفزبن‌عثمان مزنی راداحل خندق کرد. مردم‌الين از نهری به‌نام خرفان‌می نوشیدند 
و نصر بن‌سیار نمی‌توانست آب را از الين رد. 

گوید: وقتی عیدقربان‌بیامد؛ ابومسلمقاسم‌بن‌مجاشع تمیمی رابگفت‌تا باوی 
وشیعیان در نماز گاه‌الين نماز کرد. 

گوید: نصربن سیاربر کنار نهر عیاض اردو زد وعاصم‌بن عمرو رادر بلاشگرد 
نهاد و ابو الذبال را در طوسان نهاد. بشر ین انیف بربوعی را در جلفر نهاد؛ 
حاتم‌ین‌حارث بن‌سریج را در حرق نهاد ودرانتظار نبردبا ابومسلم بود. 

گو ید: ابو مسلم در خندق بود اماابوالذیال سپاه عویش را به‌نزد مردم‌جای 
داد که‌مردم‌طوسان راآزار کردندوبا آنها ستم کردند ومر غو کاوو کبوتر راسر بر ید ند 
وزحمت غذا وعلف را بر آنها نهادند. 

شیعیان شکایت پیش ابومسلم بردند» گروهی سوار باآنها فرستاد که با 
ابوالذیال مقابله کردند واو راهزیمت کردند و از یاران وی میمون‌اعسرخوارزمی 
را باحدود سی کس‌اسیر گرفتند که ابومسلم آنها را جامه پوشانید وزمسهایشان را 
مداوا کرد و آزادشان کرد. 

در اين سال جدیع بن‌علی کرمانی کشته شد و آویخته شد. 


سخن از خر کشته شدن 
جدبع بن‌علی کرمانی 


ازاین پیش از کشته‌شدن حارث بن‌سریج سخن آورده‌ايم و اینکه کرمانی بود 
که اورا کشت. وقتی کرمانی حارت را بکشت» با کشتن‌وی مرو برای وی صافی 
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شد و نصربن سیار از آنجا دور شد وبه ابرشهر رفت و کارکرمانی نیرو کرفت 
چنانکه گفته‌اند نصر بن‌سیار سلم‌بناحوزرابه»قابلةً اوفررستاد که با سپاهیان وسو اران 
نصر برفت تابا باران کرمانی تلاقی کرد و یبحبی‌بن‌نعیم ابوالمیلاء‌را بدید که باهزار 
کس از مردم ربیعه ایستاده بود. محمدین‌مثنی نیز با هفتصد کس از سواران ازد 
بود ابن حسن‌بن شیخ ازدی با هزار کس از جوانانشان بود وجزمی‌سغدی با هزار 
کس از ابنای‌یمن. 

راوی گوید: چون دو گروه مقابل شدند» سلم‌یسن احوز بسه محمدین مثنی 
گفت: «ای‌محمد بسر مثنی بو ابن ملاح به طرف ما آید.) محمد به‌سلم گفت: رای 
روسبی زاده‌به‌ابوعلی چنین‌می گویی؟» آنگاه جماعت‌درهم‌ریختند و باشمشیرها به‌نبرد 
پرداختند که سلم‌بن‌احوز هزیمت شد واز یاران وی بیشتر ازبکصد کس کشته شد 
ازیاران محمدنیز بیشتراز بیست کس کشته‌شد. هزیمتیان‌یاران نصر پیش وی رسیدند 
وعقیل‌بن معقل‌بدو گفت: «ای‌نصر» عر بان‌به‌شثامت افتاده‌اند»! کنون که چنین کرده‌ای 
بکوش و بی‌دریغ‌تلاش کن.» 

گوید: نصرء عصمةین عبدالله اسدی را فرستاد که به‌جای سلم بسن احوز 
استاد و بانگ زد: «ای محمد خحواهی دانست که ماهی‌سگذ‌ماهی را مخلوب 
نم یکند.» 

محمد گفت: «ای روسبی‌زاده با ما رو بروشو.» و به‌محمد سغدی گفت که با 
مردم یمنی به‌مقابلةٌ او رفت و نبردی سخت کردند که عصمه هزیمت شد و پیش نصر 
ابن‌سیار رفت» ازباران وی جهارصدکس کشته شده بود. پس از آن نصر بن مالك 
تمیمیر افرستاد که‌بایاران خود برفت وبانگ زدکه‌ای‌پسرمثنیاگُرمردی‌به هماوردی 
من آیء واو به‌هماوردی آمد که تمیه‌ی‌ضر بتی به‌شانه‌اش زد و کاری‌نساخت. 

محمدبن‌مثنی وی را با گرزی بزد وسرش رابشکست. 

کارنبرد بالا گُرفت ونبردی سخت کردند که از نبردهای بزرك بود. 
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باران نصر هزیمت شدند. هفتصد کس از آنها کشته شده بود. از یاران کرمانی نیز 
سیصد کس کشته شده بود. شر همچنان درمیانه بود تاوقتی که همگی سوی دوخندق 
رفتندو نبردی‌سخت کردند. 

گوید: وقتی ابومسلم به یقین دانست که هريك از دو گروه از دیگری کشتار 
بسیار کرده و کمکی برایآنها نمی‌رسدبنا کرد نامه‌ها به‌شیبان‌مینوشت اما به‌فرستاده 
می گفت راه عویش را از طرف مضریان کن که متعرض تومی‌شو ند و نامه‌هایت‌را 
می گیر ند. مضویان نامه‌ها را می گرفتند ودر آن می‌خواندند که من میدانم که مردم 
یمنی وفاندارند و خیری‌درایشان نیست به آنها اعتماد مکن وبر آنها تکیه مک نکه 
امیدو ارم دا چنان پیش آرد که‌تو دوست‌داری اگر بمانم يك‌موويك نان از آنها 
به جا نمی گذارم. 

گوید: فرستاده دیگر روان می کرد از راه دیگر بانامه‌ای که در آن سخن‌از 
مضریان بود وستایش یمنیان به‌همان ترتیب» چندان که هردو گروه دلبستة اوشدند. 
به نصر بن‌سیار و به کرما نی نیزمی‌نوشت که امام‌سفارش‌شما را به‌من کرده ومن ازرای 
وی در بارة شما تجاوز نمی کنم. 

گوید: ابوه‌سلم به‌ولایتها نیزدر بارژاظهاردعوت‌نوشت. نخستین کسی که سیاه 
پوشیدچنانکه گفته‌اند اسید بنعبدا لله بود که‌در نساه بانگ‌یامحمد وبامنصور بر آورد. 

مقاتل بن‌حکیم وابن‌غزوان نیز با وی‌سیاه‌پوشيدند. مردمابیورد ومردم‌مروروذ 
ودهکده‌های مرو نیزسیاه پوشیدند. 

گوید: پس‌ازآن ابومسلم بيامد و مابین خندق نصربن میار وخندق جدیع 
کرمانی جای گرفت که دو گروه از وی بیمناله شدند و یارانش فزونی گرفتند. نصر 
این‌سیار به‌مروان بن‌محد نامه‌نوشت و وضع ابومسلم و قیام وی راو اینکه یاران و 
پیرو آن‌او بسیارشده‌اند وسویابراهیم بن‌محمد دعوت‌می کند به‌وی خبردادوچندشعر 
نوشت که مضمون آن‌چنین بود: 


روص و ی ۳ 
«مبان خجا کستر هاجر قه آتشی‌می بینم 

« که درخور آ نست که شعله‌ای داشته باشد 
«آتش رابا دوچوب‌روشن می کنند 
«وجنگ ازسخن آغاز می‌شود 


«از سرشکفتی باخحویشتن گفتم 
«ای کاش می‌دانستم 


«که امیه بیدار است با به‌عو ابآ» 

مروان بدو نوشت: حاضر چیزها می‌بیند که غایب نمی‌بیند» توتولی را 
که آنجا هست بر .» 

نصر گفت:«بار تان به‌شمامی گوید که کمکی به‌نزدوی‌نیست.» و نامه‌ای به‌یزید 
ابن‌عمر بن‌هبیر » نوشت و از او كمك خواست وشعری چند به او نوشت که مضمون 
آن‌چنین بود؛ 

«به‌یزید خبر دهید 

«و بهترین سخن آنست که راست‌ترباشد 

دومن دانسته‌ام که در درو غ عیری نیست 

«که‌عر اسان سرزمینی است که‌در آنجا 

(تخم‌ها دیدهام که ا کر جوجه‌شود 

«گفتارهای شگُفت آور خواهی‌شنید 

«جوجه‌های روساله‌هست 

«که بزرگ شده وپردر آورده 

«اما هنوز به‌پرو از نیامده 

«اگر به پرو از آید وبرای آنهاچاره‌ای نجویند 

«آتش نبردی بر افروزند 


| 
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«وچه آتشی.» 

یزید گفت: «غلبه جزبه‌فزونی نباشد اما مرد به نزدمن‌نیست.» 

نصر به‌مروان نامه نوشت و خبر ابومسلم و قیام ونبرد وی را واینکه سوی 
| بر اهیم پن‌محمددعوت می کند به‌اوخبرداد. مروان این‌نامه‌را وقتی بدید که فرستادة 
ابومسلم به‌نزد ابراهیم پیش‌وی آمده بود که از پیش‌ابراهیم بانامه وی به ابومسلم 
که‌جو اب‌نامٌاو بود بازمی‌گشته بود ۰ ابر اهیم‌ضمن‌نامه‌ابر مسلم را لعن‌می کر دودشنام 
می‌داد که‌چر افر صتی را که‌نصرو کرمانی به وی داده‌اند ازدست‌داده‌و بدودستورمی‌داد 
که‌همهةٌ عر بان خراسان رابکشد. 

گوبد: وقتی فرستاده این نامه را به‌مروان داد» مروان به و لیدبن معاوية بن- 
عبدا املك که عامل دمشق بود نامه نوشتو بدو دستور داد که به‌عامل بلقا بنو بسد 
که سوی کرار حمیمه رود و ابراهیم بن محمد را بگیرد وبند براو نهد وبا گروهی 
سوار به‌نزد وی‌فرستد. 

گوید: ولید کس پیش عامل بلقافرستاد که هنگامی که!براهیم درمسجددهکده 
بودبه‌نزد وی رفت واورا بگرفت و بازوهایش‌رایست وپیش ولید فرستاد که اورا 
به نز دمرو آن فرستاد ومروان اورا به‌زندان کرد. 

سخن به حدیث نصرو کرمانی باز می‌گردد: 

راوی گوید: وقتی اختلاف میان نصرو کرمانی بزرگه شد ابومسلم کس‌پیش 
کرمانی فرستاد که‌من‌باتوام. کرمانی این را پذیرفت وابومسلم بدوپیوست. این کار 
برنصر گران آمد و کس پیش کرمانی فرستادکه وای توا فریب مخور که به‌عدا بر 
تو ویارانت بیمنا کم بیامتار که کنیم و وارد مرو شویم‌ومیان خودمان‌مکتو بی‌دربارة 
صلح بنو یسیم» که می‌خو است‌میانوی و ابومسلم جدایی آرد. 

گوید: پس کرمانی به منزل خویش رفت وابومسلم در اردوگاه بماند پس 
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از آن کرمانی برون‌شدقبایی عشکشو نه* به‌تن داشت و با یکصد سو اردرمیدان بایستاد. 

آنگاه کس پیش نصر فرستاد که با تا آن مکتوب را میان خودمان بنو سیم . 
نصر وی را غافل دید و پسر حارثبن‌سریج را با حدود بکصد سوار سوی او 
فرستاد که در میدان تلاقی کردند ومدتی دراز نبرد کردند. پس از آن ضر بت نیزه‌ای 
به تهیگاه کرمانی رسبد که از مر کب خحویش یفتاد پارانش از اودفا ع کردندتاو قتی 
تاب مقاومتشان نماند. نصر کرمانی را بکشت واورا با ماهی‌ای بیاوی‌خت. پسرش 
علی که به ابومسلم پیوسته بود بیامد» جمعی انبوه فراهم آورده بود و باآنها سوی 
نصر بن‌سیار رفت وبا وی نبرد کرد تا از دارالاماره برونش کرد که سوی یکی از 
خحانه‌های مرورفت. آنگاه بو مسلم بیامد تا و ارد مروشد. علی‌بن جدیع کرمانی پیش 
وی‌آمد وسلام امارت کفت واعلام کرد که با وی است و آمادهٌ باری وی و گفت: 
«دستور خویش را با ءن‌بگوی.» 

ابومسلم گفت: «به کار عویش مشغول باش, تاد-تورخویش‌را با تو بگویم.» 

در این سال عبدالله‌بن معاويةین طالبی بر فارس‌تسلط یافت. 


سخن از سلط عسدالله بن- 
معاو به بر فادس وسب‌آن 


عاصم‌بن حفص تمیمی گُوید: وقتی عبدالله بن معصاویه در کوفه هزیمت شد 
سوی مداین رفت ومردم مداین با وی بیعت کردند. پس از آن‌گروهی ازمردم کو فه 
پیش وی آمدند که سوی جبال رفت و بر آ نجاو بر حلو انوقومس و اصفهان وری‌تسلط 
یافت غلامان‌مردم کو فه پیش وی رفتند. و قتی بر این نو احی‌تساطیافت در اصفهان بما ند. 


+4 کلمه‌متن. قا لب کلمه‌بیادسی می‌نمابد. در چندفرهنگ پادسی که دیدم‌نبود. خشکشانه 
هت کنایه از غرور که شاید خشکشو نه تلفظی از آن باشد دبا کمی‌تقریب. قبای خشکشونه قبایی 
گر‌انقدر دمنقش باشد که پوشید‌نش مایه غرور شود. البته جای‌تأمل است. م. 


۳۵2۳۰ ترجمهٌ‌تار یخطبری 


گوید: وچنان بود که محارب بن‌موسی وابستةٌ بنی‌پشکر در فارس منزلیی 
بزرگ داشت. پیاده و نعلین به‌پا سوی دارالاماره اصسطخر رفت و عامل آنجا را 
که از جانب ابن‌عمر بود برون راند و به یکی عماره نام گفت: و با کسان بیمست 
کن.» 

گوید: مردم استخر بد و گفتند: «برچه بیعت می کنیآ» 

گفت: «برهرچه بخو اهید وهرچه‌نخواهید.» 

گوید: پس باوی‌برایابن معاویه بیعت کردند و آنگاه‌محارب‌سوی کرمان رفت 
بو بدانها حمله کردو در حملةٌ حویش شترانی به دست آورد که از آن تعلبة بن‌حساند 
مازنی بود و آنرا براند و بازگشت. پس از آن ثعلبه به‌طلب شتران خحویش برون‌شد 
و به دهکده حود رفت که اشهر نام داشت. 

گوبد: یکی از غلامان ثعلبه با وی بود که بدو گفت: «می‌خواهی محارب‌را 
به غافلگیری بکشی؟ ا گر خواهی من اورا ضربت بزنم وتو کسان را از من بداری 
واگر خواهی تواورا ضربت بزنی ومن کسان را از تو بدارم.» 

گفت: «وای‌تو» می‌خحواهی کشته شوی وشترها برود و آن مرد را نبینیم .» 

گوید: آنگاه ثعلبه پیش محارب رفت که به وی حوش آمد گفت وپرصید: 
«حاجت تو چیست؟» 

گفت: «شتر انم.» 

گفت: «بله آنراگرفته‌ام» اما آنرا نمی‌شناسمء تومی‌شناسی شتران خویش را 
بگیر .» 

پس ثمعلبه شتران خویش را بگرفت وبه غلامش گُفت: « از این آنچه تو 
می‌خو استی بهتر است.» 

گفت: «اگر گرفته بودیم بهتربود.» 

گوید: آنگاه سرداران وامیران مردم شام به محارب پیوستند واوسوی‌مسلم 
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ابن مسیب رفت. که‌عامل شیر از یود ازجانب این‌عمر- واورا بکشت واین به‌سال 
صدوبیست وهشتم بود. 

پس از آن محارب به اصفهان رفت. عبدالله‌بن معاویه رابه استخر فرستاد و 
برادر خحویش حسن را برجبال گماشت. عبدالله برفت ودر دیری دريك‌میلی استخر 
جای‌گرفت و برادر خویش یزید را نیز برفادس گماشت و آنجا بیود. کسان از | 
بنی‌هاشم ودیگران سوی وی رفتند واو خراج‌گرفت و عاملان فرستاد. مضصور بن 
جمهور و سلیمان‌ین‌هشام‌ین عبدالملك و شیبان‌ین‌حلس شیبانی خارجی نیز با وی 
بودند. 

گوید: ابوجعفر» عبدالله» وعبدالله و عیسی پسران علی نیز به‌نزد ابن‌معاویه 
رفتند. وقتی یزیدین عمربن هبیره به عراق. آمد نباتةین حنظلةً کلایی را به مقابلة 
عبد الله ین‌معاو به فرستاد. سلیمان‌ین حبیب خبر بافت که این‌هبیره نباته را بر اهواز 
گماشته وواودین حاتم را فرستادکه در کر بج دینار اقامت‌گرفت که نباته را ازاهواز 
بدارد. 

نباته بیامد وبا وی نبردکرد. داودکشته شد و سلیمان سوی شاپور گُربخت 
که کردان آنجا بودند و بر شهر تسلط داشتند و مسیح‌ین حواری را برون کرده 
بودند. 

گوید: سلیمان با کردان نبرد کرد و آنها را از شاپور برون راند و خبربیعت 
را برای عبدالله‌بن معاویه نوشت. عبدالرحمان‌پن یزیدین مهلب‌گفت: «با تو وفا 
نمی کند می‌خواهد ترا از خویشتن بدارد و شاپور را بخورد به او بنوی سکهاگر 
راست می‌گوید سوی تو آید.» 

گوید: عبدا لله‌بن معاو یه به سلیمان نوشت که بیامد و به یاران خحویش گفت: 
«با من در آیید واگ رکسی مانعتان شد با وی نیرد کنید.» 

پس وارد شد وبه این‌معاویه‌گفت: «من از همه کس نسبت به تومطیعترم.» 
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گفت: «به کار حویش باز گرد.» و اوباز گشت. 

گوید: پس از آن محارب‌بن عیسی به رقابت‌با ابن‌معاویه برخحاستو گروهی 
را فراهم آورد وسوی شاپوررفت. پسر وی مخلد بن محارب در شاپور به زندان 
بود که یزید بن معاویه اوراگرفته بود وبداشته بود. وی به محارب گفت: «پسر تو 
در دست او است وبا وی نبرد می کنی مگر نمی‌ترسی که پسرت رابکشد.» 

گفت: «خدایش دور بدارد.» 

گوید: یزید با محارب نبرد کرد ومحارب هزیمت شد وسوی کرمانرفت و 
آنجا ببود تا محمدبن اشعث یامد و بدوپیوست. سپس با ابن اشعث نیز به رقایت 
برخحاست که وی را با بیست وچهار پسرش کشت. 

گو بد: عبدالله بن‌معاویه همچنان در استخر ببود تا این‌ضباره با داودین‌یزید 
هبیری به‌مقابلةً وی آمدند. ابن‌معاویه بگفت‌تاپل کوفه رابشکستند ابن‌هبیره»معن‌بن- 
ز ائده‌را از راهدیگر فر ستاد.سلیمان بها بان بن‌معاو ية بن‌هشام گفت:«قوم‌سوی‌تومی آیند.» 

گفت: «دستور نبرد با آنها راندارم.» 

گفت: «هر گز به تودستور نخو اهندداد.» 

پس سوی‌آنها رفت وبه نزديك مروشاذان با آنها برد کرد. معن‌بن‌زائده 
رجزی می‌خواند به این‌مضمون: 

«امیر قوم فریبکارونیر نگ‌باز نیست 

«از مر گ گر یخت وبه چنگ مرگ افتاد.» 

این مقفع بادیگری گفت:«شعرچنین‌است: ازمر گ گر بخت‌ودر چنگ آن افتاد 
دانسته گفتی؟ 

گفت: «دانسته گفتم .» 

گوید: پس از آن ابن‌معاو به هزیمت شد ومعن دست از آنها بداشت. یکی از 
خحاندان ابو لهب‌در نبرد گاه کشته شد وچنان بود که می‌گفته بودند: یکی‌از بنسی‌هاشم 


جللدهم ی 


درمروشاذان کشته می‌شود . اسیر بسیار گرفتند وابن ضباره‌گروه بسیاریرابکشت. 

گوبند: از جمله کسانی که آنروز کشته شدند حکیم‌الفرد؛ ابوالمجد بود و به 
قولی وی در اهواز کشته شد. نباته او رااکشت. 

گوید: وقتی ابن‌معاویه هزیمت شدء شیبان سوی جزيرة ابن کاوان گریخت 
ومنصور بن‌جمهور سوی سند گُربخت و عبدالله‌بن یزید سوی عمان» و عمروبن- 
سهل‌بن عبدالعزیز سوی مصر. بقیةٌ اسیران را به نزد ابن هبیره فرستادند. 

حمیدطو یل گو بد: این اسیر ان آز ادشدند واز آنها بجز حصین‌بن‌وعله‌سدوسی 
کسی را نکشت و چون دستورکشتن وی را داد حصین گفت: «از جملةٌ اسیر ان 
من کشته می‌شوم!» 

گفت: آری» تو مشرکی» توبودی که ضمن شعری‌گفته بودی: «اگرحورشید 

را فرمان دهم طلو ع نکند.» 

گوید: این معاویه در هزیمت خویش سوی سیستان رفت سپس به حراسان 
رفت. منصورین جمهور سوی سند رفت» مثنی‌بن‌زائده و عطیةٌ تعلبی ودیگر مسردم 
بنی تعلبه از پی اورفتند اما به وی نرسیدند و باز گشتند. 

گوید: حصین‌بنوعلةً سدوسی با یزیدبن معاویه بود که اورا رها کرد و بیش 
عبداللهبن معاویه رفت. مور ع سلمی اورااسیر کرد» دیدش که وارد بیشه‌ای می‌شدو 
اوراگرفت وپیش معن‌بن‌زائده برد معن اورا پیش ابن‌ضباره فرستاد واین‌ضباره او 
را به واسط فرمستاد. 

گوید: پس از آن ابن‌ضباره سوی عبداللّهین معاویه رفت که در استخر بود و 
بر کنار نهر استخرمقابل وی جاگرفت. ابن‌صحصح با هزارکس از نهر عبور کرد. 
| بان‌ین‌معاویةین هشام که از یاران عبدالله‌بن معاویه بود با شامیانی که از جمله‌یاران 
سلیمان‌بن هشام با وی بودند به مقابلةً وی رفت ونبرد کردند. ابن نباته به طرف 
پل رفت وخارجیانی که با ابن معاویه بودند به مقابلهٌ آنها رفتند» اما ابان وخارجیان 
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هزیمت شدند وهزار کس از آنها را اسیر گرفتند وپیش ابن‌ضباره بردندکه آزاشان 
کرد. 

گوید: در آنروزعبدالله‌بن‌علی‌بن عبدالله‌بنعباس را جزو اسیر انگرفنند» ابن- 
ضباره نسب وی را بدانست و گفت: «تو که حلافت امیرمومنان را می‌دانستی جرا 
پیش ابن معاویه آمده بودی؟» 

گفت: «دینی به‌عهده داشتم که ادا کردع.» 

گوید: حرب‌بن قطن کسنانی به پا حاست و گفت: « خواهر زاده ماست.» 
که عبدالله را بدو بخشيد و گفت: «من کسی نبودم که برضد یکی از قریش اقدام 
کنم.» 

آنگاه ابن‌ضباره بدو گفت: داز کسی که پیش وی بوده‌ای عیب‌ها می گرفتند 
آیا چیزی از آن می‌دانی؟» 

گفت : «آری.» وعیب او گفت ویارانش را به لواط منسوب داشت. 

گوید:, از آن‌پسرانی‌را به نزداین‌ضباره آوردند که‌قباهای‌قهستانی‌رنگار نگ 
به تن داشتند و آنها را که شمارشان بیشتر از یکصدبود بمعرض کسان بداشت.ا آنها 
را سند. 

پس از آن ابن‌ضباره عبدا لله بن‌علی را همراه برید سوی ابن‌هبیره فرستاد که 
اخبار خویش را با وی بگوید. ابن‌هبیره اورا با سپاهیان شام سوی مرولن فرستاد 
که از پیش عیب وی می‌گفته بود. 

گوید: ابن‌ضباره در بیابان کرمان از پی‌عبدالله‌ین معاویه بود که ابن‌هبیره‌از 
کشته شدن ابن نباته خرر يافت و او کرب‌بن مصقله و حکم‌بن ابی‌الابیض- 
عبسی واين محمد سکونی راکه همگی سخنگوی بودند.پیش ابن‌هبیره فرستاد که 
از ستایش ابن‌ضباره سخن گفتند کو بدو نوشت با کسان سوی فارس روء سپس‌ناصسةً 
ابن هییره آمد که سوی اصفهان رو. 
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در این‌سالابوحمزه خارجی از جا نب عبدا لله بن بحیی‌طا لب| لحق‌درمر اسم حج 
حضور بافت و حکمیت‌خاص خداست کفت و مخالفت‌مروان بن‌محمدرا| آشکار کر د. 


سخن از حضود ابوحمره 
خادجی دد مر أسم حج 


موسی ب نکثیر وابستهةٌ ار جیان گوید: وقتی سال صدو بیست و نهم‌به سر رسید 
یکباره کسان درعر فه‌عمامه‌های سیاه‌عر قانی ر ادیدند که برسر نیزه‌هابو ده آنهاهفتصد 
کس بودند و کسان‌از دید نشان و حشت زده‌شد ندو گفتند:«شما کیستیدو کار تان‌چیست؟4 

گفتند که مخالف مروانند وخاندان مروان؛ واز آنها بیزاری می کنند. 

گوید: عبدالواحدین‌سلیمان که در آن وقت عامل مدینه ومکه‌بود کس‌فرستاد 
ودربارهُ صلح با آنها سخن کرد گفتند: «ما کار حج خویش را بیشتر اهمیت‌می‌دهیم 
وبدان بیشتر دلبستگی داریم.»پس با آ نهاصلح کردند که تا روز بعدازختم مر اسم‌همه 
ازهمدیگر در امان باشند. پس جداکانه در عرفه تو قف کردند. عبدالو احدبن‌سلیمان 
این عبدالملك بن‌مرو ان کسان را ببرد وچون درمتی جای گر فتند عبدا لو احد راپشیمان 
کردند و گفتند: «دربارة آنها حطا کردی اک حج‌گزاران را برضد آنها و اداشته‌بودی 
بیشتر خحورندگان بكك‌سر نبودند.» 

گوید: ابوحمزه در قرین لالب جای‌گرفت وعبدالواحد در ان حکومت 
جای‌گرفت. آنگاه عبدا لو احد» عبدالله‌نو اه حسن‌بن علی و مسحمد نوادة عثمان و 
عبدا لرحمان‌بن قاسم نوادهٌ ابو بکر وعبیدالله نوادهٌ عمربن حطاب وربیعةین ایی- 
عبدا لرحمان و کسانی امثال آنهاراسویابو حمزه فرستاد که بنزد وی رفتند. ابو حمزه 
روپوش پنبه‌ای کلفتی به تن داشت. عبدللله‌بن حسن ومحه‌دبن‌عبدالله کسان رابرای 
وی نام بردند. نسبآنها را پرسید که نسب خویش را بگفتند که روی ترش کرد و 
آنها را ناخوش‌داشت انگاه از عبدالرحمان بن قاسم وعبید اه بن‌عمر پرسش کرد که 
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نسب‌خویش را بگفتند وروی» خوش کرد وبررویشان بخندید» و گفت: «به خدا 
ما پرای آن قیام کرده‌ایم که مطابق روش پدران‌شما عمل کنیم.» 

عبدالله بن‌حسن گفت: «به خدا ما نیامده‌ایم که پدران ما را بریکدیگر برتری 
دهی بلکه امیرء ما را با پیامی پیش‌توفرستاده واينك ربیعه آن را به‌تومی‌گوید.» و 
چون رییعه از شکستن پیمان سخن آورد ابوحمزه گفت: «بلجو ابرهه؛ هم کنون»هم 
اکتون.» آن دو کس ازسرداران وی بودند که روی بدانها کرد و گفت: «خدانکن که 
ما پیمان بشکنیم یا کسی را بداریم به خدا ا گر گردنم را ببر ند چنین نمی کنم باید 
مدت صلح میان ما وشما به‌سررود.» 

گوید: وچون کَفتةآنها را رد کرد برون شدند وبه عبدالواحد خبر دادند و 
چون وقت ختم مراسم رسید عبدالواحد با نخستین گروه برفت‌ومکه رابه ابوحمزه 
وا گذاشت که بی‌نبرد وارد آن شد. 

هارون‌گوید: یمقوب‌بن طلحهٌ لیئی چند شعر راکه در نکوهش عسبدالو احد 
گفته بودند برای من و اند. 

گوید: اشعار از شاعری است که نامش را به یاد ندارم به این مضمون: 

«گرومی که مخالف دین خدا بودند 

«سوی حح گزارانآمدند 

«اما عبدالو احد گریز ان شد 

«زنان را وامارت را رها کرد 

«وچون شتر گمشده‌سر گردان شد.» 

گوید: پس از آن عبدالو احد برفت و وارد مدینه شد ودیوان را حواست و 
سپاهیانی برمردم مقرر کرد وده درم برمقرریشان افزود. 

هارون گوید: اين را ابوضمره؛انس‌بن‌عیاض» برای من نقل کرد و گفت: «من 
جزو کسانی بودم که نام نوشتم سپس نام خودم را محو کردم.» 
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مارون‌گوید: عبدا لواحد» عبدالعزیز نوادهٌ عثمان را برمردم گماشت که برون 
شدند وجون به حره رسیدند چند شتر کشته آنجا دبدند و برفتند. 

در این سال عبدالواحدبن سلیمان سالار نج بود. ابن را از ابومعشر 
آورده‌اند» واقدی وجزاو نیز چنین گفته‌اند. 

در این سال عامل مکه و مدینه عبدالواحد بن سلیمان بود. عامل عسراق 
یزیدبن‌عمربن هبیره بود. فضای کوفه» چنانکه گفته‌اند» با حجاج‌بن عاصم‌محاربی 
بود وقضای بصره با عبادبن منصور. عامل خراسان نصرین‌سیار بردو آنجا فتنه 
بود. 

پس از آن سال‌صدوسی‌ام در آمد. 


سخن از حوادئی که 
به سال صدوسیام بود 


از جمله حوادث سال‌این بود که ابو مسلم و اردحصارمرو شد ودر دارالاماره 
جای‌گرفت وعلی‌بن جدیع کرمانی با وی دربارة نبرد نصربن سیار اتفاق کرد . 


سخی ازو دود ابومسلم به دادالاماده مرو 
و انفاق با علی کرمانی بر نبرد نصر بن سیار 


ابو الخطاب گوید: ورود ابو مسلم به حصارمرو وجای‌گرفتن‌وی در دارالاماره 
که مقر عاملان حراسان بوده به سال صدوسی‌ام بود» نه روز رفته از جمادی‌الاخر. 
به روز پنجشنبه. 

گوید: وسبب همراهی علی‌بن جدیع با ابومسلم آن بود که وقتی علی‌با نصر 
ابن‌سیار پیمان می کرد سلیمان‌بن کثیر پیش وی بود و بدو گفت: «ابومسلم به تو 
می‌گوید: چگونه صلح با نصربن سیار را که دیروز پدرت را کشته و آویخته 
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ناتعوش نداری؟گمان نداشتم که با نصربن سیار در يك مسجد فراهم آیید که آنجا 


نماز کنید.» 
گوید:پس, کينة علی کرمانی بجنبید و ازرای خو بش بکشت وصلح عر بان در 


گوید: وفتی صلحشان در هم شکست نصرین‌سیار کس پیش ابو مسلم فررستاد 
واز اوخواست که با مضریان متفق شود. مردم ربیعه و قحطان نیز به ابومسلم چنین 
پیام دادند وچند روز پیام آوران در میانه بودند. ابومسلم به آنها گفت که‌فرستلر گان 
دو گروه بیایند تایکی را بررگزیند» وچنان کردند. 

گوید: ابومسلم به شیعیان گفت که ربیعه وقحطان را بر گزینند که حکومت‌از 
آن مضر است و آنها عاملان مروان جعدی هستند وهمم آنها قاتلان بحیی‌بن زید 
بوده‌اند. وچون دوهیئت فرستادگان آمدند هیئت فرستادگان مضر: عفیل بن‌معقل‌بود 
وعبیدالله‌بن‌عبدربه» هردوان لیثی» و عطاب بن‌سلمی و کسان دیگر.هیثت فرستادگان 
فحطان : عثمان‌بن کرمانی‌بود ومحمدین مثنی و سورةبن محمد کندی و کسان 
دیگر. 

گوید: ابومسلم عثمان‌بن کرمانی ویارانش را بگفت که وارد بستان محتفز 
شدند» در آنجا فرش برای‌شان گسترده بودند که نشستند. ابومسلم نیز در اطاقی در 
خحانه محتفز نشستو به‌عقیل‌بن معقل‌و یار ان‌وی» فرستاد گان‌مضر »اجازه داد که پیش‌وی 
رفتند. هفتاد کس از شیعیان در اطاق با ابومسلم بودند واومکتو یی راکه نوشته بود 
برای شیعیان خواند که یکی از دو گروه را برگزینند وچون از خواندن مکتسوب 
فراغت یافت سلیمان‌بن کثیر به‌پانعاست وسخن کرد. وی سخندانی گشاده زبان‌بود و 
علی‌بن کرمانی ویاران وی را بر گزید. 

آنگاه ابومنصورء طلحة بن‌رزیق نقیب بهپاخاست. وی‌سخندانی فصیح‌بود 
وسخنانی همانند سلیماننبن کثیر کفت, پس از آن مزیدین شقیق سلمی به‌پانحاست و 
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گفت: «مضریان قاتلان خاندان پیمبرند» صلی‌الله علبه‌وسلم ویاران بنی‌امیه‌و 
طرفداران مروان جعدی وخونهای ما به کردن آنهاست و اموالمان در تصر فشان و 
مظلمه‌ها به نزدشان. نصر بن سیار از جانب مروان عامل خراسان است ودستورهای 
وی را انجام می‌دهد و برمنبر خویش‌اورا دعا می‌گوید ونام امیرمق‌منان بدو می‌دهد 
وما از اينکه مروان امیرم‌منان باشد» یا نصر دعوی هدایت وصواب کند بیزاریم‌و 
علی‌بن کر مانی‌و ویر ا برمی گزینیم که بار ان وی‌از مردم قحطانند ور بیعه.» 

گوید: آن هفتاد کس که در اطاق فر اهم آمده بودند با مر ئدین‌شقیق همسخن 
شدند وفرستادگان مضر زبون وغمین به‌پاحاستند ابومسلم قاسم بن مجاشع را با 
گروهی سوار همراه آنها فرستاد تا به‌امانگاه خویش رسیدند واو باز گشت. هیشت 
فرستادگان علی‌بن کرمانی نیز حرسند و فیروز باز گشتند. توقف ابومسلم در الین 
پیست‌ونه روز بود. پس از آن از الين به عندق خویش در ماخحوان باز گشت. 
آنگاه به شیعیان گفت که خحانه بساز ند وبرای زمستان آماده شو ند که خحدایشان از 
حطر اتفاق عربان محفوظ داشت و به سبب ایشان» میان عسربان پراکندگی آورد و 
این تقدیر مقرر خحدای بود. 

گوید: باز گشت ابومسلم از الين و ورود وی به ماخوان به سال‌صدوسیام 
بود» در نیمه صفر به روز پنجشنبه» و سه ماه» نود روز در خندق ماخوان ببود . 
آنگاه به‌روز پنج شنبه‌نه روز رفته ازجمادی‌الاول سال صدوسی‌ام وارد حصار مرو 
شد. 

گوید: در آنوقت حصارمرودر تصرف نصربن سیار بود به‌سب ب آنکه وی 
عامل خر اسان بود؛ علی بن کرمانی به ابو مسلم پیغام فرستاد که از آن طر ف که‌هستی 
وارد حصارشو ومن وعشیره‌ام نیز ازاین طرف که هستیم واردمی‌شویم و برحصار 
تسلط می‌یا ييم. 

ابومسلم بدوپیام داد بیم دارم که توو نصر برنبرد من اتفاق کنید» تووارد شو 
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ومیان حودت واو ویارانش جنک انداز. 

گوید: پس علی بن کرمانی وارد شدوجنگ اندانعت آنگاه اپومسلم؛ ابو- 
علی» شبل بن‌طهمان نقیب. را باسپاهی فرستاد که و اردحصار شدند.علی‌در قصر بخارا 
حذاه جای کُرفت و کس پیش ابومسلم فرستادند که بیا» ابومسلم از حندق ماخوان 
بیامد» اسید بن‌عبدالله خحزاعی برمقدمةٌ وی‌بود؛ ما لك بن‌هیثم‌خزاعی بر پهلوی راست 
وی بود فاصم ین مجاشع تمیمی برپهلوی‌چپ‌وی بود. بدین سان و اردحصارشد دو 
گروه به تبرد بودند » یگفت تا دست بدارند و این آيه را از کتاب دای 


می‌خو اند: 
«ودخل‌المدينة علی‌حین غفلةمن اهلها فوجد فیهار جلین یقتتلان هذا من‌شیعته 
و هذا من عدوه»۱ 


یسی: وهنگام بیخبری مر دم‌به‌ضهر در آمد ودر آنجا دو مرد را دیده که جنک 
آزمابی‌می کنند» بکی ازدشمنان او ودیگری‌ازپیروان او بود. 

آنگاه ابومسلم برفت تا در قصرامارت مرو که جایگاه عاملان خراسان بود 
جای گرفت واین نه روز رفته از جمادی‌الاول سال صدوسیام بود به‌روزپنجشنبه؛ 
ومروبرای وی صافی شد. 

گوید: وقتی ابومسلم وارد حصارمروشد ابومنصور طلحةین رزیق را یگفت 
که از سپاهیان؛ بخصوص از هصاشمیان بیعت بگیرد. ابومنصور مسردی فصیح و 
بزر گمنش وز بان آور بود. از حجت‌های هاشمیان ومشکلات کارشان اطلاع داشت 
ویکی از نقیبان دوازده گانه بود. نقیبان دوازده‌گانهآنها بودند که محمدین‌علی از 
میان هفتاد کس انتخا بشان کرده بود. وقتی به سال صدوسوم يا صدو چهارم فرستادة 
حویش را به خراسان روانه کرده بود گفته بود به سوی شخص‌مورد رضایت‌دعوت 


ا- سوده‌قصص: | به ۱۴ 
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کند واز کسی نام نبرد ومثالی برای وی گفته بود وعدالت را توصیف کرده بود. 
فرستاده نهانی به حراسان رسید و کسانی دعوت اورا پذیرفتند و چون هفتادکس 
شدند دوازده نقیب از آنها معین کرد. 


نام نقیبان عباسیان 
جبین بود. 


از قبیلةٌ حزاعه: سلیمان‌پن کثیر وما لك‌بن هیثم وزیادین‌صالح وطلحة‌ین‌رزیق 
و عمرو ین‌اعین. 

از قببلةٌ طی: قحطبه که نامش زیادین شبیب بود. 

از قبیلةً تمیم:موسی‌ب نکعب» ابوعینیه» ولاهزین‌فریظ و قاسم‌بن مجاشع. 
همگان از بنی امرءالقیس و اسلم بن‌سلام؛ ابو سلام. 

از قبیلةٌ بکر بن و ائل: بوداود» خا لد بنابر اهیم از بنی عمرو بن شیبان» بر ادر 
سدوس وابوعلی هروی. 

به‌قو لی به‌جای‌عمرو بن اعین»شبل بن‌طهمان بود وعیسی بن کعب بو دل(نه‌مو سی) 
و به‌جایابوعلی هروی» ابوالنجم عمر ان بن اسماعیل بود که پدر زن ابو مسلم بود. 

از حملةٌ نقیبیان هیچکس نبو د که پدرش زنده باشد بجز ابومنصورطلحة‌بن- 
رزیق پدر زینب خزاعی. وی در نبرد عبدالرحمان‌ین اشعث حضور داشته بود و 
صحبت مهلب بن ابی‌صفره داشته بود وهمراه وی نبرد کرده بود؛ ابومسلم‌در کارها 
با وی مشورت می کرد ودرباره نبردها وغزاها که دیده بود از او پرسش می کرد 
و به کنیه ابومنصور از اوپرسش می کرد؛ می گفت: «ای ابومنصور چه می گویی و 
رای توچیست!» 

اپوالخطاب گوید: کسی که به وقت بیعت گرفتن ابو منصور از ماشمیان» 
حضور داشته بود گوید که بیعت چنین‌بود: « باشما بیعت می کنم بر کتاب حدای 


۰2۵۲ ترجمةٌ تاردیخ طبری 


عزوجل وسنت پیمبر اوصلی‌الله‌علیه واطاعت به شخص مورد رضایت از خاندان 
پیمبر خحدای‌صلی‌الله‌علیه ودر این باره عهدو پیمان خدا وطلاق وعتق وحج خانه خدا 
برشما مقرر است و اينکه مقرری نگیرید وچیزی نخواهید تا کارداران ذما بدان 
آغا زکنند وا کر بکیتان دشمن خو بش را زیر پای دارد» بی‌دستور کاردارانتان او 
را بر نیانگیر ند.» 

گوید: وقتی ابومسلم» سلم‌بن احوز ویونس‌بن عبدربه وعقیل بن معقل و 
منصور بن‌ابیالخر قاء ویاران اورا به زندان کرد با ابومنتصور مشورت کرد که بدو 
گفت: «تازیانةتو شمشیر باشدوزندانت» گور.» وابومسلم آنها راکه شمارشان بیست 
وچهار کس بود پیش آورد و بکشت. 

اما علی بن محمد از روایت مسلمة‌بن‌یحی چنین آورده که ابوسلم 
خحا لد بن‌عثمان را بر كشيك بانان خویش گماشت ومالك‌بن هیثم را سالار نگهبانان 
کرد قاسم بن مجاشع را برقضا گماشت. دبوان را به کامل بن‌مظفرداد و برای‌هريك 
از آنها چهارهزار مقرری معین کرد. 

گوید: ابومسلم‌سه‌ماه در اردو گاه ماخوان‌ببود»سپس‌شبانه با گروهی‌انبوه به 
آهنگ اردو گاه پسر کرمانی از ماحوان‌حرکت کرد. لاهزبن فریظ بر پهلوی راست 
وی‌بود. قاسم‌بن مجاشع برپهلوی چپ وی بود. ابو نصرءما كبن‌هیثم» برمقدمه‌وی 
بود. ابوعبدا لرحمان ما خحوانی را برخندق گماشت» صبحگاهان در اردو گاه شیبان 
بود و نصرییم کرد که ابومسلم وپسر کرمانی بر نبردویاتفاق کنندو کس پیش ابو مسلم 
فرستاد و پيشنهاد کرد که وارد شهر مرو شود و با وی‌متار که کند. 

گو ید: ابومسلم پذیرفت, با نصر متار که کرد. نصر همة‌آن روز سلم ین احوز 
را به پیام رسانی واداشته بود. ابومسلم در اردو گاه شیبان بود. صبحگاهان نصر 
وپسر کرما نی برای نبرد آماده شدند ابومسلم بیامد که وارد مروشود وسواران نصر و 
سواران پسر کرمانی راپس زد وهفت‌یانه روز رفته از ماه ر بیع الاخرسال‌صدوسی‌ام 


جلد دهم ۳۱۵۰۵۳ 


وارد شهر شد آیهةً ودخل‌المدینه علی‌حین غفله من‌اهلها! را می‌خو اند 

مفضل‌ضبی گوید: وقتی| بومسلم‌وارد شهر مروشد نصربه‌یار ان‌حویش گفت: 
« چنان می‌بینم که کار اين مرد یرو گرفته و کسان با شتاب سوی او می‌روند. من 
با اومتار که کرده‌ام و منظورش انجام می‌شود. بیایید از این شهر برویم و او را 
واگذارید.» 

گوید: اما با وی مخالفت کردند. بکیشان گفت: «خحوب.» ویکیشان گفت: 
و نه». 

نصر گفت: « این گفته مرا به باد حواهید آورد.» آنگاه به حاصان مضری 
حسویش گفت: «پیش ابومسلم روید و او را ببینید ونصیب خحسویش را از وی 
بگیرید.» 

گوید: «ابومسلم» لاهزین قریظ را پیش‌نصر فرستاد که‌اورا دعوت کند. لاهز 
گفت: «بزر گان‌درباره تورای‌میز نند که بکشندت".» 

چندایه پیش از آن‌رانیز( که مر بوط به‌حکایت موسی‌است.ع) بخواند که‌نصر 
متو جه شد وبه غلام حویش‌گفت: «آب وضو برای من بگذار.» وبرعاست. چنانکه 
گویی آهنگک وضو کردن داشت و وارد بستانی شد و از آنجا در آمد و برنشست و 

ایاس‌بن طلحه‌گوید: من با پدرم بودم. عمویم پیش ابومسلم رفته بود که با 
وی بیعت کند؛ تأخیر کرد تا نماز پسین‌گاه بکردم» روز کسوتاه بود. در انتظار وی 
بودیم وغذا برایش آماده کرده بودیم. با پدرم نشسته بودم که‌نصر گذشت. بریابویی 
بود که در خانه وی یابویی تندروتر از آن سراغ نداشتم» حاجب نصروحکم‌ین- 
نمیلةً نمیری نیز با وی بودند. پدرم‌گفت: «وی بگریز می‌رود که کس با وی نیست 


۱ سودء۲۸ آبه۴ ۱ 
۲- ان‌الملاء با تمرون بك لیقتلوك سوده قصص یه ٩‏ ۱ 


ری ترجمةٌ تادیخ‌طبری 


وپیش رویش نیم نیزه و پرچم نیست.» و چون برما می گذشت سلامی آهسته‌گفت و 
چون ازمابگذشت یابوی‌خویش راتازیانه زد وحکمبن نمیله غلامان‌حویش‌را بان 
زد که برنشستند واز پی وی برفتند. 

ایاس گوید: ازمنزل ما تامرو چهارفرسنکگ بود. نصر پس از تاريك شدن‌شب» 
سرما کذر کرد. مردم‌دهکده‌فغال کر دندو کریزان‌شدند. کسانم بمن کفتند:«برو که کشته 
نشوی»و بگر بستند. من و عمویم‌مهلب بن ایاس رو ان‌شدیم. پاسی از شب رفته‌بود که بنصر 
رسیدیم»»وی‌باچهل کس بودویابو یش ازرفتارمانده‌بود که‌از آن‌پیاده‌شد و بشر بن بسطام 
ویو ابربابوی‌خو یش نشاند. نصر گفت:«ییم‌دارم از پی‌من‌بر آیند کی‌مار ابه‌راه‌می‌برد؟» 

عبدالله‌بن ءرعره ضبی گفت: و«من شما را می‌برم.» 

گفت: «شایسته‌اینکاری.» 

گوید: پس اوهمه شب مارا برد صبحگاهان در بیابان‌برسر چاهی بسودیم» 
در بیست فرسخی يا کمتر: ما ششصد کس بودیم» آن روز راه پیمودیم؛ پسین‌گاه 
فرود آمدیم خانه‌ها و قصرهای صرحس را می‌دیدیم؛ دراینوقت یکهزار وپانصد 
کس بودیم با عمویم بنزد دوستی رفتم از بنی حنیفه به نام مسکین. شب را به 
نزد وی بسر کردیم که چیسزی نخوردیم. صبحگاهان تریدی برای ما آورد که 
از آن بخوردیم که گرسنه بودیم وشب وروز پیش چیزی نخورده بودیم. 

گوید: آنگاه کسان‌فراهم آمدند و سه‌هزار کس شدند» دو روز در سرحس 
بسماندیم و چسون کسی سوی ما نيامد نصر سوی طوس رفت وخبر ابومسلم را 
باآنها بگفت وپانزده روز بماند. آنگاه با وی سوی نیشابور رفتیم که آنجابماند. 

گوبد: وقتی نصر بگریخت وابومسلم در خانه‌امارت جای‌گرفت‌پسر کرمانی 
بیامد وبا ابومسلم و ارد مروشد» وقتی نصر گریخت ابومسلم گفت: «نصر پندارد که 
من جادو گرم بخدا اوجادو گر است. » 

دیگری» جز آنکه گفتار وی را یاد کردم درباره کار نصر و پسر کرمانی وشیبان 


جلد دهم ۱۵۵۵ 


حروری گوید: ابومسلم به‌سال صدوسیام از اردوگاه عویش که در دهکده سلیمان 
اين کثبر بود سوی‌دهکده‌ای رفت به‌نام ماحوان و آنجافرود آمدومصمم شد ازعلی بن- 
جدیغ ویمنیانی که باوی بودند کمك‌گیرد و هم‌از نصر بن‌سیار و یسارانش دعوت 
کند که با وی كمك کنند. کس به نزد هردو گروه فرستاد وبه‌هر کدامشان پيشنهاد 
مسالمت واتفاق وپای‌بندی به‌اطاعت کرد. علی‌بن‌جدیم اين را پذیرفت‌وپیرو رای 
وی‌شد و دراین باب بااو پیمان کرد. و قتی ابومسلم از بیعت علی‌بن‌جدیع با 
خویش اطمینان یافت به‌نصرین سار نوشت هیثتی رابفرستد که درگفتگوی وی 
و یارانش در باره وعده همدلی که‌داده‌بودحضور بابند. بر ای‌علی نیز نامه‌ای‌فرستاد 
همانند آن که‌بر ای نصر فر ستاده‌بود. 

راوی»خبرسران شیعه را که یمانیان رابرمضریان ترجیح دادند به‌همانگو نه که 
در اين کتاب آورده‌ايم یادمیکند و گوید: وفتی ابومسلم شبل‌بن‌طمهان را بااکسان 
دیگر به‌شهر مروفرستاد ودرقصر بخارا خذاه جای داد آنها رابه كمك علی‌بن کرمانی 
فرستاده بود. 

گوید: ابو مسلم از خندق ماخوان باهمه یاران خویش سوی علی‌بن‌جدیع 
رفت. عثمان برادر علی‌بنزد وی بود. بزرگان یمنی و حلیفانشان از قبیله ر بیعه نیز 
بنرد آنها بودندءوقتیابومسلم مةابل‌شهر مرو رسید. عثمان‌بن‌جدیع با سو اران‌بسیار و 
بزر گان بمتی و جمعی از مردم ر بیعه به پیشواز وی رفت‌تا وارد ارودگاه علی بن- 
کرمانی و شیبان‌بن‌سلمة‌حروری شد.وبانقیبانی که‌همراه وی بودند.مقابل‌جایگاه‌علی 
ابن‌جدیع توقف کرد و بنزد وی رفت ورضایت او را جلب کرد و وی‌ویارانش را 
به‌جان ایمنی داد. آنگاه‌باعلی سوی جایگاه شیبان رفتند که در آن وقت بدو سلام 
حلافت می‌گفتند. ابومسلم به‌علی گفت که‌پهلوی شیبان بنشیند » بدو گفت که برای 
وی روا نیست که په‌شیان سلا‌مارت گوید.پوملممی‌خواست‌بعلی سلام اعارت 
گوید وشیبان گمان کند که بدوسلام گفته است. علی چنین کرد. ابومسلم وارد شد 


۴۵۵۶ ترجمه تادیخ طبری 


وسلام امارت بدو گفت و شیبان راحرمت‌نهادوبزر کش‌شمرد. آن‌گاه از پیش وی 
بر ون‌شد و در قصر محمد بن‌حسن ازدی جای گرفت و دوشب آنجا ببود سبس به‌تعندق 
خحویش در ماخوان باز گشت‌وسه ماهآنجا ببود. سپس هفت روز رفته ازر یع‌الاخر 
از خندق ماخوان سوی مرو رفت و ابوعبدالکریم ماخوانی دا برسپاه خحویش 
جانشین کرد. 

گوید: ابومسلم لاهز بن قریظ رابرپهلوی راست‌خویش گماشتوقاسم بن- 
مجاشع را برپهلوی چپ‌خو یش گماشت ومالك‌بن هیثم رابرمقدمه خویش گماشت. 
رهسیردن وی به‌هنگام شب بود» صبحگاه به‌درشهر مرو بود و کس‌پیش ‌علی بز جدیع 
فرستاد که سواران حویش را بفرستد و برفت تا بردرقصر امارت بایستاد ودو گروه 
را دید که در باغ مروبه‌سختی نبرد می‌کردند» کس پیش دو گروه فرستاد که دست 
بدارید وهرقومی‌سوی اردو گاه عویش روند که چنان کردند. آنگاه ابومسلم لاهز 
ابن‌قریظ و قریش‌بن‌شقیق وعبدالله بن‌بختری و داود بن کراز را پیش نصر فرستاد و 
اورا به کتاب خداواطاعت شخص مورد رضایت ازخاندان محمد صلی‌الله‌علیه و سلم 
دعوت کرد و چون نصر دید که گروههای مردم یمنی وربیعی وعجم بنزد وی‌شده‌اند 
وتاب آنهاندارد واگر دعوت‌وی‌را پذیرد ناچار بایدبرودویا وی بیعت کند؛‌طفره- 
رفتن آغاز کرد که‌قصد خبانت و فرار داشت تا شب در آمد و به‌باران عویش گفت 
که همان شب سوی محلی روان شوند که آنجا درامان باشند . اما آثشب» 
رفتن باران نصر میسر نشد. سلم‌بن احوز بدو گفت: « امشب رفتنمان میسر نیست. 
فردا شب میرویم.» صبحگاه آن شب ابومسلم گروههای سوارخویش را بیاراست 
وهمچنان تا پس‌از نیم‌روز در کار آراستن آن‌بود آنگاه لاهزبن قریظ وقریش‌بن 
شقیق و عبدالله‌بن بختری و داود بن کراز و جمعی از عجمان شیعه را پیش 
نصر فرستاد که به نزد وی در آمدند» به آنها گفت: «به سبب شری باز 


آمده‌اید.» 


جلد دهم وهی 


لاهز بدو گفت: «ازاینت‌چاره‌نیست.» 

گفت: «اگر از اين» چاره نیست» وضو می‌کنم وپیش وی می‌آیم» اما کس 
پیشابو مسلم می‌فرستم واگررایو فرمان‌وی چنین باشد باخرسندی پیش وی‌م ی آیم 
وتا باز کشت فرستاده‌ام مهیامی‌شوم.» 

گوید: نصر بباخحاست و چون برخاست لاهز آیه‌انالملام را تا آخر بخواند. 
نصر وارد منزل خوبش شد و بدانها گفت که انتظار می‌برد فرستاده وی از پیش 
ابومسلم باز گردد. وقتی شب تاريك‌شد. از پشت جایگاه خویش برون شد. پسرش 
تءیم‌ورحکم بن‌نمیله نمیری و حاجبش و زنش نیز با او بودند و به فرار برفتند» 
وقتی لاهزوبارانش‌تأخیر او را بدیدند و وارد منزلش شدند ومتوجه شدند که فرار 
کرده است. 

گوید: وقتی خبر به ابومسلم رسید سوی اردرگاه نصر رفت. سلم‌بن احوز 
سالارنگهبانان نصر و بختری دبیر وی بادو پسرش و یو نس ‌بن‌عبدربه‌ومحمدین- 
قطن و مجاهد ین بحیی بن‌حضین و نضر بن ادریس و منصور بن‌عمروو عقیل بن‌معقل لیثیو 
سیارین عمر سلمی و کسانی از سران‌مضر آ نجا بودند که آنهارا بند آهنین‌نهادو عیسی بن‌اعین 
رابر آ نها کماشت وبنزدوی‌محصوس‌بودند تاوقتی که‌دستورداد همگیشان رابکشتند. 

گوبد: نصر بامضر بانی که همراه وی رفته بودند و سه‌همزار کس بودند در 
سرحس فرود آمد ابومسلم وعلی‌بن جدیع ازپی‌وی رفتند و همه‌شب در کار تعقیب 
بودند. صبحگاهان‌به دهکده‌ای رسیدند بنام نصرانیه و بدانستند که نصر مرزبانه 


زن خویش را آنجانهاده وخود جان به‌در برده‌است و ابو مسلم و علی‌بن‌جدیع‌سوی‌مرو 


از گشتند. 


ابر مسلم به کسانی که پیش نصرشان‌فر ستاده‌بود» گفت: «چه چیز او را از شما 
بد کمان کرد؟» 
گفتند: «ندانیم.» 


ی ترجمةٌ تادیخ طبری 


گفت: «کسی‌ازشما سخنی گفتآ» 

گفتند: «لاهز این آیه‌را خواند که‌انالملاءیأتمرون بك‌لیقتوك...» 
گفت: «همین بود که اورا به‌فرار واداشت.» 

سیس گفت: «ای لاهز در کارمن دغلی می کنی؟» و گردن او رابزد. 
در همین‌سال شیبان بن‌سلمه‌حروری کشته‌شد. 


سخن ازخبر کشته‌شدن شیبان 
ابن‌سلمه‌حر ودی سب آن 


سبب کشته‌شدن وی جنانکه گفته‌اند آن‌بود که علی بن جدیع وشیبان بر نبرد 
نصر بن‌سیار اتفاق داشتند» شیبان بانصر مخالف بود به‌سب آنکه وی از عاملان 
مرو آن بن‌محمد بودوشیبان عقیدهخو ار ج‌داشت. علی بن‌جدیع‌نیز بانصر مخا لف‌بود به 
سبب آ نکه‌ویاز مردم‌یمنی بود» اما نصر مضری بودو نیز نصرپدروی‌را کشته بودو آویخته 
بود» و نیز به‌سبب اختلاف‌قبایلی که‌میان‌یمانیان ومضریان‌بود. 

وقتی علی‌بن کرمانی با ابومسلم صلح کرد و از شیبان جدا شد شیبان از 
مرو دور شد که می‌دانست ابومسلم و علی بن جدیع بر مخالفت اتفاق 
کرده‌اند و تاب_ برد آنها را ندارد. ‏ نصر نیز از مرو کربخته بود و سوی 
سرحس رفته بود. 

به گفته! بو الذیال و قتی‌مدتی که‌میان ابومسلم وشیبان معین‌شده بود به‌سررفت 
ابومسلم کس پیش شیبان فرستاد و اورا به بیعت دعوت کرد. شیبان گفت: «من ترا 
به بیمت خودم دعوت می کنم.) 

ابومسلم بدو پیغام داد: «ا گر وارد کار دعوت مانمی‌شوی ازجایی که‌هستی 


برو.» 
گوید» شیبان کس پیش پسر کرما نی‌فرستاد و از او باری‌عو است که‌نپذیرفت 
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پس شیبان سوی سرحس رفت و گروهی بسیار از مردم بکر بن‌وائل بدور وی‌فراهم 
آمدند ابومسلم نه‌تن‌از ازدیان و از جمله منتجع‌بنز بیر را پیش وی‌فرستاد ودعو تش 
کرد و از اوخواست که خوداری کند. 

گوید:شیبان کس فرستاد وفرستادگان ابومسلم را گرفت و به زندانشان کرد 
ابومسلم به بسام پن | بر اهیم وابسته بنی‌لیث که در اببورد بود نوشت که سوی شیبان 
رود و با وی‌نبرد کند و او چنان کرد و شیبان را همزیمت کرد و تعقیبش کرد تا 
وارد شهر شدء شیبان و گروهی از مردم بکر بن وائل کشته شدند. به ابومسلم 
گفتند: «بسام» انتقام پدر عویش را می‌جویدومردم‌سالم و بیماررامی کشد.» ابومسلم 
بدو نوشت که پیش وی‌آید که بیامد و یکی را برسیاه‌ عویش گماشت. 

مفضل گوید: وقتی شیبان کشته شد یکی از مردم بکر ین وائل بنام حفاف بر 
کسانی که ابو مسلم سوی شیبان فرستاد گذشت که در خانه‌ای بودند و آنها رابرون 
آورد و بکشت. 

به‌قولی ابومسلم سپاهی ازجانب خو یش‌سوی‌شیبان فرستاد که خزیمةین‌خازم 
و بسام بنابر اهیم سالار آن بودند. 

در این‌سال ابومسلم علی‌و عثمان دوپسر جدیع کرمانی رایکشت. 


سخن از ابنکه چرا ابو مسلم»علی وعشمان» 
,سران جدبع کرمانی دا کشت؟ 


سبب قضیه» چنانکه گفته‌اند»این‌بو د که‌ابو مسلم‌مو سی بن کعب را سوی‌ابیورد 
فرستاده بود که آنجا راگشود و این را به ابومسلم نوشت. ابوداود را نیز سوی‌بلخ 
فرستاد که زیاد بنعبداار حمان‌قشیری عامل آنجا بود» وچون خبر یافت که ابوداود 
آهنگ بلخدارد بامردم بلخ و ترمذودیگر کسان از مردم‌ولایت طخارستان‌سوی گو زکان 
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رفت وقتی ابوداود به آنهانزديك شد به‌هزیمت‌سوی ترمذ رفتند و ابوداود واردشهر 

راوی گوید: ابومسلم به‌ابوداود نوشت ودستور داد پیش وی آید و به جای 
او یحبی بن‌نعیم» ابوالمیلا» راسوی بلخ‌روانه کرد. ابوداود برون شدء اما نامه‌ای‌از 
| بومسلمبدور سید که‌دستورمی‌داد باز گرد د که باز گشت.ا بوا لمیلاء نیز پیش وی‌رسیده 
زیادین عبدا لرحمان به بحیی بن‌نعیم ابوالمیلاه» نوشت که با هم اتفاق کنند که 
پذیرفت. 

گوید: پس زیادین‌عبدالرحمان قشیری وهسلم‌بن‌عبدالرحمان باهلی وعیسی 
این‌زرعهسلمی‌ومردم بلخ و ترمذ وطخارستان و آنسوی نهر باز آمدند. زیاد بایاران 
حويش‌دريك فرسخی شهر بلخ‌فرود آمد. یحیی‌بن‌نعیم» بایاران حویش‌سوی‌وی رفت 
وفراهم آمدند وهمگان ازمضری ویمانی وربیعی وعجمانی که همراهشان بودندبر 
برد سیاه پوشان اتفاق کردند ومقاتل بن‌حیان را سالار حویش کردند که‌نمی‌خو استند 
یکی ازسه گروه سالار باشد. 

گوید: پس ابو مسلم به‌ابوداود دستور داد با همراهان نعویش‌باز گردد واو 
باهمراهان خویش رو ان‌شدتا بر کنار نهر سرجنان‌فر اهم آمدند. وچنان بودکه‌زیادین 
عبدالر حمان و بارانش» ابو سعیدقرشی رافرستاده بودند که مابین عود ودهکده‌ای به‌نام 
امدیان مر اقب باشد که‌یار انابو داوداز پشت‌سرشان حمله‌نیارند. پرجمها و بیرقهای 
سعید سیاه بود وقتی ابوداود و زیاد ویارانشان رو پروشدند وبرای نبرد صف بستند 
ابوسعید قرشی به‌یاران حویشگفت که از پشت سر به‌زیاد ویارانش‌حمله‌بر ندوخود 
وی باز کشت واز کوچه عود به‌طرف آنها رفت وپرچمهای وی‌سیاه‌بود. یاران زیاد 
پنداشتند آنها کمینابوداود هستند. در این‌وفت نبرد میان دو گسروه در گیر بود. 
زیاد وهمراهانش هزیمت شدند» ابوداودبه تعقیب وی رفت و بیشتر بارانش درنهر 
سرجنان افتادند و بیشتر عقب ماند کانشان بودند کشته شدند. ابوداود در 
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اروو گاهشان جای گرفت وهرچه را آنجا به‌تصرف آورد و زباد و بار انوی‌راتعقیب 
نکرد. بیشتر کسان ی که به‌تعقیب آنها رفته بودند پیشتازانی از سواران ابوداودبودند 
که تاشهر بلخ رفتند. واز آن‌گذشتند. آ نگاه‌ز یادو یحی‌وهمر اهانشان سوی تر مذرفتند. 
ابوداود آن‌روز وروز بعد رابماند و واردشهر بلخ‌نشد و اموال کسانی‌را که‌درسر جنان 
کشته بو دند یافر اری‌شده بود ند از عرب و غیرعرب‌مصادره کردوبلخ‌پر او استقرار بافت. 

گوید: آنگاه‌ابومسلم به‌ابوداودنوشت که بنزدوی رودو نضربن صبیح‌امری را 
سوی بلخ فرهتاد. ابوداود برفت. رای ابوداود وابومسلم‌متفق شد که میان علی‌و 
عثمان پسران کرمانی جدایی افکنند» ابومسلم عثمان رابه‌عاملی بلخ فرستاد. وقتی 
آنجا سید فرافضة بن‌ظهیر عبسی‌را برشهر بلخ گماشت. مضریان که‌سالارشان‌مسلم 
ابن‌عبدا لرحمان باهلی‌بود از ترمذ پیامدند ودر دهکده‌ای مابین بروقان و دستگردبا 
بار ان‌عشمان بن جدیع‌مقا بل شدندو نبرردی‌سخت کردند که‌باران عثمان بن جدیع هزیمت 
شدند و مضریان و مسلم‌بن عبدالله باهلی برشهر بلخ‌تسلط یافتند وفرافضه را از 
آنجا برون کردند. عثمان‌ین جدیع‌ونضربن صبیح که درمروروذ بودند از قضیه خبر 
یافتند وسوی‌آنها آمدند . باران زیادینعبدا لرحمان خبر یافتند و شبانگاه فراری 
شدند. نضر درتعقیب آنهاسستی کر دبه‌امید آنکه سرخحویش گیرند اما باران عثمان 
بن‌جدیع‌به آنهارسیدند و نبردی‌سیخت کردند باران عثمان بن‌جدیع هزیمت شدند و 
بسیار کس از آنها کشته‌شدند. آنگاه مضریان سوی‌یار ان‌عو یش‌رفتندو ابوداود از مرو 
سوی‌بلخ‌باز کُشت‌وابومسلم که‌علی‌بن‌جدیع‌نیزهمراه وی بود سوی نیشابور رفت. 

گو بد: رایابو مسلم‌وابوداودمتفق شده‌بود که ابو مسلم علی‌رابکشد وابوداود 
نیز عثمان را بکشدء هردو به‌يك روز. 

گوید: وقتی ابوداود به بلخ رسید عثمان را باهمر اهانش‌از یمانیان وربیعیان 
مرو و بلخ به‌عتلان‌فر ستاد» به‌عاملی آ نجا. و جون‌عشمان از بلخ‌برون‌شدابوداوداز پی‌او 
برفت وبر کتار نهر بوجس از سرزمين ختلان به عثمان رسید وبدو و بارانش تاعت 
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وهمه را بداشت ودست بسته گردنشان را زده ابومسلم نیز در همان روز علی بن- 
کرمانی را بکشت. اپومسلم بدو کفته بود که حاصان خویش را معین کند که به 
کارشان گیرد و جایزه و جامه‌دهد که معين کرد و ابومسلم‌همه رابکشت. 


ابر آهیم اما به نزذ ابو مسلم 


در این‌سال قحطبةبن‌شبیب که‌از پیش ابر اهیم بن‌محمدباز گشته‌بود درخر اسان 
پیش ابومسلم رسید و پرچمی را که ابراهیم برای‌وی بسته‌بود همراه داشت‌وچون‌به 
نزد ابومسلم رسید وی را برمقدمهةٌ خویشگماشت وسپاهها رابدوپیوست و کارعزل 
ونصب رابدو سپرد وبه سپاهیان‌نوشت که‌شنو اومطیع وی‌باشند. 

در همین سال قحطبه برای مقابله بانصر بن‌سیار سوی نیشابور رفت. 

ابو الحسن جشمی گوید: وقتی شیبان‌بن سلمه حسروری کشته شد یاران وی 
به نصر پیوستند که در نیشابور بود ونابی بن‌سو یدعجلی بدونامه نوشت و کمك 
خواست. نصرپسرخویش تمیم رابادوهزار کس سوی اوفرستاد خودنصر نیز آماده 
شده بود که‌سوی طوس حر کت کند. 

گوید: ابومسلم قحطبة‌ین شبیب را باچند سردار از آن جمله قاسم‌بن‌مجاشع 
وجمهوربن مرار روانه کرد. قاسم از سمت سرخس حر کت کرد وجمهور ازسمت 
اپیورد حر کت کرد. تمیم»عاصم‌بن‌عمیر سغدی را به‌مقابلةً جمهور فرستاد کسه‌بدو 
نزدیکتر بود. عاصم‌بن‌عمیر» جمهور راهزیمت کرد که در کبادقان حصاری شد. 
قحطبه وقاسم سوی نابی رفتند. تمیم به‌عاصم نوشت که از مقابل جمهور حر کت 
کنو بیا. عاصم جمهور را رها کرد و برفت وقحطبه با آنها نبرد کرد. 

ابوجعفرگوید: اما راوی دیگر جز آنکه کار قحطبه را واینکه ابومسلم اورا 
سوی نصر ویارانش فرستاد ازوی آوردیم گوید: وقتی ابومسلم شیبان‌عارجی ودو 
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پسر کرمانی را کشت ونصر را از مروبرون‌کرد وبر خراسان تسلط بافت عاملان 
حویش راسوی ولایتهای آن فرستاد: سبا عبن‌نعمان ازدی را عسامل سمرقند کرد 
ابوداودهخا لدین| براهیم» راعامل‌طخارستان کرد. محمدبن اشعثراوی دو طبس و 
فارس‌فرستادمالك بن‌هیثمر اسالارنگهبانان خویش کرد. قحطبه‌ر اسوی‌طوس‌فرستاد؛ 
باچندسر دار از جمله ابو عون»عبدا لملك بن یز ید» ومقاتل بن‌حکیم عکی و خا لدبن برمك و 
خحازم بن حز یمه و منذر بنعبدا لر حمان و عشمان بن نهيك و جهوربن مر ارعجلی و ابو العباس 
طوسی وعبدالله بن‌عثمان طایی وسلمة بن‌محمد و ابوغانم عبدالحمیدبن» ربعیو 
ابوحمید و ابوالجهم که ابومسلم اورا دبیر قحطبه کرده‌بود در کار سپاه» وعامربن 
اسماعیل ومحرزین‌ابراهيم وچند سردار دیگر. 

گوید: قحطبه بااکسانی که در طوس بودند مقابله کردکه هزیمت شدند » 
شمار کسانی که در ازدحام جان دادند بیشتراز کشتگان بود و کشتگان آنروز به‌دهو 
چندهز ار کس‌می رسید. 

گوید: ابومسلم قاسم بن مجاشع را از راه محجه به نیشابور فسرستاد و 
به قحطبه نامه نوشت ودستور داد باتمیم پن نصربن سیار ونایی بن‌سوید و کسانی 
از مردم‌خراسان که به آنها پناه برده‌بودند نبرد کندوموسی‌بن کعب‌را ازابیوردسوی 
وی‌فر ستد. 

گوید: وقتی قحطبه به ابیورد رسید موسی‌بن کعب را سوی ابومسلم فرستاد 
وبه مقاتل‌بنحکیم نامه نوشت‌ودستوردادیکی راسوی‌نیشا بور فرستد و قاسم‌بن‌مجاشع 
را از آنجا باز گرداند. 

گوید: ابومسلم»علی‌بن معقل را باده‌هزار کس سوی تمیم‌بن‌نصر فرستاد و 
بدو دستور داد که وقتی قحطبه به‌طوس رسید باهمراهان حویش به‌پیشواز وی رود 
وبدو پیوندد. علی‌بن معقل برفت تادردهکده‌ای به‌نام حلوان جای گرفت. قحطبه از 
حرکت علی وفرود آمدنش آنجا که بود خبر یافت وباشتاب سوی سوذ قانارفت 
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که اردو گاه تمیم‌بن نصرونابی‌بن سوید آنجا بود. 

گو ید: قحطبه. اسید بن‌عبدالله‌حزاعی‌را با سه‌هز ار کس ازشیعیان نساو ابیورد 
به‌مقدمهً‌خویش فرستادکه برفت تادر دهکده‌ای به نامحیوسان جای گرفت. تمیم‌ونابی 
برای نبرد وی آرایش گرفتند. اسید به‌قحطبه نوشت وبدوخبر داد که حریفان بر 
نبرد وی اتفاق کرده‌اند و اگر باشتاب پیش وی نرسد کار آنها را به داوری 
خدای می‌برد وخبر داده بود که آنها باسی هزار کس از دلیران و سواران مردم 
خحر اسا نند. 

گوید: قحطبه» مقاتل بن‌حکیم عکی را بايك هزار کس وخالدین برمك را 
نیز بايك هزار کس فرستاد که‌بنزد اسید رسیدند و چون این‌خبر به‌تمیم ونایی رسید 
شکسته‌شدند. آنگاه قحطبه باهمران خویش پیش آنها آمد وبرای نبرد تمیم آرایش 
گرفت. مقاتل بن‌حکیم و ابوعون» عبدالملك بن‌یزید» وحالدین‌ برمك را برپهلوی 
راست‌خویش نهاد. اسیدین‌عبدالله خزاعی وحسن بن‌قحطبه ومسیب بن هیر وعبد 
الجبارین عبدالرحمان رابرپهلوی چپ خویش نهاد و خود او در قلب قرار گرفت. 
آنگاه سوی حریفان روان شد و آنها را به‌کتاب دا وسنت پیمبروی خوانده 
صلی‌الله علیه وسلم و شخص مسورد رضایت از خحاندان محمد صلی‌الله علیه 
وسلم. 

گوید: اما نپذیرفتند» پس قحطبه بگفت تا پهلوی راست وپهلوی چپ حمله 
آغاز کنند که نبردی سخت کردند که نبردسخت تراز آن نبود تمیم بن نصر در 
نبردگاه کشته‌شد و بسیار کس از جمعشان باوی کشته شدند و اردو کاهشان غارت شد. 
نابی‌باگرومی جان برد که‌درشهر حصاری شدند وسپاهیان‌در میانشان گرفتند و دیو از 
را شکافتند و وارد شهر شدند ونابی را باهمر اهانش بکشتند. عاصم‌بن عمیر سمر قندی 
وسالم‌بن راویةٌ سعیدی سوی نصر بن سیار رفتند» به‌نیشابور» و کشته‌شدن‌تمیمو نابی 
وهمراهان آنها را بدوخبر دادند. 
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گوبد: وقتی قحطبه براردو گاه قوم و هرچه در آن بود تسلط یافت ضبط آن 
را به‌عالدبن برمك‌محول داشت. آنگاه مقاتل بن حکیم‌عکی رابامقدمةً حویش‌سوی 
نیشابور روانه کرد. خبرقضیه به‌نصر بن‌سیار رسید که با حواص مردم ابرشهر به 
فرار برفت تادرقومس فرود آمد ویارانش از اطراف وی‌پراکنده شدند و اوسوی 
نباتة بن حنظله رفت؛ به گر گان»قحطبه نیز باسپاهیان حویش به‌نیشا بوررفت. 
در این‌سال نباتةین‌حنظله که از جانب یزیدین‌عمربن هبیره عامل گر گان بود 
کشته‌شد. 


سخن ازخسر کشته‌شدن 
نبا نةبن‌حنظله عامل گر گان 


ابوعبدالر حمان‌اصفهانی گوید: یزیدبن‌عمرین‌هبیره» نباتة بن‌حنظلةً کلابی را 
سوی نصر فرستاد که به فارس و اصفهان رفت» سپس سوی ری‌روانه شد و به گر گان 
رفت وبه نزدنصر بن‌سیار نرفت. قبسیان به‌نصر گفتند: «قومس گنجایش ما راندارد.» 
وسوی‌گرگان رفتند. نبائه عندقی زو وچجون خندق وی به خانه کسانی می‌ر سید 
بدو رشوه می‌داد ند که آن را عقب‌می‌برد وخحندق وی نزديك به‌يك فر سنگ‌شد. 

گوبد: قحطبه درذی قعده سال صدوسی‌ام سوی‌کر گان رفت. اسید بن‌عبدالله 
حزاعی وخا لدبن برمك و ابوعون» عبدالملك بن‌یزید وموسی‌بن کعب‌مرادی وحبیب 
این‌زهیر و عبدالجباربن عبدالرحمان ازدی نیز باوی بودند. موسی بن کعب بر 
پهلوی راست وی بود. اسیدین عبدالله برپهلوی چپ وی بود. حسن‌بن قحطبه بر 
مقدمه وی بود 

گوید: قحطبه گفت: «ای مردم خراسان می‌دانید سوی کیان می‌روید وبا 
کیان نبرد می کنید. با بقیه قومی نبرد می کنید که خحانه حدا عزوجل راسوخته‌اند.» 

گو بد:حسن بن قحطبه برفت‌تا نز ديك‌مر زهای خر اسان‌فرود آمدو حسن بن عثمانو 
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نافع مروزی وابوخالد مرو روذی و مسعدةً طایی را سوی پادگان نبانه‌فرستاده که 
مردی‌به‌نام ذویب سالار آن بود که بدو شبیخون بردند و ذویب را باهفتاد کس از 
یارانش بکشتند. آنگاه سوی اردوگاه حسن‌باز رفتند. قحطبه نیز برفت و مقابل 
نباته ومردم شام فرود آمد که کس مانندجمعشان را ندیده‌بود؛ وچون مردم خراسان 
آنها را بدیدند ترسان شدند» جنانکه از آن سخن آوردند و آشکار کردند. قحطبه 
خبریافت ومیان آنها به‌سخن ایستاد و گفت: «ای مر دم‌خراسان اين ولایت از پدران 
نخستین شما بود که به‌سبب عدالت و نیکرفتاریشان بر دشمنان ظفر می‌یافتند وجون 
تغییر یافتند وستم آوردند خدای عزوجل بر آنها خشم آورد و قدرتشان را گرفت 
وز بونترین قوم‌روی زمین‌را بر آنهاتسلط داد که برو لایتشان‌غلبه‌یافتند وزنانشان‌را به 
همسری گر فتندو فرز ندانشانر ابه بندگی گرفتند» و با وجوداین به‌عدالت‌عمل‌می کردند 
وبه پیمان‌وفامی کردندوستمدیدهر ایاری‌میکردند. آنگاه تغییریافتند ودر کار حکومت 
ستم آوردند. و مو جب ترس نیکانو پرهی کار آن‌خا ندان‌پیمب رخد اشد ندءصلی ا له علیه‌و سلم 
وخد اشمارا بر آ نهاتسلط داد که به‌و سیلهشما از آنهاانتفام گیرد تاعقوبتشان سختتر شود 
که شما از آنها انتقام می‌خواهید. امام به‌من گفته که شما با همین شمار با آنها تلاقی 
می کنید و خدای عزوجل بر آنها نصرنتان می‌دهد که هزیمتشان کنید و بکشیدشان.» 

گوید: نامه ابومسلم را برای قحطبه خواندند که چنین بود: «ازابومسلم 
به‌قحطبه. به نام عدای رحمان رحیم اما بعد به دشمن حمله‌بر که خدای عزوجل 
ترا نصرت می‌دهد وچون بر آنها ظفر یافتی کشتار بسیار کن.» 

گو بد:در اول ذی‌حجه سال صدوسی‌ام به‌روز جمعه تلاقی شد. قحطبه گفت: 
«ای مردم حراسان؛ این روزیست که خدای تبارك تعالی آن را برایام دیگر فضیلت 
داده‌وعمل در آندو برایر است و این‌ماهیاست بزر ک وعبدی در آن هست که به نزد 
خحدا از جمله‌بزر کتر ین‌عیدهای‌شماست. امام به‌ماخبرداده که‌شما در این روزاین‌ماه بر 
دشمنتان نصرت می‌یایید. پس باتلاش و ثبات وجانسپاری به پیشگاه حدای‌بادشمن 
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مقّا بل شو ید که خدابارصبوران‌است.» 

گوید: آنگاه به‌طرف آنهاحمله برد. حسن بن قحطبه بر پهلوی راست وی‌بود. 
حالدبن برمك‌و مقاتل بن‌حکیم عکی برپهلوی چپ وی بودند. نبرد آغاز کردند و 
دو گروه درمقابل هم ثبات آوردند. عاقبت نباته کشته شدومردم شامی‌هزیمت شدند 
وده هزار کس از آنها کشته‌شد. قحطبه‌سر نباته را با پسرش حیه» پیش ابومسلم 
فرستاد. 

یکی ازپیران بنی‌عدی گوید: سالم‌بن راویةتمیمی از جمله کسانی‌بود که‌از 
ابومسلم گریخته بود و بانصر روان شده بودء آنگاه به‌نزدنباته رفت و در گرگان 
به‌تبرد فحطبه آمد. وقتی کسان‌هر یمت شد ند وی به‌تنها یی بماند و نبردمی کرد.عبدالله 
طائی که از سو ار آن‌قحطبه بود بدوحهله برد. سالم ضر بتی به‌چهره وی زد وچشمش 
را بینداعت و با آ نها نبرد کردچندان که سوی مسجد رانده شد و وارد آ نجا شد که 

باوی و ارد شدند. به هرطرف حمله‌می برد آنها راعه‌ب می‌راند و بانگک‌می‌زد:جرعه 

آبی! آب‌بخدا امروزشری به آنها می‌نوشانم» سقف مسجد را بروی بیفروختند 
و جندان سنگ به‌طرف وی‌انداختند که اورا بکشتند وسرش را پیش‌قحطبه آوردند 
که‌جای‌سالم نداشت. قحطبهگفت: «هر گز کسی‌راچون این‌ندیده بودم.» 

در این‌سال. در قدیده‌میان ابوحمزة حارجی ومردم‌مدینه نبرد رخ داد. 


سخن‌از نبرد قد بدمیان 
ابوحمر ه‌خارجی و مردم مد ینه 


هارون بن‌مو سی‌فروی گوید: عبدالو احدین‌سلیمان؛ عبدالعزیز بنعبدالله‌رابر 
کسان گماشت که بیرون شدند و جون به‌حره رسیدند شتران کشته آنجا دیدند و 
چون به‌عقیق رسیدند پرچمشان به‌میخی حورد ونیزه بشکست وکسان» رفتن را به 
فال بد گرفتند. آ نگاه بر فتند تا به‌قدید رسیدند وشب را آنجابسر بردند. دمکدهة‌قدید 


نزديك محلی بود کها کنون‌قصر ساخته‌شده وحوضها آنجا بود جمعی بودندمغرورو 
بیخبر از کارنبرد. نا گهان حر یف ازجانب‌فضل بر آنهاتاعت. بعضی کسان پنداشته| ند 
که‌مردم‌خزاعه خلل گاهآنها رابه ابووحمزه‌نشان دادند و جارچیان‌را پیش آنهارسانیدند 
که کشتارشان کردند» کشتار ازقرشیان بیشتر بود که یشتر جماعت از آنها بودوشکست 
به آنها رسید و بسیار کس از ایشان کشته شد. 

هارون به نقل از یکی از باران خویش‌گوید: یکی از مردم قریش به یکی 
از مردم یمنی نگریست که می گفت: «حمد خحدای که چشم مرا به کشتار فرشیان 
روشن کرد.» و به‌پسر حویش گفت: «پسر کم از او آغاز کن.» وی یکی ازمر دم مد بنه 
بود. 

گوید: پسر بدو نزديك شد و گُردنش را بزد. آن‌گاه به پسر حویشگفت: 
«پسر کم پیش رو. و جندان نبرد کردند تا هردو کشته شدند. آ نگاه هزیمتیان قوم به 
مدینه رسیدند و کسان بر کشتگان حویش بگریستند و چنان بود که زنی برای 
خحو بشاوند حوبش نوحه‌گری یبا می کرد وچیزی نمی کگذشت که زنان از کشته شدن 
مردان حویش خبردار می‌شدند ویکا يك می‌رفتند» هرزنی سوی خویشاو ندش» تا 
دیگر زنی؛ به نزدوی نمی‌ماند. 

در این سال ابوحمزه خارجی وارد مدينة پیمبر خدا شد صلی| له علیه‌و سلم. 
وعبدالواحدبن سلیمان سوی شام گریخت. 


سخن از وارذ شدن ابوحمرةٌ 
خادجی به مد ننه و کادها که 
از وی[ نجا روی نمود 


موسی‌بن کثیر کوید: ابو حمزه به‌سال صدوسیام و ارد مدینه شد و عیدالواحد 
این‌سلیمان سوی شام رفت. ابوحمزه به منبر رفت وحمد خداگفت وثنای او کرد و 
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گفت: «ای مردم مدینه دربارة این ولایتدارانتان از شما پررسیدم و بدین عداسو گند 
که دربارةآنها بد گفتید.» 

پرسیدیمتان: «آبا از روی کُمان می کشند.» 

گفتید: «آری.» 

گفتیمتان: «] یا مال حرام وناموس حرام را روا می‌دار ندا» 

گفتید: «آری.» 

گفتیمتان:«ببایید ما وشما به حدا سو کندشان دهیم که از ما دوری کنند.» 

گفتید: «نمی کنند.» 

گفتیمتان: «یبایید ما وشما باآنها نبردکنيم واگر ما و شما ظفر يافتیم یکی 
را پباریم که کتاب خدا و سنت پیمبر او را صلی‌الله‌علیه وسلم میان ما وشما یا 
دارد.» 

گفتید: و«قدرت نداریم.» 

گفتیمتان: «پس ما را باآنها واگذاریدکه اگر ظفر بافتیم در احکامتان 
عدالت کنیم وشما را به‌سنت پیمبرتانه‌صلیاللهعلیه‌و سلم‌سو ادار کنیم.» اما نپذیرفتید 
وبه دفاع از آنها با ما نبرد کردید ما نیز شما را بکشتیم. خدایتان دور کند ودر هم 
بکو بد.» 

حز ام بن‌هشام گو ید: حروریان» جهارصد کس بودند. سالار گروهی از 
حروربان حارث بود وسالار گروهیشان بکار بن‌محمد عدوی قرشی بود وسالار 
گروهیشان ابوحمزه بود. و قتی تلاقی‌شد» کسان از پس اتمام حجت خوار ح آماده 
شده بودند. خوارج گفته بودند: «بخدا ما را به نبرد شما نیاز نیست. بگذاریدمان 
سوی دشمنمان رویم.» 

گوید: اما مردم مدینه نپذیرفتند وهفت روز رفته از ماه صفرء به‌روز پنجشنبه 
سال صدوسیام تلاقی شد. مردم مدینه کشته شدند وبجر تك تك فراریان کسی‌از 
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آنهاجان نبرد. امیرشان عبدالعزیزین‌عبدالله نیز کشته شد. قرشیان مردم خحزاعه را 
متهم داشتند که با حروریان سر و سری داشته‌اند. 

گو ید: کسانی از قفریش‌را پناه دادم تا وقتسی که کسان‌ایمنی یافتند.» بلج 
برمقدمةً آنها بود. حروریان نوزده روز رفته از صفر به مدینه آمدند. 

هارون‌بن‌موسی گوید: وقتی ابوحمزه وارد مدینه شد بپا ایستاد وسخن کرد 
وضمن سخنان خویش گفت: «ای مردم مدینه درایام بکچشم. هشام‌بن عبدالملك بر 
شما گذشتم که محصو لتان آفت دیده بود» به‌او نوشته بودید که خراج ازشما بردارد. 
به شمانوشت‌وخراج از شمابرداشت که توانگرراتوانگرتر کرد وففیررا فقیرتر کرد. 
گفتید حدایت پاداش خیر دهاد. خدا نه شما را پاداش خیر دهاد نه اوراپاداش‌خیر 
دهاد.4 

یحیی بنز کریا گوید: ابوحمزه سخنرانی کرد» به‌منبر رفت وحمد خدا گفت‌و 
ثنای او کرد. آ نگاه کفت: «ای مردم مدینه می‌دانید که ما از دیار حویش به حرص و 
گردنفر ازی و بیهوده‌سری با به‌طلب ملك وغوطه‌ورشدن در آن یا به عاطر انتقامی 
کهن برون نشده‌ایم. بلکه وقتی دیدیم چراغهای حق متروله مانده و گویندة حق 
حشونت دیده وقائم به عدالت مقتول شده. زمین با همه فراخی بر ما تنگی گرفتو 
شنیدیم که دعوتگری به اطاعت رحمان وحکم قر آن می‌خواند. دعوتگر خدا را 
اجا بت کر دیم.وهر که‌دعوتگر خدار ااجا بت‌نکند»درزمین فر ار نتو اند کرد؟. پيامدیم» 
از قبابل مختلف که تنی جند از ما يك‌شتر داشتند که حامل زادشان بود وخودشان» 
ويك لحاف را دست به دست می‌دادند. اندك بودند و بی توان که خدایمان پناه 
داد و به نصرت خویش موّید داشت وهمگی به نعمت وی برادران شدیم. آنگاه دو 
قدید با مردان شما مقابل شدیم و آنها را به اطاعت رحمان و حکم قر آن خواندیم 
که ما را به اطاعت شیطان وحکومت خاندان مروان خواندند» قسم بدین خدا که 
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هدایت از گمرهی فاصله بسیار دارد. آنگاه شتابان بیامدند که‌شیطان به کارشان گرفته 
بود ودیگگ حو بش را از خحونشان به جوش آورده بود وانتظارش از آنها بر آمده 
بود باران خدا نیز به دسته‌ها و گروهها آمدند با شمشیرهای تیزو پررونق* آسیای 
نبرد برما به گردش افتاد وبر آنها نی با ضربت‌ها که ابطالگران از آن به‌شك افتند. 
شما ای مردم مدینه ا گر مروان و خحاندان مروان را باری کنید عدایتان از جانب 
عویش يابه دست ما عذاب دهد ودلهای فوم مومنان را آرامش دهد. ای مر دم‌مدینه 
او لتان بهترین اول بود و آخرتان بدترین آخر است. ای مردم مدینه کسان ازمایند و 
ما از آنهاييم مر مشر کی بت‌پرست با مش رکی اهل کتاب یا پیشوایی ستمگر. ای 
مردم مدینه هر که پندارد خداعزو جل کسی را تکلیفی بیش از توانش کرده یاازعملی 
که‌نکرده مو اعذه می کند دشمن خداعزوجل است و با ما به‌نبرد. ای‌مردم مدینه از 
هشت سهم که خدای‌عزو جل در کتاب خحویش برای نیرومند وناتوان مقرر فرمود 
سخن آرید نهمی که سهمی نداشت یامد و با مکابره ونبرد با دای برای عویش 
از آن‌بر گرفت. ای مردم مدینه شنیده‌ام‌یاران مرا نکوهش می کنند. گفته‌اید: جو انان 
نورسند و بدو یان‌عشن» وای شما ای‌مردم مدینه مکریاران پیمبر حدای صلی لله‌علیه 
وسلم به جز جوانان نو رس بودند» جوانانی که درعین جوانی سالخورده بودند 
چشمانشان از بدی پوشیده بود و قدمهایشان به راه باطلکند روء زندگی فانی را در 
قبال زند گی باقی به خدای فروختند. خستگی را به حستگی آمیختند» قیام شب را 
به صیام روز پیوستند» پشتهاشان براجزای قر آن ختم شده بود وچون بر آیةٌ شوق- 
انگیزی می گذشتند از شوق بهشت به تندی نفس می‌زدند وجون دیدند که‌شمشیرها 
از نیام در آمد و نیزه‌ها بالا رفت و تیرهاپر گرفت و دسته‌های سوار بانکگ مرگ 
بر آورد تهدید سواران را در قبال تهدید عدای ناجیز شمردند. خوشی از آنها 
باد وسرانجام نيك. بسا چشم که درمنقار پرنده‌ایست ودر دل شب از ترس دای 
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عزو جل اشك ربخته وبسا دست که از مفصل جدا افتاده که صاحجش هنگام رکوع و 
سجود بر آن تسکیه داشته. این سخن را می گویم و دربارة تقصیر خودمان از 
حدای آمرزش می‌خواهم که همه توفیق من از خداست که بدوتکیه دارم وسوی او 
باز می کُردم.» 

ابو علقمه‌گوید: شنیدم که ابوحمزه برمنبر پیمبر دای صلی‌الله‌علیه وسلم 
می گفت: «هر که ریا کند کافر است. هر که شك آردکافر است. هر که دزدی کند کافر 
است. وهر که در کفر حویش شك آرد کافر است.» 

هارون‌گوید: از جد خویش ابوعلقمه شنیدم که می گفت: «ابوحمزه با مردم 
مدینه روش نکوداشت . وچون سخن اورا که می گفت ه رکه زنا کندکافر است 
شنید ند بدومتمایل شد ند.» 

مارون‌بن نقل از یکی از یاران خویش‌گوید: وقتی ابوحمزه به منبر رفت 
گفت: «ا بهام برفت»این نیز بگذرد چه شد؟ هر که زنا کندکافر است .» 

گوید: یکی شعری را در بارةٌ قدید برای من خواند به این مضمون: 

«مرا با قدید چکار بود 

و که قدید مردان را به فنا داد 

«در نهان خواهم گریست 

«ودر عیان نیز خواهم گریست 

«وچون غمم سنگین شود 

«هماهنگ باسکان بان زن 

«خواهم گریست.» 

گوبد: ابوحمزه ویارانش سیزده روز مانده از ماه صفر وارد مدینه شد‌ند. 

در بارژ مدت بودنشان اتلاف هست. و اقدی گوید: سه ماه آن‌جا 


ببو دند. دیکری گو ید: بافی مانده صفر و دوماه ربیع و نیمی‌از حمادی الاولراآنجا 
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بودند. شمار کسانی از مردم مدینه که در قدید کشته شدند چنانکه و اقدی باد کرده 
هفتصد بود. 

چنانکه گفته‌اند ابوحمزه گروهی از یاران خویش را به‌سالاری ابو بکر بن- 
محمد قرشی‌عدوی و بلج‌ین عبینه اسدی بصری» پیش فرستاد. مرو آن‌بن‌محمد نیز 
عبدالملك بن محمد سعدی را از شام فرستاد با نخبه شامیان. : 


مو سی‌بن کثیر گوبد: ابوحمزه از مدینه در آمد ویکی از ياران عویش را 
جانشین کرد و برفت تا به دره جای گرفت. 

ابو یحبی‌زهری‌گوید: مروان چهارهزارکس از سپاه عویش بر گزید واین- 
عطیه‌را بر آنها گماشت‌و گفت‌دررفتن‌شتاب کند.به‌هر کدامشان صددینار دادويك اسب 
عربی واستری برای بارهایش. دستور داد برود و باآنها نبردکند واگر ظفر یافت 
برود تا به یمن برسد وبا عبدالله بن‌یحبی ویاران وی نبرد کند. 

گوید: ابن‌عطیه برفت تا به‌علا رسید. 

گوید: یکی از مردم مدینه به نام علاء‌پسر افلسح وابستة ابوالفیث می گفت 
من نوجوان بودم آن روز یکی از باران ابن عسطیه مرا دید و گفت: « پسر اسمست 
جیست» 

گفتم: رعلاء» 

گفت: «پس رکی؟» 

گفتم: «پسر افلح.» 

گفت:وو ابستة کی؟» 

گفتم: «واستة‌ابو الغیت.» 

کفت: «ما کجاییم آ» 

گفتم: «در علاء» 

گفت: «فردا کجا می‌رسیمآ» 
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گفتم: «به غا لب.4 

گوید: دیگر سخنی با من نگفت» مراپشت سرخود سوار کرد ویبرد تا به‌نزد 
ابن‌عطیه رسانیدو گفت: «از این پسر بیرس که نامت جیستآ و از من برسیدو آنچه 
را گفته بودم‌برای وی تکرار کردم. 

گوید: از این خرسند شد ودرمهایی به من داد. 

عبدالملكبن ماجشون گوبد: وقتی ابوحمزه واین‌عطیه مقابل شدند ابوحمزه 
گفت: «با آنها نبرد نکنید تاخبردار شان کنید.» 

گوید: پس به‌آنها بانگ زدند که در بارٌ فر آن وعمل بدان چه میگوپید؟ 

گوید: ابن‌عطیه بانگ زد که آنرا درون جوال هی نهیم. 

گفت: « در باره مال تیم چه می گویی؟ 4 

گفت: «مال بتیم را می‌خوریم وبا مادرش کار بد می کنیم.» 

با چیزهایی دیگر که شنیدم از آنها پرسش کردند. 

گوید: وقتی سخنشان را شنیدند باآنها نبردکردند. تا شب شد و بانگ 
زدند: «وای توایابن‌عطیه» خحداشب‌را برای آرامش نهاده آرام گیر که ما نیز آرام 
ی 

گوید: اما ابن‌عطیه نپذیرفت و چندان نبردکرد تا آنها را بکشت. 

هارون گوید:وقتی ابوحمزه‌برون می‌شد با مردم مدینه وداع کرد و گفت: «ما 
سوی مرو ان می‌رویم ار ظفر یابیم در احکام شما عدالت می کنیم وشمارا به‌سنت 
پیمبر تان محمد صلی اله‌علیه وسلم وادار میکنیم ودر آمد غنیمتتان رامیانتان تقسیم 
می کنیم. وا گر چنان شود کهآ نها آرزودار ند زودباشد که آنها که‌ستم کرده‌اند بدا نند 
که کجا باز کشت می کنند۱.» 

هارون به نقل از یکی از یاران خحویش گوید: وقتی مردم از کشته شدن 

.۲۲۸ فیملمالذین ظلموا اعسنقلب ینقلبون. سوده شعرا ی‎ -٩ 
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ابوحمزه‌خبر یافتند به پاران وی تاختند و آنها را بکشتند. 

محمدین عمر گوید: ابوحمزه و بارانش سوی مروان حرکت کردندسواران 
مروان که سالارشان این عطیه سعدی بود ازقبیلةً قیس‌دروادی‌القری با آنها تلاقی 
کردندو بسیارشان رابکشتند که ازمقابل آنها به‌فزیمت سوی مدینه باز گشتند » مردم 
مدینه باآنها مقابل شدند و بکشتندشان. 

گوید: سالار سباه مروان عبدالملك‌بن محمد بن‌عطیه سعدی هوازنی بود که 
با جهارهزار اسب‌عر بی به‌مدبنه آمدهر کدامشان‌استری نیز داشتند. از آنجمله‌کسانی 
بودند که دو زره‌داشتند: یا يك زره پوشش آهنین گردن» بازرهٌاسب و لوازمی که‌در آن 
دوران مانند آن دیده نشده بود. پس از آن سوی مکه رفتند. 

بعضی‌ها گفته‌اند که ابن‌عطیه وقتی وارد مدینه شد يك ماهآنجا بماند آنگاه 
سوی مکه رفت. و لیدبن‌عروه برادر زادهٌ خویش را در مدبنه جانشین کرد. آنگاه 
سوی مکه و یمن رفت. ابن‌ماعز را که یکی از مردم شام بود در مکه جانشین 
کرد. 

گوید: وچون این‌عطیه حر کت کرد عبدالل‌بن یحیی که به صنعا بود آزرفتن 
ی خبر بافت و با باران خویش به مقابله وی آمد و با ابن عطیه تلاقی کرد که عبدالله 
ابن‌یحبی را کشت وپسرش بشیر را پیش‌مروان فرستاد. پس از آن ابن‌عطیه برفت و 
وارد صنعا شد وسر عبدالله‌بن یحیی را پیش »روان فرستاد. 

گوید: پس ازان مروان‌بهابنعطبه‌نوشت که‌باشتاب برود وسالار حج‌شود. پس 
اوچنانکه‌در حدبث عباس بن‌عیسی آمده‌با تنی چندازیاران‌حویش برفت تا به جرف 
رسید. یکی از مردم‌دهکده متو جه‌وی‌شد» گفتند: «به خدابه‌هز یمت آمده .»وبدو حمله 
بردند که گفت: «وای شماء سالار حجم امیرم‌منان به من نوشته .» 

ابوجعفر گوید: اما روایت ابوالزبیربنعبدالرحمان چنین است که گوید: با 
ابن‌عطیه سعدی‌روان شدم. دوازده کس بودیم. فرمان مروان درباره‌سالاری‌حج‌باوی 
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بودو جهل‌هز اردیناردر خر جین‌خو بش‌داشت برفت‌تابه‌جرفر سید که آهنگث حج‌داشت» 
سپاه وسواران خویش را درصنعابه‌جانهاده بود» به‌عدامطمگن‌وایمن بودیم نا گهان 
شنیدم که زنی می گفت: « خدای دو پسر جمانه را بکشدکه چه بد زبان است.» 
پرحاستم گویی آب از من می‌ریخت. به‌جای مرتفعی‌رفتم. انبوه مردم بود وسلاح 
واسب وزنان دشنام گوی»دو پسران جمانه»هردوان مرادی کنار ما بودند وازهرسوی 
ما را درمیان گرفته بودند. 

گفتم: «چه می‌خواهید؟» 


اسر ۱۳ 


کفتند: «شما دزدیدا» 

گوید: ابن‌عطیه مکتوب خویش را برون آورد و گفت: « این مکتوب 
امیرمومنان است وفرمان سالاری حج؛ من نیز اين عطیه‌ام.» 

گفتند: «اين نادرست است وشما دزدید.» 

گوید: خطر را معاینه دیدم» صفربن حبیب براسب‌خویش نشست ونبرد کرد 
تا کشته شد. همه کسانی که باما بودند کشته شدند و من ماندم. گفتند: « تو 
کیستی؟» 

گفتم: «یکی از مردم همدان.» 

گفتند: «از کدام تیرةُ همدان.» 

گوید: ومن خویشتن رابه‌یکی از تیره‌های همدان منتسب داشتم که تیره‌های 
همدان را می‌شناختم.» پس مرا واگذاشتند و گفتند: «توایمنی باهرچه در اینجا 
داری آنرا بر گیر.» واگر همه آن مال را می‌خواستم ره من می‌دادند. آنگاه 
سوارانی همراه من فرستادند که مرا به‌صعده رسانیدند که ایمن شدم وبرفتم تابه‌مکه 
رسیدم. 

در این سال جنانکه گفته‌اند ولیدبن هشام به‌غزای تابستانی رفت‌ودرعمق 
منزل گرفت و قلعه‌مر عش را بنیان کرد. 
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وهم‌دراین‌سال‌در بصره طاعون رخ داد. 

وهم در این‌سال قحطبهةین‌شبیب از مردم گرگان کشتار کرد. به‌قو لی‌نزديك 
سی‌هزار کس از آنها را بکشت زیرا چنانکه گفته‌اند خبر یافت که مردم گرگان 
از پس کشته شدن نباتة بن حنظله اتفاق کرده بودند که برضد قحطبه قیام کنند. و 
چون قحطبه از این قضیه خبر یافت وارد شد و گروهی را که یاد کردم‌بکشت‌وچون 
نصربن‌سیار که در آنو قت به‌قومس بود خبریافت که‌قحطبه نباته رابا آن‌گروه از 
مردم گر گان کشته‌حر کت کرد و تاخوارازتوابع‌ری‌برفت. 

صبب اقامت نصر در قومس چنانکه در روابت ابوالحسن جشمی آمده آن 
بود که وقتی ابو مسلم تمیم‌ین نصرو نابی بن‌سوید عجلی را کشت فرمان‌زیادین- 
زرارة قشیری را به‌عاملی نیشابور همراه منهال‌بن‌فتان فرستاد به‌قحطبه نیز نوشتو 
دستور داد که ازپی‌نصر بر آید. 

گوید: قحطبه علی را بامقدمةٌ حویش فرستادوخود او نیز برفت تابه‌نیشابور 
رسید و دوماه رمضان وشوال سال‌صدوسیام را آنجا بسر برد. نصر دریکی از 
دهکده‌های قومس بود به‌نام‌بذش» قیسیانی که همراه وی بودند در دمکده‌ای به نام 
ممداف رود آمده‌بودند. نصرهمراه‌گروهی از سر ان‌خر اسان به ابن هبیره که درو اسط 
بود نامه نوشت» از او كمك خواست و کارراسخت‌مهم و انمود. اماان‌هیبره فرستادگان 
وی‌را به‌زندان کرد. نصر به‌مروان نوشت که من گروهی از سران خر اسان راپیش 
ابن‌هبیره فرستادم که وضع کسان اینجا را معلوم وی دارند و از او كمك خو استم 
که فرستادگان مرا به زندان کسرد. من همانند کسی هستم که اورا از اطاقش به 
حجره‌اش رانده‌اند سپس از حجره‌اش به‌خانه‌اش رانده‌اند وسیس از خحسانه‌اش به 
صحن‌خانه رانده‌اند. اگر کسی وی را بکمك‌دریابد و کمکش کند شاید به‌عانه‌اش 
باز گردد و خانه‌برای وی‌بماند. اما اگر از خانه‌اش به‌راه رانده شود نه‌خانه برای او 
ماندو نه‌صحن. 
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گوید: مروان به ابن‌هبیره‌نوشت ودستور داد که نصر را یاری کند و به نصر 
نوشت و این را معلوم‌وی داشت واو همراه‌خالد وابستةٌ بنی لیث به‌اين هبیره‌نوشت 
ومی‌خواست که زودتر سپاه سوی وی فرستد. نوشته بود بامردم خراسان چندان 
درو غ گفته‌ام که هیچ يك از آنها سخن مرا باور ندارند. ده‌هزار کس به کمك‌من 
فرصست» از آن پیش که صدمز ار به کمکم فرستی و به کاری‌نياید. 

در این‌سال محمدبن‌عبدالملك‌ین مروان سالارحج شد.اين را از ابو معشر 
آورده‌اند. وی عامل مکه ومدینه وطایف بود. 

دراین سال‌عراق به‌یزید بن‌عمربن هبیره سپرده بود. قضای کوفه باحجاج بن 
عاصم محار بی‌بود. قضای بصره‌باعباد ین منصور بود. عامل خراسان نصر بن‌سیاربود 
و کار عراسان‌چنان بود که‌یاد کرده‌ام. 

آنگاه سال‌صدوسی ویکم در آمد. 


سخن از حوادنی که‌به‌سال 
صددسی و یم بو 


ازجمله حوادث‌سال این بود که قحطبه‌پسرخویش»حسنءرا سوی نصرفر ستاد 
که‌به قومس‌بود. 

جبلةبن‌فرو خ تاجی گوید: وقتی‌نباته کشته شد نصر بن‌سیار از بذش حرکت 
کرد و وارد خوار شد که امیر آنجا ابو بکر عقیلی بود. قحطبه در محرم سال‌صد 
وسی‌ویکم پسرخویش؛ حسنء را سوی قومس فرستاد. سپس ابو کامل‌و ابو القاسم 
محرزینا براهیم» وابوالعباس مروزی را باهفتصد کس بنزد حسن فرستاد که چون 
نزديك وی رسیدند ابو کامل کناره گرفت واردو گاه حسن‌را ترك کردوسوی‌نصررفت 
ویاوی شد وحضورسردار عقب مانده رامعلوم وی داشت . نصر سپاهی سوی آنها 
فرستاد که به نز دشان‌رفتند و آنهارا که درباغی بودندمحاصره کردند. جمیل‌بن‌مهر ان 
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نقبی زد وبا یاران عویش گریخت وچیزی از کالای عویش رابه‌جانهادند که‌یاران 
نصر آن رابر گرفتندونصر آن را پیش‌ابن هبیره فرستاد که درری عطیف متعرض 
فرستاده شد و نامه نصررا با کلا از او گرفت وبرای‌این هبیره فرستاد که نصر از 
اوشکوه کرد گفت: «دستخوش ابن‌هبیرهام‌چرا 7[ 
میارد؟ به‌عدا اورا رهامی کنم که‌بداندنه‌عودش چیزی‌است نه‌پسرش که برای وی" 
انتظارهاد ارد.» آنگاه نصر برفت تابه‌ری رسید» که‌عامل آنجاحبیب بن‌بدیل نهشلی بو و 
و قتی نصر به‌ری‌رسید»عطیف از آنجا سوی‌همدان‌رفت که‌مالك‌بن ادهم‌باهلی آنجابود؛ 
درصحصحیه» وجون دید ما لك‌درهمدان‌است.از آنجاسوی اصبهان. به نزدعامرپن 


ضباره رفت. 

گوید: عطیف باسه‌هزار کس‌بود ابن‌هبیره وی‌را سوی نصر فرستاده‌بو رکه 
در ری بماند وپیش نصر نرفت. 

گوید: نصر دو روز در ری بماند» آنگاه بیمار شد که او را میبردند» وقتی 
در ولایت ساوه‌بنز دیکی‌همدان‌رسید آ نجا بمردوجون بمردبارانشو اردهمدان‌شد نكد. 

جنانکه گفته‌اند وفات نصر دوازده روز رفته ازربیعالاول بود به‌سن هشتادو 

به قو لی : وقتی نصر از خوارسوی ری می‌رفتو ارد ری‌نشد بلکه ازراه‌بیابان 
ما بین‌ریو همدان‌برفت ودر آنجا بمرد. 

علی گوید: وقتی نصربن سیار بمرد» حسن» خازم‌بن خزیمه را به دهکده‌ای 
فرستاد به‌نام‌سمنان. قحطبه نیز از گر گان‌رو ان‌شدوزیادین‌زرارة قشیری راپیش‌فر ستاد. 
زیاد که‌از پیروی ابومسلم پشیمان شده بود از فحطبه جدا شد و راه اصفهان کُرفت 
که میخو است‌بنزد عامر بن‌ضباره رود. 

گوید: قحطبه» مسیب‌بن‌زهیر ضبی را فرستاد که روز بعد» پسینگاه‌بدو ر سید 
که زیاد هز یمت شد و بیشتر کسانی که باوی‌بودند کشته شدند. آنگاه مسیب‌بن‌زهیر 


۰ ۳۵ ترجمة تادیخ‌طبری 


پیش قحطبه باز ٌشت وقحطبه سوی قومس رفت که پسرش حسنآنجابود. در این 
وقت خازم ازطرفی کهحسن‌او رافرستاده‌بود بیامدوقحطبه‌وپسر خویش‌را سوی ری 
فرستاد. 

گوید: وقتی حبیب‌بن‌بدیل نهشلی وهمراهان وی از مردم شام از آمدن حسن 
خبر یافتند از ری برون شدند و حسن وارد آن شد و ببود تا پدرش بیامد و چون 
قحطبه به ری رسید» به ابومسام نامه نوشت و اقامت حویش را در ری بدو خبر 


داد. 


در این سال ایومسلم از مرو به نیشاپوررفت و آنجا اقامت گرفت. 
سخن از کار ابوسلم در نیشابور 
و کار قحطبه از س اقامت‌وی 


وقتی قحطبه به‌ابو مسلم نوشت که درری جای‌گرفته؛ ابو مسلم‌چنانکه گوینداز 
مرو حرکت کرد ودر نیشابور جاگرفت وخندق‌زد. قحطبه سه‌روز پس از اقامت‌ری 
پسر‌خویش حسن راسوی همدان فر ستاد. 

علی گو ید: و قتی‌حسن بن قحطبه سوی‌همدان روان شد ما ك‌بن‌ادهم و کسانی 
از مردم شام وخراسان که آنجا بودند» سوی نهاوند رفتند. مالك آنها رابه گرفتن 
مقرری خواند و گفت: «هر که‌نامش به دیوان است‌مقرری عویش را بگیرد.»بسیار 
کس مقرری را رها کردند وبرفتند. مالك با کسانی از مردم شام وخحراسان که باوی 
مانده بودند» در نهاو ندبماند. حسن‌بن‌قحطبه از همدان سوی نهاوند رفت ودرچهار 
فرسنگی شهر فرودآمد. قحطبه» ابوالجهم بن‌عطیه وابستةٌ باهله را باهفتصد کس به 
کمك وی فر ستاد که شهر را درمیان گرفت‌ومحاصره کرد. 

در این سال عامر پن ضباره کشته‌شد. 
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سخن از کشته شدن 
عامر لِن ضاده‌ودسب‌آن 


سبب کشته‌شدن عامر بن‌ضباره چنان بود که وقتی ابن‌ضباره عبدا لله ن‌معاو یه 
را هزیمت کرد وی به‌فر ارسوی خراسان رفت و از راه کرمان به آنجا رضید. عامر 
ابن‌ضباره‌از پی‌ویر فت.در این اثناخبر کشته‌شدن نباتة بن حنظله‌در گر گان» به یز بدین‌عمر 
رسیك. 

جبلةبن فروخ گوید: وقتی نباته کشته شد ابن‌هبیره به عامر ین ضباره و پسر 
حویش داود نوشت که سوی قحطبه روند. عامر وداودکه به کرمان بودند باپنجاه 
هزار کس برفتند تا به‌ولایت اصفهان به‌شهرجی جای‌گرفتند. سپاه این ضبارهراسپاه 
سپاههامی گفتند. 

گوبد: قحطبه»مةاتل عکی وابوحفص مهلبی و ابوحماد مروزی‌وا بستة بنی‌سلیم 
و هو سی بن‌عقیل و اسلم بن‌حسان و ذویب بناشعثو کلثوم بن‌شبیبو مالك بن‌طریف و 
مخارق بن عقال وهیثم بن‌زیادرا فرستا: که سالار همگیشان عکی بود که برفت تادر 
قم‌جاگرفت. 

گوید: وقتی این ضباره خبر یافت که‌حسن درمقابل مردم نهاو ند جای‌دارد» 
خواست به كمك سوی آنها رود» عکی خبریافت و کس پیش قحطبه فرتاد 
وقضیه را معلوم وی داشت و او زهیرین محمد را به کاشان فرستاد. عکی ازقم 
برون شد وطریف‌بن‌غیلان را جانشین کرد. قحطبه بدو نوشت سوی قم باز گرددو 
بماند تا وی‌بیابد. 

گوید: قحطبه از ری بیامد و طلیعةٌ دو سپاه بدو رسید» وقتی قحطبه به‌مقاتل 
این حکیم‌عکیرسید» سپاه‌عکی‌رابه سپاه خویش پیوست؛ عامربن ضباره که سوی 
آنهارو ان‌شده‌بود با سیاه قحطبه‌يك‌فر سنگ فاصله داشت وجندروزی‌بجای‌ماند. 
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گوید: پس از آن‌قحطبه‌سویابن‌ضیاره‌روان‌شدومیان دوسیاه تلاقی‌شد. علی 
برپهلوی راست قحطبه بود»‌خالدین برمك نیز با وی بود. عبدالحمید ربعی بر 
پهلوی چپ وی بود باماك‌بن‌طریف. فحطبه با ببست هزار کس بود و ابن‌ضباره 
با یکصد هزار وبه‌قولی یکصد وپنجاه هزار. 

گوبد: قحطبه بگفت تا قرآنی را بر نیزه‌ای نهادنده آنگاه بانگ زد که‌ای 
مردم ما شما را به آنچه در این قرآن هست می‌خوانیم. پس او رادشنام دادند و 
سخنان بسیار زشت کفتند. فحطبه کس پیش قوم فرستاد که حمله برید» عکی به 
آنها حمله برد و کسان به‌نبرد پرداختند چندان نبردی در میانه نرفته بود که‌مردم‌شام 
هزیمت شدند و بسیار کس از آنها کشته شد و اردوگاهشان را به تصرف آوردند 
واز سلاح و کال وبرده چندان به دست آوردند که کس شمار آن ندانست.قحطبه 
خبرفتح را همراه شریح بن عبدالله برای پسر حویش فرستاد. 

اب والذیال گوید: قحطبه باعامر بن‌ضباره تلاقی کرد» کسانی ازمردم‌خراسان 
با | بن‌ضباره بودندء از جمله‌صا لح بن‌حجا ح نمیریو بشر بن بسطام بر جمی و عبدالعزیز بن- 
شماس مازنی.ابن ضباره همه سوار داشت و پیاده باوی نبود. قحطبه سوار و پیاده 
هم داشت. اسبان را باتیر بزدند که ابن ضباره هزیمت شد و سوی اردو گاه‌عویش 
رفت» قحطبه وی را تعقیب کرد ابن ضباره اردو گاه را رها کرد و بانگ زد: سوی 
من آیید» و کسان هزیمت شدندو او کشته‌شد. 

مفضل بن‌محم‌د ضبی گوید: وقتی قحطبه با ابن ضباره مقابل شد. داودین 
بزید هزیمت شد. عامر در بارهٌ وی پرسیدء گفتند: «هزیمت شده گفت: «حدای‌از 
هر دومان آنکه را که بدسرانجام‌تر است لعنت کند.» و چندان‌نبرد کرد تا کشته 
شد. 

حفص‌بن شبیب به نقل از کسی که همراه فحطبه‌بوده‌بود» گوید: هیج‌سپاهی 
را ندیدم که چندان اسب وسلاح وبرده که مردم شام از اصفهان فراهم آوردند» 


جددهم ۳۵۵۸۳ 


فراهم آورده‌باشد» گویی شهری را گشوده بودیم واز آنها چندان بر بط وطنبور و 
مزمار گرفتیم که به‌شمار نبود کمتر خیمه‌ای‌بود که وارد آن شویم ومشگچه بامشك 
شرابی به‌دست یار یم . 

یکی ازشاعر ان دربارةٌ این نبرد شعری گفت به‌اینمضمون: 

«قحطیه بسختی پراکنده‌شان کرد 

«که آنها مروان را جنان‌میخواندند که بروردگار را 

در این سال قحطبه در نهاو ند با سیاهیان مروان‌بن‌محمد که بدانجاپیاده برده 
بودند» نبرد کرد. به قولی نبرد در جاپلق بود ازسرزمین اصفهان؛ به‌روز شنبه‌هفت 


روز رفته‌از رحب . 


با سپاهبان‌مر و آن‌بن محمد 


زهیربن هنید گوید: وقتی عامربن ضباره کشته شدء قحطبه اين را برای‌پسر 
خحویش حسن نوشت وقتی نامه بدورسید تکبیر گفت» سپاهیان وی نیز تکبیر گفتند 
وکشته شدن ابن‌ضباره را بانگ زدند. 

عاصم بن عمیر سعدی گفت:«اینان بیهو ده کشته‌شدن بن‌ضبار هر | بانگ نمی‌زنند» 
سوی‌حسن‌بن قحطبه‌و باران‌وی‌رو بد اما تاب مقابله آ نهارا ندارید» پیش از آ نکه‌پدرش 
با كمك به نزد وی آید هر کجا می‌خواهید بروید.» 

پیادکان گفتند: شما که‌سوارانید» براسبان می‌رویدومارارها می کنید» 

مالك‌بن ادهم باهلی به آنها گفت: «ابن‌هبیره‌به من‌نامه نوشته امامن نمی‌روم‌تا 
وی به‌نزد من آید.» 

پس بماندند» قحطبه بیست روز در اصفهان بماند. آنگاه حرکت کرد تادر 
نهاو ند به نردحسن پسرخحویش رسید وچند ماه‌آنها رابه‌محاصره گرفت ودعوتشان 
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کرد که‌امان گیر ند» اما نبذیرفتند. پس‌منجنیقهامقا بلشان‌نهاد و چون‌ما لكچنین‌دید» برای 
خحو یشتن و مردم‌شام‌امان‌خو است. «ردم خر اسان‌بیخبر بودند» قحطبه بدو امان‌دادو به‌امان 
عمل کرد وهیچکس از آنهارا نکشت‌اماهمه خراسانیان را که در نهاو ندبودند بکشت 
بجز حکم‌بن ثابت حنفی» از جمله کشته شدگان خراسانی ابو کامل بسود وحانم‌ین 
حارثو پسر نصر ین سیار وعاصم‌ین عمیر وعلی‌بن عقیل و ببهس بن‌بدیل ازبنی‌سلیم 
مقیم جزیره؛ و یکی از قرشیان به‌نام بختری از اعقاب عمربن حطاب رضی‌الله‌عنه 
که به‌قو لی‌خحاندان خحطاب‌اورا نمی‌شناسند»و قطن‌بن‌حرب‌هلالی. 

یحبیین‌حکم‌همد انی به نقل از یکی ازوا بستگان عویش گوید:و قتی‌ما لك بن ادهم 
با قحطبه صلح کرد بیهس بن‌بدیل گفت: «ابن‌ادهم برضد ما صلح می کندء به دا 
اورا به غافلکیری می کشم.» مردم خراسان دیدند که درها به روی حریفان گشوده 
شدو وارد شدند وقحطبه کسانی از مردم خراسان‌را که همراه وی بودند و اردباغی 
کرد: 

راوی دیگر گوید: قحطبه کس پیش مردم‌خر اسان فرستاد که در شهر نهاو ند 
بودند ودعوتشان که برون آیند و امانشان داد» اما نیذیرفتند. آنگاه کس پیش‌شامیان 
نهاو ند فرستاد به‌ه‌ین ترتیب که پذیرفتند واز آن پس که سه‌ماه شعبان و رمضان 
و شوال را در محاصره بوده بودند مشمول امان شدند. شامیان کس پیش‌قحطبه 
فرستادند که‌مردم شهر را مشغول بدارد تابی آنکه متوجه شوند در را به‌روی وی 
بگشایند. 

گوید: قحطبه چنان کرد ومردم شهر را به‌نبرد مشغول داشت ومردم شامی‌در 
را بسر وی کشودند. وقتی مردم خراسانی که درشهر بودند برون شدن‌شامیان‌را 
بدیدند سبب برون رفتنشان را بر سیدند. 

گفتند: «مابرای خودمان وشما امان گرفته‌ایم»» سران مردم خحراسان برون 
شدندو قحطبه‌هر کدامشان‌را به‌یکی از سرداران‌خراساننداد. آنگاه بانگزن‌عویش را 
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گردنش‌را بزندوسرش را پیش مابیارد. که‌چنان کردند وهمه‌کسانی که از ابومسلم 
گر یخته .بودند وسوی قلعه رفته بودند کشته‌شدند بجز مردم شام که آزادشان کرد 
و از آنها تعهد گرفت که برضدوی بادشمنی همدستی نکنند. 

علی گوید: وقتی قحطبه آن کسان از مردم خراسان را که در نهاوند 
بوده بودند با مردم شام وارد با غ کرد ابن‌عمیر به آنها گفت: «وای شما واردباغ 


جر عا بانگ‌زد که هر که اسیری از مردم شهر که پیش‌ما آمده‌اند به‌دست دارد 


مشو ید»» عاصم برون‌شد.زره‌خویش‌رابه تن داشت وجامه‌سیاهی را که‌همراه داشت 
پوشیده‌بود» یکی که در خر اسان جزو خدمةٌ وی بوده بود او را بدید و بشناخت و 
گفت: «ابوالاسود؟)» 

دات: «آری» 

پس‌اورا به‌نهانگاهی بردو به‌غلام حو یش گفت: «ویر امحافظت کن‌وهیچکس 
را ازمحل‌وی مطلع‌مکن.» 

گوید: قحطبه گفت: «هرکس اسیری به‌نزد وی باشد اورا پیش ما آرد». 
غلامی که برعاصم گماشته شده بود گفت:«بيم دارم‌اورا به زور ازمن بگیرنده‌یکی. 
از مردم‌یمنی‌اپن راشنید و گفت.: «اورا به‌من‌نشان بده.» وجون اورانشان‌داد بشناعتش 
وبیش قحطبه‌رفت و بدو خیرداد و گفت: «یکی از سر ان‌ستمگر ان.» 

گوید: پس قحطبه کس فرستاد و اورابکشت. امابه‌امان‌مردم شامی‌عمل کرد 
وکسی از آنها نکشت. 

جبلةبن فرو خ‌گوید: و قتیقحطبه به‌نهاو ند آمد» <سن‌مردم‌شهررا درمحاصره 
داشت» پس قحطبه مقا بل آنها بماند وحسن راسوی مر ج القلعه فر ستاد» حسن» خازم 
ابن خحز یمهر ابهسو ی حلو ان‌پیش فر ستادو عبدا لله بن علاء کندی که‌عامل آن بودازحلو ان 
بگربخت‌و آنجا را رها کرد. 

محرز بن| براهیم گوید: وقتی قحطبه نهاوند را گشود» می‌خواستند نام‌قحطبه _ 
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رابه مروان‌بنویسند» گفتند: «اين نامی زشت است آنرا واژگونه نویسید.» که‌هبط 
حق شد (یعنی‌حق تنزل یافت) 
گفتند:واولی با همه زشتی از این قابل تحمل‌تر است.» و آنرا پس آوردند. 
در این‌سال نبرد ابوعون درشهرزور رخ داد. 


سخن از سرد ابوعون ددشهر- 
زود و حوادئی کهآ نجا دخ‌داد 


جبلة بن‌فرو خ کوید: قحطبه.| بوعون» عبدالملك‌بن‌يزید و مالك‌بن‌طریف»هر 
دوان حراسانی‌را با چهار هزار کس سوی شهرزور فر ستاد که‌عشمان بن‌سفیان‌بامقدمه 
عبدالله‌بن مروان آنجا بود. 

گوید: ابوعون ومالك برفتند و دردوفرسنگی شهرزور فرود آمدند ويك‌روز 
ويك شب آنجا ببودند آنگاه به روز بیستم ذی‌حجه سال صدوسی و یکم به‌عتمان 
بن سفیان حمله‌بردند که‌عشمان‌بن سفیان کشته‌شد وابوعون‌مژده‌را همراه اسماعیل بن- 
متو کل‌فرستاد و خویشتن‌درولایت‌موصل بماند. 

بعضی‌ها کفته‌اند که عثمان‌بن سفیان کشته نشد. بسلکه پیش عبدالله‌بن مروان 
گربخت و ابوعون اردو گاه وی را به غارت داد وپس‌از نبردی سخت بسیار کس‌از 
یاران وی رابکشت. 

راوی گو بد: قحطبه»! بو عونراباسی‌هزار کس‌سوی‌شهر زورفرستاد که| بومسلم 
بدوجنین دستورداده بود. 

گوید: وقتی‌خبر ابوعون‌به‌مروان رسید که درحران‌بود» از آ نجاحر کت کرد؛ 
سپاهیان شام وجزیره وموصل نیز باوی بودند. بنی‌امیه فرزندان عویش راباوی 
فرستادند و او سوی ابوعون روان شد تابه سوصل رسیدء آنگاه حندق کندن 
آغاز کرد و از خندقی به خندقی می‌رفت تا به زاب بزرگ رسید و آنجا 
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بما ند. 

گو ید : ابوعون باقيماندة ذی‌حجه را تامحرم سال‌صدوسی ودوم‌در شهرزود 
بماند و آنجا پنجهزار کس‌را سپاهی‌مزدور کرد. 

در این سال فحطبه سوی ابن‌هبیره رفت. 

جبلةبن فرو خ گوید:وقتی پسراین هبیره به هزیمت ازحلوان پیش وی‌رسید 
یز یدبن‌عمر بن هبیره با گروهی بسیار وبیشمار برای نبرد قحطبه برون شد. جو رین 
سهیل باهلی نیز باوی بود که مروان او را به كمك ابن هبیره فرستاده بود. ابن 
هبیره» زیادبن سهل غطفانی را بردنبالٌ سپاه خویش گماشته بود. 

گوید: یزبدین عمربن هبیره برفت تا درجلولا فرود آمد وخندق زد یعنی 
خندقی را که عجمان در ایام نبرد جلولا کنده بودند از نویکند و آنجا بماند. قحطبه 
نیز برفت تا درقرماسین (کرمانشامان) جای‌گرفت. آنگاه سوی حلوانرفت»سپس 
از حلوان‌پیشتررفت ودرخانقین‌جای گرفت. وجون قحطبه‌از خانقین برفت» ابن‌هبیره 
نیز حر کت کرد وسوی دسکره باز گشت. 

ابو مخنف گوید: قحطبه بیامد. ابن هبیره در جلو لاخندق زده‌بود و اوسوی 
عکبر | رفت» سپس‌از دجله عبور کرد و برفت تادردمم نرسیده به‌انبار» جای گرفت. 
ابن‌هبیره نیز باهمراهان عویش‌حرکت کرد و برای اينکه زودتر از قحطبه به کوفه 
بررسد شتابان برفت تا بر کنارهٌ شرقی فرات جای‌گرفت وحوثیره را با پانزده‌هزار 
کس‌سوی کوفه‌فرستاد. فحطبه نز ديك دمم از فر ات‌عبور کر دو به کنارهٌغر بی‌رسید. آنگاه 
به آهنگك کوفه روان شد تا به جایی رسید که اپن هبیره آنجا بود. 

در اين سال ولیدین عروه سعدی هوازنی بر ادرزاده ابن عطیه که ابو حمرة 
حارجی‌را کشت سالار حج شد. وی از جانب‌عموی خویش ولایتدار مدینه‌بود. این 
را ازابومعشر آورده‌اند» واقدی و غیر او نيزچنین گفته‌اند. 
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از مدینه بر وب شده بود.مروان به عموی وی‌عبدا لملك 
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را می‌شکنی و به‌ناچار ازپی تو خواهدآمد.» 

ابن‌هبیره گفت: «رآی درست ایسن نیست» وی کسی نیست که‌از پی‌من‌بباید 
و کوفه رارها کند» رأی‌درست این است که زودتر از وی به کوفه‌روم» 

گوید: وقتی قحطبه‌ازفرات گذر کرد واز کنارهٌفرات روان‌شد» ابن‌هبیره از 
اردو گاهحویشدرفلوجه»حر کت کرد حو ثرةبن‌سهیل‌ر ابر مقدمةحویش گماشت و بدو 
گفت که سوی کوفه رو ان‌شود» دوگروه بر کناره‌فر ات‌می‌رفتند ابن‌هبیره مایین‌فرات 
وسو ارا بود؛ وقحطبه در سمت‌غرب بود؛ مجاور بیا پان. 

گوید: فحطبه توقف کرديك مرد بدوی در زورقی براو گذشت و به‌قحطبه 
سلام گفت» که‌بدو گفت: «تواز کدام‌قبیله‌ایآ» 

گفت : «ازطی.» 

آنگاه بدوی به قحطبه گفت: «از این آب‌بنوش و دمخوردة خویش رابه‌من 
ده.»قحطبه کاسه‌ای راپر کردو از آن‌بنوشیدو بدو نوشانید. 

بدوی گفت: «حمدخدایرا که اجل مرا به‌تأخیر انداعت تا این سپاه رادیدم 
که‌ازابن آب‌می‌نوشد.» 

قحطبه گفت: «روایتی به‌تورسیده؟» 

کفت: «آری.» 

کفت: «از کدام‌طایفه‌ای؟» 

گفت: «ازقبیلةطی از طایفهبنی‌نبهان.» 

قحطبه کفت: «آمام‌من‌به‌من‌ر است گفت که خبر داد که بر کنار اين نهر نبردی 
خواهم کرد که نصرت از آن من است. ای برادر نبهانی آیا اینجا گداری 
هست؟» 

گفت: «آری» ولی آنرا نمی‌شناسم. اما ترا به کسی رهنمون میشوم که آنرا 
بشناسد : سندی ب؛,عصم نتم 
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گوید: پس قحطبه کس به‌طلب‌وی‌فر ستاد که‌با ابو ا لسندی وعون بیامدندو گداررا 
به قحطبه‌نشان‌دادند. شبانگاه مقدمةّ ابن‌هبیره به نرد ویر سید که بیست هزار کس بودند 
وسالارشان ابن‌حو ثره بود. 

ابن‌شهاب عبدی گوید: قحطبه درجباریه فرودآمد و گفت:«امام به‌من‌ر است 
کفت که نصرت دراین‌مکان است.» آنگاه معرریهای سیاه را بداد؛ دبیر وی شانزده 
هزار درم» يك‌درم‌یا دودرم‌بیش‌یا کم بدوپس‌داد. قحطبه گفت: «تاوقت ی که‌بدین‌روش 
باشید قرین تگی خواهید بود.» 

گو بد: پس سواران شام به نز ديك وی رسیدند» گداری را به‌وی نشان‌داده 
بودند» گفت: «در انتظار ماه حرامم و شب عاشورا.» و این به سال صدو سی‌ودوم 
بود. 

اما روایت ابومخنف چنین است که گوید: قحطبه به محل گداری رسید که 
به وی گفته بودند و اين به‌منگام غروب آفتاب بود » شب چهار شنبه هشت روز 
رفته از محرم سال صدوسی ودوم. وقتی قحطبه به‌گدار رسید» با گروهی از یاران 
خویش به آب‌زد و برفت وبه این هبیره حمله‌برد» اما پارانش روی بگردانیدند و 
هزیمت شدند» پس از آن درفم‌النیل جای گرفتند. حوثره نیز برفت تادرقصر ابن- 
هبیره جای گرفت» صحگاهان مردم‌خر اسان که امیر حو بش را از دست داده بودند 
فرو ماندند وحسن‌بن‌قحطبه سالار قوم شد. 

علی‌بن شهاب عبدی گوید: قحطبه به پرچمدار حویش که خیران» یایسار» 
وابستة اوبود گفت: «عبور کن.» به‌بیرقدار خود مسعودین علاج» یکی ازمردم‌بنی- 
بکر نیز گفت: «عبور کن.» به‌سالارنگهبانان خویش عبدالحمید بن‌ربعی ابوغانی 
یکی از مردم بنی‌نبهانطی نیز گفت: «ای ابوغانم عبور کن وبه غنیمت خحوشدل 
باش.» 

گوید: جماعتی عبور کردند تا چهارصد کس شدند و با پاران حوثره نبرد 
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کردند تاآنها را از آبگاه دور کردند» بامحمدبن‌نبانه نیز تلاقی کردند و باوی‌به 
نبرد پرداختند آتشها را بالا بردند ومردم شام هزیمت شدند» قحطبه را نیافتند و با 
حمیدبن قحطبه» به حلاف میل وی بیعت کردند؛ یکی را به‌نام ابسونصر با دویست 
کس بربنه‌ها گماشتند» حمید برفت تا در کربلا سپس دردیرالاعور»سپس درعباسیه 
فرود آمد. 

ابوالذیال گوید: قحطبه را یافتند و اببوالجهم او را به حاك سپرد» یکی از 
ميان کسان گفت: «مر کس دستوری از قحطبه پیش او هست مارا از آن خبر 
دهد .» 

مقاتل‌بن‌ما لك عکی گفت: «از قحطبه شنیدم که گفت: اگُر حادثه‌ای برای من 
رخ داد» حسن‌سالار کسان‌است.» 

گوید: پس کسان باحمید برای حسن بیعت کردند و کس‌پیش‌حسن فرستادند» 
فرستاده نررسیده به دهکدهٌ شاهی بدورسید وحسن باز کشت ابوالجهم انگشتر قحطبه 
را بدو داد.و باوی بیعت کردند. 

گوید: حسن گفت: «اگر قحطبه در گذشت» من پسر قحطبه‌ام.» 

گوید : در آن شب این‌نبهان سدوسی و حرب بن‌سلم‌بن احوز و عیسی 
ابنایاس عدوی ویکی ازجا بکسو اران به‌ناممصعب. کشته شدند. معن‌بن زائده‌ویحی 
بن حصن مدعی کشتن قحطبه بودند. 

ابوالذیال‌گوید:قحطبه را در جویی کشته یافتند. کشتةٌ حرب‌بن‌مسلم بن- 
احوز نیز پهلوی وی بود و پنداشتند که هريك دیگری‌را کشته‌است. 

عبدالله‌بن بدر گوید: درشب قحطبه با این‌هبیره بودم» سوی ماعبور کردند و 
روی‌بندی که پنج سوار آنجا بود باما نبرد کردند ابن‌هبیره» محمدبن نباته رابه 
مقابلةًٌ آنها فرستادو به‌سختی‌عقبشان زدیم. معن بن‌زائده‌ضسربتی به شانةٌ قحطبه زد» 
شمشیر در اوفروشدو قحطبه‌در آب‌افتاد؛ وی‌رابرون کشیدند؛ گفت:«دست مرا ببندید.» 
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دست راباعمامه‌ای بستند. 

گفت: «ا گر مردم مرا در آب افکنید که کسی کشته‌شدن‌مر | نداند.» 

گوید: آنگاه مردم حراسان حمله‌بردندو ابن‌نباته‌و مردم شام هزیمت شدند؛ 
به تعقیب ما آمد ند گروهی‌از مابه‌سمتی‌می‌رفت گروهی از مردم‌خر اسان به‌مارسیدند 
که مدتی درازبا آنها نبردکردیم» وعاقبت به کمك‌دوتن از مردم شام‌نجات يافتیم که 
به دفا ع ازمانبردی سخت کردند. یکی از خر اسانیان به‌فارسی گفت: «اين سگان 
راول کنید.»" واز پیش ماباز گشتند. 

گوید: قحطبه بمرد وپیش از مردن گفت: «وقتی به کوفه رسیدید» وزیر امام 
ابومسلمه آنجاست. این کاررابدو سپارید.» 

در بارة هلا کت‌قحطبه, از مشایخ علی بن‌محمدروایتی آورده‌اند جز آنچه 
باد کردیم» از اینقرار که وقتی قحطبه درسمت غربی فرات مقابل این هبیره رسید 
پسر خویش حسن رابا مقدمه فرستاد آنگاه به‌عبدالله طایی ومسعود بن‌علاج واسد 
ابن مرزبان و یارانشان گفت بر اسبان حویش از فسرات عبور کنند» که عبور 
کردند» بعداز پسینگاه» نخستین سوار از باران ابن هبیره که به مقابل آنها رفت 
ضربت نیزه خورد وپشت کردند وهزیمت شدند و برفتند تا به‌پسل سورا رسیدند» 
عاقبت» سو بد» سالار نکهبانان ابسن هییره راهشان رابست وبه چهرةه خودشان و 
اصبانشان زد و آنها را به‌محلشان بازیس‌راند که پیش‌مسعود بن‌علاج وهمراهان وی 
رسیدندوبر آنها فزونی گرفتند» واين به‌هنگام مغرب بود. قحطبه به‌مخارق بن‌غفار 
وعبدالله‌بن بسام وسلمة بن‌محمد که با گروهی سوار بودند گفت که‌عبور کنندو 
عقبدار مسعودین‌علاج باشند. محمدین نباته به مقابل آنهارفت وسلمه وهمراهان‌وی 
را در دهکده‌ای بر کنار فرات محاصره کرد» سلمه وهمراهانش پیاده شدند ‏ و کار 
نبرد. بالا گرفت» محمدین تباته به‌سلمه ویارانش حمله می‌بردنده ده و بیست کس 


۱ جمله در متن به‌عربی آمده. 
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می کشت وسلمه و یارانش به محمدبننبا ته‌ویارانش‌حمله می‌بردند و صدودویست 
کس‌از آنها می کشتند. 

گوید: سلمه کس پیش قحطبه فرستاد واز او كمك خواست که‌همه سرداران 
خویش را به كمك او فرستاد. پس از آن قحطبه با سواران حویش عبو کرد وبه 
مرسواری‌گفت که یکی را به ردیف خویش بردارد واين به شب‌پنجشنبه بود»ء‌چند 
روز رفته از محرم. 

گوید: پس از آن قحطبه با محمدین‌نباته و کسانی که با وی بودند نبرد کرد 
نبردی سخت کردند که قحطبه هز بمتشان کرد وتا پیش ابن‌هبیره عقب راند» ابن- 
هبیره نیز به سبب هزیمت ابن‌نباته هزیمت شد» اردو گاه خویش را با همه مال و 
سلاح و زینت و ظروف و چیزهای دیگر که در آن بود به جانهادند و به هزیمت 
برفتند تا از پل صراة گذشتند » همه‌آن شب راه پیسمودند و صبحگاه به فم‌النیل 
رسید ند. 

گوید: صبحگامان یاران قحطبه اورا نیافتند وپیوسته در انتظار وی بودند تا 
نیمروزء آنگاه امید از وی ببریدند و بدانستند که غرق شده آنگاه سرداران در بارة 
حسن‌بن قحطبه اتفاق کردند وبا وی بیعت کردند که به کار قیام کرد و آن را عهده 
کرد و بگفت تا آنچه را در اردو گاه این‌هبیره بود شمار کنند ویکی از مردم‌خر اسان 
را که کتية ابو النصرداشت با دوبست سوار به این کار گماشت ودستور داد که‌غنیمتها 
را در کشتی‌ها سوی کوفه برند. 

گوید: آنگاه حسن با سپاهیان روان شد تا در کربلا فرود آمد»سیس روان‌شد 
ودرسورا فرود آمد» پس از آن در دیراعور فرودآمد» سپس از آنجا روان شدودر 
عباسیه فرود آمد. 

گوید: وقتی حوثره از هزیمت ابن‌هبیره خبر یافت باکسانی که همراه وی 
بودند برون شد ودر واسط به ابن‌هبیره پیوست. 
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احلم‌ين ابراهیم‌بن بسام؛ وابستهةٌ بنی‌لیث» در بارة سبب کشته شدن قحسطبه 
گوید: وقتی فحطبه را در فرات دیدم که اسبش او را پیش می‌آورد و نزديك 
بودوی را به سمتی که من و برادرم؛ بسام. مقدمه‌دار قحطبه آنجا بودیم گذردهد» 
کسانی از فرزندان نصربن سیار را که کشته بود به یاد آوردم با چیزهای دیگر 
که از او به یادم آمد» بر برادرم بسام نیز بیمنال بودم که خبری دربارة وی 
به قحطبه رسیده بود و با خسویش گفتم: اگر امشب نجات بابی هر گز انتقامی 
نگیرم. 

گوید: پس» پیش روی اورفتم اسبش اورا بالا آورده بود که از فرات‌برون 
شود من برساحل بودم» با شمشیر ضربتی به پیشانی وی زدم» اسبش برجست و 
مررگش در رسید وبا سلاح خویش در فرات فرورفت. 

راوی گو بد: ابین حصین سعدی از پیس مرگ ابراهیسم این را عبر داد 
وگفت: « اگر به هنگام مسر گه» به اين» اعتراف نکرده بود» از جانب وی چیزی 
نمی گفتم.» 

در این سال محمد ین‌خا لد پیش از آنکه حسن بن قحطبه وارد کوفه شود در 
آنجا قیام کرد وسیاه پوشید» وعامل ابن‌هبیره از کوفه برون شد. پس از آن حسن 
وارد آنجا شد. 


سخن از خبر قیام محمد بن‌خالد و 
رفتن عامل ابن‌هیره از کوفه‌و ورود 
حسن‌بن قحطبه به] نجا 


ابو مخنف گوید: محمدبن‌خالد شب عاشورا در کوفه قیام کرد عامل کوفه 
زیادین صالح حارئی بود. سالار نگهبانان آنجا عبدالرحمان‌ین بشیر عجلی بود. 
محمد سیاه پوشید وسوی فصر رفت» زیادین قصرصالح و عبدالر حمان‌بن بشیرعجلی و 


کسانی از مردم شام که همراهشان بودند حر کت کردند وقصر رارها کردند که‌محمد 
ابن‌خالد وارد آن شد وصبحگاه روزجمعه که صبح روز دوم کشته شدن قحطبه بسود 
خبر یافت که حوثره و کسانی که همراه وی بوده‌اند به شهر ابن‌هبیره فرود آمده‌اند 
و او برای حر کت سوی محه‌د آماده است» وقتی همراهان محمد از ورود حو ثره 
به شهر ابن هبیره وحر کت وی برای نبرد با محمد خحبر یافتند بیشترشان‌از دوروی 
پرا کنده شدند مگر وابستگانش و گروهی سو ار از سواران مردم یمن که از مروان 
گریخته بودند. 

گوید: ابوسلمةٌ حلال که هنوز آشکار نشده بود» کس پیش وی فرستاد و 
دستور داد که از قصر برون شود و به طرف پائین فرات رود که چون همراهان وی 
اند کند و همراهمان حوثئره بسیار؛ بر او پیمناك است» هنوز خبر هلاکت قحطبه به 
هیچ يك از دو گروه‌نر سیده بود؛ اما محمد بن‌خالد نخواست چنین کند. تا وقتی که 
روزبر آمد. 

گوید: وقتی حوثره خبر یافت که همراهان محمدین خالد اند کند ویشتر 
کسان از یاری وی بازسانده‌اند» آماده شد که سوی محمد حر کت کند» محمد 
در قصر بود که یکی از طلیعه‌داران وی بیامد و گفت: « سپاهی از مردم شامی 
می‌ر سد .6 

گوید: محمد گرومی از وابستگان عویش را به مقابلهةٌ آنها فرستاد که بردد 
خانه عمر بن سعد بماندند تا پرچمهای مردم شامی نمودار شد و برای نبرد آنها آساده 
شدند» شامیان بانگ بر آوردند که ما از مردم بجیله‌ايم» ملیح‌ین خحالدبجلی فیز با 
ماست. آمده‌ایم که به اطاعت امیر در آییم»ودر آمدند. 

گوید: پس از آن سپامی بزر گتر از آن آمد به سالاری یکی از خاندان‌بجدل» 
وقتی حوثره اين رفتار یاران عویش را بدید با کسانی که همراه وی بودند سوی 
واسط رفت. 
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گوید : همانشب محمدبن‌خالد به قحطبه نامه نوشت. هنوز ازهلاکت وی 
خبر نداشت» بدوخبر می‌داد که بر کوفه تسلط بافته نامه را همراه سواری‌باشتاب 
فرستاد که پیش حسن‌بن قحطبه رفت وحون نامه محمدین‌خا لد را بدوداد آنرابرای 
کسان بخواند. سس سوی کوفه حر کت کرد. 

گوید:محمدروزجمعه وشنبه‌و یکشنبه‌رادر کو فه‌ببود»روزدوشنبه صبحگاه‌حسن 
بیامد» پیش‌ابو سلمه‌رفتند که به نزد مردم‌بنی‌سلمه بود و اورا برون آوردند که‌بمدت‌دو 
روز در نخیله اردو زد» سپس سوی حمام اعين رفت و حسن بن‌قحطبه را برای نبرد 
ابن‌هبیره به واسط فرستاد . 

عماره و ابستهٌ جبرئیل بن‌یحیی گوید: پس از قحطبه مردم حراسانی باحسن 
بیعت کردند که سوی کوفه روان شد. در آن وقت عبدالرحمان‌بن بشیر عجلی عامل 
کوفه بود یکی از بنی‌ضبه پیش وی آمد و گفت: « حسن امروز با فردا وارد 
می‌شو د.» 

گفت: «گویی آمده‌ای‌مرا بترسانی.» وسیصدتازیانه به او زدء آنگاه بگر یخت 
پس از آن محمدبن خالدین عبدالله قسری سیاه پوشید وبا بيست‌ويك کس قیام کرد 
و کسان را دعوت کرد که بیعت کنند و کوفه را مضبوط دارند. 

گوید: روز بعد حسن واردکوفه شد؛ وچنان بود که در راه می‌پرسیدند: 
«منز لگاه ابوسلمه وزیر آل محمد کجاست؟ و برفتند تا بر در وی ایستادند که پیش 
آنها آمد؛ یکی از اسبان قحطبه را بر ای وی پیش‌بردند که پر آن نشست و برفت‌تادر 
صحرای‌سبیع ایستاد و با مردم خراسانی بیعت کرد. 

گوید: پسابوسلمه» که نامش حفص بود؛ پسر سایمان و وابستة مردم سبیحع 
بود واورا وزیر آل محمدمی گفتند» همچنان یبود ومحمدین خالد قسری را بر کوفه 
گماشت که‌اورا امیر می گفتند تاوقتی که ابو العباس عیان شد. 

ابوصالح مروزی و کسان دیگر که آغاز دعوت بنی‌عباسیان را دریافته بودند 
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کو بند: پس از آن ابوسلمه»حسن‌ین قحطبه را سوی ابن‌هببره فرستاد که در و اسط 
بود وچند سردار بدوپیوست:از جمله حازم بن حزیمهومقاتل‌بن‌حکيم عکی وخفاف 
ابن‌منصور وسعیدین عمرو وزیادبن مشکان وفضل‌بن سلیمان وعبدالکريم‌بن مسلم و 
عنمان بن نهيك وزهیربن محمد وهیثم ین زیاد وابو خالد مروزی ودیگر ان که شانزده 
سردار بودند وسالاری همگیشان حسن‌بن قحطبه بود. 

راوی‌گوید: ابوسلمه»حمیدین قحطبه را نیز سوی‌مداین فرستاد باچندسردار» 
از آن جمله عبدالرحمان‌بن نعیم ومسعودین علاج که هر سرداری باه‌ر اهان خوبص 
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گوید: مسیب‌بن‌زهیر وخالدین برمك را سوی دیر قنی فرستادمهلبی وشراحیل 
را با چهارصد کس سوی عین‌التمر فرستاد. بسام‌بن ابراهیم را نیز به اهو از فرستاد 
که عبدالو احد بن‌عمرین هبیره آنجا بود. وقتی بسام به اهواز رسید عبدالواحد از 
آنجا سوی بصره رفت. 

گو ید: ابوسلمه فرمان عاملی بصره را نیز همراه حفص‌بن‌سبیع برای سفیان 
ابن‌معاو به فرستاد» حارت» ابوغسان حارئی که از مردم بنیربان‌بود و کاهنیمی کرد 
گفت: «اين فرمان نفاذنمی‌یابد.» وقتی نامه به نزد سفیان رسید سلم‌بن قتبسبه با وی 
نبرد کرد وفرمان عثمان بیاثر شد. 

گو ید: ابو سلمه برون شد و به نزد حمام‌اعین درحدود سه‌فررسخی کو فه اردوب 
زد ومحمدین خالدین عبدالله در کوفه بماند. 

گوید: سبب نبرد سلم‌بن قتیبه‌با سفیان‌بن معاویه مهلبی چنانکه» گفته‌اند.اینن 
بود که وقتی ابو سلمه عاملان به و لایتها می‌پرا کند. بسام‌ین ابراهیم وابستة بنی لیث 
را سوی عبدالواحدبن عمرین هبیره فرستاد که در اهو از بود بسام با وی نبرد کرد 
تا اورا بشکست؛ واوبه بصره پیش سلم‌بن قتیبه باهلی رفت که در آنوقت عامل 
یزیدین عمربن هبیره بود ابوسلمه به حسن بن قحطبه نوشت که هر کسس از 


جلد دهم ۴۵۹۹ 


سرداران خحود را که مسی‌خواهد به مستابلةً سلم فررستد وفرمان عاملی بصره را 
برای سفیان بن‌معاو یه فرستاد و به او دستور داد که دعوت بنی عباس را 
در آنجا نمابان کند وسوی فایم آنها دعوت کند و سلم بن قتیبه را پیرون کند. 

گوید: پس سفیان به سلم نوشت و بدو گفت از دارالاماره برون شود و نظر 
ابوسلمه را که بدورسیده بود» به وی خبر داد اما سلم این را نبدیرفت ومقاوست 
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گو بد: همه مردم یمنی ومتفقانشان از قبیلهٌ ر بیعه ودیگر ان به دور سقیان‌فر اهم 
آمدند» یکی از سرداران ابن‌هبیره نیز که وی را با دوهزار کس از مردم تسب به 
کمك سلم فرستاده بود» به وی متمایل شد و سفیان مصمم شد به مقابلة سلم‌بن قتیبه 
رود» سلم نیز آماده شد و هر کس از مردم قیس وقبایل مضر وامویان بصره و 
و ابستگان آنها را که توانست فراهم آورد بنی‌امیه‌نیز به‌یاری وی‌شتافتند. 

گوبد: سفیان‌بهروز پنجشنبه‌رو ان‌شد.واین بماه‌صفر بود»سلم‌سوی‌مر بدرفت‌ودر 
آنجا نزديك بازار شتر ایستاد وسواران به کوچه مربد و دیگر کوچه‌های بصره 
فرستاد تا با کسانی که سفیان سوی وی فرستاده بود مقابله کنند و بانگ زدکه هر که 
سری بیارد پا تصد دارد وهر که اسیری بیازد هزار درم دارد. 

گوید: معاویه پسر سفیان‌بن‌معاویه با جمع مردم ر بیعه رو ان‌شد» گرومی از 
سواران تمیم در کو چه‌ای که از کوچه مربد سوی بنی‌عامر می‌رود به نزدخانه‌ای که 
از آن عمربن حبیب شده به اورسیدند ویکیشان با نیزه به اسب معاویه‌زد که بر جست 
واورا بیندانعت ویکی از مردم بنی‌ضبه به نام عیاض پیاده شد واورا کشت و سرش 
را پیش‌سلم بن‌قتیبه‌برد که هزار درم بدو داد» سفیان‌به سبب کشته شدن پسرش‌شکسته 
حاطر شد و با کسان ی که همراه وی بودند هزیمت شد وبا خاندان حویش با شتاب 
برون شد که سوی قصر ابیض رفت و آنجا مقام گرفتند» سپس از آنجا سوی کسکر 


م۳ 


ترجمةٌ تاریخ‌طیری 

گوید: پس از آنکه سلم بربصره تسلط بافت جابر بن‌تو به کلابی و و لیدین- 
عقبه فراسی از فرزندان عبدالرحمان‌ین سمره با چهارهزار کس پیش سلم آمدند که 
ابن هبیره از اهواز به آنها نوشته بودکه به كمك سلم روند. جابر با همرامان ود 
سوی‌خانه‌های‌مهلب‌ودیگر ازدیان‌رفت که به آ نهامجوم آوردندو کسانی از مردان‌از د که 
به جای مانده بودند با آنها نبردی سخت کردند» تا بسیار کس از آنها کشته شد و 
هزیمت شدند. جابر وباران همراه وی زنان را اسیر کردند وخانه‌هارا ویران کردند 
و به غارت دادند وسه روز در این کار بودند. 

سلم همچنان در بصره ببود تا خبر کشته شدن ابن‌هبیره بدورسید که از آنجا 
برفت و کسانی ازاعقاب حارث بن‌عبدالمطلب که در بصره بودند به‌دوز محمدبن- 
جعفر فراهم آمدند و کار خویش را بدو سپردند که‌روزی‌چند ولایتدارشان‌بود تا 
ابوما لك عبدالله بن‌اسید خحزاعی» از جانب ابو مسلم به‌بصرهآمد وپنج روز 
و لانیدار آنجا بود و چون ابوالعباس پاگرفت؛ سفیان‌بن‌معاویه را بر آنجاگماشت. 

در این سال» شب جمعه سیزده روز رفته از ماه ربیعالخر» با ابوالعباس» 
عبدا لله بن محمد بن‌علی بن عبد الله بن عباس‌بن عبدا لمطلب» بیعت کردند . اين را از 
ابومعشر آورده‌اند» هشام‌ین محمدنیز چنین گویده‌اما به گفتة واقدی درجمادی‌الاول 
سال صدوسی ودوم در مدینه, با ابوالعباس بیعت خلافت کردند. 
واقدی‌گوید: ابومعشر به من گفت که در ماه ر بیع‌الاول سال صدوسی ودوم 


بوده واین درست است. 
پایان جلد دهم 
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